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بسم االله الرََّحمن الرََّحيم

پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه
 علميـ پژوهشي
قزوي-»ره«دانشگاه بين المللي امام خميني

28/7/9ي مورخه 36921ي شمارهي فصلنامه بر اساس نامه

. دريافت كرده است» پژوهشي-علمي« كشور، اعتبار

3ي مورخه 2845/124يي شماره فصلنامه بر اساس نامه

مطبوعات داخلي وزارت فرهنگو ارشاد اسلامي منتشر مي شود

دانشگاههاي تربيت مدرس، علامه فصلنامه با همكاري

و يزد منتشر مي گردد .فردوسي، بوعلي سينا

390بهار-ي سومشماره-ي جديددوره-سال دوم

:ه در پايگاه هاي اطلاعاتي زير نمايه مي شود
:پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي به نشاني اينترنتي

:بانك اطلاعات نشريات كشور به نشاني اينترنتي
magiran.com

ي ISC)(پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 25/66طي نامه

اين فص

علمي

اين فص

مطبوع

ف اين

فردوس

اين فصلنامه
پا-1

بان-2

پا-3



 علميـ پژوهشي-) پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه

و علوم انساني دانشگاه بين المللي امام خمينيدانشكدهي نشريه  قزوين-)ره(ي ادبيات

 قزوين-)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني-صاحب امتياز

 فصلنامه-ي انتشارفاصله

ي لنگروديدكتر عبدالعلي آل بويه: مدير مسئول
 دكتر ناصر محسني نيا: سردبير

 دكتر نرگس انصاري: مدير داخلي

و ادبي  دكتر ناصر محسني نيا: ويراستار علمي

 اخوي زادگانيراحله: مترجم انگليسي

و تدوين  ليلا طهماسبخاني: صفحه آرايي

و امور چاپ  احمد برادري: ناظر فني

 قزوين: چاپ

 جلد 1000: شمارگان

و علوم انساندانشكده-»ره«دانشگاه بين المللي امام خميني: قزوين- نشاني ي دفتر فصلنامه-يي ادبيات

 34149- 5599صندوق پستي- لسان مبين

 WWW.lesunemobin.ikiu.ac.ir آدرس سايت اختصاصي

  :lesunemobin@ikiu.ac.ir Emailيهآدرس الكترونيكي نشر

+98- 0281- 8371634: تلفكس

 ريال12000:بهاي تك شماره
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و مشي ها  اهداف، زمينه ها، خطّ
در) پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه  با هدف انتشار پژوهشهاي اصيل

.زمينه هاي ذيل منتشر مي گردد
 محوراصلي) الف

ي ادب عربي  انتشار مقالات پژوهشي اصيل درباره
 محورهاي فرعي)ب
 عربي از قبيل؛انتشار پژوهش هاي مرتبط با ادب-
 ادب عربي در ايران-
و ادب عربي در متون ايراني- ) فارسي(واكاوي فرهنگ
و ادبيات عربي- و ادبيات فارسي از زبان  اثر پذيري زبان
و ادبيات فارسي- و ادبيات عربي از زبان  اثرپذيري زبان
ت- و طبيقي موارد فوق مي تواند در قالب پژوهش هاي موردي، ميان رشته اي

.محقق شود

)به ترتيب الفبا(-اعضاي هيأت تحريريه

 دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي تهران- دكتر سيد خليل باستان
»ره«استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني- دكتر احمد پاشا زانوس

 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران- دكتر خليل پرويني
 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي تهران- دكتر حجت رسولي

 استاديار دانشگاه يزد- دكتر محمد علي سلماني مروست
 استاد دانشگاه فردوسي مشهد- دكتر سيد حسين سيدي
ي همداندانشيار دانشگاه بوعلي سينا- دكتر علي باقر طاهري نيا
 دانشيار دانشگاه تهران- دكتر محمد حسن فؤاديان

 دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان- دكتر ناصر محسني نيا
ي تهراندانشيار دانشگاه الزهرا-دكتر بتول مشكين فام



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبيني نگارش مقاله ها در فصلنامهشيوه نامه

و عربي مي باشد؛ توضيح اينكه، مقاله:زبان نشريه-1 هاي فارسي به صورت زبان نشريه به ترتيب فارسي
و مقاله هاي عربي هم به صورت جداگانه در شماره ديگري منتشر مي شوند .جداگانه در يك شماره

و انگليسي خواهد بود- . چكيده مقاله هاي فارسي به دو زبان عربي
و انگليسي خواهد بود- .چكيده مقاله هاي عربي به دو زبان فارسي
:شرايط علمي-2

و پژوهش هاي علمي نويسنده يا نويسندگان باشد مقاله بايد نتيجه) الف- .كاوشها
و نوآوري باشد)ب- .مقاله بايد داراي اصالت
و اصيل استفاده شود)ج- و از منابع معتبر .در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت
و نقد، اصيل باشد)د- و گردآوري در اين فصلن. مقاله بايد از نوع تحليل .امه جايي نداردبنابراين، ترجمه
ها-3 :نحوه بررسي مقاله

و در صورتي كه مناسب مقاله هاي رسيده، نخست توسط هيأت تحريريه مورد بررسي قرار خواهند گرفت
و صاحب نظر فرستاده خواهند شد براي حفظ. تشخيص داده شوند، به منظور ارزيابي براي داوران متخصص

م پس از وصول ديدگاههاي داوران، نتايج واصله در هيأت.ي گرددبيطرفي، نام نويسندگان از مقاله ها حذف
و در صورت كسب امتيازات كافي مقاله پذيرش چاپ دريافت مي كند .تحريريه مطرح مي گردد

:شرايط نگارش مقاله-4
و بلاغت-1 و اصول فصاحت و استوار داشته باشد مقاله از جهت نگارش بايد ساختاري محكم

.گردددر تحرير آن رعايت 
:مقاله بدين ترتيب تنظيم شود-2
و گوياي محتواي مقاله باشد–2-1 .عنوان مقاله كوتاه
و(نام نويسنده يا نويسندگان همراه با درجه علمي-2-2 و آدرس پست الكترونيك و شماره تلفن نشاني

.در يك برگ ضميمه به دفتر فصلنامه ارسال شود) نويسنده مسئول مكاتبات
فا-2-3 و انگليسي به مانند چكيده فارسي)سطر15حداكثر(رسي چكيده .، چكيده عربي
و انگليسي به مانند كليد واژه فارسي) حداكثرشش كلمه(كليدواژه فارسي-2-4 .كليد واژه عربي
و خواننده را براي ورود به بحث اصلي آماده سازد-2-5 و مĤخذ باشد .مقدمه، شامل پيشينه تحقيق
كه-2-6 و تحليل آن مي پردازدمتن اصلي .نويسنده در آن به طرح موضوع
 نتيجه گيري-2-7
 كتابنامه-2-8
 نام نويسنده به لاتين به همراه درجه علمي-2-9

و صفحه»شهرت«ارجاعات درون متني بايد داخل پرانتز به ترتيب نام خانودگي نويسنده-3 ، سال
ج1986جاحظ بصري،(ذكر شود؛ مثال ،2:275(

:ي مقاله تنظيم ارجاعات به كتاب در كتابنامهنحوه-4
و مصحح،:، مترجم يا مصحح»Boldنام كتاب«،)سال انتشار(، نام،)شهرت(نام خانوادگي نام مترجم
.ناشر، نوبت چاپ: شهر محل نشر

:نحوه تنظيم ارجاعات به مجله در كتابنامه-5
، نام»عنوان داخل گيومه«،)داخل پرانتزسال انتشار(، نام نويسنده،)شهرت(نام خانوادگي نويسنده

ص(گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات ).ازص تا
:سايت هاي اينترنتي-6

و زمان(نام خانوادگي نويسنده نام نويسنده و نشاني» عنوان موضوع داخل گيومه«،)آخرين تاريخ نام
.يكاينترنتي به صورت ايتال

در-7 .سطري تنظيم شود23صفحه20مقاله بايد حداكثر



٥

و تركيبات خارجي بلافاصله پس از فارسي آن در داخل پرانتز-8 و اصطلاحات لاتين اسامي خاص
.در متن مقاله آورده شود

و همچنين ويراستاري آن مقاله آزاد است-9 .اين فصلنامه در قبول يا رد مقاله
.مسترد نمي گرددمقالات ارسالي به هيچ عنوان- 10

 شرايط پذيرش اوليه-5

و بر اساس بند چهارم» شرايط علمي«مقاله بايد داراي شرايط بند دوم-5-1 » شرايط نگارش مقاله«باشد
و تحت برنامه Bبا قلم XP 2007 Wordتنظيم گردد Badr13 در سه نسخه به همراهCD آن به نشاني مجله

.ارسال گردد
از-5-2 و نام وي نيز در مقاله ذكر مقالات مستخرج پايان نامه بايد تأييد استاد راهنما را به همراه داشته باشد

.شود
تا-5-3 و ي ديگري ارسال نكرده باشد نويسنده بايد تعهد نمايد كه اين مقاله خود را همزمان براي هيچ مجله

اس) پژوهش ادب عربي(زماني كه تكليف آن در فصلنامه لسان مبين ت، آن را براي ديگر مجلات مشخص نشده
. ارسال نكند

نويسنده يا نويسندگان ضرورت دارد هنگام ارسال مقاله متن زير را با مشخصات خواسته شده امضاء نموده : يادآوري مهم
.و به همراه مقاله به دفتر اين فصلنامه ارسال نمايند

 باسمه تعالي
)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينسردبير فصلنامه

 .................................................................................يي مقالهنويسنده......................................اينجانب

ي لساني فصلنامهتعهد مي نمايم تا زمان اعلام نتيجه قطعي از سوي هيأت تحريريه

.ارسال ننمايم مبين، آن را براي هيچ مجله يا همايشي

:تاريخ

امضاء

�



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينبرگ درخواست اشتراك فصلنامه

و نام خانوادگي ...............................:شغل.....................................:نام

.....................................................................................:نشاني گيرنده

 ....................................:تلفن..............................................:كد پستي

.............................:شماره رسيد بانكي........................:مبلغ پرداخت شده

و امضاء  .................... تاريخ

بهاي اشتراك سالانه

 خارج كشور داخل كشور

 دلار30 ريال 24000)افراد(اشخاص حقيقي
ها(اشخاص حقوقي دلار20ريال 12000)مؤسسه

 دلار20ريال 20000دانشجويان، استادان وفرهنگيان 
 دلار10ريال 12000 بهاي تك شماره نشريه در داخل كشور

جام 45/279206مشتركان محترم مي توانند بهاي اشتراك خود را به حساب
شعبه دانشگاه بين المللي امام- بانك ملت به نام دانشكده علوم انساني 

و رو گرفت قبض پرداخت شده را به نشاني)ره(خميني قزوين واريز نموده
و اعضاي هيأت علمي. فصلنامه ارسال فرمايند ضمناً دانشجويان، فرهنگيان

ت كارت شناسايي خود را به ها، براي برخورداري از تخفيف، روگرفدانشگاه
.همراه برگ درخواست ارسال نمايند
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)پژوهش ادب عربي(پژوهشي لسان مبين-ي علمي اسامي مشاوران علمي فصلنامه
سجديد،ي سال دوم، دوره  1390، بهارهشماره

به ترتيب حروف الفبا
قزوين)ره(خمينيدانشگاه بين المللي امامدكتر محمد تقي آذرمينا

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيدكتر عبدالعلي آل بويه لنگرودي
دكتر سيد محمد رضا ابن الرسول

 دكتر سردار اصلاني
 دكتر عبدالغني ايرواني زاده

دكتر سيد خليل باستان

دانشگاه اصفهان
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه اصفهان

ي طباطبائي دانشگاه علاّمه
دكتر احمد پاشا زانوس
 دكتر فرشيد تركاشوند

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

 قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

شهيد باهنر كرماندانشگاهدكتر سيد امير جهادي حسيني
شهيد باهنر كرماندانشگاهعلي جهانشاهي افشاردكتر

الزهراي تهراندانشگاهارهگدكتر مينا جي
قزوين)ره(بين المللي امام خمينيدانشگاههيوا حفيديدكتر
شهيد چمران اهوازدانشگاهحسن داداخواه تهرانيدكتر

دانشگاه اصفهاندكتر جعفر دلشاد
ي رستم پوردكتر الزهراي تهراندانشگاهرقيه
تهراندانشگاهرضائيعباسغلامدكتر
تربيت مدرس تهراندانشگاهاكرم روشنفكردكتر
رازي كرمانشاهدانشگاهوحيد سبزيان پوردكتر
قزوين)ره(بين المللي امام خمينيدانشگاهرضا سميع زادهدكتر
اصفهاندانشگاهنصراالله شامليدكتر

قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيدكتر عليرضا شيخي
قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينيصفاريدكتر محمد شيفع

شهيد چمران اهوازدانشگاهخيريه عچرشدكتر
فردوسي مشهددانشگاهعباس عربدكتر
قزوين)ره(بين المللي امام خمينيدانشگاهمحمد مهدي فياضدكتر
يزددانشگاهفاطمه قادريدكتر

قزوين)ره(بين المللي امام خمينيدانشگاهدكترسيداسماعيل قافله باشي
شهيد چمران اهوازدانشگاهغلامرضا كريمي فرددكتر
علامه طباطبائي تهراندانشگاهعلي گنجيان خناريدكتر
علامه طباطبائي تهراندانشگاهحميد رضا مير حاجيدكتر
دانشگاه شيرازسيد فضل االله ميرقادريدكتر
قزوين)ره(بين المللي امام خمينيدانشگاهسيد محمد مير حسينيدكتر
علامه طباطبائي تهراندانشگاهرضا ناظمياندكتر
بو علي سيناي همداندانشگاهمنظمهادي نظريدكتر
قزوين)ره(دانشگاه بين المللي امام خمينينظريرضاعليدكتر



 فهرست مندرجات

 .......................................................................................................سخن سردبير�

و ابوالقاسم شابي� 1...فريبا مدبري،لنگروديي دكتر عبدالعلي آل بويه/ بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

و حافظ شيرازي� 28......................................................احمد پاشا زانوسدكتر/عبدالوهاب البياتي

45....................................فضا مراديعلي،زادهدكتر مهين حاجي/گزيني در شعر بدر شاكر السيابغربت�

73...حبيبي، مجتبى بهروزي دكتر علي اصغر/ نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب بياتي)معكوس-موازي(كاربرد دوگانه�

97............................حسين كيانيدكتردكتر سعيد حسام پور، .../يبررسي تطبيقي معماي هستي در انديشه�

و گذشتهفرهن�  131.......................................انسيه خزعلي دكتر/گ عصر جاهلي در كشاكش ادباي حال

خليل پرويني، دكتر، كبري روشنفكركترد،سيده اكرم رخشنده نيا/...)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام�
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 172...............................ندا السادات ميركاظمي دكترحجت رسولي،/نكاهي اجمالي به سير تاريخي فكاهه�

 192................دكترعبدالرضا محمد حسين زاده، دكتر عنايت االله شريف پور/»الميزان« ويژگيهاي علمي تفسير�

االلهسيد سيد محمد ميرحسيني، دكتر/ي كبيراي همدان درمقايسه با أعشاو أعشيي تغلباأعش�  205....... بخشيفاضل
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 243.........................ها دكتر احمدرضا يلمه/ ...ي بررسي تطبيقي توصيف ممدوح ومعشوق درديوان اميرمعزّ�
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 سخن سردبير

 خداوند جان آفرينبـه نام
 حكيم سخن در زبان آفرين

، سلام بر من ببخشيد كه نخستين واژگان سخن سر دبير يك فصلنامه. دوستان خواننده
و بي پيرايه آغاز نمودم–ي علمي  ، ساده ، اين گونه خودماني از. پژوهشي را البته غرض

ي اهل قلم  ، ساده بنوسم يعني بگويم كه از همه اين گونه آغاز سخن آن بود تا ساده بگويم
و.و پژوهشگراني كه در اين زمينه ها قلم مي زنند سپاس دارم  سپاسي هم از طرف خودم

و بالأخص مدير محترم مسوول جناب آقاي دكتر عبدالعلي آل از طرف هيأت تحريهم  ريه
ي لنگرودي، كه از حسن قضا در كرسي رياست دانشگاه بين المللي امام خميني  )ره(بويه

ي لسان مبين. هم قرار دارند ي فصلنامه ) پژوهش ادب عربي( به دنبال انتشار اولين شماره
و دلگرم كننده تعداد قابل ملاحظه اي از شمايان عزيزان پژوهشگر با اظهارنظر هاي مثبت

به.ي خود ما را شادمان نموديد ي هرچه تشويق–البته دشوار–ر اين راهتو به ادامه
ي ديدگاههاي شمايان توجه خواهيم. نموديد ما نيز به شما اطمينان مي دهيم كه به همه

ي پيشين. كرد ي« شماره ب»دوشماره ي همكاران ما در بي ترديد حاصل تلاش ي وقفه
و همه ديگر عزيزاني است كه براي به و محترم فصلنامه و كاركنان صديق هيأت تحريريه

.بار نشستن به موقع فصلنامه تلاش بي شائبه مي نمايند
و ، سعي شده تا همه چيز براساس ضوابط ، مطابق روال اين فصلنامه در اين شماره

دق. مقررات انجام گيرد و نهايي شدن مقالات هم به صورت هم چنين ت علمي در انتخاب
پژوهشي بودن مقاله ها بوده نه چيز–كامل مدنظر قرار گرفته، معيار اصلي توجه به علمي

و شيوه از سياستهاي لايتغير. ديگر  ان اين اين طريق و خواهد بود، فصلنامه بوده، هست
ا ي قبل مورد توجه اميد است كه مقاله هاي اين شماره همان... شاء ند مقاله هاي دو شماره

. علاقمندان قرار گيرد
ي بر خود فرض مي دانم بار ديگر از مساعدت هاي بي دريغ جناب آقاي دكتر آل بويه

و  ، رياست محترم دانشگاه و مدير مسؤلنگرودي ، سپاسگزاري مجدد نموده ول فصلنامه
؛ معاو و ديگر مديران محترم دانشگاه ي براي ايشان ، رياست محترم دانشكده نين محترم

ي ديگرعزيزاني كه ذكر نامشان در اين مختصر  و همه ، مديران مالي و علوم انساني ادبيات
، توفيق روز افزون مسألت دارم  ، از درگاه ايزد مناّن .مقدور نيست

و ندا سنبلي بي از خانم ها ليلا طهماسبخاني ن، دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه
كمك هاي ارزشمندشان در به ثمر نشستن اين شماره، به خاطر)ره(المللي امام خميني

و كه سركارخانم ليلا طهماسبخاني از به ويژه. نمايممي قدرداني كار پر مشقتّ تدوين



خدايشان اجر، ئي را هم فزون بر ديگر كارها به شايستگي به انجام رساندندصفحه آرا
.مضاعف دهاد

 الحمدااللهو
 ناصر محسني نيا

 1390خرداد



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و ابوالقاسم شابي *بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

ي  لنگروديدكتر عبدالعلي آل بويه
)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

 فريبا مدبري
 كارشناس ارشد ادبيات تطبيقي

 چكيده
و اوايل قرن نوزدهم، نوعي نياز معنوي و اجتماعي دست،در اواخر قرن هجدهم فردي

و مكتب رمانتيسم را به وجود آوردند و. به دست هم دادند اساس اين نهضت ادبي، بر تخيل فردي
و در واقع عكس العملي بود در برابر مكتب كلاسيسم كه با زباني  خلاقيت براساس تخيل بود

ميكليشه رم. خواست اخلاقي محدود را تعليم دهداي انتيسم در ادبيات گرچه پيدايش مكتب
و عربي زمينه هاي مشترك زيادي ندارد ولي همگوني هاي زيادي ميان پيروان اين مكتب. فارسي

و عربي به چشم مي خورد از ميان ويژگي هايي كه براي شعر رمانتيك برشمرده. ادبي در فارسي
، سفر انديشه هاي عصيانگ و تنهايي، پناه بردن به خاطرات گذشته و اند، گمنامي رانه عليه معشوق

و در شعر  و تداعي در شعر نادرپور وضوح بيشتري دارد؛ و طبيعت اعتراض به ناهنجاريهاي جامعه
از سرنوشت مردم،  ، نگراني ، مشاركت با وجدان جمعي و عشق به زندگي و نشاط ، شور شابي

و خوش بيني .بيشتر جلوه گري مي كند،اميد به آينده روشن
ج و سندكاوي، ضمن نگاهي كوتاه به مكتب رمانتيسم ستار، با روش كتابخانهدر اين اي

و فارسي، سعي شده  و ايراني، ابوالقاسمتادر ادب عربي كه اشعار رمانتيك دو شاعر معاصر عرب
ي مكتب كه هر يك به نوعي نماينده)ش 1374- 1307(و نادر نادرپور،)م1934- 1909(شابي

خورمانتيسم در دوره .د بوده اند، بررسي شودي
 واژگان كليدي

و عرب ، شعر معاصر ايران . شابي، نادرپور، رمانتيسم

 15/03/1390: تاريخ پذيرش نهائي 02/11/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

.a: نشاني پست الكترونيكي نويسنده alebooye@ikiu.ac.ir         



و ابوالقاسم/٢  شابّي بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

 مقدمه-1
اي. رمانتيسم يكي از مكاتب مهم ادبي جهان معاصر است و شالوده ، اساس اين مكتب

ت. غربي دارد  و عربي در دورهأرمانتيسم ثيرات شگرفي در هر يك از دو ادبيات فارسي
را. معاصر بر جاي نهاده استي  و ابوالقاسم شابي شايد بتوان افرادي چون خليل مطران

و نخستين شاعران رمانتيسم جهان عرب به شمار آورد گر. از بنيان گذاران رمانتيك ايراني
، ولي همچون ادبيات رمانتيك  و عربي متفاوت است چه تا حدودي از رمانتيك اروپائي

او.اروپا متأثراست عرب از مكتب رمانتيك رمانتيك ايراني از نيما يوشيج آغاز مي گردد،
ازأمت به دنبال نيما شاعراني مانند ملك الشعراي بهار، شهريار. بود» رمانتيسم فرانسه«ثر

)50: 1380شفيعي كدكني، .( هم از اين مكتب متأثر بودند
، گلچين گيلاني در دهه بيست نمايندگان رمانتيسم) 1320(افرادي چون فريدون توللي

( در شعر ايران هستند سي)57: همان. پر) 1330(دهه ي به بعد رمانتيك ايراني، دوره
)25: 260، 1377: شمس لنگرودي.( تلاطمي را پشت سر مي نهد
)50: 1380شفيعي كدكني، .( نماينده رمانتيك است 1320نادر نادرپور در اواخر دهه

، به بعد) 1340(40از دهه رمانتيسم ايران جنبه اجتماعي مي گيرد، فريدون مشيري
و گروهي ديگر نمايندگان اين گونه آن هستند ، نصرت رحماني ، .( هوشنگ ابتهاج تسليمي

1378 :22(
و و ادب عربي نفوذ كرد رمانتيسم در جهان عرب به گونه اي گسترده در تاروپود شعر

و ابوالقاسم شابي و گروهي ديگر علاوه بر خليل مطران ، افرادي مانند جبران خليل جبران
،.(را مي توان از پيشگامان اين مكتب ادبي دانست )17: 1984ايوبي

و شاعران مقيم كشورهاي عربي و مضامين رمانتيك عربي در ميان شعراي مهاجر مفاهيم
)42: 1995وديع،( تا حدودي متفاوت است 

ي تحقيق-2  پيشينه
ي گرايش و ابوالقاسم شابي به طور جداگانه كم درباره به رمانتيسم در شعر نادر نادرپور

ولي در زمينه بررسي تطبيقي اين جريان ادبي در شعر اين.و بيش مقالاتي تحرير شده است
و يا پژوهشي ارائه نشده است ، مقاله ، بحث ، تا كنون و عربي و. دو شاعر معاصر ايراني

.ن به اين موضوع تحرير گرديده استاين مقاله در راستاي پرداخت
آن-3 و تعاريف  رمانتيسم

، مانع از ارائه تعريف واحد از و دستاوردهاي متفاوت آن گستردگي مكتب رمانتيسم
)22: 1377جعفري،.(رمانتيك مي گردد



ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 3/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

٣

و در باور بعضي ها اين ادبيات بر عكس ادبيات مكتب كلاسيسم بيشترتكيه به ذوق
و عواطف قلبي زرين كوب،.(دارد تا بر عقل كه اساس كار مكتب كلاسيسم بود تخيل

(رمانيتسم مكتب قيام عليه اصول خشك مكتب كلاسيسم است) 432: 1385 بي. مندور،
)105: تا

از« و سنگ شدن زبان، دوري جستن رمانتيسم يعني مقابله با خودكار بودن
نسنتّ و در آنهاي ادبي، به ويژه عنصر اشرافيت، و شخصي كردن . تيجه گرايش به حسيت

و شخصي كردن زبان، رمانتيست و ها را هرچه بيشتر از واقعيتتفرّد هاي خداداد، بيروني
و دورني نزديك مي و به دنياي فردي از. كردمستند، دور آنان با ايجاد دنياي تازه در زبان،

م، يعني خيال»رمانتيسيسم«ها به سوي كلاسيسيست آنپردازي ها تهم شدند كه بعدها خود
)16: 1383تسليمي،(».را براي سبك خويش پذيرفتند) رمانتيسم(اين عنوان 

، سبك پوياي رمانتيسم در برابر سبك ايستاي كلاسيك19و18هاي در قرن
و اين زماني بود كه انديشه و بورژوايي، با اين سبك ادبي همسو شده ايستاد هاي ليبرالي

و دوري از واقعيت«. بود و خردگريزي، آن هم به معناي گريز از خرد سنتّي هاي فردگرايي
و» دكارت«در نزد. هاي مكتب رمانتيسم بودبيروني در پديدارشناسي قدمايي، از مؤلّفه

،»كلُريج«. چون ماشيني است كه خدا از آغاز بنا نهاده استپيروان خردگراي او، جهان هم
و وحدت انداموار تيك، به اين نگاه مكانيكي وريزهنظريه پرداز رمان نگاشتي انتقاد،

و جهان را پيشنهاد كرد) منسجم( پردازان رمانتيك چندان نيرومند بود كه آراي نظريه. متن
كه. اندهاي مدرن امروز واقع شدهي بسياري از نظريهشالوده هاي، سبك»فورست«چنان

و سوررئاليسم ي سبك رمانتيسم دانستهو دنباله» نورمانتيسم«را بسياري چون سمبوليسم
يي تجربهي رمانتيسم نظر داشته، اما اگر به جنبهپردازانهي خيالوي ظاهراً به جنبه. است

و ناتوراليسم ،كه با نگاه فردي به فردي نيز نظر كرده شود، مكتب هاي ديگري چون رئاليسم
ميهاي هنري واقعيتگوشه مدها و در يك كلام تمامي سبكيون رمانتيسمنگرند، هاي اند

مي» پسارمانتيسم«ادبي مدرن  بنيانگذار مكتب رمانتيسم» آلفرد دوموسه«. شوندناميده
)17: همان(».است
و رمانتيسم، تفاوت هايي با هم دارند-3-1 : از جمله. دو مكتب كلاسيسم
مي آليستكلاسيك ها بيشتر ايده- و خوبي را هستند؛ يعني در هنر خواهند فقط زيبايي

و حال آن و بيان كنند ميكه رمانتيكشرح و بدي را هم ها كوشند گذشته از زيبايي، زشتي
.نشان دهند  ... 

ميكلاسيك- آنها عقل را اساس شعر كلاسيك و حال ها بيشتر پايبند كه رمانتيكدانند
و خيال . ...اند پردازياحساس



و ابوالقاسم/٤  شابّي بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

ميكلاسيك- و روم قديم و الهام آثار خويش را از هنرمندان يونان و حال ها تيپ گيرند
و افسانهكه رمانتيكآن و رنسانس هاي ملّي كشورهاي ها از ادبيات مسيحي قرون وسطي

ميخويش الهام مي و نيز از ادبيات معاصر ملل ديگر تقليد .كنند گيرند ... 
و قاطعيتها بيشتر طرفداكلاسيك- و رمانتيكر وضوح و اند و رنگ ها پايبند جلال

. منظره  ... 
آنها برنامهي رمانتيكبرنامه و روش از اين ... ها به كلّي منفي استي مبارزه است

و دور انداختهها همهرو رمانتيك و دستورهاي كلاسيك را درهم شكسته -ي قواعد
.اند ج 1381سيدحسيني،(»... ،1:179-178(
از: اصول رمانتيسم-4 :در يك نگاه اصول كلي رمانتيسم عبارتند

و رفقايش رمانتيسم را به عنوان مكتب» ويكتور هوگو«، 1830در سال: آزادي-1«
و شخصيت معرفي كردند .آزادي هنر ... 

، قهرماني را از ميان»انسان كليّ«قبلاً، هنرمند كلاسيك، براي توصيف: شخصيت-2
-گزيد، اما هنرمند رمانتيك، خويشتن را به جاي اين قهرمان افسانهو اساطير برميهاافسانه
و نمونهاي مي همگذارد ميي . دهدنوعان خويش قرار

و احساسات-3 آن»!بايد هذيان گفت«: گفتمي» آلفرد دوموسه«: هيجان چه بايد بيان،
و آن مكرد، هيجان شاعر است . ردم است چه بايد به دست آورد هيجان

و سياحت-4 و فرار به سوي فضاها يا زمان: گريز و زمان موجود هاي آزردگي از محيط
هاي خيال، يكي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال

. ديگر از مشخصات آثار رمانتيك است  ... 
و شهود-5 و: كشف و آرزو و اميد معجزه را جانشين حقيقت هنرمند رمانتيك، تخيل
و بيش از تقليد پابند تصور استمي مي. سازد آنهنر خود را با مبالغه چه را كه آميزد، يعني

آنهست نمي و از ميگويد مبالغه» درون بيني«رمانتيسم نوعي. كندچه بايد باشد بحث
. آميز است  ... 

و تيك را غنيتوجه به ارزش كلمات مختلف، قاموس رمان: افسون سخن-6 تر ساخت
و معيني كه جزو اصول كار كلاسيك ها بود، متروك گرديد سيد(».اكتفا به كلمات ساده

ج1381حسيني،  ) 182و 1:181،
)ش 1379-1308(نادر نادرپور-5

و اديب معاصر ايراني، در سال ، شاعر هجري شمسي در تهران ديده 1308نادر نادرپور
به جهان گشود، از دوران نوجواني سرودن شعر را آغاز كرد، با زبانهاي خارجي از جمله 

و انگليسي آشنايي خوبي داشت (فرانسه .، و همين آشنايي در شيوه)96: 1387ده بزرگي



ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 5/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

٥

شمس لنگرودي، .( در غزل سرايي سبك مخصوص خود را داشت. كار او اثر گذارده بود
ج 1377 در)2:57، و تا پايان عمر با پيروزي انقلاب اسلامي به امريكا مهاجرت كرد

و فرهنگي اشتغال داشت و بيش به امور ادبي ، كم (همان جا از جمله آثار)59: همان.
ها: وي مي توان به  و دست ي خورشيد، چشم ها و سنگ، نه سرمه ، دختر جام، گياه

، شام باز پسين، صبح دورغين، شعر انگور، اشاره كرد و ريسمان (آتش، آسمان صبور،.
: همان .( توجه به مكتب رمانتيسم در آثار شعري او جايگاه ويژه اي دارد) 596: 1377
.در آمريكا در گذشت 1379وي در سال) 597
 گرايش هاي رمانتيك نادرپور-6

ي نادرپوررا بايد از جمله شاعران رمانتيك به حساب آورد كه تا پايان دوره
هم)75: 1356كلياشتورينا،.(شاعري خويش به اين گرايش وفادار ماند در اشعار او

ميهاي سادهگرايش و هم سمبوليك ديده و هم اجتماعي ( شودي رمانتيك عيدگاه طرقبه.
و بيان برخي موتيفن به اين گرايشاما قبل از پرداخت)42: 1388اي،  آنها ها، هاي رايج

.بد نيست كه نگاهي كوتاه به شعر رمانتيك ايران نيز داشته باشيم
 نگاهي كوتاه به شعر رمانتيك ايران-6-1

دكتر شفيعي كدكني معتقد است كه مكتب رمانتيك ايراني با رمانتيك اروپايي
تيك ايراني كه متأثّر از شاعران رمانتيك اروپا است، از نيما شعر رمان. تفاوت بسيار دارد

ترين ويژگي شعرهاي مهم«. است» متأثر از رمانتيسم فرانسه«شود كه وي نيز آغاز مي
گرايي، بدوي پسندي، احساسات اندوه بار، عشق رمانتيك، طبيعت: رمانتيك نيما عبارتند از

. وابستگي به مفهوم وحشيِ نجيب ستايش كودكي، پناه بردن به خاطرات گذشته، شهريار ...
شبافسانه«در  در» دو مرغ بهشتي«و»ي متأثّر از همين»ي آبشارانسروده«و حتّي

. رمانتيسم است حتيّ.ي نيما تقريباً، مانيفست شعراي رمانتيك اين دوره استافسانه...
ا» بهار«شاعر كلاسيكي مثل  هاي رمانتيك را ين نوع خصلتهم، احتمالاً به تأثير از نيما،

از. دارد ي رضاشاهي(كه خود اوج رمانتيسم در اين دوره» عشقي«بگذريم به) دوره
)50: 1380شفيعي كدكني،(».آيدحساب مي

و چنين رمانتيسمي كه در افسانه«، 1320بعد از شهريور بود، اين دوره رشد كرد،
اش شعرهاي توللي شنويم نمونهاست كه صداي دلپذير رمانتيسم را نيز در اين دوره مي

)57: همان(».يا شعرهاي گلچين گيلاني» رها«ي است در مجموعه
و«ي سي شعر مسلّط، در دهه شعري عصياني، خودشكنانه، شهوت آلود، رمانتيك
و احساساتي كه احساس انتقام: عموماً سياه شد و اشعاري سركشانه و جامعه جويي از خود

و سياست در آن موج مي و حكومت و مجلاّت از واژهو مجموعه...زدزندگي -هاي شعر
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ج، مستي، هوس، درد، مرگ، اندوه، نوميدي، خشم، لذّت، حسرت عشق، مادر، هاي گناه، رن
و شد... تلخكامي، اندام، بوسه، همĤغوش، اشك هر شاعر چندين شعر عصياني عليه. پر

و چند شعر نامه ج 1377شمس لنگرودي،(». وار داردمعشوق برخي از اين)2:24،
ميويژگي (ا مشاهده كردتوان در شعر نادرپور آشكارها را )21: 1380سلحشور،.

هاي ذكرشده براي شعر اين دوره بايد صداي شعر اين دوره را، با تمام ويژگي
و در شاخهو آن صداي افسانه. صداي تكامل رمانتيسم دانست« يي نيماست كه در توللي

و باليده بود، اما صدايي كه الآن از ها به گوش رمانتيكبعد از جنگ جهاني دوم رشد كرده
و شايد بيشتر صداي مي و خانلري نباشد رسد، ديگر شايد صداي توللي يا گلچين گيلاني

و خودشان هاي جوانرمانتيك تري است كه تجارب امثال توللي را در پيش چشم دارند
و خانلري استنادرپور ادامه. هايي دارندهم تازگي .ي تكامل راه گلچين گيلاني، توللي

ميي بعد، خودش يكي از كانونه نادرپور در دورهالبت شفيعي(».شودهاي اصلي رمانتيسم
)59–60: 1380كدكني، 

و شعرهاي افراطي«ي چهل، شعر رمانتيك در دهه موج نو،(در كنار شعر نو
و از اواخر دهه چهل) حجم، پلاستيك ي شعر در همهمه) 1349(به حياتش ادامه داد

و چريكي كمرنگ هاي رمانتيسم به رمانتيسم اجتماعي رو تر شد؛ حتّي بازماندهاجتماعي
. آورندمي ، نصرت رحماني، سيمين بهبهاني»سايه.ا.ه«فريدون مشيري، هوشنگ ابتهاج ...

و تازه( تسليمي،(» ....از شاعران ديگر رمانتيك هستند)ي عروضيدر قالب هاي سنّتي
1383 :21(

 گونه هاي مختلف رمانتيسم-6-2
ميعلي تسليمي گونه هاي مختلف رمانتيسم در ايران را به گروه - هاي زير تقسيم

: كند
فريدون مشيري، محمود كيانوش، اسماعيل خويي، سهراب سپهري،: رمانتيسم ساده-1«

و نادر سيمين بهبهاني، فروغ فرخزاد، گلچين گيلاني، خانلري، فريدون كار، هوشنگ ابت هاج
و ساده . اي سروده اندنادرپور شعرهاي احساساتي شعر رمانتيك گاهي از صفاي ...

ميدخترانه فراتر مي و شهواني بدل و به عشقي هوسبازانه نادر نادرپور، فروغ. شودرود
و  )74: 1383زرقاني،.(اندشعرهاي بسياري از اين دست گفته... فرخزاد، سيمين بهبهاني

و تلخ-2 شاعران رمانتيك، پس از كودتا بيشتر به شعر تلخ،كه در همان:رمانتيسم سياه
ميساخت ميشد، گرايش پيدا كردند، كه نمونههاي ساده گفته توان در اشعار هايش را

و فروغ فرخزاد ديد . توللي، كارو، نصرت رحماني، بهمن صالحي، فريدون مشيري، شاملو
و كابوس بر اينيأس شيطاني، مرگپوچي، .گونه اشعار سايه افكنده استانديشي، هراس
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ي شعر رمانتيكي سي به حوزهسياسي دهه،موج اجتماعي:رمانتيسم اجتماعي-3
و جديد، با فقر نگارهاي روشنفكرانبعشقي با قال،اشعار سياسي. گام نهاد هاي قديمي

شاعراني چون پاينده، لنگرودي، شاملو، ابتهاج، فريدون مشيري، حميد مصدق. فراوان شد
. اندو سيمين بهبهاني از اين گروه

و-4 در همين گير ودار، شاعران رمانتيك گاهي با زباني ساده به مضامين اجتماعي
شعرهايي از منوچهر آتشي، محمود. اسي، با بار نسبتاً ابهامي سمبوليسم نظر دارندسي

)27–36: همان(».و علي بابا چاهي اين گونه است» آزاد.م«مشرف آزاد تهراني 
ميهاي كلّي كه براي شعر رمانتيك برشمردهژگيوي -1«: باشداند، به اين ترتيب

از-3بيان مستقيم خاطرات؛-2هاي مرده؛ گريستن بر گور عشق و منع سوگند به وفا
اسارت در قفس تن؛-6تشريح شعر خويش؛-5ي نقاط طبيعت؛ پرواز به همه-4جفا؛ 

و بدبيني سطحي-7 ج 1377لنگرودي، شمس(».خوش بيني ،2:321 (
 هاي اشعار رمانتيك نادرپور ويژگي-6-3

ازبرخي از ويژگي : هاي اصلي اشعار رمانتيك نادرپور عبارتند
و تنها ماندن-6-3-1  ناشناخته

و غريبي و احساس تنهايي هميشه همراه نادرپور بوده است، چه به هنگام جواني
و مأوي گزيدن در غربت و چه هنگام پيري مي. در سرزمين مادري -در جواني او از اين

مي. نالد كه از زندگي ديگر چيزي برايش باقي نمانده است مگر آرزوي مرگ از خلق
و انزوا روي مي و به تنهايي : آوردگريزد

 تنها شدم كه هيچ نپرسم نشان كس
 تنها شدم كه هيچ نگيرم سراغ خويش

) 166: 1382نادرپور،(
و كسي از او سراغي نمياما در زندان زندگي گرفتار : گيردآمده است
 در من سرود گمشده اي بود

و نپرداخت  كان را كسي نخواند
 هرگز مرا چنان كه هستم

 يك آفريده زين همه نشناخت
) 184: همان(

و لطيف است و تنهاييِ او احساسي پاك او كه به ناچاري. گاهي احساس غربت
و در بند زندگي گرفتار آمده است، هيچ كس را با خود آشنا نمي و همه از او بيند

و افكار او بي : خبرنداحساسات
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 جا ميهماني ناشناسم من اين
 كه با ناآشنايانم سخن نيست

! بهر كس روي كردم، ديدم آوخ
ز من نيست  مرا از او خبر، او را

 حديثم را كسي نشنيد، نشنيد
 غم را كسي نشناخت، نشناختدرو

) 186: همان(
و كسي از او سراغي نمي : گيردگاهي نيز در شبِ سرد زمستانِ پيري گرفتار آمده است

 كسم به در نزند انگشت
 جز اين درخت پريشان حال

: كه سرنوشت مرا دارد
 شب برهنگي اش در پيش
 ... خزان پيري اش به دنبال

 به بانگ پاي كه دارم گوش
و هوشياري؟  ميان مستي
 كه در رواق سرم پيچيد
 صداي ساعت ديواري

)123:ج 1356، نادرپور(
مياو، حتّي در آينه : بيندي خاطرات خودش را تنها

 چنان در آينه تنهايم
 بينم كه غير خويش نمي

) 124: همان(
و ناشناخته ماندن گرفتار و غربت نيز، او مثل گذشته به تنهايي در هنگام پيري

مي. آمده است گذاما اين تنهايي، بيشتر به خاطر مهاجرت او به اروپا و نه مثل شته به باشد
و لطيفش و در انزواماندن به خاطر احساسات پاك :خاطر فهم نشدن سخنانش

 جا، مرا چگونه تواني يافت؟ اين
 من، از ميان مردمِ بيگانه

 بينم كس را به غيرِ خويش نمي
 اني است تصوير من در آينه، زند

 من، خيره در مقابل آن تصوير
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 ايستم كه با همه ننشينممي
)785: 1382نادرپور،(

 در بر جهان بستم
 وز پيش دانستم كه در تنهاييِ غربت

 صحبتي غير از جنون بر در نخواهد كوفت هم
 جز بيكسي ديدن نخواهد كرد وز من، كسي

) 906: همان(
 خاطرات-6-3-2

ميشاعران رمانتيك هميشه به گذشته و خاطرات آن بهي خويش و انديشند
و حوادث نادرپور نيز هميشه با اين. خورندخاطر روزهاي گذشته حسرت مي خاطرات

و چه در جواني  و هيچ،روزگار گذشته، چه در پيري گاه نتوانسته است اين مشغول بوده
مي.ي فراموشي بسپردخاطرات را به بوته انديشيده كه همراه با در جواني به خاطراتي

و لذّت ميخوشي و در پيري، بيشتر اوقات به كودكي خويش انديشيده هاي جواني گذشته
آن. است و بازگشت به كهاو از دل اين همه خاطرات : ها اين نكته را دريافته است

ز جا كندم باد سايه ي برگم كه چون
 در پـي بـازآمدن بـه جـاي نخـسـتم

)96: همان(
ها را با اين توضيح كوتاه، نگاهي گذرا به برخي از خاطراتي كه شاعر هميشه آن

ميدر ذهن خويش مرور مي :اندازيمكرده است،
ميگاهي به ياد معشوق خو و روزهاي خوش گذشته يش افتد كه ازحال رفته است

و شاعر را در غروب زندگي لب ياد ايام جواني. تشنه رها كرده استرا با خود برده است
:پردازي مشغول بوده استشده، در زماني كه با همه چيز به خيالدر خاطرش زنده مي

 شكست من قُرص ماه را كه در امواج مي
 چكيدبا انگُمِ زلال كه از شاخه مي

و انگبين، به دهان مي  ...گذاشتمچون نان
 من برف كوه را
 با لاجورد شب

 چشيدم و، از طعمِ آسمان مستانه مي
.شدمآگاه مي

) 769: همان(



و ابوالقاسم/ ١٠  شابّي بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

 انديشه هاي عصياني عليه معشوق-6-3-3
و اشتياقي كه نسبت به معشوق دارد، عليه او مي - نادرپور با وجود تمام احترام

ميآشوبد، او را تهديد مي و به او هشدار : دهدكند،
! اي كه با مردن من زنده شدي

 چه از اين زنده شدن حاصل تست؟
ي تلخ مرا كم مشماركينه

 كه به خونخواهي من قاتل تست
توتا به دندان بكند ريشه ي

منتپد در رگ من، كينهمي ي
ع ي تستشق من اگر سينهگور

منگور عشق تو شود سينه ي
) 107: 1337نادرپور،(

ميكه شاعر خود را آفريننده، با اين»بت تراش«در شعر و برايي معشوق داند
بيآفرينش او به هر دري زده است و شاعر به او هشدار، اما معشوق نسبت به او اعتناست

: دهدمي
ي نياز كه در پس اين پردهزان! هشدار

 ام آن بت تراش بلهوس چشم بسته
 ام كند يك شب كه خشم عشق تو ديوانه

امها كه تو را هم شكستهبينند سايه
) 160: همان(

كند كه از عشق او بگريزد اما هيچ سودي در با اين وجود، هر چند شاعر سعي مي
و اين كار تنها سبب افزودن بر عشق او نسبت به معشوق مي : شودبر ندارد

 دركنم گفتم كه شور عشق وي از سر به
 خدا نخواست! اما خدا نخواست، دريغا

 هاي نغز كه عقلم به كار بست آن شيوهو
ز اندوه من بكاست و  بر عشق من فزود

)62: همان(
 توصيف هاي شهواني-6-3-4

ميگاهي نادرپور به توصيف و روزگار وصال با او . پردازدهايي شهواني از معشوق
- از مجموعه» بازي اسپانيايي«و» شام بازپسين«ي از مجموعه»ي طبيعينقشه«شعرهاي
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و خاكستر«ي ي او، اين توصيفات شهواني را در پرده. از اين جمله هستند» خون
و به چاه ركاكت زبان گرفتار نمياستعارات مي كه. آيدپوشاند اما برخي توصيفات هم دارد

:ي دو شعر قبل، شهواني نيستندبه اندازه
ي گناه كنم كه در تب مستانهحس مي

تومن لب نهاده  ام به لب آزمند
) 877: 1382نادرپور،(

 هاي جامعه اعتراض به نابهنجاري-6-3-5
مياين توان از جمله اشعار رمانتيسم اجتماعي به حساب گونه اشعار نادرپور را

و نابهنجارياو. آورد ميدردها، مشكلات و نميها را بيبيند عدالتي تواند در مقابل اين همه
مي.و فساد سكوت كند داند كه آخرين گاهي از سر ناچاري، علتّ اين همه فساد را ابليس

و بازمانده و گاهي از سر درد و خود بر سر جاي او تكيه زده است ي خدايان را كشته
و مردمانش مي پردازد ناچاري به نفرين ديار .خود

مياو، در چند شعر، اوضاع اجتماعي خويش را اين از: كندگونه توصيف ديگر
بخشي را فراموش كرده،ي پيامبري براي رهايي بشر خبري نيست، آفتاب روشنيمعجزه

مينااميدي همه جا را گرفته، ساخته ي كشانند، گويهاي دست بشر همه چيز را به نابودي
آنكه زلزله و اي عظيم اساس تمدن بشريت را به نابودي كشانده است، طور كه آدميان

بيعلمشان آن اند؛ بنياد عقل برانداخته شده، اند كه لگدكوب سم حيوان گشتهارزش شدهقدر
: در چنين روزگاري. چنان كه هيچ عاقلي باقي نمانده استآن

ميزم  بيند ين، سقوطش را هر شب به خواب
و بيم مردن، عشق بزرگ آدمي را

 ست به عقل مور بدل كرده
 جويد كه زندگي را در زيرِ خاك مي

ميو خانه  سازدهايي در زير خاك
)3: الف 1356نادرپور،(

و تداعي-6-3-6  طبيعت
و طبيعت است«از نظر كلريج، و واسط ميان انسان را. هنر، آشتي دهنده طبيعت

ميانساني مي و عاطفه را به هر چيزي كه مورد تأملات اوست، منتقل شاعرِ .[...] كندكند
و عاطفه با طبيعت روبرو مي و خود طبيعت نيز براي او رمانتيك با نوعي احساس شود

و تأمل است و احساس در واقع، تخيلِ شاعر يا هنرمند رمانتيك با طبيعت. منشأ عاطفه
و رابطهنوعي تع ميامل ها به جاي رمانتيك» آلستر ولر«به تعبير. كندي متقابل برقرار
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و روحيات دروني خودشان و دقيق طبيعت بيروني، در پي آنند تا حالات توصيف صادقانه
)267-296: 1377جعفري،(».را در طبيعت كشف كنند

شامناظر طبيعت موجب تداعي ميهاي گوناگوني نيز براي اين تداعي. شودعر
و صريح نيست، زيرا گذشته از توصيف يك  معمولاً براي نادرپور تنها يك نوع تداعي ساده

.ي خاص به بياني فكري نيز مي پردازدمنظره
و روزي كه در پشت پنجره ي اتاقش ايستاده است، با ديدن مهرورزي نسيم

: افتددرخت، به ياد تنهايي خويش مي
 چراغ، مرده بود در سراي مرد
و سايه اي نبود در قفاي مرد

و دست هيچ كس به روي شانه هاي مرد
)24:ب 1356نادرپور،(

ميي سپيدارانبا ديدن منظره وي كه در كنار جوي، پاي خويش را شويند
ميخورشيد، ساق و بادي كه از باغهايشان را ميبوسد آورد، به فكر اين ها بوي بهاران را

: افتدموضوع مي
! هلا، اي باد آرام سحرگاهي
 هايِ حسرت ديرين بپيرايي كنون وقت است تا از برگ

و دلگشاي يادگاران را  چمنزارِ فراخ
!يدكنون هنگام آن است اي ترنجِ قرمزِ خورش

 هاي آب بنمايي كه عكس خويش در آيينه
و برق زندگي بخشي نگاه چشمه ساران را

)113: الف 1356نادرپور،(
و خيالي است، هر بند طبيعت، تداعي»رؤيا«در شعر : گرانه

 در جام هاي كوچك هر برگ، ابر صبح
 اشكي فشانده است

 تر از نسيم لغزان
 تر از شراب شيرين

 هاي كوچك چشمان او، هنوز جامدر
 اشكي پديد نيست
 جز اشك آفتاب

)17: همان(
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 شاعر دردمند-6-3-7
و رنج، مصائب، گرفتاري بيدرد و ها هميشه وجود شاعران به خصوص مهريها

و نشانه ميشاعران رمانتيك را آزار داده است توان در جاي جايي اين دردمندي را
وي خويش را زخميِ پيرِ. نادرپور نيز از اين امر مستثني نيست. اشعار ايشان مشاهده كرد

ميبه زنجير بسته م. داند كه اميد به درمانش نيستاي كهيخود را مردابي :داند
 در زير خورشيد سحرگاهان پاييزي،

 من آن مرداب خاموشم-! اي بهار رفته از خاطر-
ي افتاده از جوشم، آلودهلبخند حزنآب بي

ميهاي مردهدر دل من، برگ  پوسندي ايام
 گريد،ن نميكس در ماتم ايناهيچ

ميباد هم اين  نالدجا
)126: همان(

مياو، خود را زخم خورده آني تقدير و اين همه بدبختي را از داند كه به تنهاييميداند
: خواسته است دست به فداكاري بزند
 من مگر آن دزد آتشم كه سرانجام

ي خود سوخت خشم خدايان مرا به شعله
ي تقديري شكستهبر سر اين صخره

 چارستونم به چار ميخ بلا دوخت
) 120: 1337نادرپور،(

و اين دردها را از گاهي نيز انواع دردهاي گوناگون به يكباره به سوي او هجوم مي آورند
: داندهجر آفتاب مي

 من، از زمان رحلت خونين آفتاب
امهمچو دري به سوي فنا بازگشته

) 750: 1382نادرپور،(
: گاهي نيز دردمندي خويش را به سبب فراق مي داند

 ديگر مرا اميد نشاطي نيست
 ها كه از تو تهي ماندند زين لحظه
 ها كه روح مرا كشتند زين لحظه

ز خويش برون راندند  وانگه مرا
) 180: همان(
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 سفر-6-3-8
ي سفر شود، انديشهيكي از مواردي كه همواره در اشعار شاعران رمانتيك ديده مي

زم«.و مسافرت است و و فرار به سوي فضاها يا زمانآزردگي از محيط هاي ان موجود
هاي خيال، يكي ديگر، دعوت به سفر تاريخي يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال

ج 1381سيد حسيني،(».ديگر از مشخصّات آثار رمانتيك است ،1:181 (
و نابهنجارينادرپور هنگامي كه از سختي ميها راهآيد، انديشها به تنگ ي سفر

ميدر مخيله پروراند، اما اين نوع سفر را نبايد فرار از مشكلات تصور كرد، بلكه نوعي اش
مي. اعتراض به وضع موجود است و سرنوشت او گاهي از فساد خاكيان به تنگ آيد

: بيندخويش را از آنان جدا مي
 چنان به حسرت پرواز خو گرفته دلم
 كه سرنوشت خود از خاكيان جدا بينم
ز خود رها شده  ام چنان به شوق پريدن

ي هوا بينمكه عكس خويش در آيينه
) 132: 1339نادرپور،(

 زمين، سراسر، تاريك است
ه  كند در آب يچ نوري، بازي نميو

 كه انعكاسش بر طاق آسمان افتد
 دان سفر بربند تو، جامه

و رو به ساحل ديگر كن
 ها حاصل غريبيمگر در شب بي

ي اشكي به خاك بفشاند غم تو، دانه
) 163: الف 1356نادرپور،(

: اما تواني براي اين سفر ندارد
 كنون، هواي سفر در سر

 نشسته حلقه صفت بر در،
 رانم به هيچ سوي نمي

 دانمحديث خويش نمي
)82:ب 1356نادرپور،(

مي، سفر را كنايه»پرواز«ي چنين، در قطعهاو هم :دانداي از مرگ
:اي از مرگ استسفر، كنايه



ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 15/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

١٥ 

 همين كه بال هواپيما
ز خاك به سوي پرنده  ها راند،ترا

ددلت به مرغ گرفتار در قفس مان
)16:ج 1356نادرپور،(

)م 1909- 1934(ابوالقاسم شابي-7
، در سال به 1909ابوالقاسم الشابي ميلادي در اطراف توزر از شهرهاي تونس ديده

عه الزيتونه از دانشكده حقوق جام 1930او در سال)47: 1953خفاجي،.(جهان گشود
( فارغ التحصيل شد و)45: 1956ابن عاشور،. ، شعر او آكنده از گرايش هاي صوفيانه
( رمانتيك مي باشد و طرح)47: 1962النقاّش،. زيباترين اشعار او در وصف طبيعت

(مسائل اجتماعي در قالب رمانتيك است » اغاني الحياه« ديوان) 560: 1996فاخوري،.
( ميلادي در اثر بيماري سلّ در گذشت 1934او به سال. شعري اوستمشهورترين اثر .

)42: 1956؛ خفاجي، 562:همان
 رمانتيسم شابي-8

نيز به اشكال گوناگون بروز پيدا كرده)م 1934- 1904(رمانتيسم در اشعار شابي
دا نگاهي كوتاه اما ما قبل از بررسي اين گونه اشعار شابي، ابت) 221: 1967دسوقي،(است،

.اندازيمبه شعر رمانتيسم عرب مي
 رمانتيسم در ادب عربي-9

، شكل متفاوت از گذشته به شعر معاصر عرب، با تاثير پذيري از ادبيات مغرب زمين
خود گرفته است، جنبش رمانتيسم در شعر جديد عرب پيروان بسيار داشت، به حدي كه 

ا مياگر كسي بخواهد به درستي نمايندگان تواند از ين جنبش را انتخاب كند، به دشواري
(انحراف بركنار ماند اما در هر بحثي از اين)76: 1379؛ الساعدي،37: 1991درويش،.

در» آپولو«ي، مدير مجلّه»زكي ابوشادي«جنبش، هرگونه كه باشد، ناچار بايد از دكتر 
خدي آپولو، مجلهمجلّه. قاهره، ياد شود متي بزرگ به شعر جديد عرب را تعهد اي بود كه

ازهم. كرد طه«، دوست ابوشادي،»دكتر ناجي«چنين از» علي محمود از شاعران مصر،
از» ابوشبكه« از» ابوريشه«در لبنان، از» شابي«در سوريه، و در» تيجاني«در تونس

و بسياري ديگر»عريضه«،»ابوماضي«،»نعيمه«كه بايد از چنان. سودان نيز بايد ياد كرد
( در مهجر آمريكا ياد كرد .، )84: 1380شفيعي

(عده اي جبران خليل جبران را پيشواي مكتب رمانتيك در ادب عربي دانسته اند ايوبي،.
( گرچه عده اي هم خليل مطران را داراي سهم بيشتري مي دانند)16: 1984 وديع،.
(ت شرقي پاي بند بودخليل مطران در رمانتيسم خود به اصال)34: 1995 : 1980قبش،.
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(اصولا شاعران رمانتيك به وحدت موضوع در شعر اهميت بسيار مي دادند) 198 الجيده،.
و خيال بايد بر شعر حاكم باشد)43: 1980 )200: 1984شراره،.(در اين مكتب عاطفه

و عبارت ها و تعابير متكلّف به كلمات ساده ي قابل فهم آنها به جاي استفاده از كلمات
(براي همه مردم روي آوردند و احساسات)4: 2001الاصفر،. تصويرگري متكي بر خيال

البته رمانتيك هاي عرب) 142: 1995ترحيني،.(از ديگر مشخصات رمانتيك هاست
و يا عدم آن با يكديگر اختلافاتي داشتند مانند. معاصر در زمينه حفظ اصالت زبان

و اصحاب ديوان در مصر اختلافات جبران خليل جب ؛ 126: 1981زغلول سلام،( ران
، و شاعران رمانتيك است)76: 1984الحاوي ، از خصايص شعر .( پناه بردن به طبيعت
عشق از ديگر مفاهيمي است كه در ادبيات رمانتيك عرب جايگاه) 205: 1998الحاوي، 

،174غنيمي، بي تا،.( ويژه اي پيدا كرده است  تا67: 1973؛ غنيمي )6:؛ الابياري، بي
و مي و عمر درازي هم نكرد توان گفت اما در عراق شعر رمانتيك بسيار دير وارد شد

در(» سياب«و» نازك الملائكه«ي چهارم قرن بيستم در آثار شاعراني مانند كه در دهه
و هنوز دهه) آثار نخستين او كبه ظهور پيوست ه نشانه هايي پنجم به پايان نرسيده بود

(محدوديت عرصه رمانتيسم در عراق آشكار شد )47: 1956خفاجي،.
هاي رمانتيك داشتند به راستي قابل نقشي كه شاعران مهجر در انتشار گرايش

و مهم  و گسترده بود. استملاحظه شاعران. تأثير ايشان در معاصرانشان بسيار عميق
و هم از لحاظ تاريخي، در حقيقت، امتداد شعر لبنان بودند اين. مهجر، هم از نظر فرهنگي

و جمعي در پي آزادي به آمريكا مهاجرت كرده بودند،  و رزق افراد كه بعضي در پي زندگي
و در مدارس تبش و عليه اوضاع فرسودههمگي مسيحي بودند ي يري تربيت شده بودند

آن. كلاسيك شورش كردند جا مجالي براي تجدد هنگامي كه به آمريكا مهاجرت كردند، در
و تجربه يافتند؛ مجالي بيش از آن و بدينو ابتكار گونه چه هموطنان ايشان در مصر داشتند

و انقلابي بودن ايشان در برابر فرهنگ كلاسيك عرب مقاومت كردند، چيزي كه از  تندروي
. كندحكايت مي
آمريكاي شمالي، بعضي از ايشان تحت تأثير رمانتيسم متأخّر ادبياتدر«
و والت ويتمن،آمريكايي  و لانگفو و به همين مناسبت،رمانتيسم امرسون قرار گرفتند

آندر برابر سنتّ آمريكاي جنوبي مهاجرت كرده بودند، ها كه به هاي شعر عرب، نسبت به
و انقلابي با اين همه، نكاتي هست كه تمام شاعران مهاجر به آمريكا. تر بودندتندروتر

ميعموماً در آن اشتراك داشتند؛ همگي آن ؛ در سرزمين ها نوعي احساس غربت كردند
سهايي زندگي مي و به زبان فرهنگ ايشان شد خن گفته نميكردند كه در آن به زبان ايشان

آنو از همين جهت احساس مي رو. ها در خطر استكردند كه موجوديت فرهنگي از همين
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و دسته و مجلاّت با يكديگر انجمن كردند و پيوندي برقرار كردند هايي به وجود آوردند
مي. ادبي خاص خود را نشر دادند خورد، شوق به چيزي كه بيشتر در آثار ايشان به چشم

ا ميست كه درك غربت در جامعهوطن اين اشتياق تا حد زيادي. كندي جديد آن را تندتر
به.ي اصلي احساسات ديگري است كه در شعر ايشان جلوه داردهسته مثلاً تمايل

و تصوير ايده و زندگي روستايي و نيز اصرار همگي بازگشت به طبيعت آل از وطن اصلي،
و ماديگري غرب،ندكآنان كه گاه ناخودآگاه جلوه مي بر آن چيزي كه روحانيت شرق

ي شعر، از قبيل احساس گونههاي اينو از اين جهت است كه ويژگي. شودخوانده مي
و ذهنگوشه و فكري تعمدي نيست كه از گرايي افراطي، تنها گرايشنشيني هاي رواني

ازبعضي گرايش حقيقت تاريخ اجتماعي هاي شعر رمانتيك اروپا مايه گرفته باشد، بلكه
و تمدن بيگانه استايشان كه وضع آنان در جامعه ».سرچشمه گرفته است،ي بيگانه

)86: 1380شفيعي،(
آنبا اطمينان مي ي دو ها كه در فاصلهتوان گفت كه نسل شاعران رمانتيك عرب،

و كمال رسيدند، همگي تحت تأثير شاعران مهجر آمريكايي قرار به مرحلهجنگ ي پختگي
گرفتند، به ويژه شعراي مهجر آمريكاي شمالي كه در آزاد كردن شعر جديد، سهم بسزايي

. دارند
اي براي شعر عرب همكاري كردند؛ مفهومي كه اينان در راه ايجاد مفهوم تازه«

ي سنّتي خطابي را به يك اين شاعران آن لهجه.د شعر عرب افزودبعدي روحي بر ابعا
و روشي را انتخاب كردند كه مرحوم در (= آن را شعر مهموس» دكتر مندور«سوي نهادند

(خوانده است) گوشي، زمزمه وار ها شعرشان را بر اساس رمانتيك) 137مندور، بي تا،.
استجربه و بر و در برابر هاي ذهني انسان قرار دادند اس موقعيت انسان در برابر طبيعت

و مشكلات هستيدشواري و تصويرهايي از كتابهم. هاي بنيادي انسان چنين موضوعات
و دامنه و شعر عرب را بدين گونه تحت تأثير قرار دادند - مقدس را داخل شعر عرب كردند

و به تعدد ها، بيشتر به اوزان كوتاه گذشته از اين. اش را گسترش بخشيدند روي آوردند
و آزادي شكليقافيه البته بعضي از آراي جالب بعضي از ايشان در راه رهاكردن ميراث. ها

و به آن شان ها ايراد گرفتند كه زبانقديم شعر عرب، مورد هجوم گروه بسياري قرار گرفت
تواند نقش با اين همه، هيچ محقّق باانصافي نمي. به حد كافي از سلامت برخوردار نيست

همان(».اند، انكار كندمهمي را كه اينان در تكوين احساس ادبي جهان معاصر عرب داشته
 :87(

 رمانتيسم در اشعار شابي- 10
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ابوالقاسم شابي نيز در چنين محيطي رشد كرده است، بنابراين او نيز به همين
آنه گاهي اوقات نحوهشكل، رمانتيسم را در شعر خود متبلوّر ساخته است، گرچ ي بيان

و متفاوت مي و يا از طريق رؤياها و اجزاي آن و نياز با طبيعت شود؛ مثلاً از طريق راز
ميخيال . كندپروري ذهني اين اندوه رمانتيك خود را بيان

–يكي از دلايل اصلي بروز مكتب رمانتيسم در شعر شابي، وضعيت سياسي
و مغرب عربي عموماً بوده استاجتماعي حاكم بر تون به همين دليل«.س خصوصاً

و رمانتيسم موجود در شعر شابي از آن گونه و يأس اي است كه گرايش شديدي به اندوه
) 429: 2007جيوسي،(».حرمان دارد

؛ پيشواي رمانتيسم تونس-10-1  شابي
آنمي شابي در واقع پيشواي مكتب رمانتيسم در تونس به شمار آيد، ولي نه

و چارچوبش را تعريف شده مي ي خود رمانتيسم شابي ويژه. دانيمرمانتيسمي كه ما اصول
و جدا از ديگران است هاي اين مكتب را مطابق تعريف اروپاييان در از يك سو نشانه. او

و از سويي ديگر نشانه ر هاي رمانتيك برخاسته از كشوري استعمارزده، فقيشعر خود دارد
و.و تحت اشغال يعني رمانتيسم موجود در شعر شابي يك رمانتيسم بيشتر انقلابي

و شخصيت و مبارز هستنداجتماعي است . هاي شعر او، قهرماناني واقعي يعني مردم عادي
مياو پيوسته به اين مردم به عنوان تكيه و عواطف خود . نگردگاهي براي بروز احساسات

ميجاست كه ميان رمانتاين و مشهور، تفاوت ايجاد و رمانتيسم غربي به. شوديسم شابي او
مي: گويدعنوان مثال مي مياي ستم كه با خشم به من -نگري، قدري بايست كه روزگار

و ويران مي ميتاج ويران شده. كندسازد ي نهند كه چون تنورهي عزّت را مرداني بر سر
ا :بايي ندارندمرگ به جريان افتد، از رفتن به داخل آن

هغِّرُ خَدصالم هـا الظُلمفيـا أي :كيدور !مو يهد  إنَّ الدهرَ يبني
مه مالرَّدي فَه ه، رِجالٌ، إذا جاش تاَجـ زِّ، المحطَّمِ لعـ لـ ،يثأرس

)151: 2008شابي،(
تواي كاخ:و باز گويد و ستم! افراشته از ستم واي بر ديدگان از فردايي كه مستضعفان

و مصمم، عليه تو قيام كنند :برخيزند
صمموا!لكَ الويلُ، يا صرح المظالم و !من غَد، إذا نَهض المستَضعفُونَ،

)152: همان(
و سياسي-10-2 و رمانتيسم اجتماعي  شابي
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و سياسي را در خود جاي داده در واقع شعر شابي، گونه اي از رمانتيسم اجتماعي
و اطمينان از آيندهچون اميد به آينده، خوشاست كه در آن مشخّصاتي هم ي روشن بيني

.كندجلوه مي
هم« و مرگ، و طبيعت هايي براي ترسيم مكتب رمانتيسم در صحبتشابي از عشق

و گاه مرگ را به جاي حيات شعر خود استمداد مي و گاه حيات را به جاي مرگ جست
و با كارهاي خود به شعر رمانتيك رونق بخشيدانتخاب مي )7: 1984شكري،(».كرد

و نمادهايي و اميد، مفاهيم البته مفاهيم و نااميدي و زندگي و مرگ چون اندوه
و گر شدهمتضادي هستند كه در شعر شابي جلوه و به همين دليل رمانتيك شورانگيز اند
و نشيبي در شعر او ايجاد نموده و تجديد او با اين سروده. اندپرفراز ها در واقع به نوگرايي

و سنتّور از مرز واژهعب. در شعر معاصر عربي كمك شاياني كرده است و بازكردن ها ها
و دعوت افق و پويا و درآميختن رمانتيك با ادبيات انقلابي و شاعري هاي جديد در شعر

و ركود از ديگر سو،  و ايستايي و تجاوز از يك سو و ايستادگي در برابر اشغال به مبارزه
. از ديگر مظاهر شعر ابوالقاسم شابي هستند

جبراني«،»رمانتيك گرا«ي ادب، شابي را به القابي چون ان عرصهپژوهشگر«
و اسلوب و نااميديپيرو فسلفه«و» بدبين«،»مذهب اين سخنان. اندمعرفي كرده»ي يأس

و فكري او نيستي شابي تا حدودي درست است، اما همهدرباره در.ي ابعاد شعري او
و سب و خوشعين حال به سمبوليسم نيز گرايش دارد وك خاص خود را نيز دارد بيني

طور كه قبلاً گفتيم، مفاهيم اين مفاهيم همان. اي از مفاهيم شعري اوستاميد نيز بخش عمده
ميي اينمتضادي هستند اما همه اي شابي دليل نيست كه عدهبي. زنندها در شعر شابي موج

و زندگي«را  مي» شاعر مرگ )19: همان(».دانندهم
را بر ديوان خود) سرودهاي زندگي(» أغاني الحياه«اصولاً اينكه شابي عنوان«

و اميد به آينده. نهد، نيز دليلي بر درست بودن اين ديدگاه استمي ي روشن، گرچه زندگي
)48: همان(».بيشتر مدنظر شابي است

شا«: ما، در ديوان شابي، به كلماتي چون و جبارنبي، فيلسوف، و» عر از يك سو
آن«به كلماتي چون  و مشابه از» مرگ، حيات، زندگي، ستمگر، افعي مقدس، حاميان دين

ها، همه بيانگر تضادهايي است كه در شعر شابي به چشم اين. كنيمديگر سو برخورد مي
ميمي و روحش موج و اين تضادها ناشي از تعارض افكاري است كه در جان زده خورد

و تجلّي پيدا كرده است است و اشعاري بروز .و سرانجام در قالب قصيده
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سوو قصايدي نظير آن به گونه) عشق(» الحب«ي قصيده« اي هستند كه از يك
و خيزششابي را شاعر عشق معرفي مي و انقلاب و از ديگر سو شاعر شورش ».كنند

)20: همان(
و رنجگاه كه شاعر براي بيان آن هايي كه تحمل نموده، احساسات دروني خود

آنكند؛ در واقع بيان اين رنجاقدام مي و احساسات كه از كودكي با ها زيسته است، گرچه ها
و رنج و احساسات شخصي او نيستند، اما از يك سو هم از يك سو چيزي جز درد ها

و رنجي بيان اين احساسات به نوعي هستند كه بيانگر احساسنحوه و دردها هاي ملّت ات
گونه احساسات را در شعر شابي در قالب جاست كه ما بيان ايندر اين. باشدخود نيز مي

.كنيمرمانتيك آن هم رمانتيكي آكنده از درد ملاحظه مي
و نور با هم جلوهشابي در بيان اين احساسات گريه مي و در اين گريه، نار گر كند

آنمي و ي عميق مرگ دارد، در شكايت او، پژواك درهاه كه دست به شكايت برميگشوند
مي. اين نوع بيان رمانتيك ارتباط تنگاتنگي با شابي دارد. پيداست -او، زماني اين اشعار را

مي. كندسرايد كه احساس نياز مي :گويداو خود
شعُوري شعري نُفاَثَه صدرِي إن جاش فيه

)224: 2008شابي،(
و نحوه ي زندگي در آن او در جايي ديگر تصويري رمانتيك از زمان كودكي خود

و بيماري خود را با زباني ساده دوره را به تصوير مي و بلافاصله زمان قبل از مرگ كشد
ميبيان مي و و شكوفه: گويدكند و جويباران -مي ها زندگيآن روز در كودكي چون بلبلان

و و پنجه نرم كردن با مرگ، با اعصابي آشفته و دست و امروز در زمان بيماري كردم
و تار زندگي مي :كنمسرنوشتي تيره

و الطّهور قَـد كُـنت فـي زمنِ ،ذاجهو الس ،الطُّفولَه 
و الزُّه أَحيـا، كـمـا تحـيـا، و الجداولُ، ورـالبلابلُ،

ورـالأعصابِ، مـشبوب الشُّع وم أحيا مـرهـقَو اليـ
مصيـري، يا بني !رـالدنـيا، فما أَشـقي المصي هـذا

)99: همان(
و رنج در هر حال ما در هرجاي ديوان شابي نظر بيفكنيم، اشعاري آكنده از درد

و رنجملاحظه مي اوكنيم كه اين دردها مي ها، برند تا با طبيعت را گاهي به آغوش طبيعت
و غم و نياز بپردازد و از طبيعت براي درمان دردهاي به راز هاي دلش را با طبيعت بگويد

و تنها شعر را محلّي براي خود كمك بگيرد، زيرا كه شاعر از انسان ها نااميد شده است
و احساسات خود مي احبروز عواطف و براي بروز اين اي جز پناه بردن ساسات چارهداند
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و اين و آكنده از به طبيعت يا دل شب ندارد ها همه بيانگر نوعي رمانتيسم معناگرا
:احساسات بسيار قوي در شعر او هستند

لغَُه الملائك! يــا شـعـرُ  يـا وحـي الوجود الحي، يا
 تَبـكي علي إيقـاعِ نَـايـك غَـــرِّد، فـأيــامـي أنـا

)203: همان(
و طبيعت گرايي رمانتيك-10-3  شابي

و جلوه ي او به طبيعت استيكي از مظاهر . هاي رمانتيك در شعر شابي، علاقه
و گريز از واقعيت او را به علاقه ميدرونگرايي در. دهدمندي به طبيعت سوق او، خود را

ميآغوش طبيعت مي و در آن حلول مياندازد و با طبيعت يكي با. گرددكند حركت او
و از خلال طبيعت به جهان ميحركت طبيعت همراه است هايي كند، جهانهاي ديگري سير

و  و جمال و خوبي و آكنده از عشق و به الگويي نوراني و نفاق دورند و فساد كه از ظلم
و آرامش نزديكند مي چه كه ارتباطآن. وقار كند، اين است كه او شابي را با طبيعت متمايز

و  به عنوان يك انسان نااميد به سوي طبيعت فرار نكرده است، بلكه او از طبيعت، قدرت
و او در طبيعت، غرّش طوفان. گيردجواني را به مدد مي و خروشيدن رعد و تندبادها ها

و بلندي كوه ميصداي امواج پدها را تمجيد و به -دم بعد از طولانييدار شدن سپيدهنمايد
و تاريكي بشارت مي و روئيدن بذرهاي شدن ظلمت و در آرزوي شكافته شدن زمين دهد

.زندگي جديد از آن است
مي شابي آنجا كه دنبال بهشت گمشده دري آرزوهايش گردد، اين بهشت گمشده را

و محيط پيرامون خود جستجو مي و از دوران كودكي طبيعت ميكند و خود استمداد گيرد
ي آرزوهاي او در دوره گويد كه همان بهشت گمشده به ياد آن دوران از طبيعتي سخن مي

گل.ي جواني است  اين بهشت گمشده اينك در وزش نسيم صبحگاهي، در بوي خوش
و ساحل رؤيايي دريا جستجو مي اما اين جستجو،. شود هاي بهاري، در پاكي امواج زيبا

ا هم ميچنان و شابي آن را در ژرفاي لانه دامه و در لابه لاي بوته يابد هايي پرندگان
:كند مرغزاران دنبال مي

ا سـو طَهاره الموجِ و ـنيرلجميلِ شـَــاطئه المـ  حرُ
أكَـــو بــن أعشاشِ الطّيورــواخِ ــاء تحت ،الطُّفوله 

ومسـقـو ردباِلـــــو قِ النَّضـيرفهرو الـو  الأعَشابِ،
لا نَثــــورح نَبني، فَتهَدمها الرِّيــا و ،نضَــــج  فـلا

)96: 2008شابي،(
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عتي افكنده كه اند، خود را به دامنِ طبي چون همعصران او سخنش را درك ننموده
و شكوفه اي خود در آن به سختي باليده است، اما آن را بسيار دوست دارد؛ زيرا هر برگ

مي را كه بر تن خود مي و محصول طبيعت در. داند بيند، برخاسته دوست دارد گورش
و در باغستان ميان برف و عظمت هاي آسمان ها باشد هاي بلند، قصري عطرآگين از مجد
و و از سپيده برپا كند و نسيم صبحگاهي از حوادثي سؤال كند با بهار معاشقه نمايد دمان

:كه بعد از او پديد خواهند آمد
ـت  أَغصاني، فَرَفَّت بينَ الصخورِ بِجهد في جـبالِ الـهـــمومِ، أَنبـ

فأََورقـتو ،الضَّبــاب حـديتغَشََّانيو ،لعواصــفل ــرت أزَهـ و
و ظَلَّت فـــي الثَّلجِ تَحــفرُ لَحديرمت للوهِاد أَفناني الخضُــرَو
فقَلُتو ؛ باِلشَّذا باِلعطرِ مجـديفـي مروجِ السستبَني:مضَت مـاء 
بـِـالفَجرِو و بـِالـرَّبيِعِ، ؟تغََزَّلت بعــدي لُ الـرِّيـــحتـَفع سـ  فماذا

)88: همان(
 شابي؛ شاعر عشق-10-4

به» عشق زياد«هاي رمانتيك در شعر شابي يكي هم از ديگر نشانه است، يا
در.»عباده الحب«اصطلاح  و و در آتش آن سوخته است شابي از عشق، رنج فراوان برده

برخورداري او از يك سري. پردازي موفّق از آن تعبير نموده استچارچوب يك خيال
و بلندمرتبه، محبوبهاحساسات  صلوات في هيكل«يي او را در قصيدهروحي شفاف

كه)نماز در معبد عشق(» الحب و آسماني قرار داده است ، در شكل يك موجود روحاني
و گوارايي از آن مي و لطافت ميپاكي و دوستي را زنده و در زمين، روح صلح كند جوشد

ميا به واسطهگيرد كه دنيو از آن بهاري تراويدن مي و سرسبز دري آن خرّم و زندگي گردد
و قافله و اين، در واقع، همان زندگي است كه در زيباتريني آن از خواب برميموكب خيزد

و شعر. گرددو سرسبزترين شكل خود آشكار مي و هنر و اين چيزي برتر از حدود خيال
، بهار. است ، صبح ، عبادتگاه و زيستن اين در واقع، قدس شاعر ، زنده شدن ، جاودانگي

: اوست
؟ ن جديدي، مرت بينَ الوتهاد ،قنيس ؟ هـل أَنت تُراك شـيء أي!

و الـفَرَح الـمعسولَ للعـ ـباب ـتـُعيد الشَّـ ؟لـ الَمِ التَّعيسِ العميـــد!
؟ لام العهـيدالـس يحيـي روحل !أمَ ملاك الفردوسِ جاء إلــي الأرَضِ،
؟ ن فـــنِّ هذا الوجـــود مـ جميلٌ عـبقــري رسم أنَت ؟ ما أَنت ،أَنت!

77: 2008شابي،(



ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 23/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

٢٣ 

 نتيجه
رمانتيسم كه در بخش مياني اين مقاله از آنها ياد شد؛ يعني براساس مطالعه اصول كلي

و افسون  و شهود ، كشف و سياحت ، گريز و احساسات اصل آزادي، شخصيت، هيجان
و كلاسيسم يعني؛ پايبندي به  و همچنين براساس تفاوتهاي دو مكتب رمانتيسم سخن

و الهام پذيري از ادبيات مس و خيال به جاي تكيه برعقل و احساس يحي قرون وسطي
و منظره به جاي  ، رنگ و طرفداراي از شكوه و روم قديم رنسانس به جاي هنر يونان
و مسائلي از اين قبيل ما ردپاي برخي از اصول رمهم رمانتيسم را در  و قاطعيت وضوح

و شابي به وضوح مشاهده كنيم .آثار نادرپور

مياز ويژگي و تنها ماندن«توان هاي اشعار رمانتيك نادرپور را » خاطرات«،»ناشناخته
مياين مؤلفه. بيان كرد» سفر«و و بيش در اشعار شابي نيز نمود پيدا : كنندها كم

مياز ديگر مشخصات رمانتيسم كه در اشعار هر دو شاعر مشاهده مي توان شود،
و حرمان را نام برد و يأس هاي رمانتيسم دو شاعر از تفاوت. مرگ، عشق، طبيعت، اندوه

:توان اين نكته را بيان كردهم مي
-تركيبي از صورتاست؛ يعني» رمانتيسم سياه«اما رمانتيسم نادرپور، بيشتر يك

و مرگ و لطيف گرد آمده استانديشيهاي خيالي تيره رمانتيسم. ها با تغزّلات نرم
ش و برجسته نيست، فقط در چند اجتماعي در اشعار او مانند رمانتيسم اجتماعي ابي قوي

ي پيامبري براي ديگر از معجزه: كندشعر، اوضاع اجتماعي خويش را اين گونه توصيف مي
رهايي بشر خبري نيست، آفتاب روشني بخشي را فراموش كرده، نااميدي همه جا را

ميگرفته، ساخته اي عظيم كشانند، گويي كه زلزلههاي دست بشر همه چيز را به نابودي
آناساس تمدن بشريت را به نابودي كشانده است، آن و علمشان بيطور كه آدميان -قدر

آناند كه لگدكوب سم حيوان گشتهارزش شده چنان كه هيچ اند؛ بنياد عقل برانداخته شده،
. عاقلي باقي نمانده است

م در شعر شابي، يكي از دلايل اصلي بروز مكتب رمانتيسطور كه گفتيم همان
و همين امر باعث–وضعيت سياسي و مغرب عربي بوده است اجتماعي حاكم بر تونس

و جدا از ديگران باشد؛ يعني رمانتيسم موجود در شد كه رمانتيسم شابي ويژه ي خود او
و شخصيت و اجتماعي است هاي شعر او، قهرمانان شعر شابي يك رمانتيسم بيشتر انقلابي

و مبارز هستندواقعي يعني  اي از رمانتيسم اجتماعي در واقع شعر شابي، گونه. مردم عادي
-اميد به آينده، خوش: چونو سياسي را در خود جاي داده است كه در آن مشخصّاتي هم

و اطمينان از آينده ميبيني او در شعر خود قوانين تاريخ در نابودي. كندي روشن جلوه



و ابوالقاسم/ ٢٤  شابّي بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

و پيروزي نيروه و ستمگران ميستم و روشنايي را به نمايش و اين همان اي نور گذارد
ميجوهره و ادبي شعر شابي است كه نوعي از رمانتيسم جديد را بيان كندي اساسي هنري

و ابتكاري داردو نشان از يك واقع . گرايي نو

 كتابنامه
 كتابهاي فارسي-الف
: تهران،»)شعر(هايي در ادبيات معاصر ايران گزاره«).ش1383.(تسليمي، علي-1

.اختران
.مركز:، تهران»سير رمانتيسم در اروپا«).ش 1377.(جعفري، مسعود-2
نو«).ش1387.(ده بزرگي، غلامحسين-3 ج»تاريخ تحليلي شعر نشر:، تهران4،

.مركز، چاپ چهارم
.ثالث:، تهران»چشم انداز شعر معاصر ايران«).ش 1383.(زرقاني، سيد مهدي-4
(زرين كوب، حميد-5 نو«).ش1385. .توس: ،تهران»چشم انداز شعر
و بررسي شعر نادر نادرپور«).ش1380.(سلحشور، يزدان-6 : تهران،»در آينه نقد

.مرواريد
(سيد حسيني، رضا-7 .نگاه: تهران،»مكتب هاي ادبي«).ش1381.
.سخن: تهران،»شعر معاصر عرب«).ش1380.( شفيعي كدكني، محمدرضا-8
، ــــــــ-9 .سخن:، تهران»ادوار شعر فارسي«،)ش1380.(ــ ــــــ

نو«،)ش1370.( شمس لنگرودي، محمدتقي لاهيجي-10 ج»تاريخ تحليلي شعر ،2،
.مركز: تهران
نو«،)ش1377.( شمس لنگرودي، محمدتقي لاهيجي-11 ج»تاريخ تحليلي شعر ،4،
.مركز: تهران
و نويسندگان معاصر سخن«).ش1377.(صبور، داريوش-12 تحت،»فرهنگ شاعران

.اول: سخن، چاپ: حسن انوري، تهران: نظر 

،»تاج طباطباييشعر نو در ايران، همايون«،)ش1356.(ب. كلياشتورينا، ورا-13
.نگاه: تهران
و تحليل اشعار نادر(كهن ديارا«).ش1388.(اي، وحيدعيدگاه طرقبه-14 نقد

.سخن: تهران،»)نادرپور
(نادرپور، نادر-15 .مرواريد: تهران،»شعر انگور«).ش1337.



ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 25/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

٢٥ 

(ـــــــــ، ــــــ-16 .مرواريد: تهران،»ي خورشيدسرمه«).ش1339.
(ـــــــــ، ــــــ-17 و سنگ نه، آتش«).ش1356. .مرواريد:، تهران»الف، گياه
(ـــــــــ، ــــــ-18 .مرواريد:، تهران»ب، از آسمان تا ريسمان«).ش1356.
(ــــــــ، ــــــ-19 . مرواريد:، تهران»بازپسينج، شام«).ش 1356.
(ــــــــ، ــــــ-20 .نگاه، چاپ دوم:، تهران»مجموعه اشعار«،)ش1382.
 كتابهاي عربي-ب
دارالمعارف،:، القاهرة»رائد الشعر الحديث«).م1956.(ابن عاشور، محمد الفاضل-21

.1ط
تا.(الأبياري، فتحي-22 و الحبؤاٌدبا«). بي .1 دارالمعارف،ط:، قاهرة»نا
(اسماعيل، عزاّلدين-23 ،»الاعمال الشعرية الكاملة في ديوان الشابي«).م2006.
.دارالعوده: بيروت
منشورات إتّحادالكتاب:، دمشق»المذاهب الادبية«).م2001.(الاصفر، عبدالرزاق-24
.العرب
و انعكاسات«).م1984.(الايوبي، ياسين-25 دارالعلم:، بيروت»مذاهب الادب؛ معالم

ط .2للملايين،
و مذاهب«).م1995.(ترحيني، فايز-26 ط:، بيروت»الادب، انواع .1دارالنخيل،
،»الاتجاهات الجديده في الشعر العربي المعاصر«).م1980.(الجيده، عبدالحميد-27
ط: بيروت .1موسسه نوفل،
(الجيوسي، سلمي الخضراء-28 و الحركات في الشعر العربي«).م2007. الإتّجاهات

.دراسات الوحدة العربية: دالواحد لؤلؤه، بيروتعب:، ترجمه»الحديث
29-، و المعاصر في الشعر العربي«).م1984(الحاوي، ابراهيم ،»حركة النقد الحديث
.1موسسة الرسالة،ط: بيروت
(الحاوي ايلياء-30 و الغربي«).م1998. :، بيروت»الرومنسية في الشعر العربي

ط .3دارالثقافة،
ط:،قاهرة»الشعراءالمعاصرين«).م1956.(الخفاجي،عبدالمنعم-31 .1المطبعةالمنيري،
ط:، القاهرة»رائد الشعر الحديث«).م1953.(_____،____-32 .1دارالمعارف،
(درويش، حسن-33 مكتبةالنهضة:، قاهره»النقد الادبي الحديث،«).م 1991.

.الطبعة الثانية المصرية،
(الساعدي، حاتم-34 قم»إتّجاهات الشعر العربي الحديث«).ش1379. .ستاره:،



و ابوالقاسم/ ٢٦  شابّي بررسي تطبيقي رمانتيسم در اشعار نادر نادرپور

ج»في الادب الحديث«).م1967.(الدسوقي، عمر-35 دارالفكر العربي،:، القاهرة1و2،
.1ط

ط:، اسكندريه»النقد الادبي الحديث«).م1981.(زغلول سلام، محمد-36 .1دارمنشأة،
(الشابي، ابوالقاسم-37 : بيروت صلاح الدين الهواري،:، تحقيق»الأغاني«).م2008.

و مكتبة الهلال .دار
و رسائله«).م1993.(الشابي، ابوالقاسم-38 دار: مجيد طراد،بيروت:، تحقيق»ديوان

.الكتاب العربي
الدار:، تونس»معاني التّجاوز في الشعر الشابي«).م1984.(شكري، غالي-39

.التونسيه
(شراره، عبدالطليف-40 دارالعلم:، بيروت»معارك ادبية؛ قديمةو معاصرة«).م1984.

ط .1للملايين،
(شكيب انصاري، محمود-41 :، اهواز»تطور الأدب العربي المعاصر«).ش1376.

ط .1دانشگاه شهيد چمران،
(ضيف، شوقي-42 :، قاهرة» دراسات في الشعر العربي المعاصر«).م1996.

.دارالمعارف، الطبعة السابعة
دارالجيل،:، بيروت»تاريخ الادب في المغرب العربي«).م1996.(الفاخوري،حناّ-43

.1ط
ط:، بيروت»النقد الادبي الحديث«).م1973.(غنيمي، هلال محمد-44 .3دارالثقافة،
تا.( _______،__-45 و:، القاهرة»الرومنتيكية«).بي و النشر نهضة مصرللطباعة

.التوزيع، لاطا
، احمد-46 موسسة:، دمشق»تاريخ الشعرالعربي الحديث«).م1980.(قبش
.1ط.النوري
(مندور، محمد-47 تا. و النقد«).بي .نهضة مصرللطباعة:، قاهرة»في الادب
(النقاش، رجاء-48 و الثورة«).م1962. :، القاهرة»ابوالقاسم الشابي؛ شاعر الحب

ط .1المطبعة المصرية،
(وديع، امين ديب-49 : بيروت،»الشعر العربي في المهجرالامريكي«).م1995.

.1دارالريحاني،ط



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و ابوالقاسم الشابيأية في للرمانسةة مقارندارس *شعار نادر نادرپور

 عبدالعلي آل بويه لنگرودي: الدكتور
»ره«خميني الدوليةالالامام استاذ مساعد بجامعة

 فريبا مدبري
 جيستر في الادب المقارنطالبة مرحلة الما

المخلص 
و بدايات القرن التاسع عشر كجواب علي المتطلبات ولدت الرمان ، في أواخر القرن الثامن عشر سية

و الاجتماعية معنويةال .و الحاجات الفردية
م و الخلاقية علي أساساًبنيو كان أساس هذا المذهب و ايضا علي التخيل الفردي علي النهضة الادبية

و هذا كان  ، ط كردالتخيل تلايعي مقابل المذهب الكبفعل ليم المباني الاخلاقية المحدودةعسية الذي كان يريد
في المشتركات الكثيرةدلاتوج كان هناكنإو.تقليديةو ذلك بلغةٍ و لكن.الادبينلظهور المذهب الرمانسي

و العربيةأ، هناك تشابهات كثيرة بين .تباع هذا المذهب الادبي في الفارسية
و الانفراد:نوحث أهم خصائص الشعر الرمانسية كما عددتَه البا كريات الماضيةذال ءاليتجالالا،المجهولية

و الاحتجاج علي انحرافاتعالسفرة الافكار. الاصية ضد المعشوق و اً في ة، تكون اكثر وضوحئيبالمجتمع
، العشق ، الشوق و اما في شعر الشابي ؛ إبغو الرشعر نادرپور ، المشاركة مع الوجدان الجمة عي،الي الحياة

إلق تجاه مصيرة الناسقابراز ال و الت، الرجاء .ائل تكون أكثر وضاحةًفلي مستقبل واضح
ضمدارسة هذه، اتكالاً عليالفي ، و فحص الوثائق في نظرةنالمنهج المكتبية عابرة إلي الرمانسية

القاسميبأو) 1307-1347(أشعار نادر نادرپور العربية، قد تمركزت الجهود علي دارسةو الادبين الفارسية
،) 1909-1934(شابي ال .بدورهما ممثلين لهذا المذهب في عصرهما كانااللذين، الرمانسية

 ات الدليليةالكلم
و العرب المعاصرين .الشابي، نادر نادرپور، شعر ايران

 15/03/1390::تاريخ القبول 02/11/1389: تاريخ الوصول-*

.a:الكاتب الالكترونيعنوان بريد alebooye@ikiu.ac.ir         



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار،سوميشماره جديد،يدوره دوم، سال

و حافظ شيرازي  عبدالوهاب البياتي
∗دكتر احمد پاشا زانوس

 قزوين-)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

 چكيده
و نامدار جهان معاصر عرب)م 1999متوفاي(عبدالوهاب البياتي يكي از شاعران بزرگ
و ادب. به حساب مي آيد و سروده هاي خود تحت تأثير بزرگان شعر او در بخشي از آثار

و خيام قرار  ؛ حافظ و افكار. گرفتهايران از جمله در اين نوشتار، ميزان نفوذ انديشه ها
و افكار عبدالوهاب البياتي مورد بررسي قرار مي گيرد، از  عرفاني لسان الغيب در اشعار

به» بكائيةً الي حافظ الشيرازي«جمله؛ قصيده  و معاصر عراقي كه اين شاعر بزرگ
و انديشه هاي عرفاني حافظ سر و بررسي مي گرددتأثيرپذيري از افكار . وده شده تحليل

و ميزان تأثيرپذيري البياتي از مشرب توجه به مفاهيم عرفاني موجود در اين قصيده
تا چه قبول افتد. عرفاني حافظ؛ از ديگر مواردي هستند كه نگارنده به آنها خواهد پرداخت

.و چه در نظر آيد

 واژگان كليدي

و عربي حافظ شيرازي، عبدالوهاب البياتي، .شعر عرفاني، ادبيات تطبيقي، فارسي

 15/03/1390:تاريخ پذيرش نهائي 21/12/1389: تاريخ دريافت مقاله*

 ahmad_pasha95@yahoo.com:شاني پست الكترونيكين



 ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 29/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

 مقدمه-1
، به ويژه ملل برخوردار از پيشينه ارزشمند فرهنگي، و ادبيات ملل جهان فرهنگ

، و ادبي و پيوسته با يكديگر در تعامل بوده تاريخي ، اين تعامل و خواهد بود ، هست
، و فرهنگ ملل مجاور كه از روابط تاريخي، فرهنگي ، در مورد ادبيات همكاري خاصه

، بيشتر از ديگر از موارد بوده  و هستند و ادبي گسترده تري برخوردار بوده و ديني سياسي
و در اين ميان، از مجموعه ادبي. است  ات هاي بزرگ ملل خاور زمين شايد هيچ فرهنگ

و همكاري نداشته اند و عربي با يكديگر تعامل اثرپذيري. ادبياتي به اندازه ادبيات فارسي
و ادبيات از يكديگر به حدي است كه استقصاي بليغ  و اثرگذاري هر يك از اين دو زبان

،(آن مدتهاي طولاني وقت مي گيرد و موضوع اينكه)95: 1994ندا البته از حوصله
چرا كه در اين مختصر سعي ما بر آن است تا به بررسي گوشه اي از اين. مقاله بيرون است 

و عربي بپردازيم  و. ارتباط ادبي ميان ادب فارسي ، قصد بررسي اندازه توجه در اين رابطه
و افك ، عبدالوهاب البياتي به شعر و معاصر عرب ار عارفانه حافظ عنايت شاعر بزرگ

، شاعر بزرگ قرن  و اديبان. ايران را داريم8شيرازي البته گستره تاثير حافظ بر شاعران
و نويسندگان فراواني در جهان عرب) گذشته از غرب(عرب  ، شاعران بسيار پردامنه است

و هر  و آثار او بوده اند و اهميت فكر ، متوجه حافظ و چه در عصر حاضر چه در گذشته
و در بسياري موارد به او  ، يك از آنها به نحوي وارد موضوع حافظ شيراز گرديده اند

و بزرگي ياد نموده اند  و از او به تحسين كه در جاي) 93:1387آذر،.(تأسي جسته اند
و بررسي هستند  ، شاعر بزرگ جهان معاصر عرب،. خود قابل بحث عبدالوهاب البياتي

. ته استيكي از اين افراد برجس
، از جمله؛ و بزرگان ادب ايران ، به شاعران و ادباي عرب همانطور كه گفتيم شاعران

، البته اين تنها حافظ نيست كه مورد اقبال شاعران  حافظ توجه قابل ملاحظه اي داشته اند
 ، ، نظامي ، جامي ، سعدي ، از قبيل ، بلكه ديگر بزرگان ادب ايران عرب قرار گرفته

، و خاقاني و مولوي ، سنايي ، عطار نيز پيوسته مورد توجه شاعران عرب بوده ... فردوسي
، شاملو،  ، نيما يوشيج ، شهريار اند، حتي شاعران معاصر ايران از قبيل؛ ملك الشعراي بهار

و  و ادباي معاصر عرب مورد عنايت ... فروغ فرخزاد گروهي ديگر نيز از سوي شاعران
ع. واقع گرديده اند و به و جميل صدقي الزهاوي نوان مثال؛ ميان مرحوم ملك الشعراي بهار

و از جمله مرحوم ملك  ، ارتباط هايي برقرار بوده پاره اي ديگر از شاعران معاصرعرب
، در سوگ جميل الزهاوي اشعاري سروده (الشعراي بهار ) 271:1368بهار.
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، شاعر بزرگ مصر خود به زبان فارسي شعر) 1904متوفاي( محمود سامي البارودي
(مي سروده ) 195:1934اسكندري،.

 آن تاريخي حوادثو ايران درباره فراواني اشعار، لبناني معاصرو مسيحي شاعر، الملاّط شبلي

 خوري، بشاره)28:1370 محمدي،(.است جملهآناز» الفارسيه شيرين« قصيده، است سروده

 بلند قصيده فردوسي هزاره نكوداشت در لبنان معاصر شاعر ديگر صغير، اخطل به مشهور

)145:همان( سرودهرا» الفردوسي«
و بزرگ لبنان در باب مقتل بزرگمهر،) 1949متوفاي( خليل مطران ديگر شاعر معاصر

و اين حادثه تاريخي را به زيبايي به نظم كشيده . حكيم ايران، قصيده بلندي سروده
(را هم به نظم كشيده» ابنه بزرجمهر«چنين او قصيدههم) 74:1370محمدي،( مطران،.

134:1984(
و البته از اين قبيل كوشش ها در جهان معاصر عرب فراوان صورت گرفته كه از حوصله

و رويكرد به حافظ به عنوان يك شخصيت.و موضوع بحث اين مقاله بيرون است توجه
و ملل عرب زبان ، به عنوان.و يا مسلمان نيست ادبي جهان منحصر به اعراب لسان الغيب

بنابراين در سراسر دنيا مورد توجه) 140:1376زيبايي،.(بخشي از ادبيات جهاني است 
و تركيه امروز، شرح  ، حتي در عثماني قديم و آمريكا قرار گرفته، از جمله در اروپا

) 62:1374كوب، زرين.(مستوفاي سودي افندي بر ديوان حافظ نمونه اي از آن است 
،. به بعد متوجه گنج معرفت حافظ گرديدند18اروپائيان، به طور جدي از قرن در آلمان

، در ديوان شرقي خود به  گوته كه خود از معماران كاخ بزرگ انديشه ادبيات جهاني است
و حافظ مي پردازد كه«گوته هنگام بيان شور دروني خود مي گفت. ايران مثل اين است

( را در محفل حافظ مي يابم خود .، ) 13:1333شفا
، حافظ را فردي او در ديوان شرقي خود سخن حافظ را همچون ابديت بزرگ مي داند

و آرزو مي كند كه تنها در كنار او باشد  ( آسماني مي داند )13:1337شفا،.
، كه خود از رهبران رومانتيس ، ويكتور هوگو 19م در قرن در ميان بزرگان ادب فرانسه

و به سال و اين بيت 1822ميلادي است از دوره جواني و افكار او آشنا گرديد با حافظ
و دلبستگي خود به حافظ را بيان نمايد . حافظ را درصدر ديوان شعر خود نهاد تا علاقه

 سخن دل شنفتنم هوس است حال دل با تو گفتنم هوس است
)، ) 334:1373حديدي

من پيوسته«: آندره ژيد كه خود از طريق گوته آلماني با حافظ آشنا شده بود مي گويد
سعادت خود را از راه عمومي نمودن امور حاصل مي كنم به گونه اي كه آنچه را كه داشتم 
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،(».، به سان ساغري كه به حافظ مستي مي داد قابل انتقال به ديگران نموده ام هنرمندي
121:1349 (

، هر يك به نحوي يا تحت تاثير حافظ و اروپائي و اديب ديگر غربي و البته دهها شاعر
و انديشه هاي او را مورد توجه قرار داده اند و يا حداقل افكار كه. قرار گرفته اند همانطور

و پژوهشگران معاصر عرب نيز به حافظ عنايت ويژه اي داشته اند . پيشتر بيان شد ادبا
و جايگاه حافظ در ادبيات جهاني ايشان، كتا و مقالات فراواني درباره شخصيت، شعر بها

و تأليف نموده اند ما در اينجا به جهت رعايت اختصار فقط به مواردي از آنها اشاره.تحرير
:مي نماييم

و المصطلحات العربيه في أشعار حافظ الشيرازي، نوشته امين موتابحي-1  الكلمات
 مصر الشواربي، امين ابراهيم نوشته ايران، في الغزلو الغناء شاعر،الشيرازي حافظ-2
 مصر الشواربي، امين ابراهيم از حافظ، ديوان ترجمه شيراز، أغاني-3
 مصر، شادي ابو زكي احمد انگليسي، از ترجمه، الشيرازي حافظ رباعيات-4
و مولانا(الفارسيروائع من الشعر-5 و حافظ ترجمه محمد) مختارات من سعدي

.الفراتي، سوريه
و البته اينها فقط بخشي از پژوهشهاي مربوط به حافظ در جهان معاصر عرب مي باشند

.و نه همه آنها، تحقيق همه آنها فرصتي جداگانه مي طلبد
، عبد الوهاب البيات ي است كه به گونه اي يكي از اين شاعران بزرگ جهان معاصر عرب

، آن طور و بي ترديد بسيار قابل توجه به مشرب عارفانه حافظ شيرازي متمايل شده است
و افكار او تاثير پذيرفته است ، از حافظ و سياق قصيده او پيداست 17، سنير.( كه از سبك

:2002 (
نيشابور، شهر محل تولد عبدالوهاب البياتي از عمر خيام هم فراوان متأثر شده، او حتّي از

و معشوقه خيام  و اين سخني است كه البياتي» عائشه يا خزامي«خيام هم تأثير پذيرفته
از) 24:1968البياتي،(خود بدان معترف گشته است همچنين در باب تأثير پذيري البياتي،

، خيام مقالاتي مستقل در مجلات ادبي جهان عرب چاپ شده است براي مطالعه بيشتر 
،.ك.ر( )1969صالح

و افكار فلسفي او فزون بر اين، البياتي دو ديوان دارد كه عمده اشعار آنها پيرامون خيام
و لايأتي«يكي ديوان. سروده شده اند في«و ديگري ديوان» الذي يأتي الموت

نيست اصولاً تأثير پذيري البياتي از ادبيات وفرهنگ ايران محدود به حافظ يا خيام»ةالحيا
،با تورق آثار واشعار البياتي مي توان به عمق تأثير پذيري او از ادبيات وفرهنگ ايران پي 
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ء به عنوان مثال، قصايدي چون،عذاب الحلاج،الليل فوق نيسابور،بكائية نيسابور ،شي.برد
منممن الف ليلة،ال جوسي، هكذا قال زرادشت، قراءةفي كتاب اللطواسين للحلاج،مقاطع

ات فريدالدين عطاّر ،قراءة في ديوان شمس تبريز تنها نمونه هايي از اين موضوع عذاب
،(.هستند )به بعد9: 2008البياني

و جايگاه او در قبل از ورود به بحث لازم است، مختصري پيرامون عبدالوهاب البياتي
، مطالبي را قلمي نمائيم  و جهان .شعر جهان معاصر عرب

2-اب البي؟ عبدالوه  اتي كيست
و از اولين پيشگامان شعر امروز ، جهاني ترين شاعر معاصر عرب عبدالوهاب البياتي

و در سال 1926عرب است او در سال  م درگذشت 1999م در بغداد به دنيا آمد
و ادبيات عرب به پايان رسانيده مدتي به تدريس تحصيلات خود را در بغداد در رشته زبان

از 1954بوعات عراق پرداخت ولي به سبب فعاليتهاي سياسي در سالو نويسندگي در مط
و بازداشت شد ، پس از انقلاب ژوئيه. كار بركنار و قاهره رفت و بيروت سپس به سوريه

و سپس از سال 1958 و.در شوروي اقامت كرد 1964تا سال 1959به عراق بازگشت
آ و انسيتوي ملل (سيا پرداختبه تدريس در دانشگاه هاي مسكو در) 135:1970الخياط،.

شد. بار ديگر به مصر رفت 1964سال و در آنجا. بعد از آن ده سال در اسپانيا مقيم
، به گونه اي كه تمام آثار او به زبان اسپانيايي ترجمه شد و مهمي انجام داد . كارهاي ادبي

، ولي بار ديگر ناگزير. به عراق بازگشت 1990آخرين بار در سال راهي اردن گرديد
، حاصل اين سفر ديوان اشعاري است كه تحت  چند ماهي قبل از مرگش به ايران آمد

، هم چنين نمايشنامه اي با عنوان» ماه شيراز« عنوان  فيةمحاكم«منتشر شده است
و ادب جهان چه در جهان. را به همين مناسبت نوشته است» نيشابور او با بزرگان شعر

و چه ، او با افرادي همچون ناظم عرب و ديگر جاهها ارتباط تنگاتنگي داشت در غرب
و  ، ياشار كمال ، ماركز ، رافائل آلبرتي، رسول حمزا توف ، اوكتاويوپاز ، نرودا حكمت

و شعري داشته است  (ديگران رابطه هاي ادبي )142:1381اسوار،.
و او در شعر نخست سرآمد واقع گراياني سوسياليست بود و سپس به مشرب اومانيسم ،

، موجب توجه او به حافظ شيرازي و دقيقا همين گرايش فكري عرفاني متمايل شد
و توجهي كه در شعر) 27:1990جاسم،(وگروهي ديگر از شاعران عرفاني ايران شده است

.متبلور گرديده است» بكائية الي حافظ الشيرازي«
، اغلب شعرهاي او به زبانهاي زنده دني ، اسپانيايي ، فرانسه ، آلماني ، از قبيل؛ انگليسي ا

و فارسي ترجمه شده است . روسي
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و ، آثار و رساله هاي گوناگون به زبانهاي مختلف دنيا درباره زندگي ، كتابها مقاله ها
، شايد بالغ بر  سبك شعري او منتشر گرديده است او در اين رابطه جايگاه ويژه اي دارد

، هم چنين فزون رساله 40 دكتري در سراسر جهان درباره او به رشته تحرير درآمده است
، 1000به  و شعر او نوشته شده است و كارشناسي ارشد درباره او ، پايان نامه ليسانس

و مقالات زيادي درباره او به رشته تحرير ، كتابها و نويسندگان مشهور شرق شناسان
(درآورده اند  )130:1993البياتي،.

، كتاب و شعر جديد عراق« از جمله دكتر احسان عباس را در سال» عبدالوهاب البياتي
، دكتر) 17:1954عباس،.(درباره او به رشته تحرير درآورده است 1956 همچنين

، در كتابي تحت عنوان  از» آوازهاي سند باد«محمدرضا شفيعي كدكني بخش هاي مهمي
كرده است، او در اين كتاب مقدمه جامعي هم درباره سبك شعر او را به فارسي ترجمه 

.شعري البياتي نگارش نموده است 
و شعر او دكتر شفيعي كدكني در كتاب شعر معاصر عرب هم درباره عبدالوهاب البياتي

هم چنين عرفان غريفي) 79:1380شفيعي كدكني،.(مطالب ارزشمندي را بيان نموده است
. او را به فارسي ترجمه نموده است» چشمان سگهاي مرده«و»تبعيد«مجموعه شعرهاي 

به» آوازهاي خون«و يوسف عزيزي بني طرف هم پاره اي از اشعار او را در كتاب
. فارسي ترجمه نموده است

و ادبي عبدالوهاب البياتي-3  مختصري درباره آثار شعري
و نويسندگان بسيا ر پركار جهان معاصر عرب است او عبدالوهاب البياتي از شاعران

و ترجمه از خود بيادگار30تقريبا و نمايشنامه و چندين كتاب ، مجموعه بزرگ شعري
نهاده است از مهمترين مجموعه هاي شعري او كه به صورتهاي مختلف در كشورهاي عربي 

.و غير عربي چاپ شده است به قرار ذيل هستند
و شيطان-1 ) 1950(بيروت–فرشتگان
)1954( ابريق هاي شكسته-2
، بيروت-3 و اشعار ديگر )1956(بغداد نامه به ناظم حكمت
، قاهره-4 و زيتون را باد )1956(شكوه كودكان
5-، ، قاهره ) 1957(شعرهاي تبعيد
)1959(بيست شعر از برلن-6
، بيروت-7 ، واژه هايي كه نمي ميرند )1960( بغداد
8-، ، مسكو و فارسي هم ترجمه شده است) 1962(راه آزادي  اين دفتر به روسي
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، بيروت-9 و كلمات ) 1964(آتش
، قاهره-10  1956/ از اشعار
و انقلاب-11  1965بيروت/ دفتر فقر
و نمي آيد-12 ، آنكه مي آيد ، بيروت 1966/ بيروت
13-، ، بيروت 1968مرگ در زندگي
، چشمان سگهاي مرده بيرو-14 ، بيروت 1969/ت
15-،  1970نوشته اي بر گل
 1975كتاب دريا-16
 1976زندگي نامه دزد آتش-17
 1979صحراي سالهاي روشنايي-18
، بيروت-19  1968تجربه هاي شعري من
، بيروت-20  1970يادداشت هاي سياستمداري سوخته
، بيروت-21  1970نوشتن بر گل
22-،  1989بوستان عائشه
 1997پنجاه قصيده عاشقانه- 23
 1999چشمه هاي خورشيد-24
ها-24  1995كتاب مرثيه
 1971شعرهاي عاشقانه بر هفت دروازه جهان-25
 1979قلمرو ملوكانه خوشه-26
، صداي آه كشيد نش را مي شنوم-27 )1988(دريا دور است
)1999(متون شرقي-28

. عبدالوهاب البياتي را به حق مي توان پدر شعر نو عرب دانست
و نازك ملائكه، كه همه عراقي هستند، ، بدرشاكر السياب او به اتفاق افرادي همچون

، آغازگر تحولات عميقي در شعر نو عرب باشند 1974توانستند از سال  اين. به بعد
ك و حركت جديد با همكاري شاعران ديگر ، از قبيل؛ صلاح عبد تحولات شورهاي عرب

، معين  و فدوي طوقان و ادونيس از لبنان ، يوسف الخال الصبور مصري، نزار قباني سوري
، ، از فلسطين . همراه گردد بسيسو

ً شعري ، غالبا ، همچون شعر گروه گسترده اي از شاعران معاصر عرب شعرالبياتي
و آر ، مبارزه ، عاطفه ، غم (مان گرا مي باشد سراسر اندوه )23:1954عباس،.
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و بلند الحيدري را از شاعران واقع گراي سوسياليست ، البياتي منتقدان شعر معاصر عرب
و حكومت 1954او در سال. عرب مي دانند  به علت همين تمايلات از عراق آواره شد

و گذرنامه عراقي وي را باطل نمود 1963وقت عراق در سال  . شناسنامه
 بحث-4

و معاصر جهان عرب ، عبدالوهاب البياتي شاعر بزرگ همانطور كه در مقدمه بيان گرديد
در، و جايگاه خاص خود را و شخصيت جهاني مطرح گرديده است به عنوان يك شاعر

، و افكار شاعران ميان اهل ادب پيدا كرده است او در طول حيات شعري خود متوجه آثار
و كنكاش درآثار بزرگ جهان بوده  و با مطالعه و تاثير پذيرفته ، از آنها الهام گرفته است

. آنها محتواي شعري خود را غناي روز افزون بخشيده است 
و ناظم حكمت ، خورخه لويس بورخيس اشعاري در ستايش از رافائل آلبرتي اسپانيايي

.سروده است...و
، ظاهراً چند ماهي قبل از مرگش در تيرماه ، حاصل 1373او به ايران مسافرت مي كند

بكائيه الي حافظ« اين سفر تأمل در شعر حافظ شيراز است كه در قصيده اي با عنوان 
البته نمايشنامه. تبلور پيدا مي كند) مويه نامه اي براي حافظ شيرازي(» الشيرازي

ما را هم بايد به اينها افزود» ماه شيراز«و» محاكمه في نيشابور« كه از موضوع بحث
. لذا بررسي آنها را به وقت ديگري وا مي گذاريم. خارج است 

، عبدالوهاب البياتي درباره حافظ شيرازي با عنوان-5  بررسي قصيده
»مويه نامه اي براي حافظ شيرازي:ة الي حافظ الشيرازيئيبكا«

و حدود12قصيده ياد شده ش81بند سروده شده» سپيد« عر نو بيت دارد كه در قالب
و محتواي آن نشان مي دهد كه البياتي، بعد از مطالعاتي فراوان. است مروري بر متن قصيده

و مشرب عرفاني او تا حدود زيادي آشنا شده است  اي. پيرامون حافظ با سبك به گونه
ا ين قصيده كه اگر او اين اطلاعات را نداشت، نمي توانست به اين خوبي از عهده سرودن

در. برآيد  و صوفيانه البته ناگفته پيداست كه تمايل وگرايش خود شاعر به مشرب عرفاني
، نقش مهمي ايفا كرده است  و. خلق اين قصيده زيبا درباره حافظ اينك به بررسي اجزا

. اركان مهم اين قصيده مي پردازيم 
5-1-، » نوه پادشاهان« پادشاه شعر، حافظ« حافظ
و مي گويد» پادشاه شعر«ياتي به حق حافظ را الب : معرفي مي كند

فاََنتْ ملك الشِّعرِ يكماذاَ اُس264:2000البياتي،(م(
: مي داند» نوه پادشاهان«و در جايي ديگر حافظ را
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لوُكفيدةَ الم246: همان( يا ح (
.و اين همان چيزي است كه در شعر خود حافظ نيز در موارد قابل توجهي مشهود است

: حافظ گويد
 الهي حكمت صد پنهان تو فكرتدر اهيـــپادش انوارداـپي تو رخ در اي

) 281:1375حافظ،(
وـت والاي وهرـگ از نگينو تاجتـين تو بالاي بر راست اهيـپادش قباي اي

 تو سيماي مه رخسار خسروي كلاهازدــده مي طلوعي دم هر را فتح آفتاب
) 239:همان(

و معني كه مثل تو هيـنادي اي پادشاه صورت هيـده و نشنيده چ گوشـچ
)173: همان(

و فرزند-5-2 » باغ هاي ايزدان« حافظ زاييده
باغهاي«، خواجه شيراز را زاييده عبدالوهاب البياتي در جايي ديگر از اين قصيده

و مي گويدمي» ايزدان  ) 264:2000البياتي،(»ة الآله«و لدت في حدائقِ«: داند
و لقب زاييده باغ هاي ايزدان، ، مرغ باغ ملكوت است بي ترديد شاعري چون حافظ

. شايسته اوست
ا-5-3 و حافظ اسرار  لهي حافظ مورد خطاب هاتف غيبي

و هاتف غيبي ، بر اين باور است كه حافظ مورد خطاب سروش شاعر معاصر عرب
و اين همان  ، يك الهام است است؛ يعني سخن حافظ از سخن عادي بشر بيرون است

.چيزي است كه از مير شريف جرجاني استاد حافظ هم نقل شده است
نادبِ مفي الغَي َظَ الاَسراَرِ«: ناداكاف265: همان(»ح (

و حافظ اسرار الهي بودن چيزي است كه حافظ خود در و اين مخاطب هاتف غيب بودن
: جاهاي مختلف به آن تصريح مي كند

 بنوش دلير مي است شجاع شاه دوركه گوش به مژده رسيد غيبم هاتف سحرز
)، ) 172:1375حافظ

و يا
 شد گنه مي بنوشــببخ: گفت انه دوشــه ميخـي از گوشـهاتف

كــلطف الهي بك ت برساند سروشــمژده رحمشــار خويـند
) 172: همان(

:و باز مي گويد
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 شد چه را روزگاران دور كه پرسيميكهاز خموش داند نمي كس الهي اسرار حافظ
) 114: همان(

 اهيـدرگ اين ديرينهكهآيازــب گفت خواهيـدولت به ميخانه هاتف سحرم
) 280: همان(

ش-5-4  عبدالوهاب البياتيعرجايگاه شيراز در
و ، در شعر البياتي جايگاه ويژه اي يافته و مدفن حافظ بوده شيراز نظر به اينكه مولد

گوهرهاي اين حق شيراز است كه به خاطر»شرف المكان بالمكين«البته به حكم 
و حافظ چنين جايگاهي پيدا كند  ،. گرانبهايي چون سعدي را البياتي سرزمين«شيراز

و شعر«و» مردان خدا  مي» شهر حكمت و تبريك و بدين مناسبت به آن تهنيت مي داند
. گويد

دي شيرازعفلَتُس
 عرِوالشِّةِكمالحةَيا مدينَ

أوَلياء االلهِ ض266:2000تي، البيا(و أَر(
و ياد ، شهري قابل احترام و محل وفات حافظ است همچنين شيراز از آنجا كه مدفن

.كرد است موضوعي كه البياتي از آن غافل نمانده
هقِ الآلائدفي ح تدلةِو

) 265:همان( شيرازفيمتو
 گوهر شهر اين به الغيب لسان خود توجه از ناشي، البياتي شعر در شيراز به توجه ظاهرا

»االله اولياء« شهرياو» شعرو حكمت شهر«، البياتي قولبهياو است پرور
:حافظ خود گويد

و وضع بي مثال  داوندا نگه دار از زوالشـــخشـخوشا شيراز
االلهــاباد ما صد لوحــز ركن  كه عمر خضر مي بخشد زلالشش

) 170:1375حافظ،(
و به همين دليل در چند» البياتي« البته توجه ، به شيراز از جهاتي هم جنبه نمادين دارد

و با آن راز  ، شيراز را به عنوان يك مكان نمادين مخاطب قرار مي دهد بند از قصيده خود
خ طاب به حافظ، شيراز را در قالب يك زيبا مي گويد البياتي در بندهايي از قصيده خود

، بي ترديد شيراز مي تواند حكم يك زيبا  و به توصيف آن مي پردازد رويي تصوير مي كند
و حافظ را در دامان خود  روئي را داشته باشد كه مظهر جمال است چرا كه شيراز سعدي
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رو. مي پرورانيده است ، عبدالوهاب البياتي آرزو مي كند كه زيبا ي شيراز دوباره باز گردد
و از غم فراق حافظ شيراز دور گردد . يعني حافظ را دوبار ببيند

؟  متي تعودين
مخمْوراً أنَاَ في اَسفَلِ السلِّمِ

انُاديك من الحضيضِ
، مريض  محتَرِقاً
وا جدي طالتم

يرازي شعجطاَلَ و ) 267:2000البياتي،(و
.، شيراز را خال رخ هفت كشور مي داندو حافظ نيز

 كشوراست هفت رخ خالكهكنـم عيبشمـنسي خوشادـب اينو ركنيآبو رازــشي
 است اكبــر االله بعشـــمنهـكاـمآباـت اوست جاي ظلمات كه خضر آب از است فرق

)45:1375 حافظ،(
 درويش حافظ-5-5

 است» البياتي« خود عرفاني مشرب از اي گونه بيانگر البياتي شعر در حافظ درويشي بيان

« واژه چه اگر. است رفته بكار عارفو صوفي معادل» درويش« واژه، عرب شعر در چون
 كه آنان ويژهبه، عرب شعراي شعر در ولي است فارسي صوفيانه اصطلاحاتاز» درويش

 پيروي قاعده همين از هم البياتي عبدالوهابو است رفته كار به فراوان اند داشته صوفيانه گرايش

 واژه جاي به او البته، نموده خطاب» درويش« برجسته مصداق عنوان به را حافظو است كرده

. است برده كاربهرا» فقير« واژه درويش
 فيها الفقير» حافظ«و

باِلصهباءوباِلعشقِ
.باِلصهباءو بالعشقِجنَّ
) 267:2000 البياتي،(: اَحتَرَقو
: گويد مي حافظو

 را نوا بي درويش كن تفقدي روزي لامتـس رانهـشك رامتـك صاحب اي
)1375:27 حافظ(

: گويد مي بازو
 خرسنديو درويشي به گردان منعمم خدايا است خرسند درويش با است سودي اگر بازار اين در

) 255:همان(
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 بس انقاهتـخ كنجو معنوي سيركه درويشنــمك سفر جانان زمنزلرــدگ
) 164:همان(

 باش پروابيو مست حافظ چون-5-6
بيو مست كه حافظي، كند مي معرفي پروابيو مست حافظ چون را خود، البياتي عبدالوهاب

، اوست شفيع نيز كفن در كه اي مستانه شرابو مي همان، نوشد مي مي نهانو آشكاردر، پروا
: گويد البياتي

 العلنَْوباِلسرِّ أَشربِهما

يعي فَهِيشَف 

)268:2000البياتي( بالكفنِ اُدرج عندما
: گويد حافظو

 جامي بياور است رمضان ماه گرچه خامي هر شود پخته او كز عشق مي زان
)1375:269حافظ،(

نيــبركدلازمـغيخب بدانتا مني يك رابــش جام كن نوش
يـدن خمونــچ چند سرگرفته شرابامـج چون دار گشاده دل

يـمن لاف شتنـخوي از زنيكم كشي رطلي بيخودي زجام چون
يـبشكن تقواو الوسـس گردن وارهــمردان تا دربنديـم به دل

)275:همان(
يـآراي بزمرخيـب ورمـنخ مي دگركه فروش باده صنمتسد به توبه ام كرده

يـدرياي دل غم از چشم گوشه هر گشته دوسترخيـب مرا بياوركه باده كشتي
 پروايي كس به نيست ام مي وجام كزوي پرست عشوقهـمنـم با مگو غير سخن

)282:همان(
 دازـان رابـشمـخ در بر كيدهـم به مرا سپارندـباكــخ به وفاتم روز كه مهل

)161:همان(
: البياتيو حافظ نزد در عمرو دنيا بنيانيبي-5-7

و، داند مي ارزش بي ريگ دانه يك اندازه به را عمرو بنيان بي را دنيا، حافظ به تأسي با البياتي
و ندارد تعلّقو تأمل ارزشپس، است نمانده)اندكي( ريگي دانه جز عمر از كه است باور آن به

.گشت حقيقي ومعشوق معبود دنبال بايد
بقَ لَمرِ في يمسوي الع بلِةحمر 

 قلبيمعبودة اينَ
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ملا لحدَتصناء2000:267، البياتي( بالغ (
:فرمايد مي كه است حافظ ابيات اين به مشعر معني اين ظاهراًو

 استادـببررـعم بنياد كه باده بيار است بنياد سست سختلما قصر كه بيا
 است آزاد پذيرد تعلق رنگ زهرچه بودـــكرخــچ زير كه آنم همت غلام

)44: 1375 حافظ،(
 حافظ شعر عرفاني اصطلاحات در البياتي تأمل-5-8

 مي پير«و» گرو، رهن«و» خرقه« به اشاراتي خود حافظ قصيده در البياتي عبدالوهاب

 در كه است عرفاني رموزو اصطلاحات از همه اينها كه دارد» شكستن جام«و» جامه«» فروش

.اند آفريده را زيبايي صورتهايو اند شده گرفته كار به وسيع طور به خود ژرف معاني با شعرحافظ
: گويد مي البياتي

قَ لَمبرٌةِالْجرِّ في يخَم
 الْقَدحفاَكسرِ

نِ ورْقَ« لْنَرْهنْد»ةالخدي عاتي،( الخمّار سي269: 2000البي(
: گويد مي حافظ

 بريم خرافات بازار به طاماتو شطح بريم خرابات به صوفي خرقه تا خيز
)221: 1375حافظ،(

: گويد مي بازو
 جايي دفترو بادهو گرو جايي خرقه شيدائي چومن نيست مغان دير همه در

) 282:همان(
: گويد مي بازو

 بودن خواهد چه فرجام كه جامخطاز دوش معمايي خواند همي ميخانه پير
) 230:همان(

: گويد مي بازو
 پوشيدن عيب گفتو مي جام بخواست نجات راه چيست كه گفتم ميكده پير به

) 230:همان(
دــكنبلاعــدفوشدــببخهـگنزدـايدـكن روا رندانتـحاج فروش مي گر

) 122:همان(
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 مورد بسيار فروشدميخرََد باده از مينايي به را فقيهو محتسب دستار، حافظ كه موضوع اين

 بردهپيآنبهو يافته حافظ شعر در خوبي به را عرفاني مفهوم اين البياتي، گرفته قرار البياتي توجه

:گويدميو كرده مطرح سئوال يك قالب در آنراو
 القاضيةعمام يشْتَريمنْ

خَمرٍةبقنِّين
وفَه قَد هرَّملَلَّو حرحسيالربّاو الم 

)268: 2000البياتي،( الانسانِو الطَيرِذبَحو
: گويد حافظ

 است اوقاف زمال به ميحرام،وليهـك داد تواـفو بودستـم دي مدرسه فقيه
)48: 1375، حافظ ديوان(

 كنند مي تزوير همه بنگري نيك چون محتسبو مفتيو حافظو شيخ خوركه مي
) 129:همان(

 تركنرااغـــدمگوشـبده اي پياله بازـمشقــعكهندـك نصيحت فقيه اگر
)232:همان(

 هم نيز ديوانويــيرغ از بلكه يارــبميدـنترسيــقاض از عاشق
 هم نيز سليمانلكـمفـآصوتــاس عاشق حافظ كه داند محتسب

) 216:همان(
 الهي باده جام-5-9

 بشر نوع هاي زخم)خود عارفانه سخنان( الهي باده جام با كه داند مي فردي را حافظ، البياتي

: گويد مي البياتي، نهد مي مرهم را
ويتداَتَ الالهي الخَمرِ بِقَدحِ

ْرَختاتي،( الاَقْدارِةحان في باكياً ص268:2000البي(
:كند مي بيان اينگونه مختلف جاهاي در را موضوع اين خود حافظو

 نخوريغمو خوري مي بكني امتحان گر ديدم من چنانكه را جهان وضع كه بيا
)1375:261 حافظ،(

يـهمدم را خدا آمدانـج به زتنهاييدلميـمره دريغا اي است درد مالامال سينه
 دمي سايـم بيا تا ده مـن به جـامي ساقـيا رو تيز سپـهر از دارد كـه ايشـآسمـچش
 مرهمي خواهد تو درد با كه دل آن باد ريش بلاست آسايشو امن بازي عشق طريق در

) 271:همان(
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 سخن كليدي نكات از اينو. است بشر نوع دل هاي زخم مرهم هم حافظ سخن البتهو

. است الغيب لسان گفتارو انديشه درباره البياتي عبدالوهاب
 نتيجه

: گردد مي حاصل ذيل نتايج فوق گفتار مجموعه از
 عنايت مورد عالم غربو شرق در جهاني ادبي شخصيت يك عنوان به شيرازي حافظ-1

 كمال به آلماني گوته توسط زمين مغرب در موضوع اين، است بوده جهان بزرگ ادبياتو شاعران

و، الجواهري مهدي محمد جمله از فراواني نويسندگانو شاعران عرب درجهانو رسيد
. اند داشته عنايت شيرازي حافظ خواجه هاي انديشهو شعر به البياتي عبدالوهاب

 كوتاه سفر حاصل، البياتي عبدالوهاب» شيرازي حافظ براي اي نامه مويه« قصيده-2

 بيانگر مجموع در كه باشد مي شاعر ارتحال از قبل شمسي هجري 1373 سال در ايران به او مدت

. باشد مي حافظ عارفانهو صوفيانه مشربو افكار با عرب جهان بزرگو معاصر شاعر آشنايي
 شعر سانبه، البياتي عبدالوهاب شعر در خواجه مدفنو مولد عنوان به شيراز به توجه-3

. دارد اي ويژه جايگاه حافظ خود
 با ديگر جاييو» شعر پادشاه« عنوان به حافظ از خود قصيده در البياتي عبدالوهاب-4

 خطاب مورد كه داندمي» ايزدان هاي باغ« زاده را حافظاو، كند مي ياد» پادشاهان نوه« عنوان

 سخن زيبا باتعابير حافظ» درويشي«و» فقر«از، است» الهي اسرار حافظ«و» غيب هاتف«

. گويد مي
 خرقه، مست، محتسب، فروشمي، پير،مي، همچون عرفاني اصطلاحات به پرداختن-5

 حافظ شعر پيرامون، البياتي عبدالوهاب قصيده در كه است مواردي جملهاز، آن امثالو، گرو،

. است گرفته قرار توجه مورد

 كتابنامه
 كتابهاي فارسي-الف

، امير اسماعيل-1 در جهان«،)ش1387(آذر . انتشارات سخن، چاپ اول: تهران» ادبيات ايران
، موسي-2 .انتشارات سخن، چاپ اول:،تهران»امروز عربپيشگامان شعر«،)ش1381(اسوار
، ملك الشعراء-3 ، محمدتقي انتشارات توس،:، تهران»ديوان ملك الشعراء«)ش1368(بهار

.چاپ پنجم
، شيرازي-4 ، تهران» ديوان حافظ«،)ش1375(حافظ نشر قطره:، به كوشش جعفر صادق نژاد

.، چاپ اول
.مركز نشر دانشگاهي،چاپ چهارم:، تهران»از سعدي تا آراگون«،)ش1373(حديدي، جواد-5



 ي لسان مبينف ي جديد، شماره)پژوهش ادب عربي(صلنامه 43/ 1390،بهار سومسال دوم، دوره

، عبدالحسين-6 انتشارات سخن، چاپ:، تهران» آشنايي با نقد ادبي«ش1374(زرين كوب
. سوم
، محمدعلي-7 . نشر پاژنگ، چاپ اول:، تهران» شرح صد غزل از حافظ«،)ش1376(زيبائي
، شجاع الدين-8 .بن سينا،چاپ اولا:، تهران)ترجمه(» ديوان شرقي گوته«،)ش1337( شفا
، شجاع الدين-9 در ادبيات جهان«،)ش1333(شفا .ابن سينا، چاپ اول:، تهران»ايران

، چاپ:، تهران»شعر معاصر عرب«،)ش1380(شفيعي كدكني، محمدرضا-10 انتشارات سخن
.دوم

، حسن،-11 در ادبيات فارسي«،)ش1349(هنرمندي ،:، تهران»آندره ژيد انتشارات زوار
.چاپ دوم

 كتابهاي عربي-ب
، عباس-12 ، بيروت، دار صادر»عبدالوهاب البياتي«،)م1954(احسان ، الشعر العراق الجديد
ط ،2.

و ديگران-13 ،»المفصل في تاريخ الادب العربي«،)م1934( اسكندري، احمد ، قاهره
.1بولاق،ط

وسسه الادبية للدراسات الم: ،بيروت» كنت اشكو الي البحر«،)م1993(البياتي، عبدالوهاب-14
.1و النشر ،ط 

،ط» يواند«،)م2000(البياتي، عبدالوهاب-15 ، دارالعوده .2، بيروت
ط»الموت في الحياه«،)م1968(البياتي، عبدالوهاب-16 .1، بيروت، منشورات دارالآداب،
:بغداد،»الالتزام والتصوف في شعر عبدالوهاب البياتي«)1990(جاسم ،عزيز السيد-17

ط .1دائرةالشوون الثقافيةالعامة،
ط»الشعر العراقي الحديث«،)م1970(الخياط، جلال-18 ، .2، بيروت، دار صادر
.دارالساقي،الطبعةالاولي:بيروت»ركعتان في العشق«،)2002(سنير،رووبين-19
 1969مجلةالآداب، شباط: ،قاهره» ...البياتي والخيام وحانة«،)1969(صالح ،مدني-20
و الادب«،)ش1370(، محمد محمدي-21 ط:، تهران»درس اللغه .1انتشارات دانشگاه تهران،
ط:، بيروت» ديوان«،)1984( مطران، خليل-22 ، .2دارصادر
طه-23 ، .2دارالفكر،ط:، بيروت» الادب المقارن«،)م1994(ندي
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

)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و الحافظ الشيرازيتعبدالوهاب البيا ي
*احمد پاشا زانوس: الدكتور

 قزوين-)ره(استاذ مساعد في جامعة الامام خميني الدولية
 الملخص

في. أحد شعراء الكبار العرب المعاصرين)م1999( يعد عبدالوهاب البياتي ولقد تأثر
و  منأمواضع عديدة من آثاره و آدابهاأشعاره و. ئمة شعر ايران ؛ الحافظ الشيرازي منهم

، نقوم. الخيام النيسابوري  وبفي هذا البحث الحافظ أثر أفكار خصوصاًبيان التأثرات
و أشعار عبدالوهاب البياتيهأشعارو فانيةعرال ؛. علي أفكار ةقصيدة بكائي«و من جملتها

منالتي قد أنشدت» إلي حافظ الشيرازي ال متأثرةً التدقق في المفاهيم.ةينفاعرآراء الحافظ
و حدود تأثر البياةينفاعرال و من مذهب الحافظ العرفانالموجودة في هذه القصيدة ؛ةيتي منها

.تحليلة في هذا المقال حث بدراستها دارسةالموضوعات الاخري التي يقوم البا من
ةيالكلمات الدليل

، الشعرالعرفاني، الآ ، عبدالوهاب البياتي و داب المقارنالحافظ الشيرازي ، الادب الفارسي
العربي

 
 15/03/1390: تاريخ القبول 21/12/1389: تاريخ الوصول*

 ahmad_pasha95@yahoo.com:كترونيلعنوان بريد الكاتب الا
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

)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه(
)پژوهشي– علمي

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

*گزيني در شعر بدر شاكر السيابغربت

 زادهدكتر مهين حاجي
 استاديار دانشگاه تربيت معلمّ آذربايجان

 فضا مراديعلي
 دانشجوي كارشناسي ارشد

 چكيده
اي به قدمت زندگي اي است كه سـابقهگزيني يا اغتراب در معناي عام كلمه، پديدهغربت

و همـواره يكي از دغدغه هاي زندگي بشري بوده است؛ زيرا چه بسيار بشري داشته
و يا از نحوه ي عملكرد حاكمان خود، تنفر افرادي كه از اجتماعات انساني گريزان بوده

ي پيدايش اين پديده در ميان افراد بشري فراهم اند كه در هر دو صورت زمينهداشته
ا گزيني ادبي كه مد نظر ايني اين امر نيز در معناي خاص، يعني غربتسابقه.ستگرديده

ميمقاله است، به دوره هاي ادبي متأخر نيز پس از آن در دوره. گرددي ادبيات جاهلي بر
و در اشعار آنان نمود داشته استبحث غربت مصـداق. گزيني، مورد توجه شعرا بوده

و عللي از بارزتر اين موضوع را مي توان در ادبيات معاصر عربي مشاهده نمود؛ زيرا اسباب
و نيز شرايط موجود دوره و اقتصادي ي معاصر، باعث تشديد اين جمله عوامل سياسي

گزيني در شعـر بدري حـاضر، موضوع غربتمقاله. پديده در ادب معاصر گرديده است
و  ضمن بيان انواع اغتراب در شعر شـاكر السياب، شاعر معاصر عراقي را بررسي كرده

و. كندايشان، به عوامل پيدايش اين انواع نيز اشاره مي بديهي است كه شرايط روحي
و مكاني از جمله عوامل پيدايش اين غربت  و ديگر شرايط موجود زماني جسمي شاعر

.ها نزد شاعر مي باشدگزيني
 واژگان كليدي

 بدر شاكر السيابگزيني، شعر معاصر عرب، شعرعراق، غربت

 15/03/1390: تاريخ پذيرش نهائي 11/10/1389: تاريخ دريافت مقاله*

Hajizadeh_tma@yahoo.com : نشاني پست الكترونيكي نويسنده 



 گزيني در شعر بدر شاكر السيابغربت/46

 مقدمه-1
و شعر در هر برهه و رسا در بيان موضوعات و مكان يكي از ابزارهاي قوي اي از زمان

و مسائلي است كه در ذهن شاعر موج مي زند؛ به طوري كه شاعر با بيان مشكلات
و يا زندگي شخصي خود با زبان شعر، بهتر از شخص واقعيت هاي موجود در جامعه

گزيني نيز از جمله موضوعاتي موضـوع غربت. حق مطلب را ادا نمايدتواند ديگري مي
و يا اجتماعي كه در آن است كه همواره به عنوان يكي از دغدغه هاي زندگي شخصي شاعر

و بويژه در ادبيات معاصر نمود داشته استمي و در تمام ادوار ادبي .زيسته مطرح بوده
بهغربت گزيني در ادبيات گذشته و دوري از وطن آمده استي عربي بعد مبناي. معناي

و اشتياق به بازگشت بوده اصلي شعر شعراي جاهلي ذكر خلاصه ي خاطراتشان از وطن
و و كوچ بوده و علف همواره در حال جابجايي است؛ زيرا كه عرب جاهلي به دنبال آب

به. شاعر جاهلي اين مفهوم را در مطلع قصـايدش مجسـم نموده است سرزمين او
ميدوستاني كـه كـوچ نموده مياند، اشتيـاق جوشد ورزد، سپس از احساسي كه در درونش
و دوري تعبير مي .كندبا فراق

هاي فراواني از افراد غربت گزين وجود دارد كه راه در ادوار مختلف ادبيات عربي، نمونه
و از وطــن خود دور شده اند يس يكي از همين افراد امرؤ الق. اغتراب را در پيش گرفته

طيء(ي هنگامي كه پدرش او را از گفتن شعر منع نمود، به همراه افرادي از دو قبيله. است
شدمغضوبانه از قبيله) وكلب همچنين طرفة بن العبد هنگامي كه بر قومش. اش خارج

و از ارزش ذو. هاي قبيله سرباز زد، راه غربت را برگزيدخروج نمود و الرمة عنترة العبسي
همچنين ابوتمام از اغترابات گوناگوني همچون اغترابات اجتماعي،. نيز جزو مغتربان هستند

و نوگرايي است و روحي، رواني رنج برد تا اين كه پذيرفت اغتراب نوعي تجدد ابو. مكاني
و ابوالعلاء معرّي نيز با مسأله ي اغتراب مواجه طيب متنبي، ابوفراس حمداني، شريف رضي

.انددهبو
و غيره، در دوره و سياسي ي معاصر نيز، به دليل برخي عوامل، از جمله عوامل مالي

و در سرزمين ديگري سكونت گزيدهعده اند كه به اي از شعرا، راه غربت را در پيش گرفته
و جنوبي اشاره نمود كه اين امر، خود عاملي  عنوان نمونه، مي توان به شعراي مهجر شمالي

در اين ميان پس از شعراي مهاجر. يش شعر غربت در اشعار آنان شده استبراي پيدا
و بويژه  و مشخص در شعر شعراي معاصر عراقي و جنوبي، اين مسأله به طور بارز شمالي
و به عنوان يك موضوع اساسي بر شعر آنان تحميل شده است . شعراي پيشگام رخ نموده

بدر شاكر السياب، نازك الملائكه، عبد الوهابي اين شعراي عراقي مي توان به از جمله
و احمد مطر اشاره كرد امادر اين ميان بدر. البياتي، احمد الوائلي، ابراهيم احمد النجفي



 47/ 1390سال سوم، دوره جديد، شماره يك، بهار)پژوهش ادب عربي( فصلنامه لسان مبين

47/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

و روحي مختص به خود به گونه اي اين موضوع را شاكر السياب، به لحاظ موقعيت جسمي
ن حد بدان پرداخته نشده در شعر خود مطرح نموده كه در شعر هيچ شاعر ديگري تا اي

و آن ها را در شعر خويش منعكس نموده. است او انواع اغتراب را در زندگي خود تجربه
و انواع اغتراب را در شعر اين شاعر نوپرداز بررسي. است اين جستار بر آن است تا عوامل
.نمايد
 زندگي نامه بدر شاكر السياب-2

از روستاهاي) جيكور(تايي به نام در روس)م1926(بدر شاكر السياب در سال
) جوي كور(جيكور معرّب عبارت فارسي«. ابوالخصيب جزو توابع استان بصره بدنيا آمد

و به خاطر نام بدر اين روستا در ميان نخلستان)17: 2007بلاّطه،(»است ها قرار دارد
رو. شاكر السياب، در محافل ادبي شهرت بسياري يافته است ستا بيشتر از درآمد مردم اين

)164: 1380شفيعي كدكني،(هاسترهگذر همين نخلستان
از»كريمه«بدر در حالي كه شش سال بيشتر نداشت، مادرش را از دست داد، بنابراين

و مأنوس بود و عطوفت مادري محروم شد در حالي كه بسيار به او وابسته اثر اين. مهر
)26: 1426نعمان،(وابستگي بعدها در شعر وي ظاهر شد

پدر بدر، پس از مرگ همسر اولش يعني كريمه مادر بدر، با زن ديگري ازدواج» شاكر«
و اين ازدواج تأثير بسيار بدي بر روحيه و رفتارش نسبت به پدر بر جاي نمود ي بدر

بنابراين، به دليل)26:همان(گذاشت؛ زيرا توجه پدر از او به همسر جديدش معطوف شد
و به خانهاز خانههمين كم توجهي، بدر  اشي مادر بزرگ پدريي پدري كوچ نموده

بدر در آن روزها از نظر مادي نيز در رنج بود زيرا وضع).13: 1993الجندي،(رفت
اش خيلي مناسب نبود، بنابراين او بعدها در زندگي خود به دنبال اين دو اقتصادي خانواده

و وضع مناسب گمشده و عاطفه ميي اصلي يعني محبت او در سال. گشتاقتصادي
ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج) السيده اقبال(با يكي از نزديكان خود به نام)م1956(

و يك پسر بود )27-26: 1426نعمان،(دو دختر
و بدر پس از گذراندن پايه ، دروس دبيرستان خود را در بصره كامل كرد، هاي مقدماتي

دو)27-26: همان(به دانشسراي عالي پيوست)م1943-44(در شروع سال تحصيلي او
و سپس به رشتهسال را در رشته ي زبان انگليسي در هميني ادبيات عربي گذراند

و در سال و در رشته)م1948(دانشسرا منتقل شد ي زبان انگليسي فارغ التحصيل شده
(موفق به اخذ مدرك ليسانس گرديد از تحصيل، او پس از فراغت). 151: 1377فرزاد،.

در)م1948-49(در آغاز سال تحصيلي نمود، ولي دو سال بعد) الرمادي(شروع به تدريس
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و به زندان افكنده شد به. به دليل فعاليت سياسي، از كارش انفصال يافته پس از مدتي
و براي اشتغال  عنوان كاتب در شركت نفت بصره به كار برگشت، سپس كارش را رها نموده

و روزنامه نگاري روانهدر كار ترجم شده پس از آن به عنوان)27: 1426نعمان،(ي بغداد
. مدير تجارت عمومي در حكومت عراق منصوب شد و ... او چند بار شغلش را تغيير داد

).151: 1377فرزاد،(چند بار نيز از فعاليتش انفصال يافت
عافعاليت سياسي بدر نيز از همان سال شدهاي ورود به دانشسراي او به جهت. لي شروع

و داشتن تمايلات چپي در صحنه و اجتماعي، به صف مخالفان دولت پيوست ي سياسي
(ي استعماري انگليس بودخواهان آزادي عراق از سلطه او در پايان).57: 1380فرزاد،.

به وابستگي حزب كمونيست در آمد هرچند كه همبستگي او با آنان به قبل)م1945(سال 
و سو كشاند، عبارت است. گرددن تاريخ برمياز اي از جمله دلايلي كه او را به اين سمت
و انتقام جويي از حكومت سلطنتي حاكم آن روز، گرايش انساني او در جهت: از تنفر

و سپس جو سياسي حاكم آن روزها كه جوانان را  و مظلومين اجراي عدالت در حق فقرا
و سوي چپ ميبه سمت )27: 1426نعمان،(دادگرايي سوق

و به زندان افتاد و. بدر به دليل مبارزات سياسي ممنوع التدريس شده پس از آزادي
و كويت  و به ايران روي آوردن به مشاغل آزاد، سرانجام به ناچارعراق را ترك كرده

در)57: 1380فرزاد،(رفت و و خودش را اندوهناك زماني كه ديگر بار به عراق برگشت
ميعين حا و در سالي حزبيديد، رابطهل با تجربه اش با رابطه)م1954(اش ضعيف شده

در پي باز داشتي كه براي)م1961(در سال).28: 1426نعمان،(حزب كمونيستي قطع شد
و بدر اتفاق افتاد، صدمه اي روحي بر او وارد شد كه منجـر به ضعف جسمي وي نيز شد

س به. به طول انجاميد)م1964(ال وفاتش يعنيشروعي براي بيماريي شد كه تا پس از آن
و كويت منتقل دليل بيماري هاي مكرر، از بيمارستاني به بيمارستان ديگر از بيروت به لندن

مي.شدمي و پنجه نرم و او شبي را در پي شب ديگر با مرگ دست كرد تا اين كه در بيست
(كويت در گذشت در بيمارستان اميري)م1964(چهارم دسامبر سال  ).29-28: همان.

 تأليفات ودواوين شعري-3
شد) أزهار ذابله(ديوان اول بدر به نام)م1947(در سال پس)63: 2007بلاطه،(منتشر

و در سال) أساطير(ديوان دومش را به نام)م1950(از آن در سال )م1954(منتشر نمود
شددو مجموعه اش از كه آغاز جدائي) لمومس العمياءا(اولي به نام:ي حماسي از او منتشر

و دومي به نام  مابقي دواوين)28: 1426نعمان،)(الأسلحه والأطفال(حزب كمونيستي بود
، أنشوده المطر)م1952(، حفار القبور)م1950(فجر السلام: شعري بدر عبارتند از

الجلبي، شناشيل ابنه)م1963(، منزل الأقنان)م1962(، المعبد الغريق)م1961(
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كه).23-22: 1423آل طعمه،)(م1964( پس از مرگ او دواوين ديگري منتشر شده است
و)م1974(، الهدايا)م1973(، أعاصير)م1971(، قيثاره الريح)م1965(إقبال: عبارتند از

و از جانبي دنيا ترجمه شدههاي زندهبيشتر قصـايد او نيز به زبان).م1974(البواكير اند
و نويسندگان نيز مطالعاتي دربارهپژوهش و زندگي او انجام شده است كه گران ي شعر

ازمهمترين آن و بدر شاكر) حياته وشعره(بدر شاكر السياب: ها عبارتند تاليف عيسي بلاطه
و شعره(السياب  (تاليف عباس احسان) دراســات في حياته ).24-23: همان.

و اصطلاحي اغتراب-4  معناي لغوي
و استعمال اوليه)غرب(ي از ريشه)غترابا(لفظ و ترك وطن بوده ي آن به معناي دوري

؛ ابن حماد 279و2/276: 1425الزبيدي،:ك.ر(در معناي غربت گزيني مكـاني است
معاني ديگري نيز در كنار اين معنــاي اصــلي براي آن ). 193– 191: 1368الجوهري،

آنذكـر شده است كه از جمله اما لفظ«.ازدواج نمودن با غيـر نزديكـان استهاي
ميرَب فلانٌغتَا: در اين سخن)غترابالا( رود كه كسي با غير نزديكان؛ هنگامي به كار

و در حديث آمده است تضَْربِغتَا(: خود ازدواج نموده باشد لا يعني ازدواج)وواوا
و ناتوانتا) ها زن بگيريداز غريبه(خويشـاوندي نكنيد  و لاغر فرزندتان ضعيف

).33-10/32: 1408ابن منظور،(»نشود
در: معناي اصطلاحي انِطَفي الأوهبد الأحفَقْ«: گويدمي) ادب الغرباء(ابو الفرج اصفهاني

)32: 1972الأصبهاني،(1»هبد الأحو فَقْهربت الغُعمتَإذا اجفيكَفَ،هربغُ
از غربت عبارت« از: است و سرزمين، يعني اين كه انسان و خانواده دوري از وطن

و  و اجتماعي با آنان در ارتباط بوده، دور شود و كساني كه از نظر روحي، عاطفي زادگاه
رسد از زماني كه انسان در مسير اهداف خود حركت كرده، نوعي احساس چنين به نظر مي

ميغربت را نيز درقلب خود حمل كرده است،  بينيم بخشي از ادبيات انساني با اينجاست كه
د(».اين احساس آميخته شده است ).7:ت.فهمي،

، جز اين كه در برههاغتراب، پديده هايي كه اي است كه به زمان خاصي محدود نمي شود
و اقتصادي جـوامع افزايش  و عدم استقرار در اوضاع سياسي، اجتماعي و نگراني اضطراب

مي يابد، اينمي و تواند خود را به عنوان يك موضوع اساسي در نوشتهپديده نيز هاي ادبي
و پژوهش هاي فلسفي مطرح نمايد بر خلاف ). 131: 1979ابوزيد،(مباحث اجتماعي

و معناي  و معيني نداشته رواج موضوع اغتراب، اين اصطلاح همواره چار چوب مشخص
ميآن با توجه به بكارگيري در موارد مختلف، تغ و مصاديق متفاوتي پيدا كند كه با يير كرده
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و منجر به ايجاد تعاريف متفاوتي از آن مي : 1979النوري،(شودمعناي اصلي تفاوت داشته
13.(

 انواع اغتراب-5
بنابراين علي رغم آنكه مفهوم اغتراب، به عنوان يك چالش، همواره پيش روي محققان

و در تعريف چارچوب  اند، هايي مواجه بودهو ذكر انواع آن با پيچيدگيو پژوهشگران بوده
توان انواعي براي آن مطرح نمود كه در زير ولي با اين وجـود با مراجعه به كتب مختلف مي

ميبه آن :شودهاپرداخته
 اغتراب اجتماعي-5-1

- اغتراب اجتماعي به اختصار يعني احساس فرد به جدايي از يك يا چند مقوله از مقوله
و رسوم رايج جامعه، همانند احساس جدايي از ديگران، جـدايي از ارزشهاي و آداب ها

ها علاوه بر احساس درد، اين جدايي.ي سياسي حاكم، وغيرهدر جـامعه، جدايي از سلطه
و شورش را نيز از جانب فرد  و نااميدي، احياناً خشم، نا فرماني، انتقام ، بدبيني حسرت

).151: 2000، سلامي...(بدنبال دارد
 اغتراب عاطفي-5-2

و گفتن) أنانيت(هاي از جمله ويژگي: استي اغتراب عاطفي اين گونه سخن آمده درباره
و گوشه) أنا(لفظ و رغبت به عزلت نشيني است كه همواره صاحب اين خصلت را ميل

وي) أنا(اما اين. كندتهديد مي و افزايش قدرت براي برخورد به طور مستمردر جهت رشد
وو رويارويي با اين عزلت، تلاش مي كند، البته به شرطي كه از يك طرف خصوصيات

و اتحاد با آزادي و از طرفي ديگر از طريق ارتباط كه) أنا(هايش را حفظ كند ديگري
و البته بر عكس اين امر، توجه به يك صادقانه او را درك مي أنا(كند، بر نفسش غالب آيد

و در اين ميان ديگ) منفي و گوشه نشيني است و گسترش عزلت ر، خود عاملي براي تعمق
و وسايلي وجود دارد كه انسان براي فائق آمدن بر اين عزلت، به آن ميابزار برد كه ها پناه

آناز جـمله و هنر استي و صداقت بنابراين دوست داشتن بر مبناي. ها دوست داشتن
ت كه فرد مغترب براي خروج از عزلت خود بر آن تكيه اين تعريف، راهي جايگزين اس

و دوستي، عـاملي است كه او را به اغتراب مي و ناكاميِ او در اين حب كند، اما شكست
ميعـاطفي مي ).17-16: 1999راضي جعفر،(شودكشــاند كه بر ديگر اغتراباتش افزوده

 اغتراب سياسي-5-3
د كه فرد يا افرادي، بتدريج احساس كنند كه حقشان گيراغتراب سياسي زماني شكل مي

و چهرهدر وطن خود از بين مي ي آن هاي برجستهرود، سپس زماني كه دخالت حاكمان
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و از حد مي گذرد، به طوري كه گويي تمام يك سرزمين مختص به حكومت ،اوج گرفته
م شود كه ازجملهيآنان شده است، اين اغتراب منجر به عقب نشيني تدريجي در افراد

و حضور در صحنهمصاديق آن، بي و عدم مشاركت هاي توجهي نسبت به سرنوشت كشور
و سرانجام، اين عقب نشيني منجر به خروج اين افراد از آن گوناگون آن كشور مي باشد

و براي هميشه نام آن در دل افراد مغترب به فراموشي سپرده مي - سرزمين شده
).2010:محمود(شود
 اغتراب مكاني-5-4

منظور از غربت مكاني احساسي است كه شاعر هنگام انتقال از مكاني به مكان ديگر
و رؤياهايش، آن را به تصوير مي كه. كشدجهت تحقق بخشيدن به آرزوها او در عين حالي

و شهرهايي را كه به طرف آنها رهسپار مي كند، سرزميناين احساس غربت را توصيف ها
ميشود نيز مي ميبه ياد و هنگامي كه به آنجا ميآورد كند؛ رسد، احساس نااميدي عميقي

و آرزوهايش در اين تواند حتي به بخش اندكي از خواستهيابد كه نميزيرا درمي ها
).135: 1428بنت بلال،(سرزمين جديد برسد 

 اغتراب روحي-5-5
هسابقه و بروز اين نوع اغتراب، به وجود دين در و زماني چه درمشرقي ظهور ر مكان

و تصوف از برخي مفاهيمو چه در مغرب برمي گردد، با توجه به اين سخن، شعراي زهد
و لذتديني تأثير مي و بسياري از امور دنيا بيپذيرند و هاي زود گـذر آن را ارزش شمرده

پس در بسياري معتقدند كه انسان بايد از دنيا همانند يك فرد غريب يا رهگذر عبور نمايد، 
و دوريِ مردم از آن را  و پرهيز از متاعِ نابود شدني آن از مواقع، آنان زهد خود در اين دنيا

و جهان ديگر نموده و در عين حال روي دل به سوي خداوند و همواره در عنوان نموده اند
شكي. اند كه روح را از اين دنياي زميني خلاص نموده تا به عالم علوي برسندتلاش بوده

نيست كه رسيدن به اين باور يا تصور، مستلزم طي مراحلي است كه در خلال آن، مفهوم 
ميزهد، نزد اهل تصوف اين شود كه روح در جسم، بلكه در اين دنيا در غربت است گونه

).19: 2009بوعافيه،(
 اغتراب اقتصادي-5-6

ميريچارد شاخت در زمينه مفهوم اغتراب اقتصادي«: گويدي اغتراب اقتصادي چنين
را براي دلالت بر تغيير) Alienation(ي لاتيني زماني به ظهور رسيد كه روم قديم كلمه

و هيأت ديگري بكار برد، هم  مالكيت چيزي از شخصي به شخص ديگر يا تغيير به شكـل
و چنان كه اين مفهوم در قرون وسطـي در زبان و رومي نيز متـداول هاي انگليسي، آلماني
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ميي پديدهاما درباره....رايج بود بهي اغتراب اقتصــادي توان گفت كه ما آن را با توجه
و تفسير نموده ايم، بنابراين ناچار بايد  مفهومي كه عرف جامعه مد نظر داشته، تعريف

قاي به اندازهاعتراف نماييم كه اين مسأله سابقه دمت تشكيلات انسانيِ مربوط به مالكيتي
د(»و مبادلات اقتصادي دارد ).61:ت.شاخت،

و گوناگوني مصاديق، داراي انواع ديگري نيز مي باشد كه مي توان اغتراب به لحاظ تنوع
و  اغتراب زماني، نفسي، شغلي، جسمي، جنسي، وجودي، اغتراب در ميان اعضاي خانواده

.انواع ديگر را نام برد
 واع اغتراب در شعر بدر شاكر السيابان-6

و متفاوت از ديگر شعراي معاصر خود، شعر بدر شاكر السياب به دليل زندگي پر تلاطم
مملو از انواع مفاهيم اغتراب است كه شايد در شعر كمتر شاعري بتوان اين تراكم اغتراب 

د. را جستجو نمود ور افتادن از دلايلي از جمله ضعف جسمي، محروميت از مهر مادري،
و بويژه عدم پذيرش از سوي  و تنگدستي زندگي پدري به سبب ازدواج مجدد پدر، فقر

و همكلاسي، همه ازعواملي بودند كه ريشه و سال ي اغتراب را در دختران هم سن
و به تدريج در شعرش نمود پيدا كردند .وجودش بنيان نهاده

 اغتراب اجتماعي-6-1
ر و او را به سوي تجربهاغتراب اجتماعي بدر در هايي سرشار وستاي جيكور شروع شد

و تلخي سوق داد -هايي است كه در مسير دوستياز بارزترين تجارب او، تجربه«. از رنج
و نيز در جريان شورش و نيازها، اشتياق به گذشته و انقلابها و حتي بيماري ها ها

و الب).6: 1999راضي جعفر،(»سختش به دست آورده بود ته اين اغتراب از دل شرايط
ي اين عوامل، وفات مادرش از جمله. ها نداشتحوادثي متولد شد كه خودش دستي در آن

و عطوفت مادري را در اوايل«در سن شش سالگي است كه به سبب آن بدر مهرباني
را فهميد، اما اندوه سنگينياو در آن سن هنوز معناي مرگ را نمي. داداش از دست زندگي

شبكرد، بگــونهاحســـاس مي مياي كه و ســـراغ مادرش را ها از خواب بيـــدار شد
مي. گرفتمي مي: گفتنداطرافيان براي دلداري به او بلاط،(»گرددچند روز ديگر مادرت باز

2007 :23.(
:او در شعر خود، مادرش را چنين مورد خطاب قرار مي دهد

»ِ لوَ تَعلَمين/ الطِّوالفي لَيالي الخَريف لاَل/ آهالم و علَي الأسى ضلُُوعي/ كَيف يطغَى في
يصيح الرَّدى/ظلَاَم القُبورِ السجِين ضلُوُعي ،"سوف يأتي/ غَداً"باِلتُّرابِ الَّذي كانَ أمي؛/ في
باِلنَّحيب ).1/319: 2005السياب،(»2الرَّهيبعالَم الموت حيثُ السكونُ/فلَاَ تُقلْقي
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و لاغري جسم اوست كه احساس از ديگر عوامل اغتراب اجتماعي بدر، زشتي چهره
او. كندناخوشايندي در او ايجاد مي همين امر به تنهايي كافي بود كه كانون غربتي شديد در

:بدر ساختار بدني خود را اين گونه توصيف مي كند. شكل گيرد
ال« ياهودتَنَها يم لطُـولِ ذاَوِي الشِّفاه هدخطَْباً ه  كيانُ كَأنَّ

درجنَةٍ تَتَـوو و فاَرعٍِ يسبِي الـعيونَ منْ قـوامٍ هو المعطَّلُ 3»و

)410: همان(
شود، مرگ مـادر بزرگ از ديگرعواملي كه سبب ايجاد غربت در بدر شاكر السياب مي

و پدري و محبت اين مادر بزگ به او آرامش اش است؛ چرا كه پس از مرگ مـادرش، مهر
مي بدر در بخشي از يك قصيده. بخشيدعطــوفت مي :گويددر رثاي مادربزرگش چنين

بعدك شـَكوْا« من أبثُّ و قَـلَّ..................جدتي معينيي؟ طَواني الأسى
باِلأمـ كقلَب تن فَتَحم يا وني..................أنتد َركقَب دتصي أوبحسِ ل
علَي أنْ أذْرِف الدمـــ علَي طُولُ أنيني...................فَقلَيلٌ و يقضْــي 4ع«

)1/96: همان(
و جدايياين دوري شها ضربهها و زماني كه زندگي بر اعر وارد اي سخت بر جان آورده

و تار مي مياو تيره ميشود، به ياد مادرش و آرزو و كند كه اي كاش او برميافتد گشت
او پس از گذشت سي سال، مادرش را چنين مورد. كشيدبار ديگر وي را در آغوش مي

:دهدخطاب قرار مي
»اهتَرجعِينَ! أم َلَيتك /فكَي و ما امحت رغم السنينشَبحاً و ْنهم أخاَف/ِهكجو اتمقَس

).2/360: همان(»5من خيالي
كه. ازدواج مجدد پدرِ بدر از ديگر عوامل غربت گزيني در وجود اوست سن« او در

و  و عطوفت مادري محروم شده بود، با ازدواج مجدد پدرش، از مهر شش سالگي از مهر
(»وم شد، چرا كه توجه پدر، بيشتر به همسرش بودمحبت او نيز محر )30: 1426نعمان،.

ميبدر در مورد نامادري :گويداش چنين
من أهلي الأقْربَِيـ« ُالكيلُ................خقعي لاَ كاَنَ و إنْ »6نَ أبرُّ

)1/119: 2005السياب،(
دري اين محروميتدر سايه و اندوهـي ميها، حــزن گرفت كه درون بدر شكــل

ميهرچه بزرگ ميتر و تار ي مرگ را نيز او حتي سايه. گشتشد، زندگي در نظرش تيره
.ديد كه بر او سيطره افكنده استمي

 اغتراب عاطفي-6-2
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و محبت و توجه پدر و عطوفت مادري بدر شاكر السياب از همان دوران كودكي از مهر
ي مالي نيز خود، عاملي براي ايجاد ها ضعف بنيهبر اين علاوه. مادر بزرگ محروم شد

و محبتي بود كه آن را از و تنهايي در درون او بود؛ بنابراين در پي عاطفه احساس غربت
مي. دست داده بود گرفت، بنابراين ما في بدر اين عاطفه را در جنس مخالف خود سراغ

أزهـار(بيشتر قصايدش در ديوان. خيدچرالضمير بدر، در ابتـداي امر، حول محور زن مي
مي)و أساطير و دروغين از وابستگي وي به زن خــبر دهد كه حتي نزد او به رؤيايي محال

و گويي رسيدن به آن برايش نا ممكن است را. تبديل شده است اولين مصداق اين عاطفه
و علاقه به دخترك چوپاني در روستا به نام  به) هاله(بدر در عشق ) هيله(زبان محلي كه

ميگفته مي مي) هاله(ي خانواده«. كندشد، تجربه كردند كه جد بدر در زميني زندگي
(شاكرالسياب به آنان بخشيده بود كه در آن ساكن شوند مي) هاله. - هر روز از گله مراقبت

بابدر هنگامي كه با هاله آشنا شد، دانش آموز سال آخر دوره. كرد اوليني متوسطه بود كه
(»ديدار، قلبش به عشق او تپيدن گرفت ي عشق به اين بدر درباره)28: 1992احسان،.

:گويددختر چنين مي
 لأجلك أطـوِي الرُّبي شـَـارِداً أردد أنغْـَــــامي الضَّـــــائعة«

قلَْبِـي الْكَئيب فَتَ »7غمْــرهُ النَّشوْةُ الخَْـــــادعةو أسكبُ في النَّايِ
)28:همان(

ي عاطفي بدر در عشق، با ناكامي مواجه شد، چرا كه بعدها بدر متوجه شد اولين تجربه
كه اين دختر با مرد ديگري ازدواج نموده است، بنابراين، اين مسأله، او را به شدت متألم

و اندوه، قلبش را فرا گرفت و حزن ميتجربه اين«.نمود برد،ي تلخ، بدر را در خود فرو
و غربتش تشــديد مي )34: 1426نعمان،(».گرددبنابراين وحشتش افزايش يافته

ي حساسي بود كه شرايط بعدها كه بدر وارد دانشسراي عالي شد جوان هفده ساله
و علاقه به آن دختر و نيز عشق و مادر بزرگ و مادر ك چوپان موجود، او را از محبت پدر

و برخي از آنان، بسيار زيبا بودند. دور كرده بود بلاطه،(در اين مركز دختران زيادي بودند
و نيز اين وضعيت موجود دوباره در درون بدر بنابراين آن تجربه)41: 2007 ي گذشته
و او را وارد دنياي جديدي نمودشعله و محبت روشن نمود به. اي از عاطفه او علاقـمند

اي با عنوان بنابراين قصيده. تر بودشد كه هفت سال نيز از او بزرگ) لبيبه(به نام دختري 
و آن را به وي هديه نمود) خيالك( علاقمندي به اين دختر محبتي در دل بدر ايجاد. سروده

ي او سرود، اما هنگامي كه در عشق به او با شكست كرد كه قصايد بسياري را درباره
و مر )43: همان(ترشدارتش افزونمواجه شد، رنج

ميبدر وقتي پس از حدود بيست سال، او را به ياد مي :سرايدآورد، چنين
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55/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

»لكت ا...وسنَ أغراَهأنَّ الحرُ أم لمرِ أكبْا في العأنَّهل 
كلَُّما شَرِب النَّدى ورقٌ خلََّفَتْني ،بِأنّي غَيرُ كُفء 

رياها؟و فَتَّح برعم مثَّلتُها تمَشم 8و«
).379- 2/378: 2005السياب،(

آنها در ميان چند تجربهبدر در خلال اين سال ازي عاطفي زيست كه طي ) عشق(ها
آنزني به زن ديگر منتقل مي ها نيز به كاميابي نرسيد كه اولاً شد ولي نزد هيچ يك از

و عطوفت پدري براي او  و ثانياً در ميــان آنان كسي را جايگزين فقدان مهر مادري باشد
و همراه او  و آرزوهايش شريك و در دردهـا نيافت كه عشقش را به او هـــديه كند

)17: 1999راضي جعفر،(باشد
و از او مي خواهد كه بر بدر سرانجام در اشعار خود به دختري خيالي متوسل شده

(دنيايش نظارت كند ميبدر درباره)61: 2007بلاطه،. :سرايدي اين دختر خيالي چنين
»واله لِّي فَتاَهباِلرُّؤَى عـَـأط ناَظرٍ علَى و الْخَيال  القِى

ير منْ خاَفقيقاَت السنينبعِشرينَ  عبرنَ المدارات في
كلُاًّ وهبت الرَّبِيــ عمرِي العاشقِوعبعِشرينَ منْ ا فيهم

ربيـــ ظلََّ إلاّ صغيرفمَا قِـعالرَّائ ـــــدوعْلمل يه9اُخَب«
)1/277،276: 2005السياب،(

كند كه به محبت هفت محبوبه دل بسته بدر در آخرين روزهاي عمر خود اعتراف مي
حا. است ميوي هر از گاهي با و اشك بار آنان را به ياد -لتي اندوهگين
را)24: 1993الجندي،(آورد و قبول آنان، براي زندگي كردن با خود او دليل عدم پذيرش

و عــدم زيبايي(محروميتش از مواهب بشري« و موقـــعيت مالي خود) ضعف جسمي
مياعلام مي )17: 1999، راضي جعفر(» كندكنــد، ولي بر نفـــوذ مالي بيشتر تكيه

و درباره مياو خود به اين امر اعتراف داشته :گويدي عدم علاقمندي آنان به خود چنين
كاَناَ« عادتي نُكراَنُ ماضي الَّذي من ما وني/وبا أحم َقَبلك تببن أحم لاَ/و لَكنْ كُلُّ و

علَي؛ عشقتْ سبعاً علَي، تَحملُني إلَي الصين/كنَُّ أحياناًعطَفُوا من/ تَرِف شُعورهنَّ سفاَئنُ
دجْالو و من الأوهامِ ثمُ/عطوُرِ نُهودهنَّ، أغوُص في بحرٍ ،رالد أظنُُّ فيه ،ارحطُ المفَألتَق

نَخلَه فَرعاء/تظُلُّني وحدي ).2/378: 2005السياب،(» 10جدائلُ
و و همواره با فقر، آوارگي، بيماري شاعر در طول ساليان، بارِ كابوسي را تحمل كرده

و پنجه نرم كرده است و او اينك آماده....نااميدي، دست ي سفر ابدي است، پس اين فراق
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.دهدغربت عاطفيِ ترسناك كه از آن در رنج است، او را بسيار آزار مي او يك بار ديگر ...
ميمحبوبه مياش را ندا و از او درخواست .كند كه به او محبت بورزددهد

مياو از محبوبه :كنداش اين گونه درخواست
منْ أحببت قَبلكَ لَم يحبوني« )2/381: همان(»11أحبيني، لأنّي كُلُّ

بي سركودر شعر بدر عشق عميقي وجود دارد كه در آن از يك دوستي شكست خورده
او در شعر. كند كه دليل آن برتري يافتن افراد بهتر از او، از سوي زنان استشده، تعبير مي

و شكست خورده تعبير مي چه بسا بتوان) 170: 1962سلوم،(كندخود از روحي متأثر
و تنفر بدر در زندگي را به وجود زني برگرداند كه پدرش را از او گرفت  احساس نااميدي

.اندكه با عشق كاذب خود، او را فريفتهو يا به زناني 
:گويدبدر در شعر خويش در اين زمينه چنين مي

باِلرُّقاَد؟/و تَنْساني؟...أ أظَلُّ أذكُْرُها« متَنع يه و شعَت عيونُ/و أبِيت في شبه احتضاَرٍ،
عليَ/حبِيبِها الثَّاني ناَظريَها المسبلَِينِ ضلُُوعي/رُّؤَى، أما فُؤاَديال/في باِسمِ/ فَيظَلُّ يهمس في

ايوه َخاَنت )1/339: 2005السياب،(»12يظَلُّ يهمس في خُشوُع...الَّتي
و و مشكلات ناشي از آن نيز هم چنان كه عاملي براي اغتراب اجتماعي ضعف جسمي

يي رسيدن به يك محبوبهدر مسألهبريدگي وي از اجتماع بود، در همان حال نيز وي را 
ي وضعيت بدر درباره. او خود بارها به اين امر اشاره نموده بود. دلخواه، ناكام گذاشت

لي مشيةً أُغَربْلُ فيها«: گويدجسمي خودش اين چنين مي د(» 13إنَّ )21:ت.حاوي،
ميحيدر توفيق بيضون درباره وي هدفي«: گويدي اين بيماري جسمي در بدر چنين

و تكوين جنيني،. كردندبراي بيماري هايي بود كه بي درنگ او را غافلگير مي در طبيعت
و زشتي و اين امـر مســألهنقص هاي متولد اي است كه غالباً در جنينهايي به او رسيد

ميشده )19: 1990توفيق بيضون،(» شودي نِاشي از ازدواج خويشـاوندي حاصـل
ويي در زمينه و آن اين كه اغتراب عاطفي بدر، مطلب ديگري نيز قابل ذكر است

ميهمواره خاطره و نيز در شعر خود زنده نگه ي دارد، يعني خاطرهي روستا را در دل خود
و دوران، براي وي نوعي غربت و دور شدن از آن محيط و احساسات كودكي عواطف

و شايد به همين دليل  و باشد كه او دوست دارد ترانهعاطفي ايجاد نموده است هاي عاميانه
سخن زير مصداق روشني بر اين. سرودهاي روستايي را در شعر خود ياد آور شود

در) معروف يا مطراً يا حلبي(سرود«: مدعاست و بازي كنان را كه كودكان، شادي كنان
و كوچهخيابان ناپيدا بودن خواندند، عليرغممي) شناشيل(ي مشهور آن يعني هاي بصره

بيدلالت موضوعي آن، دربردارنده و و از نظري بازگشت به كودكي گناهي كودكانه است
و ايام طفوليت  احساس به معناي بيان ارزشي دروني است كه خواننده آن را به خاطرات
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57/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

و مراجعه به دوران خود برمي و تضمين كردن اين سرود با هدفي جز خوشبيني گرداند
)100-99: 1982ران خضير،عم(»كودكي نيست

:آوردبدر اين آواز كودكانه را در شعر خود چنين به تضمين مي
حلَبي« يا مطَراً شاَشاَ/ عبرْ بناَت الْجلَبي/يا يا مطَراً منْ/ عبرْ بناَت الباشاَ/يا مطَراً يا

).347- 2/346: 2005السياب،(» 14ذَهبِ
 سياسياغتراب-6-3

و رنجدر زمينه هايي اغتراب سياسي بدر شاكر السياب بايد گفت كه چه بسا بدر، درد
و شكست هاي مربوط به آن را بيشتر از ديگر شعراي پيشگام ناشي از فعاليت سياسي

. ها كشيداو بازداشت« تجربه كرده است، زيرا كه  و ... و طعم نياز از شغلش بر كنار شد
و در و سپس به كويت تبعيد فقر را چشيد نهايت امر، به خارج از وطنش يعني به ايران

و تنهاييِ روح را چشيد و شكست نفسي داود(» شد، تا جايي كه مدتي طعم خواريِ غربت
)12: 1406البصري، 

با پيوستن به حزب كمونيست شكل گرفت،)م1945(جهت گيري سياسي بدر از سال
ا و مشاركت . گرددو در قضاياي عمومي به قبل از اين تاريخ برميهرچند كه احساس نياز

ميدر آن زمان، ملت و هم نسلان بدر نيز از اين ها از فجايع جنگ جهاني دوم رنج بردند
مي. مشكلات در رنج بودند كرد، مسائل انساني، آن روزها توجه بدر را به خود جلب

و فرو ريختن آن بر سر مردم هيروشيما  و فاجعهانفجار بمب اتمي ي در ژاپن، يك مصيبت
ي مسائل داخلي كشور عراق در زمينه. ها را تكان دادانساني بود كه عمق وجدان انسان

و نيز، اموري همچون منع آزادي بيان، تبعيد آزاد مردان توسط دولت، تسلط نظام ارباب
و احتكار ثروت دولت، توسط اين بيگانگان، اموري بودرعيتي، سيطره ند كه بدري اجانب

آنو ديگر جوانان نمي بيتوانستند نسبت به )47: 1426نعمان،(تفاوت باشندها
و دموكراتيك دنيا در نظر بدر در آن سالها به دو قطب استعماري سرمايه داري

ميسوسياليسم تقـ و جامعه نيز در نگاه او به دو دستهسيم وي سرمايهشد دارِ بهره بردار
و در پي آن از ديد او، فرهنگ كشور نيز يا راستكارگر فقيرِ رنجبر  گراي قابل تقسيم بود

و يا چپ و او راغب بود كه در اين تناقضات، با گروه دوم همگام مرتجع بود گراي پيشرو،
و اصلاح سير تاريخ، احساس مسؤليت كند و در دگرگوني نظام او صادقانه، افراط. باشد

ق و و ستم ناشي از توزيع ثروت ميظلم بدرت در جامعه را احساس و خالصانه ه كرد
چپعدالت موضـ و ضرورت حضور آن، ايمان داشتـع )49-48: 2007بلاطه،(گرا
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ي بدر يعني همان دختري كه او را با توجه به اين نوع نگرش است كه هنگامي كه محبوبه
مي) أخت روحي( و با يك مرد عراقي ناميده بود، از محبت او سرباز ثروتمند ازدواج زند

ميمي و ثروتمند دو چندان . شودكند، دشمني سيـاسي بدر نسبت به طبقات مرفه
مي).53:همان( بول(شنود هم چنين با توجه به اين نوع نگرش است كه بدر هنگامي كه

رئيس(در رأس گروهي در مقابل)م1946(سياه پوست آمريكايي در سال) ربسون
اعبه بهانه) ترومان ميتراض به رفتار سياه پوستان در ايالات متحدهي ايستد،ي آمريكا

ميقصيــده مياي و پشتيباني و سياه پوستان را تأييد و سرايد و با آنان ابراز عطوفت كند
.نمايدمهرباني مي زيرا او حالت سياه پوستان را شبيه به حـالت مردم خـود در عراق ...

ق)54:همان(بيندمي ميبدر در اين :گويدصيده چنين
سام الملايينُ الحمـَـاما« ــمظاَل ساوى منهمـا حالَينِ  نَحنُ في

و انصْـــراَما اءـــهلَّيلِ انْتل حالَينِ ساوى منهمـا أنَّ  نَحنُ في
حطاَما اَلزُّنوُد استَنهضَتْهـَـــا هـــزَّةٌ »15بعد حينٍ تَتْركُ الطَّاغي

)1/184: 2005السياب،(
اي كه در خارج از عراق يعني ايران در مرحله« بدر در طول اغتراب سياسي خود،يعني

و الاطفال(و) المومس العمياء(ي مطولو كويت بود، دو قصيده را منتشر) الاسلحة
)39: 1993الجندي،(»نمود

مي) أنشوده المطر(او در و رهايي از وضع موجود را اين گونه به تصوير -اميد به آينده
:كشد
منَ المطَر« قطَرهَ من أجِنَّةِ الزَّهر/ في كُلِّ فْراَءأو ص راَءمح/و من الْجِياعِ و كُلُّ دمعه
منْ دمِ العبيد/ العراَه قطَرَةٍ تُراَقُ توَردت/ ابتسام في انْتظاَرِ مبسمٍ جديد هي/و كُلُّ كلَمةٌ أو

واهب الحياه/علَى فَمِ الوليد  عالمِ الغدَ الفَتَي / في !طَر...طَرمطَر...مراَقُ .../مالع َشبعيس
).2/123: 2005السياب،(»16...باِلمطَر

مي) غريب علي الخليج(ي گزيني سياسي بدر در قصيدهاوج غربت اين. شودنمايان
و برخورد شاعر با چهره و برگشت او به صورت قصيده در به ياد آوردن گذشته ي مادرش
و سپس نوجواني كه كودكي ترسيده از اشباح، هنگام غروب در ميان نخلستان هاي خــرما

ميبه قصــه ميهاي افسانه گويان گوش ) در اين قصيده(ي كه او هنگام. شودسپارد، جاري
ميمتوجه حال فاجعه بار كنوني خود مي و اشتياقش به عراق فوران كند، پس به شود، شور

ميياد شبي تابستاني مي و و در غربت خود از سنگدلي افتد كه سر بربالش گذاشته خوابد
و بيچارگي حال خود شكوه مي .كندبيگانگان
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59/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

و سرزمين او درد دلِ) غريب علي الخليج(ي قصيده تمام كسـاني است كه از وطــن
ميخـود دور مانده او در اين. شوداند؛ چرا كه در اين قصيــده اغتراب سخت او متجــلي
:گويدقصيده چنين مي

علَى الأصيل« كاَلجِثاَمِ باِلهجيرَةِ تلَْهثُ ى أو تُنَشَّرُ/الرِّيحْتطُو تظََلُّ علَى القلاعِ و
جوابو بِحار/للرَّحيل  زحم الخلَيج بِهنَِّ مكتَدحونَ

عارِي صفن افح ).2/4: همان(» 17من كُلِّ
كه«وارد حزب كمونيست شده بود)م1945(بدر كه در سال به سرعت خودش را يافت

وگيريوارد خطرناك ترين موضع و متضاد با حكومت سلطنتي آن زمان شده  هاي مخالف
و راه پيمايي و تحصنبه شكلي عملي در مذاكرات هايي شركت نموده است كه منجر به ها

و ترك وطنش شده است و آوارگي او پس از هشت سال)47: 1426نعمان،(» جدايي
و تبعيد به خارج از وطن، تصميم به كنارهتحمل سختي و بركناري از شغل و مشكلات -ها

و فكري او كه قبلاً گيري از اين حزب نمود ولي خروج او از اين تعهد، بر اغتراب اجتماعي
زيرا كه خروج از حزب، دشمن هاي جديدي براي او پيش كشيد. برد افزوداز آن رنج مي

و شبهه شدگيريهايي نسبت به موضعو موجب ايجاد شك ها شكست علاوه بر اين. اش
ا)م1958(جولاي سال14وضعيت سياسي بعد از انقلاب  راو نشعاب جنبش ملي، شاعر

هايي مواجه ساخت كه منجر به ورود وي به يك گرداب نفسيِ ناشي از با برخي از شكست
و درنهايت فقر شد  و بركناري از شغل ).25: 1999راضي جعفر،(بازداشت

 اغتراب مكاني6-4
پدرش اغتراب مكاني بدر از همان سنين كودكيِ بعد از وفات مادرش شروع شد آنگاه كه

و به دليل عدم توجه پدر به فرزند  دري پدرياو خانه«زن دومي را اختيار كرد اش
سكونت) در جيكور(اشي مادر بزرگ مادريروستاي بقيع را ترك كـرد تا در خانه

)13: 1993الجندي،(» گزيند
مابدر به نوعي در خانه درش،ي پدري واقع در روستاي بقيع كه پدرش بعد از ازدواج با

و اين احساس غربت، زمينهاو را از جيكور به آنجا آورده بود، احساس غربت مي اي كرد
و موجب ترغيب او به بازگشت به روستاي اصلي محل زندگي  براي اغتراب مكاني او شده

و ناچار شد كه در بغداد سكونت.شدمي) جيكور(مادرش  او همچنين بعدها كه بزرگ شد
ميعباس احسان درباره. متنفر بودگزيند، از اين شهر  -ي احساس غربت در بغداد چــنين

بدرنتوانست با بغداد سازگار شود، زيرا كه بغداد عاجز از اين بود كه تصور جيكور«: گويد
و بغداد، ضربه اي را محو كرده يا آن را از خاطرش پاك نمايد، پس درگيري بين جيكور



 گزيني در شعر بدر شاكر السيابغربت/60

و عليرغم تغييراتي كه در آنجا پنهاني بود تاجايي كه آنگاه كه بدر به جيكور بازگشت
و ألفت پيدا كند او. يافت، باز هم نتوانست بغداد را دوست بدارد يا به محيط آن أنس

: 1978احسان،(» پيوسته در اين رؤيا بود كه جيكور بايد در درونش زنده نگه داشته شود
94-95(

:گويدبدر در شعر خود در اين زمينه چنين مي
»ووبري دولح دينَهتلَتَفقلَْبيِ/ الم يمضغنَْ منَ الطِّينِ منَ النَّار يجلدنَ/ حبالاً حبالاً

).2/73: 2005السياب،(»18عرِي الحقوُلِ الحزيِنَه
و مركزي مادي گرايي منفور موجود در شهر، كانوني براي افسار گسيختگي ايجاد كرده

ميهايش را پراكنده تا نفسدام به وجود آورده كه و هاي آرماني را كه خواهند با طبيعت
و انسان هم (آغـوش شوند، خفه كندخالق )361: 1981القميحه،.

و از جمله دلايل تنفر بدر شاكر السياب از شهر، اين است كه به باور او، شهر بخيل است
و محبت ندارد و پاكي و بخشش ي نابساماني شهرِ در بارهبدر. بر خلاف روستا، سخا

:گويدخويش چنين مي
تؤَُرقُ« بلِاَ لَهبٍمدينَتُناَ ناَر السياب،(»19سحائب مرعدات مبرِقاَت دونَ أمطاَرٍ/ لَيلَها

2005 :2/128 -129(
هاي آن اقامت نمود منتقل شد، در يكي از هتل) الرمادي(هنگامي كه بدر براي تدريس به

و تأثير گذاري بر نو نهالان بود، به سرعت دريافت كه حالي كه سخت شيفتهو در  ي تعليم
كند، زيرا كه او در ترين موفقيت در انجـام وظيفه نيز به تنهــايي او را خوشبخت نميبزرگ

ي اول در مدرسه، او در پايان هفته. شناخت تنها بودشهــري وسيع كه كسي را در آن نمي
عنقصيده مي) ستار(وان اي با و دوستي را ياد آور 2007بلاطه،(شودنوشت كه در آن حب :

مي)75-76 :گويدبدر در اين قصيده چنين
لاَ شراَع« و يضملاَ و قلَْبي، ها المطَرُ الثَّقيل/كاَلشَّاطئِ المهجورِ فضَاَء / في لَيلَةٍ ظَلماء، بلَّ

يفُتط لاَ صمت الرَّحيللاَ صرخَةُ اللُّقْيا و 1/324: 2005السياب،(» 20بِه.(
و آوارگي و زندان و نيز تبعيد و خشم سياسي هايي كه بدر در شهر متحمل شده بود، قهر

).33: 1993راضي جعفر،(از ديگر عوامل بيزاري وي از شهر است 
:گويدبدر در اين زمينه چنين مي

»روُسربوِ سعيوب 21لرفي الد/ب يملَأُ الفضَاَء زمزَمه/ابِلِ الحزينَةِ المهدمهفي السياب،(» 22و
2005 :2/125(
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61/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

ميخلف رشيد نعمان در زمينه ي بدون شك قصيده«: گويدي اغتراب مكاني بدر چنين
به) العودة الي جيكور( و سپس رغبت او در فرار از شهر و ناتواني بـدر دل شكستگي
مينديبل )94: 1426نعمان،(» كندهاي جيكور را مجسـم

:گويدبدر در اين مورد چنين مي
جواد الحلُمِ الأشْهبِ« م/ أسريَت عبرَ التِّلاَ/علَى رُبالأها الطِّواهنْ ذُرم سوقها/ نها، منْ

باِلبائعين منْ صبحها المتعب/ المكْتَظِّ
و العابِريِنمنْ )2/78: 2005السياب،(» 23منْ نُورِها الغَيهب/لَيلها النَّابِحِ

در. روستاي محل تولدش، گره خورده است) جيكور(اغتراب مكاني بدر با نام جيكور
-اي است، بهشتي كه شاعر آن را غالباً با نام مادر خويشنظر سياب، بيشتر بهشت گم شده

ر مي-ا از دست دادهكه در خرد سالي او (كنديكي ).173: 1380شفيعي كدكني،.
ي علاقمندي بـــدر، در جهت بازگشت به روستــاي خود، در زمينه 24حاتم الصكر

به«:گويدجيــكور چنين مي و و هياهوي آن، گريخته بدر، آن هنگام كه از زندگي شهري
و به گردد، در حقيقت به رحمي برگشت كرده كه داراجيكور برمي و سلامت است ي امنيت

 1999الزبيدي،(» آغوش مادري برگشته كه مرگ زود هنگام، او را در برگرفته است
:185(

:گويداو در شعر خود در اين زمينه چنين مي
غلََّقَ الدور فيها؟« منْ دونَه/و جِيكوُر ابطرُقُ البي جاء ابنُها و/ربلَ الدوح منْ و

دار اشْرأَبت الَيه المدينَه/ عنْها؟ »25فمَنْ حيثُ
).2/74: 2005السياب،(

شهري است. بغداد همان شهري است كه به جان بدر شاكر السياب سوء قصد كرده است
و گويا او در اين شهر بدون كه هر آنچه در آن رخ مي دهد، حركت به همراه جمود است
و بي معني در حرك .ت استهدف و مكان امني جز جيكور او چاره... اي جز گريز ندارد

.شناسدنمي
:گويداو در اين مورد چنين مي

»وتلاَ م و ْنَزع /وتلاَ ص و لاَ ميلاَد/نطُقٌ و بغْداد؟/طلَْقٌ يصلِّب الشَّاعرَ في منْ/منْ
علَيه؟منْ/ يشتَري كَفَّيه أو مقلَْتَيه؟  شوَكاً ).81-80:همان(» 26يجعلُ الإكليلَ

ميبدر بغداد را اين« گردد، با باغ بيند كه گويي شهر قديم بابل است كه دوباره برميگونه
و با تبرهاي تيزي بريده شدههايي كه سرهايي در آن و چشــمها آويزان شده هايي كه اند

آنكلاغ از) در نظر بدر(شهر ). 147: 2007 بلاطه،(» اندها را نوك زدهها، عنصري است
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و به خاطر اهدافي پست، سرنوشت انسان و متجاوز كه انسان را مسخ نموده پاي درآورنده
.را به بازي گرفته است

:گويدبدر در اين زمينه چنين مي
و ضَجةِ السفَر« نَ النُّقوُدم باِلرَّنينِ ملاَهيهاو قَهقَهةِ البغَ/ لتُثْمرَ و السكاَرى في تُمزِّقُهنَّ/ ايا

و الزُّمر اتَالرَّقص و لاَتجكاَلأكَُر/باِلع ).2/217: 2005السياب،( 27»و تَركلُُهنَّ
و سرودهبدر همواره ترانه و توجه او به هاي عاميانه را كه نشان دهندهها ي علاقمندي

ب و تنفر او از شهر ميمحيط روستا آورد؛ زيرا كه وي تا پايان ود در شعر خود به تضمين
و خاطره مي) جيكور(ي عمر، ياد و در شعرخود به آن اشاره - را در دل خود نگه داشته

از«:ي تضمين اشعار عاميانه در شعر بدر چنين آمده استدر اين زمينه درباره. نمود سياب
و سرودههاي عامجـمله مشهـورترين شعرايي است كه ترانه و آوازهاي يانه هاي روستايي

.كودكان را در شعر خود به كار گرفته است ها، تعبيري صادقانه از پس اين سروده...
و با حالت احساسي او پيوند مي شاعر با اين تضمين، افكار. خورندواقعيتي دردناك بوده

سرواقع و شهر را از خلال اين و فلسفي خود در برابر روستا ميگرايانه » كندودها بيان
ي روستايي يك سروده) المومس العمياء(ي بدر در قصيده)99-98: 1982عمران خضير،(

:آوردقديمي را به شرح زير در شعر خود به تضمين مي
»و دالي ضَّتع وسمتَه ون: هييباِلع... !/ظُّكح و أنت اءميهعليمس يا / المنكوُد أعمي

تلَوُب أغنيةً قديمةً... دى .../وص و سليمه:يوشوِشفي نَفْسها ناَمت عيونُ/يا سليمة،
كَي ينيمه؟...آه...النَّاسِ )159- 2/158: 2005السياب،( 28»فَمنْ لقلَْبي

 اغتراب روحي-6-5
و نيز و سياسي و دغدغهپس از اين كه اغترابات گوناگون اجتماعي، عاطفي ي خاطر

دردهاي ناشي از بيماريِ سخت، دست به دست هم دادند، بدر در يك اغتراب روحي،
گفت، زندگي نمود تا يك حالت نفسي در او به وجود آيد كه مرگ درگِوشي با او سخن مي

و نرمي مي و اضطراب، گاه گاهي نيز با او ملاطفت و اما اين دلهره نمود به طوري كه عشق
مياميد به  و چنگ زدن به آن، در بدر ديده شد، اما اين اغتراب روحي هنگامي به زندگي

مياوج خود مي و گمان ي كابوس اغترابي نشسته وهم نيز زاييده. افتدرسد، كه بدر در وهم
و روح اوست و چسبيده به جان در. بر روي سينه اين وهم، محصول اغتراب است ولي

و هم كفو آن  .استعين حال، معادل
:گويدبدر در اين زمينه چنين مي

السياب،( 29»في تلك المقْبرَةِ الثَّكلْىَ/ ستلَقَاني أمي: سريَتو/و لَبِست ثيابي في الوهم«
2005 :2/354(



 63/ 1390سال سوم، دوره جديد، شماره يك، بهار)پژوهش ادب عربي( فصلنامه لسان مبين

63/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

بدر به همراه ديگر دانشجويان دانشكده دست)م1945-46(هنگامي كه در سال تحصيلي
و از به اعتصاب مي ميزند شود تا به جيكور برگردد، تحصيل در اين سال درسي محروم

و اندوه بر او غالب مي مي)29: 1993الجندي،(شودحزن :سرايداو در اين برهه چنين
و النُّحولِ يذوُب في الصبحِ الطَّو ماذاَ جنَيت منَ الزَّمانِ سوى الكĤَبةِ  30يلِأو أرقبُ اللَّيلَ الطَّويلَ

)29:همان(
و مصيبت هاي بدر، در غربت زود هنگام او پنهان هستند؛ غربت هميشگي او از احزان

و مادر بزرگي كه در كودكي، همچون مادري برايش بود، او را در حالتي  و خانواده مادر
و واقعيتسرگيجه آور قرار داده كه ميان ارزش و حال حاضر، زندگها، ها ي بين گذشته

.كندمي
ميبدر در زمينه :گويدي اغتراب روحي خود چنين

منَ الحجر« دنيا و الضَّجر/يا غُربه الرُّوحِ في الفوُلاَذ و و القاَرِ لاَ/و الثَّلجِ يا غُربه الرُّوحِ
فاَئْتلَقُ لاَ أفُقٌ/شَمس و ساعه السحر/ فيها )2/394: همان(31»طيرُ فيه خيالي

و احساس مرگ، عامل مهمي در ايجاد اغتراب روحي در وجود بدر است همان. بيماري
و محبوبه و نوجواني، مادر، مادر بزرگ و جدايي كه در دوران كودكي اش، آن مرگ

و دخترك چوپان را از او گرفت، بار ديگر به سراغ او مي و اين زماني است كه از دارو آيد
ن ميدرمان، كاري ساخته و او دريافته است كه و شايد قصيـدهيست او) ليله وداع(ي ميرد

كه آن را چند ماه قبل از مرگش، براي همسر وفادارش نوشت، در بيان حالت اندوهي كه او
مي. تر باشدرا فراگرفته است، صادق :گويدبدر در شعر خويش در اين راستا چنين

ال« نظَرَةلَيس تَستَ/فيهاباب، فَدنيا لَست أوصدي نَيينْ عم و أبقىَ/أهلُ تمَضينَ وفس... أي
تعَرِفيها/ حسرة؟ لكَ ألَّا ).2/386: همان(32»أتَمنَّى

و تنها شدت اغتراب روحي در بدر، به گونه اي بود كه ديگر چشم اميدي به آينده نداشت
ميي دلخوشي خود را در بازگشت به دورانمايه در. ديدكودكــي اين اغتراب پايدار

اوي خوشبختيوجود او، خيالش را در گستره اش رها نكرده، بلـكه آن را به حال حاضرِ
و تأسف خوردن بر عمر هدر رفته و يأس ميكه بيماري هم. دهدي گذشته است، پيوند

و كودكي و اندوه حاضر، او را به ياد گــذشته مياوست كه حزن ازد كه هر گاه انداش
و آمدن دختر جلبي پشت پنجرهابرهــا به هــم مي -خوردند، منتظر روشن شدن شناشيل

مي. ماندهاي آن مي :گويداو در شعر خويش در اين زمينه چنين
»رْتكَب و ،َثلَاَثوُنَ انْقضَت:دجو كَم و بح ي/ كَمفي فُؤاَد جهَتو/ !غَيرَ أنِّي كُلَّم فَقَتا ص

دا الرَّعدي /قُبأر الطَّرف تدديلُ: ما ائْتلََقَ الشَّناَشمبقبلَِةً إليَ/رلَبِي منَةَ الجاب رْتصفَأب
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لاَ ورد/هواء كُلُّ أشواقي، أباطيلُ.و لَم أرها/وعدي و ثَمرٍ دونَما تنَب 33»!و 
)348:همان(

و اندوه درونش، در عناصر طبيعت نيز همين حزن بدر گاهي اوقات به دليل وجود حزن
و حزن از جمله اين. كندو اندوه را احساس مي و دلتنگـي كه باران براي او نمـاد اندوه

بدر شاكر السياب شاعر باران«: در اين راستا سخن چنين آمده است. باشدروحـي مي
ميهما. است و. انگيزدنا بارانِ ريزان، احساس شعرا را بر برخي از آنان در باران بهجت

و اندوه ... سرور را يافته اند و ...و برخي حزن و باران نزد بدر شاكر السياب غمگين
و زيان انذار مي و اشباحي را در چشم عاشق به تصوير اندوهناك است كه به تنهايي دهد

مي) 574-573: 1994العطيه،(» كشدمي :گويدبدر در شعر خود در اين رابطه چنين
و كَيف يشعرُ/و كَيف تَنشج المزاَريب إذَا انْهمر؟/ أتَعلَمينََ أي حزنٍْ يبعثُ المطَر؟«

باِلضِّياع؟ فيه حيداء/ الوهاع-بلِاَ انْتكاَلجِي كَالأطْفاَ/كاَلدمِ المراَقِ، ،بوتَىكاَلحكاَلم هو-لِ،
).121- 2/120: 2005السياب،( 34»! المطَر

و در پايان اين مقاله بايد گفت كه شعر بدر به لحاظ حوادث متفاوتي همچون مرگ مادر
و نيز به لحـاظ  و ضعف جسمي و محبت پدر، بيماري مادربزرگ، از دست دادن مهر

انواع مفاهيم اغتراب است كه او را اي كه در آن قرار گرفته، مملو از وضعيت ويژه
.ي معاصر قرار داده استبارزترين شاعر غربت گزين دوره

 نتيجه
ي حاضر آمده است، مي توان نكات زير را به عنوان نتيجه از مجموع آنچه كه در مقاله

:مطرح نمود
- عوامل پيدايش اغتراب در شعر شاعر بدر شاكر السياب مي تواند ريشه در زمينه-1

خ و روحي، رواني داشته باشد، ولي هاي انوادگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي
و تبعيد وي به خارج از وطن، تأثير گذار  عامل مهمي كه در پيدايش اغتراب مكاني
و سلطه  و رفتارهاي غير عادلانه بوده، همان مسائل سياسي موجود در كشور

.ي حاكمان وقت بوده استطلبانه
و ديگر مشكلات را به بدر شاكر السياب در اشع-2 و روحي ار خود مشكلات جسمي

مياي مطرح نموده است كه خواننده با مطالعهگونه تواند تا حد زياديي اين اشعار
.به وضعيت وي آگاهي پيدا نمايد

به-3 و موضوع اغتراب، چيزي نيست كه فقط به شخــص شاعر يا اديب، مربوط شود
ب ي لكه چه بسيار افرادي را كه خارج از دايرهديگر اقشار، ارتباطي نداشته باشد،
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65/ 1390 بهار،سومجديد، شمارهي سال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(لسان مبيني صلنامهف 

ميادبا مي آيند كه مهمترين انواع اين باشند، نيز در دام انواع اغتراب گرفتار
و روحي، رواني مي .باشداغترابات، اغترابات اجتماعي

و مكان خاصي نميي پاياني اينو نكته-4 شود، كه، اغتراب در شعر، محدود به زمان
و عــوامل اغتراب آور نيز در شعــرا، در اين كرهبلكه مادامي كه  ي خاكي باشند،

و در جـامعه موجود باشد، پديده ي اغتراب، خود را به عنوان يك درون آنان
و اساسي، بر شعر شعرا تحميل خواهد نمود .موضوع مهم

 يادداشت ها
مي-1 غربت زماني آيد، اما اوج از دست دادن دوستان، در وطن خود؛ غربت به شمار

و نبود دوستان، با هم جمع شوند .است كه دوري از وطن
شب-2 مي/ هاي طولاني پاييز، در من/دانستيآه كاش و دلتنگي بر كه چگونه اندوه

هايم مرگ در ميان دنده/هايم تاريكي قبرهاي زنداني استدر ميان دنده/ كنندطغيان مي
و زاري/، در آن بود"آمدفرداخواهد"در خاكي كه مادرم/كشدفرياد مي پس با ناله

.دنياي مرگ را كه در آن سكوتي ترسناك است/پريشان مكن
اي آن را درهم كوبيده، به خاطرطولِ آه هايش افسوس برجسم من، گويي حادثه-3

و بالايي بلند است كه چشم/ افتاده لب است و فاقد گونهاو فاقد قد اي ها را گرفتار كند
.سرخ است

و اندوه مرا بعد از تو شكوه! بزرگاي مادر-4 هايم را براي چه كسي باز كنم، حزن
و ياورم كم شده است و يار تو اي كسي كه ديروز قلبت را به خاطر دوستي/در هم پيچيده

پس براي من كم است كه همواره اشك/قبرت را در مقابل من بستي) امروز(من گشودي، 
و طول ناله .دهايم مرا از بين ببربريزم

و من چگونه از آن شبح بترسم، عليرغم/گشتيكاش شبح وار برمي! اي مادر-5
.ات ازخيالم محو نشده استزيبايي چهره/ گذشت ساليان

.باشداين كه تو را از آشنايان نزديكم تصور كنم، نيكوست، هر چند كه معقول نمي-6
مي-7 و نغمهبه خاطر تو، با آوارگي، تپه ها را در شدنوردم ام را تكرارههاي گم
مي/كنممي ميو دل محزونم را در درون ني .گيردريزم كه يك مستي فريبنده آن را فرا

آن-8 تر بود يا اين كه زيبايي او را به خاطر اين كه از نظر سني بزرگ)...دختر(و
پنداشت كه من هم كفو او نيستم، پس مرا پشت سر گذاشت زماني كه برگيمي/ فريفته بود
و نسيم او را بوييدمو آنگاه كه غنچه/ نوشيدشبنمي را  .اي باز شد، او را ترسيم كردم
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و خيال، بر چشمي كه دلبسته به رؤيا است، اشراف داشته باش-10 / اي دختر عشق
با اين/ هاي خوب عمر، كه از مدارهايي در تپش قلب من عبور كردندبا بيست سال از سال

و آنچه را كه در عمرِ  پس، جز بهاري/ عاشق من بود، همه را بخشيدمبيست سال، بهار
.گاهي ناب، برافرازمي آن را براي وعدهكوچك، باقي نمانده است كه خيمه

آن/ام كه بوده، نيست،و عادت من انكار گذشته-11 ها اما، تمام كساني كه قبل از تو به
يدم كه به هفت نفرعشق ورز.و به من عطوفتي نداشتند/محبت كردم، مرا دوست نداشتند

مي/گاهيگاه و مرا با خود تا چين احساسشان به سوي من، متمايل ها(شد، ) دور دست
ميهايي از عطر سينهكشتي/بردندمي و شادي، غوطه ور و من در دريايي از وهم - هايشان

مي/شدم ميپس من، صــدفي را بر كنم كه در آن مرواريدي است، سپس بر دارم، گمان
.ي نخلي پر پشتافكند، گيسوهاي به هم بافتهمي تنهــاييِ من سايه 

مرا دوست بدار، زيرا تمام كساني را كه قبل از تو دوست داشتم، مرا دوست-12
.نداشتند

مي-13 در/ كند؟آيا پيوسته، او را به ياد آورم، حال آنكه او مرا فراموش و همواره
برد، چشمان دوستمييك حالت شبه احتضار بمانم، در حالي كه او از خواب خود، بهره

مندر نگاه/ دومش همواره در ميان/ هاي اشكبارش بر رؤياها، درخشيدن گرفت، اما دل
ميدنده و دوستي من خيانت نمود/ كندهايم نجوا او پيوسته با ...نام كسي را كه به عشق

و فروتني، نجوا مي .كندعجز
(من طرز راه رفتني دارم كه در آن غربال مي شوم-14 به لرزش جسمش اشاره.

).هنگام راه رفتن دارد
از دختران/ اي باران، اي شاشا/ از دختران جلبي سخن بگو/ اي باران، اي حلبي-15

.اي باران طلايي/ پاشا سخن بگو
ها نفر را در معرض مرگ ما، درحالتي مساوي با آنان هستيم، ستمگري كه ميليون-16

و جدا شدني استما، درحالتي مساوي با آنان هستي/ قرار داده است و شب را انتها / م،
و لرزشي، سياه پوستان را بيدار كرد، بعد از مدتي، نعمت هاي دنيا، سركشان را رها تكان

.كندمي
گل/ اي از باراندر هر قطره-17 هر/ هاي پنهاني خواهد بودگلي قرمز يا زرد، از و

و برهنگان ميو هر قطره/ اشكي از گرسنگان كه/ ريزداي كه از خون بردگان لبخندي است
مي/ مانددر انتظار دهاني جديد مي در/ گردديا سخني است كه به دنبال دهان نوزادي

و علف .../ باران...باران...باران/ دنياي فردا، جوان، زندگي بخش است عراق، با باران، سبز
.زار خواهد شد ... 
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له-18 ميباد، از شدت گرما، غرله بر/وبزند، همچون كابوسي در تنگ و پيوسته
ميقلعه ميها، درهم خليج فارس، از آنان پر شده است،/ شودپيچد يا براي كوچ پخش

ميآنان با زحمت نان درمي و در درياها سياحت تنآورند و -كنندآنان، پابرهنه، خدمتكار
.اندبرهنه
مندروازه-19 ميطناب/ هاي شهر، در اطراف ميهايي از گل را - پيچند كه قلب مرا
ميهايي از آتش كه بر برهنگي دشتطناب/ جوند .زنندهاي اندوهگين، تازيانه
مي-20 و برق/ كشاندآتشي بدون زبانه، شبِ شهر ما را به بي خوابي ابرهايي رعد

و بدون باران .زننده،
و نه بادباني-21 كه در شبي/قلب من، چون ساحلي متروك است، نه درخششي

مي/ خيس كردتاريك، باراني سنگين، فضايش را  و نه نه فرياد برخوردي، او را دور زند
.سكوت كوچ كردني

رمز طغيان سياسي است كه به صورت يك فرد سركش) در اين شهر(سربروس-22
و تجاوز را بنا نهاده  و جنايت و فساد و لعب و اماكن لهو و زندان ها در شهر منصوب شده

.است

و فرياد كند-23 را/ در بابل، آن شهر ويران/ سربروس بايد در دروازه ها داد و فضا
.از زمزمه، پر كند

كه/ ها گذشتمشب هنگام، از ميان تپه/ بر پشت اسب خاكستري رؤياها-24 در حالي
و از بلندياز آن آنها اش از صبح خسته/ از بازار مملو از فروشندگانش/هاهاي طولاني

و از عابرينش/  م/ از شب عوعو كننده .گريختميو از نور سياهش
و منتقد سرشناس عراقي: حاتم الصكر-25 .شاعر
و/و جيكور، چه كسي خانه هاي آن را بسته است؟-26 در حالي كه فرزندش آمده

ه آن را تغيير داده است؟/ پشت آن، در مي كوبد مي/و چه كسي را چرخد،و از هر جا كه
و به او نگاه مي .كندشهر گردن كشيده

/ سخني هست، ولي صدايي نيست/ مرگي نيستحالت احتضاري هست، ولي-27
مي/ درد زايماني هست، ولي تولدي نيست چه/ آويزد؟چه كسي شاعر را در بغداد به دار

مي/ خرد؟كسي دستها يا چشمانش را مي  نهد؟چه كسي تاج را به عنوان خاري بر او
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و فرياد سفر، ثمردهندتا با صداي پول-28 و داد وي فاحشهو قهقهه/ ها ها مست ها
و لعبشدر مكان و رقصكه آن ها را با ارابه/ هاي لهو و آوازها ميها و آنان/ كنندها پاره

ميرا مانند توپ .زنندها لگد
ميو دست را گزيد، درحالي كه با چشم-29 و شانس ...!/ كردها پچ پچ تو نابينايي

ميو تشنه!/ اندكت، نابيناتر است اي سليمه و/دشوي آوازهاي قديمي در درون خود
/ سليمه! اي سليمه: گويدآهسته سخن مي چه كسي از آنِ ...آه...هاي مردم خوابيدندچشم!

 قلب من است، تا بيدارش كند؟
و گمان پوشيدم-30 /و شب روانه شدم، مادرم مرا خواهد ديد/و لباسم را در وهم

.ي داغ ديدهدر آن مقبره
و لاغري، كه شب من در اين روزگار چه چيزي بدست آورده-31 ام، جز اندوه

.طولاني را انتظار بكشم تا آنگاه كه در صبح طولاني ذوب شود
و دلتنگي/ اي دريغ از غربت روح، در دنيايي از سنگ-32 و فولاد و قير اي/و برف

و نه افقي/ دريغ از غربت روح، نه خورشيدي كه هنگام سحر، خيال/ كه با آن بدرخشم
.دمن، در آن به پرواز درآي

و لياقت ندارد/ در را ببند كه تو در دنيا نيستي-33 تو/ نگاه چشمان من، شايستگي
و من باقي مي .آرزومندم كه تو آن را نشناسي/ كدامين حسرت را؟ ...گذارمخواهي رفت

و شادي-34 و بزرگ شدم، چه بسيار دوستي كه در قلبم/ سي سال گذشت
هم!/ برافروخته شد و منتظر/ خوردند اما من، هرچه دستان رعد، به چشم ها را دوختم

من/ بودم، شايد كه شناشيل بدرخشد پس نگاه كردم تا ببينم كه دخترجلبي به سر قرار
و افسانه. ولي او را نديدم/ آيد و گل بود/ تمام اشتياقات من باد هوا .و گياهي بدون ميوه

مي-35 ميآيا كه/ انگيزد؟داني كه باران، چه اندوهي را بر ميو آنگاه ريزد، فرو
ميچگونه ناودان بي/ كنند؟ها، غليان انتها، احساس گم گشتگيو چگونه فرد تنها در آن،

و مردگان،/ همچون خون ريخته شده، همچون گرسنگان/ كند؟مي همچون عشق، كودكان،
.آن باران است
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)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

*الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب

 مهين حاجي زادهةالدكتور
 الاعداد المعلمين بĤذربايجانفي جامعةةمساعدةاستاذ

 علي فضا مرادي
 طالب مرحلة الماجستر

 الملخصّ
و هي كانت احدي الامور الاغتراب بمعناه العام، ظاهره لها سابقه تعادل سابقه الحياه البشريه

و هم يهربون من المجتمعات البشريه او كانوا الهامه  للحياه البشريه، لأنّه كان كثيراً من الاشخاص
و في كلا الحالتين كانت ظروف ايجاد هذه الظاهره مواتيه بين  مستنكرين حصيله عمل الحكام

ظر في سابقه هذه المسأله بمعناها الخاص أي الاغتراب الادبي الّذي هو مطموح النَّ. الافراد البشريه
و في العهود الادبيه المتأخّره  هذا المقال ترجع الي عصر الادب الجاهلي أيضاً، اما من بعد هذا العصر
و تمكن مشاهده  و كان له أثرٌ في اشعارهم كان موضوع الاغتراب لقي عنايه بالغه من جانب الشّعراء

و عوامل مؤديه الي المصداقيه البارزه لهذا الموضوع في الادب العربي المعاصر، لأنّ ه كانت اسباب
و سائر العوامل الموجوده و الاقتصاديه . تشديد هذه الظاهره في هذا العصر، منها العوامل السياسي
و هو في هذاالمقال يدرس موضوع الاغتراب في شعر بدر شاكر السياب، الشاعر العراقي المعاصر

الانواع في شعره ومن البديهي انَّ الاحوال ضمن تبيين انواع الاغتراب، يناقش عوامل ايجاد هذه
و المكانيه الموجوده تكون من عوامل ايجاد  و سائر الاحوال الزمانيه و الجسميه للشاعر الروحيه

.هذه الاغترابات عند الشاعر

ةيالدليلالكلمات
ب . در شاكر السيابالاغتراب، الشعرالعربي المعاصر، شعرالعراق،

 15/03/1390: تاريخ القبول 11/10/1389: تاريخ الوصول*

 Hajizadeh_tma@yahoo.com:عنوان بريد الكاتبة الالكتروني



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيصلنامهف
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

*نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب البياتي)معكوس-موازي(كاربرد دوگانه

 دكتر علي اصغر حبيبي
 استاديار دانشگاه زابل
 مجتبى بهروزي

 دانشگاه زابل مربي

 چكيده
، در كنار انگيزه هاي ي سياسي واجتماعي ملت هاي عرب در دوران معاصر شرايط پيچيده
و انديشه هاي دروني اش به در لفافه سخن  هنري ،باعث شد تا شاعر معاصر براي بيان عواطف

، تكنيك نقاب به عنوان والاترين شكل كار و در اين زمينه و راندن گرايش پيدا كند برد نماد
از اساسي ترين دستمايه هاي او محسوب مي گردد به.اسطوره يكي در اين بين نقاب هاي مردمي

در اين نوشتار، نقاب.جهت قرابت فراوان با انگاره هاي ايشان،از اقبال خاصي برخوردار است
پ» بياتي« دوگانه سندباد در شعر ردازتكنيك مورد بررسي قرار مي گيرد،شاعري كه بعنوان نظريه

و وجود تجربه مشترك با كهن  نقاب در شعر عربي،به واسطه برخورداري از الهامات والاي شعري
و همزادپنداري با شخصيت  با.بايد او را سندباد شعر عربي نام نهاد» سندباد«الگوي جهانگرد او

، و دلالت هاي شخصيت سندباد ي خويش و مشترك ميان تجربه توانست يافتن ابعاد رهنمون گر
و فراشمول قرار  ي ابراز دغدغه هاي دروني خود،در قالبي بشري اين كهن الگوي عاميانه را عرصه
و هماهنگ نقاب سندباد، با توجه به تجربه متفاوت  و در اين روند در كنار كاربرد موازي دهد

ك ه در خويش در دوران معاصر، در مواردي بگونه اي هنرمندانه معكوس نمايي شخصيت سندباد
. حقيقت خود شاعر مي باشد، اساس كار قرار مي گيرد

 واژگان كليدي
 . بياتي، نقاب، ميراث عاميانه، سندباد، اسطوره

 15/03/1390: تاريخ پذيرش نهائي 13/11/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

 amin_habiby@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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 مقدمه-1
و ، زندگي نامه ها ي حكايت ها،شخصيت ها و فولكلور به واسطه ميراث مردمي

و مردمي، در كنار بهره مندي از بعد اسطوره اي، يكي از  مهم ترين رويدادهاي خاص
و ميراث كهن در ادبيات محسوب مي شود و منابع كاركرد سنت رو.دستمايه ها از اين

و  و كهن به بيان بحران ها و همزاد پنداري با اين نمادهاي مردمي شاعر معاصر با فراخواني
از طرفي اين ميراث به جهت برخورداري از دو خصوصيت.عواطف خويش مي پردازد

اول انعطاف:ن شالوده سازهاي ساختار شعري محسوب مي شودبارزيكي از پربارتري
پذيري كه اين خود موجبات آزادي عمل شاعر معاصر را در تعامل با اين شخصيت هاي 

، فراهم مي آورد ي معاصر و بكار گيري آن در بيان هرچه بهتر تجربه دوم عملكرد.مردمي
و مردمان پيرام ون او،كه شعرش را سرشار از پويايي اين ميراث به عنوان ميانجي بين شاعر

.نموده،در خدمت جامعه قرار مي دهد
ي ميراث كهن كه در تكنيك نقاب هم مورد ي اين شخصيت هاي عاميانه از جمله

و يك شب ، مي توان به حكايت هاي هزار با شخصيت هايي)1(استفاده قرار گرفته است
و همچون شهريار ،شهرزاد ،علاءالدين،علي بابا،شاطر ، سندباد اشاره ...حسن،قمر الزمان

و گسترش چشمگير كاربرد نقاب آن در ادبيات. نمود در اين ميان اقبال بسيارسندباد
و  معاصر عربي به جهت برخورداري از دلالت هايي همچون؛ بلند پروازي ،جهانگردي
و عاميان و يكي از پر بسامدترين شخصيت هاي مردمي ه ماجراجويي،امري پرواضح است

. در شعر معاصر عربي محسوب مي شود
ي تحقيق-2  پيشينه

آن(به جهت نوظهور بودن تكنيك نقاب و مقيد به اصول هنري در ادب)به صورت پخته
آن, معاصر عربي تأليفات ناقدان در اين وادي چندان چشمگير نمي باشد كه در بخش عمده

و بدون  و اشاراتي گذرا توجه به شيوه تطبيقي بر نمونه مقدار انگشت شمار نيز به تعاريف
عبدالوهاب بياتي،كه به حق بايد» تجربتي الشعرية«:از آن نمونه.هاي شعري،اكتفا شده است

و  و اولين كتابي قلمداد نمود كه بصورت هنري با ارائه اصول،انواع اين كتاب را سنگ بنا
ا«.قواعد كاربرد نقاب راهگشاي ديگران گرديد عبدالرحمن»لمعاصرقصيدة القناع في الشعر

و القناع في الشعر«عبداالله ابو هيف،»قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث«بسيسو، الرمز
تقنية القناع«خليل موسي ،مقاله»بنية القصيدة العربية المعاصرة«علي كندي،»العربي الحديث

.احمد ياسين السليماني تنها نمونه هايي از اين دست مي باشند» الشعري
و اصطلاحنقاب-3  در لغت
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ي نقاب يا صورتك معادل و masqueواژه القناع در لغت.عربيست» القناع«لاتين
ي خويش را مي پوشانند و چهره ي آن سر (به معناي پوششي است كه زنان به وسيله ابن.

).ذيل مادة قنع:منظور
خ و در آيين هاي ديني انسان هاي اوليه براي بيان رابطه با و نقاب در آغاز دايان

سپس در نمايش هاي يونان باستان جايگاه ويژه اي پيدا نمود،. طبيعت بكار گرفته مي شد
،- بطوري كه شخص نقاب دار در نقش يك شخصيت  كه عموما يك شخصيت اسطوره اي

و از خدايان بود (بر روي صحنه حاضر مي گشت-خيالي اين« بعدها).65: 2003كندي،.
ي تئاتر  و اصطلاح از حوزه به قلمرو روان شناسي يونگ راه يافت تا از آن براي تبلور

ي بيروني افراد استفاده كند و جلوه در) 157: 1385عباسي،(».تجسم شخصيت و سرانجام
به« اين اصطلاح نوپا.وادي ادبيات به اوج كاربرد فني خود رسيد ي بيستم در آغاز سده

و داستان-جهان ادبيات  شد-اعم از شعر در وارد و كاربردي نسبتا متفاوت با كاركرد آن
و روان شناسي پيدا كرد و آيين هاي بدوي در عصر حاضر، ).همان(».حوزه هاي نمايشي

و  و دغدغه هاي دروني خود بكار مي برند و احساسات شاعران،نقاب را براي بيان افكار
او. با زبان آن سخن مي گويند ، صدايش لحني شاعر معاصر نقاب را بكار مي بندد تا لا

و احساسات و ثانيا، از فوران مستقيم عواطف و تقريبا بي طرفانه به خود گيرد عيني
.دروني خود دور گردد

)2(انواع نقاب-4
ي كاربرد شخصيت كهن ،ساختار شعر،چگونگي تأثير نقاب بر حسب نوع نگرش ،دامنه

وشخصيت كهن در شعر،ميزان هماهنگي با ابعاد شخصيت  انواع ... كهن،كاربرد هنري
:گوناگوني دارد

آن:الف ي اخذ و ريشه ي زمينه مي توان به انواع گوناگون نقاب هاي نقاب را بر پايه
و صوفي،مردمي، تاريخي تقسيم نمود .شخصيت هاي اسطوره اي، ادبي،ديني

ستا)منسجم(و كلي) پراكنده(بر دو نوع كاربرد جزئي نقاب بر پايه كاربرد هنري:ب
با« ،شخصيت نقابجزئيدركاربرد: و از خلال اشاره به خصوصيت مرتبط بصورت گذرا

و فقط قسمتي از ساختار قصيده را شامل مي شود : 1999زين الدين،(»آن بكار مي رود
كه).3)(16 ، قصيده اي است اما نقاب كلي كه از نظر هنري از نقاب جزئي فني تر است

و در روند پردازش شاعر در آن يك شخصيت كهن را  بصورت محوري بكار مي بندد
ي  و سخن گفتن از پس چهره قصيده از آغاز تا پايان، در كنار همزادپنداري با شخصيت

، اصول درامي نقاب راحفظ مي نمايد ).4(او
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ي:نقاب موازي-1:،دو گونه استنقاب بر پايه درون مايه:ج در اين گونه به واسطه
ش اعر با دلالت شخصيت كهن نقاب، شعراز درون مايه اي برابر با آن همراهي تجربه معاصر

كه: نقاب معكوس-2.برخوردار است كه اكثر قصايد نقاب از اين نوعند در اين حالت
شاعر، نقاب)213: 2003الموسي،(كاربرد آن در شعر معاصر عربي از نوع موازي كمتر است

ي از حالت معمول نقاب آن را تغيير مي را به شكلي وارونه بكار مي برد وبا روي گردان
و مغاير با حالت اوليه و يا نماد مد نظر شاعر از بعدي جديد دهد،به گونه اي كه شخصيت

هر شاعر بايد«چرا كه آنگونه كه صلاح عبد الصبور مي گويد. اش برخوردار مي شود
(5(»آنگونه كه مي خواهد ميراث كهن را بر گزيند ).6)(157: 1969عبدالصبور،)

 خاستگاه نقاب در ادبيات عربي-5
شعر عربي از كاربرد نقاب خالي نبوده،بلكه« آنگونه كه صلاح عبدالصبور معتقد است

و شاعران اين شخصيت ها را بكار مي ...سرشار از كاربرد شخصيت هاي اسلامي بوده است
و از آن ها بعنوان نماد واقعيت زندگي شان استفاده مي كردند : 1969لصبور،عبدا(».بردند

به.از اين رو شعر نقاب در كنار تأثيرات غربي،ريشه در ميراث كهن ادبي عربي دارد) 84
و گذرا به شخصيت هاي قهرمانان مقامات بيندازيم، به ، اگر نگاهي ساده عنوان نمونه

ابو«از آن جمله.راحتي وجود ريشه هاي نقاب در ميراث كهن ادب عربي ثابت خواهد شد
، قهرمان مقامات همداني است كه در هر مكالمه يك نقاب جديد بر چهره» اسكندريالفتح 

و شخصيتي متفاوت از شخصيت هايي كه قبلا بدان پرداخته است، مي گيرد )7(مي زند
).214: 2003الموسي،(

و تكامل يافته قصيده “ التوحد“در دوران معاصر،شعر نقاب در واقع همان شكل اوليه
بدان50در دهه-بويژه سياب-شعري كه شاعران مكتب تموز.است)ريهمزادپندا)(8(

اش.پرداختند همزاد شخصيت هاي،در اين شيوه شاعر با هدف بيان نهفته هاي دروني
و اسطوره اي مي شود ي اما.نمادين ميلادي بطور20قرن60كاربرد فني نقاب از دهه

چون سياب،خليل حاوي ،ادونيس گسترده اي در شعر پيشگامان ادبيات معاصر عربي هم
و .گسترش يافت...،بياتي،صلاح عبدالصبور،جبرا ابراهيم جبرا،علي الجندي

ي سندباد-6  اسطوره
و فولكلور، به ي قرابت خاصش با حكايت هاي مردمي ي سندباد به واسطه اسطوره

و جايگاه والايي برخوردار است ي.نسبت ديگر اسطوره ها، از معروفيت در مورد نگارنده
و يك شب بايد گفت كه  و هزار و مشخص« داستان هاي سندباد مؤلف آن ناشناخته است

و يا در دوران نيست كه داستان هاي سندباد را هن ديان نوشته اند يا ايرانيان يا مصريان
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اما آنچه مشخص است آنكه.اسلامي در بغداد توسط نويسندگان مسلمان نوشته شده است
و به عنوان كهن  و يك شب را ملت هاي باستاني با تمدن هاي كهن نگاشته اند ؛ هزار

ك ، ريشه در ضمير ناخودآگاه جمعي بشر دوانده است ه اين خود دليلي است بر الگويي
و شاه بيت آن سندباد و يك شب و شاعران به كتاب هزار أبوغالي(» شّدت گرايش ادباء

همانگونه كه مي دانيم،سندباد،تاجري بود كه بعد از بر باد دادن ثروت هاي).96: 2006،
و خطرناك  و دراز اما پر ماجرا زياد به ارث رسيده از پدرش،به هفت سفر دور

بهس.رفت و فرونشاندن ميل فطري اش فرهاي او عموما با هدف به دست آوردن ثروت
(9(ماجراجويي وكشف ناشناخته ها بود ).27: 1984عشري زايد،)

 سندباد در شعر معاصر عربي-7
و ماجراجويي در كشف سرزمين« سندباد به عنوان كهن الگوي بلند پروازي ،جهانگردي

(»هاي جديد با برخورداري از شاخصه هاي ايده آل انسان)815: 2001الجيوسي،.
و از جايگاهي  معاصر، يكي از شخصيت هاي مورد توجه شاعران معاصر عربي مي باشد

مي)95: 2004بلحاج،.(ويژه در شعر معاصر برخوردار است تا جايي كه كمتر پيش
و يا قصايدي چهره سن و از خلال قصيده دباد آيد،ديواني از شاعران معاصر گشوده شود

شاعران معاصر اين شخصيت را به جهت برخورداري از الگوهاي)10.(پديدار نگردد
و هماهنگ با برخي از اصلي ترين ديدگاه هاي خود،در جهت بيان تجربيات شعري  مناسب

و نظامي عدالت.شان بسيار بكار برده اند و سخني راستين سندباد ايشان يا در پي ناپيدا ها
و يا به خا و اجتماعي وطنش در تبعيد به سر مي برد محور است طر اوضاع ناگوار سياسي

و نحيفش است؛سندباد سياب در جستجوي  و يا در پي دارويي براي درمان جسم بيمار
و و سندباد خليل حاوي به دنبال حقيقت و شفاي بيماري اش به سفر مي رود درمان

و سندباد صلاح عبدالصبور جهانگردي است شب  و در پي سخني شناخت است رو
و شرايط)11(راستين و تحول سوار بر مركب مي شود، و سندباد ادونيس در پي دگرگوني

و آوارگي مي كشاند ي جامعه،سندباد بياتي را به تبعيد و تيره : 2003: الموسي(اسف بار
.)114-113: 1384؛ الضاوي،37-42

ي اساسي در بهره مندي شاعران معاصراز شخصيت سندبا د، كاربرد آن براي بيان نكته
از اين رو سندبادهاي. آن آشفتگي فراگيري است كه بر زندگي امت عربي حاكم است

ي وطن  و عظمت گذشته جهانگرد ايشان سفرهايشان را با آرزوي بازگشت به شكوه
و كهنه پرستي حاكم بر جامعه آغاز مي  و رهايي از عقب ماندگي خويش

ي نماد سندباد نزد شاعر معاصر منجر به گذرك). 816: 2001الجيوسي،(كنند اربرد گسترده
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ي وسيعي مي گردد كه او را و نظر افكندن به گستره او از واقعيت عربي شكست خورده
و جمعي توانا مي سازد،زيرا سندباد از نظر نمادين داراي دو بعد  درتحقق مسائل فردي

مس:كاربردي است و غير عادي كه بيانگر و ذاتي شاعر پيرامون اول بعد شخصي ائل فردي
و  ي انساني دارد و تجربه ي شعري اوست،دوم بعد جمعي كه ريشه در ضمير جمعي تجربه

(بطور كلي بيانگر داستان ماجراجويي هاي بشر در شناخت ناشناخته هاست .12.(
ي و هنري به دهه مي20قرن40كاربرد اين شخصيت بصورت نمادين ميلادي باز

و پي و حكايت گردد ش از آن توجه چنداني به بهره مندي از دلالت هاي شخصيت سندباد
اين در حالي بود كه غربي ها بيش از دو قرن به اين امر اهتمام).13(هاي مردمي نمي شد

و ادبايي چون ژول ورن،هربرت جورج)96: 2006؛ أبو غالي، 116: 1995شرف،.(ورزيدند
و ي اين شخصيت شرقي آثار ادبي ... ولز،جيمز جوييس،كافكا،باروخا به تأثير از درونمايه

و داستان هاي زير اشاره.بسياري خلق نمودند از آن جمله مي توان به سفرنامه ها
در:نمود سفرهاي گاليور،رابينسون كروزوئه،كاپيتان هاتراس،جنگل هاي آمازون،دور دنيا

و (هشتاد روز،سفر به اعماق زمين،ماركوپولو ...14.(
ي سندباد در شعر بياتيچهر-8 ه

او شاعريست كه دائما يا در كوچ.بياتي،پيش از هر چيز،خود شخصيتي سندباد گونه دارد
و آوارگي و يا در تبعيد از اين رو،سندباد در شعر او يكي از پربسامدترين.است يا در سفر

و به حق بايد اعتراف نمود كه در ميان  شخصيت هاي كهن عاميانه محسوب مي شود
شخصيت جهانگرد نزديك ترين شخصيت به ذات بياتي« شاعران معاصر عرب

ي شباهت فراوان زندگي اش با سندباد)44: 1995عباس،(»است -سفر(بياتي به واسطه
نقاب اين شخصيت كهن را در حالات مختلف)تبعيد-كوچ دائم- خانه به دوشي

و و به گونه اي موف...محوري،كلي،جزئي،مركب،بسيط،موازي،معكوس ق در بيان مسائل عام
و بطور كلي مسائل تمام افراد بشر-عيني و سياسي ملت .بكار مي بندد-امور اجتماعي

و و دروني شاعر از يك طرف اما در كنار وجود اين درونمايه ها،ابعاد گوناگون رواني
اين تأثيرات بيروني جامعه از ديگر سو،نقش بسزايي در نوع تعامل شاعر در الهام گيري از 

مي.شخصيت دارد زيرا اگر چه شاعر معاصر،سندباد را به عنوان قهرمان اين دوران بكار
و مبارزه با سرنوشت  و يك شب كه به ماجراجويي در درياها ، اما مانند سندباد هزار بندد
ي  ي تجربه مي پردازد،در راه به دست آوردن گنج هاي مادي نيست،بلكه او در پي ارائه

ي سندباد است شعري خود از پس ي آنكه.چهره در تمام شواهد« از اين رو، بواسطه
و رؤياهاي  شعري كه بياتي از سندباد بهره برده است،اين شخصيت كهن بيانگر دردها
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،شخصيت سندباد او از دو بعد متفاوت موازي با اصل اسطوره)174: 1383فوزي،(»اوست
.و مخالف آن برخوردار است

 سندبادكاربرد موازي نقاب-9
آنگونه كه اشاره شد؛خصوصيت بارز سندباد در كاربرد موازي آن نزد بياتي بطور خاص

و اميد به بازگشت  ي ماجراجويي،جهانگردي و ديگر شاعران معاصربطور عام،همان مسأله
در بررسي اشعار بياتي،اين نتيجه حاصل مي شود كه بيشتر الهام گيري.پيروزمندانه است
از اين رو پررنگ تر بودن نقاب هاي موازي سندباد.از نوع موازي است هاي او از سندباد

.در اين مقاله امري گريز ناپذير است
و اميد-9-1 ، بشارت دهي  ماجراجويي

و اميد به آينده ي بشارت دهي از بارزترين خصوصيات سندباد در شعر معاصر ،جنبه
از شخصيت سندباد ،سوار بر كشتي از اين رو شاعر براي تحقق آرزوها با الهام گيري.است

و به سفرهاي طولاني مي رود در.اين شخصيت كهن مي شود از آن نمونه؛سندباد بياتي
ي  و ليلة«قصيده و به ارمغان آوردن اميد،با» شيء من ألف ليلة براي كشف دنياهاي تازه

و در پايان دنيا،كشتي راه بازگشت به وطن را مي يابد و در اينا. مرگ درگير مي شود
و دلالت هاي سندبادي و(قصيده با تكيه بر واژ گان قاره اي جديد،جستجو

، آن را در قالبي)كشف،ساحل،كشتي بصورت تلويحي از شخصيت سندباد الهام گرفته
:معاصر جلوه گر مي سازد

الموت وجه اكتشفتُها أمام ، ها كان علي شطĤن/في آخر الدنيا،أمام البيت/القارةُ الجديدةُ
و الرعود/يشعلُ في رايته الهواء/مركب السندباد و/محملا بالبرق و بالنبوءات

القارةِ ،تنتظر البشارةَُ ../بالوعود 167- 2/166: 1995البياتي،(كانت سماء(
، بر سواحلش كشتي(:ترجمه ، در پايان دنيا،روبروي منزلگاه ي تازه اي را در برابر مرگ كشف نمودم قاره

و وعده ها را در بر داشتسندباد  و پيش گويي ها ، در حالي كه آذرخش آسمان ...بود كه در بيرقش باد شعله ور بود

).آن قاره منتظر بشارتي بود
ي مي»إلي صديقي تيفليت«بياتي در قصيده ي پيشين ي قصيده به تكرار همان درونمايه

و تشبيهي خود را او با تأكيد بر ابعاد كهن شخصيت سندباد، در قالبي.پردازد صريح
و) جزر الهند(سندبادي جهانگرد مي داند كه در روزهاي عيد از سرزمين هاي دور 

:براي كودكان هداياي فراوان به ارمغان مي آورد) بغداد(نزديك
في عشيةِ الميلاد/أكونُ سندباد/و الأوراد في أحملُ للأطفالِ/أبحرُ في سفينةٍ مثقلةٍ بالعاجِ

زرِ الهندهدي/الأعياد2/332: 1995البياتي،(و من بغدادةً من ج(
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و گل ها دريا را در مي نوردد، در عيدها(:ترجمه ، سندبادي هستم كه در كشتي سنگين از عاج در شامگاه تولد

و جزاير هند هدايايي مي آورم ).براي كودكان از بغداد
ي از سفرهايش»نادية«خطاب به دختر خردسالش»قصيدتان إلي نادية«ونيزدر قصيده

و دسته هاي گل را كه نماد اميد  و آوردن هدايا و به اوقول بازگشت شكوهمند مي گويد
: است،مي دهد

لا تنتظرُ الربانَ/في شراعِ هذا الأبد السكران.../ناديةٌ ...صغيرتي فالرياح،أبحرت/أبحرت
يا/غدا بمصباحِ علاء الدينِ من جزائر المرجانِ.../وداع يا سماء عينيهافال أعود

)1/460: 1995البياتي،(من نهايةِ البستانِ/صغيرتي،إليك،بالأزهارِ
در بادبان هاي اين ابديت مست دريانوردي نمودم،پس بادها به انتظار ... ندا مي زند...كودك خردسالم(:ترجمه

اي كودك خردسالم فردا روز با چراغ ... د،به دريا زدم پس اي آسمان چشمانش خدا نگهدارملوان نمي نشينن

، با گل ها از انتهاي باغ ).علاءالدين از جزيره هاي مرجاني به سويت باز مي گردم
و نگاه اميدوارانه-اوضاع سياسي-9-2 :اجتماعي

ي ي از وضعيت غم بارعرب بيات/آن هنگام كه رنج سندباد» العرب اللاجئون«در قصيده
هاي پناهنده شدت مي يابد،با پرداختن به موضوع آوارگي اعراب فلسطيني، خويش را

و آوارگي رنج  و از گرسنگي پناهنده اي سردرگريبان مي داند كه از سرزمينش طرد شده
او به لباس مستمندي دلشكسته.مي كشد،آواره اي كه ارزش خود را از دست رفته مي يابد

و پرندگان شكاري درآمده و اوضاع بي رحم(و مورچگان نماد انسان هاي مستبد
و به آينده.گوشت بدن او را مي خورند)جامعه با تمام اين اوصاف او مأيوس نمي شود

اميدوار است،از اين رو با نگرشي انقلابي ،گنج سفر پر مرارت آوارگي اش را در قلب 
و در برابر اشغالگران وطن ايستادگي كودكان خردسال مي نهد تا فردا روز به پا  خيزند

:نموده،ميهن خويش را آزاد نمايند
و الحرف المبينَ...من يشتري؟ و الإنسانَ العربي خبزٍ/اللاجيء و/برغيف إن أعراقي تجف

اللاجيء/السندباد بزي شحاذ حزين/السندباد أنا،كنوزي في قلوبِ صغاركم/تضحكون
و طيور جارحة السنين.../ي أبوابكمالعربي شحاذٌ عل من يشتري ؟يا/النملُ يأكلُ لحمه

(محسنون )442- 1/441: 1995البياتي،!
و كلامي راستين باشد؟رگ هايم به خشكيدن(:ترجمه و انسان ي عربي كيست كه با تكه ناني خريدار پناهنده

و شما مي خنديد سندبادي در لباس گدايي سردر.انتان استمنم سندباد،گنج هايم در قلب هاي كودك.مي گرود
ي خانه تان ي عربي گداييست بر آستانه مي.گريبان،پناهنده و پرندگان شكاري گوشتش را سالياني است كه مورچه

؟ اي نيكوكاران )!خورد ،كيست خريدار
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ي لا تموت«در قصيده بر» أرحل«و» المد«شاعر با آوردن واژ گاني چون»كلمات كه
و با  و دريانوردي دلالت مي كند،به همزادپنداري با شخصيت سندباد پرداخته است سفر
ي كلي شعر،ابراز مي دارد كه مرگ مادي هر  و اجتماعي بر درونمايه افزودن بعد سياسي

ع رصه ايست كه در آن رهروان انقلاب مبارز انقلابي نه تنها به نابودي منجر نمي شود،بلكه
ي او ضمن.مفهوم زندگي واقعي را مي شناسند و دگرگوني انديشه تكيه بر ابعاد نوزايي

، اطمينان مي دهد كه با امتداد راه عزيزان  و آميزش با تموز اسطوره اي خويش
و جلوه هاي زندگي فراگير و مظلومان روشن  مبارزش،عرصه هاي زندگي براي بينوايان

:خواهد شد
و/يا منديلا بالدمعِ يبلل/فأنا أنتظرُ المد لأرحلَ/من موت أحبائي تعلمت الحياةَ و أنا أبصرُ

سمائي تمطرُ عبرَ الكلمات/1995:1/364البياتي،(أحزانُ الفقراء(
دم،اي از مرگ عزيزانم زندگي را آموختم،پس من به انتظار بالا آمدن آب نشستم تا رخت سفر بربن(:ترجمه

).دستمالي كه خيس اشكي،در حالي كه من به آسمانم مي نگرم،آسماني كه از طريق واژگان،اندوه بي چيزان مي بارد
ي كه) poly phony(بياتي با پرداختن به اصل تعدد صداها» الجراد الذهبية«در قصيده

و تموز مي گر و منجر به افزايش درگيري درامي قصيده مي شود،همزاد سندباد،مسيح دد
و سياسي  و اسطوره اي را براي بيان رنج هاي اجتماعي اين سه شخصيت فولكلور،ديني

و ستروني همه جا را دربر.جامعه اش بكار مي بندد او بسيار اميدوار است،زماني كه نابودي
و شكست خورده  و براي ملت رنج كش و همگان در غفلت خويش خفته اند،باز آيد گرفته

و يا دستي خويش بشارت رهايي را هديه آورد،ملتي كه افراد آن يا زنده بگور شده اند
ي پيروزي بر لبانشان  و پا در زنجير، به چهار ميخند،اما با تمام اين فشار ها باز هم ترانه

مي.جاريست شاعر با تكيه بر اصل بلاغي التفات،كه در قصايد نقاب بسيار بكار
و غايب بكار مي بردرود،سندباد را كه در واقع خودش است،بصو :رت سوم شخص

و أرخبيلَ بحرِ الروم/لعل سندباد يحملُ في مركبِه للأممِ/يشعلُ في صيحته جزائرَ الهند
و ناره إلي الذين دفنوا أحياء في المغارة/المغلوبةِ البشارةَ و قاتلوا مع الملايينَ التي/و عشَبه

أعُدمو/تئنُّ في أغلالها وقعوا في الأسرِ : همان(و هم يغنون أغاني النصرِ/ا في الفجرِو
2/171(

و با كشتي(:ترجمه و مجمع الجزاير درياي اژه را شعله ور سازد شايد سندباد با فريادهاي خويش جزاير هند

و  و آتشي براي زنده به گور شدگاني مي آورد كه و گياهي خويش براي ملت هاي شكست خورده بشارتي بياورد
و در صبح اعدام شدند، مبارزه نموده اندهمراه با مي و و زنجير اسير گشته اند كه.ليون ها انساني كه در غل كساني

ي پيروزي بر لب دارند ).ترانه
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و گام نهادن در دنياي سرشار از ماجراجويي او قصد دارد شاعر با يكي شدن با سندباد
، از ي معاصر عربي را به تصوير كشد اين جهت فراخواني سندباد تا واقعيت هاي جامعه

ي سندباد معاصر.،حكم يك ابزار را دارد نه هدف آنگاه سخن از سفر هاي ماجراجويانه
و  مي شود ،شاعر فقط قصد روايت يك داستان را ندارد،بلكه هدف او تبيين شعار شوريدن
و رسيدن به مطلوب است ،از اين رو او همچون سندباد بر  انقلاب عليه وضعيت موجود

و گام در ناشناخته ها مي نهدس بياتي در اين راستا با موفقيت در تحقق.فردائمي تأكيد دارد
ي معاصر با همزاد پنداري با سندباد،خويش را  و تجربه و بياني ابعاد كهن امتزاج ساختاري
و با نگرشي انقلابي آن ها را  و پادشاهان ديكتاتور شرق قرار مي دهد در برابر حاكمان

و زاويه ديد اول شخص مي گويد.نمايدمحكوم مي  :او بااستفاده از راوي
ه الملوكو في أسواق أمما مغلوبةً/ رأيت فلك نوح .../رأيت في مزابلِ الشرقِ

تنوح/جاريةَ مدنِ الرماد شهرزاد الشرقِ/رأيت بؤس رأيت ، في المزاد 172: همان(تباع(
در(:ترجمه و و ملت هاي شكست در زباله دان هاي شرق بازار هايش پادشاهان را ديدم،كشتي نوح را ديدم

، بيچارگي شرق  خور ده اي كه شيون مي كنند،ديدم كه شهرزاد ،بانوي شهرهاي خاكستر در حراج به فروش مي رود

).را ديدم
:و در پايان راهي جز انتظار وقوع طوفان انقلاب توسط بشارت گر بشريت نمي يابد

)173: همان(انتظرُ الطوفانَ/الإنسانَ انتظرُ المبشرَ
، به انتظار طوفانم(:ترجمه ).به انتظار بشارت گر انسانم

ي و الثورة«بياتي در قصيده از» سفر الفقر و فقط با الهام گيري بدون ذكر نامي از سندباد
و خيزش فراگير  ي معاصرش مبني بر دگرگوني عنصر ماجراجويي از آن براي بيان انديشه

از اين رو او در لباس يك انقلابي مبارز،تمام هستي.عليه وضعيت موجود،بهره مي برد
وملوان كشتي،دريا،( را فرا مي خواند تا با او در برافروختن ...)كشتي ها،مرغ هاي مهاجر

: شعله هاي انقلاب همراهي كنند
و ما .../بليلةٍ ،رغم النجومِ،ماطرة/بالبعجةِ المهاجرة/ناديت بالبواخرِ المسافرة بكلِ ما كانَ

الديك الذي مات عليو توقظُ/منا شرارات تضيء صرخةَ الثوار/أن نحترقَ لتنطلقَ.../يكون
)44-2/43: 1995البياتي،(الجدارِ 

و تمام آنچه ( ترجمه و شبي را كه علي رغم ستارگان باراني بود و مرغ هاي آبي مهاجر را كشتي هاي مسافر را

، صدا زدم كه بسوزيم تا از ما شراره هايي آزاد شود كه صداي انقلابيون را روشن نمايد  و هست را و در هستي بوده
.)آن خروس مرده بر ديوار را بيدار سازد

و اميد به بازگشت پيروزمندانه-9-3 )آميزش سندباد با اوليس(ماجراجويي،عشق
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و ماجراجويي در سرزمين يكي از شخصيت هاي اسطوره اي كه در موضوع جهانگردي
، شخصيتي سندباد گونه دارد، يا» اوديسيوس«(» اوليس«هاي دور دست )»اوديسه«و

در«. است ي» تروا«اوليس بعد از پيروزي ي» ايتاكيه«در سفر به جزيره با دشواري ها
او.فراواني مواجه مي گردد او از طرف.به انتظاربازگشت او مي نشيند» پنلوپه«همسر

و براي جلب رضايتش شايعه  برخي از بزرگان شهر براي ازدواج تحت فشار قرار مي گيرد
مي.ي مرگ اوليس را دامن مي زنند اما پنلوپه همچنان تا بازگشت همسرش به او وفادار

البته بايد).79: 1991الموسي،(»ماند تا اينكه اوليس پيروزمندانه از سفر باز مي گردد
و تأثر نيست،بلكه به خاطر  و قهرمان اوديسه از قبيل تأثير دانست كه تلاقي ميان سندباد

در ناخودآگاه جمعي بشر است كه در نشأت گرفتن هر دو از يك كهن الگوي ريشه دار 
: 2006أبوغالي،(قالب نام هاي گوناگون با ماهيت واحد نزد اقوام مختلف ظهور نموده است

95-96.(
ي تفاوت ميان اين دو شخصيت كه بر بعد درامي و پويايي(نقطه مي)درگيري نقاب

و فولكلور است،ام:افزايد،در دو امر است ا اوليس شخصيتي اول اينكه سندباد نمادي شرقي
و غربيست ي اوليس از عنصر رومانتيكي عشق به واسطه.اسطوره اي دوم آنكه،در اسطوره

ي حضور پررنگ همسري در انتظار، بسيار بهره برده شده است،در حالي كه سندباد را در 
و.در انتظار نيست»پنلوپه«وطن معشوقه اي همچون ي سندباد از اين رو آميزش اسطوره

بهره مندي از جنبه هاي شعر بياتي از جلوه اي خاص برخوردار است،زيرااوليس در 
ي جهانگرد و اوليس( رومانتيكي عنصر عشق در كاربرد اسطوره ي)سندباد ،به واسطه

در/حضور همسرسندباد پنلوپه،در كنار آميزش شخصيت ها،دو كاركرد خواهد داشت؛اول
و موازي نقاب است كه مي تواند نق ي مثبت ش مهمي در تأكيد بر حتمي بودن جنبه

با.اوليس داشته باشد/سندباد/بازگشت شاعر و معكوس نقاب است كه دوم درجنبه منفي
.شدت بخشي اندوه ودل شكستگي،نقش بسزايي درتأثير گذاري بعد رومانتيكي اثر دارد

ي و»شيء من ألف ليلة«در بند سوم قصيده ي فاضله اي را مي دهد بياتي بشارت مدينه
يا.ر انتظار كسي است كه سوار بر اسب مي آيدد و شاعر در اين قصيده با نقاب سندباد

،.اوليس ظاهر مي شود و فراهم شدن شرايط سفر دريايي او پس از به سر آمدن انتظارش
اش.سوار بر كشتي اش به دريانوردي مي پردازد پنلوپه/بياتي با تكيه برديالوگ با معشوقه

، او نر ي آن به سخن مي گويد صعود كند،لكن»ارم العماد«دباني را مي گسترد تا به واسطه
آنگاه كه به مقصود نزديك مي شود، غفلت او را در بر گرفته،زير ديوارها به خواب مي 

:رود
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لكي أبحرَ من جديد يا حبيبتي ،أنتظرُ المد و كنت/لَّما من الأصواتس و/لإرمِ العماد/أمد
، فا (فنمت تحت السورِ مرتجفا مقرور/جأني الرقادعندما إكتشفتُها : 1995البياتي،...

2/167(
به!اي محبوبم(:ترجمه من به انتظار مد نشسته بودم تا دگر بار به دريانوردي بپردازم،نردباني از صداها مي گسترم

، ناگهان خواب مرا در برگرفت، پس لرزان"ارم العماد"سوي  و سرمازده در زير ديوارو آنگاه كه آن را كشف كردم

).ها به خواب فرو رفتم
را/شهرزاد/اوليس با همسرش/سندباد/در جايي ديگر،بياتي و او پنلوپه سخن مي گويد

و رؤياي انقلاب مرده اي مي داند كه در گذر قرن ها دوباره  نماد زندگي،عشق، آرامش
و پيام آور رستاخيز است :زنده شده

أ/ستعودين إلي ستعودين مع الطوفانِ/و الدياميس شراع السندباد/عاصيرِ الرمادلتقودي في
و علي قبرِ المحبينَ غمامه/للفلك حمامه علا/تحملين ستظلين إلي/غصنُ زيتون من الأرضِ

)176: همان(تمطرين/يومِ القيامه
به سويم باز خواهي گشت تا در طوفان هاي خاكستر رهبري كني در حالي كه تاريكي ها بادبان سندباد(:ترجمه

ي  ، به همراه طوفان باز خواهي گشت، براي كشتي كبوتريست، در حالي كه بر قبر عاشقان ابريست، شاخه است

)...صور اسرافيل خواهي باريدزيتوني را از زمين به عنوان نشانه خواهي آورد، پيوسته تا روز دميدن در 
ي مي»ربيعنا لن يموت«بياتي،در قصيده از همان آغاز، نداي استمرار زندگي را سر

زن.دهد و و پنلوپه او با تكيه بر اصل درامي تعدد صداها،ضمن ايجاد پيوند ميان عشتار
و وفاداري پنلوپه ايجاد ي درامي ميان اصل نوزايي عشتار مي معاصر عرب، نوعي رابطه

ي معاصر خويش را عرصه و در نهايت با پيوند زدن دلالت هاي آن دو با هم، تجربه نمايد
و جديد قرار مي دهد ي اين دلالت دوگانه او زن معاصر عرب را پنلوپه اي وفادار.ي ارائه

ي نوزايي در شرايط اسف بار معاصر كشورهاي عربي مي داند كه  و عشتاري ندادهنده
و يا تموز دوران نشسته استاميدوارانه به ان :تظار بازگشت اوليس
عشتروت/نا لن يموتعبرَ البحارِ/ربيع جيلي الحزين/امرأةٌ تنتظرُ/مادام يا بنت.

)1/204: 1995البياتي،(
عشتار بهار ما هرگز نخواهد مرد،مادامي كه از خلال درياها زني به انتظار نشسته باشد،اي دختر نسل(:ترجمه

).غمزده ام

ي با/سندباد/بياتي» أباريق مهشمة«از دفتر شعري» الرحيل الأول«در قصيده اوليس
اراده اي محكم رخت سفر بر تن نموده،به تنهايي در درياهاي دور دست به ماجراجويي مي 

وطن غمگينش با چشماني گريان در انتظار بازگشت/پنلوپه/مادر.پردازد
،تا با آمدنش،هموطنانش را از خواب غفلت بيدار تبعيد است/اوليس از سفر/سندباد/بياتي
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و انقلاب را در دل ملت عراق زنده نمايد بياتي در اين قصيده با بهره.نموده،شعله هاي اميد
گيري از خصوصيت نوزايي تموزي،از طريق نقاب سندباد در پي به تصوير كشيدن رنج 

م و محنت ملت عراق در عقب و غربت و رخوت استآوارگي خود در تبعيد :اندگي
سأهيم وحدي في البحارِ/اهدئي بعد الربيعِ:قلت/حديقتُنا؛أتبقي في الربيعِ بلا زهور؟:قالت
سور...النائياتالحياةِ/ودليلُ مركبي الج من حقلي/عينان خضراوان ،أنفاس علي ليلا تهب
و خيالُ أمي الراعشِ/في مخدعي المهجورِ تنتظرُ اللهيب/حيثُ الشموع المطفĤت/البعيد

)1/162: 1995البياتي،(تومي بأن أعود/الباكيِ الكئيب
بعد از بهار آرام باش،من خودم در درياهاي دور:آيا باغمان در بهار بي گل خواهد ماند؟گفتم:گفت(:ترجمه

برو راهنماي كشتي دليرم دو چشم سبز است،نفس هاي زندگي شبانگاه در باغستا...سرگردان خواهم بود ن دوردستم
و و رؤياي لرزان ي آتش نشسته اند من وزيدن مي گيرد،آنجا كه شمع هاي خاموش در اتاقك مهجورم به انتظار زبانه

ي مادرم اشاره مي كند كه بازگردم و غمزده ).گريان
مي/او در جواب پرسش برادران خردسالش فرزندان وطن كه از زمان بازگشتش از او

و مادر پرسند،با تكيه بر اسط و ارتباط آن با كهن الگوي زمين ي باروري عشتار ي الهه وره
و  و باروري ي بهار و عاشق الهه بيان مي دارد كه با وجود راهنماي دو چشم سبز رنگ
و قطعا با آغوشي سرشار از خوشبختي از  ، هيچ گاه نااميد نخواهد شد دعاهاي مادرش

با/سفر و آمدنش ستاره خوشبختي آزادي طلوع تبعيد به آغوش وطن بازخواهد گشت
:خواهد نمود

متي«:يتساءلون/وحيثُ إخوتي الصغار/صلي لأجلي ،أنت يا أماه من وطني البعيد
عينان/و دليلُ مركبي الطروبِ/عرض البحارِ مع الغروبِ/و أنا أنا وحدي أجوب/»أعود؟

، آلهةُ الربيعِ أف/خضراوان في/قِ الدموعِمن عالمِ الموتي تطلُ علي من إن ضاع أمسي
السعيد انتظاركِ أيها النجم/فغدا علي الأمواجِ إيماني يعود/السعيد همان(بك أيها النجم :

1/162 -163(
اي مادر از وطن دوردستم برايم دعا كن، آنجا كه برادران خردسالم مي پرسند كه چه زمان باز خواهم(:ترجمه

و راهنماي كشتي چابكم دو چشم سز رنگ است،الهه گشت؟و من به تنهايي عرض درياه ا را در غروب مي پيمايم
ي خوشبختي اگر امشبم در انتظار تو از هاي بهار از جهان مردگان از افق اشك ها بر من چشم دوخته اند،اي ستاره

ي خوشبختي باز مي گرداند ي امواج،تورا اي ستاره ).بين رفت ،فردا ايمانم بر پهنه
ي بياتي در و زمين،به"انتظار"قصيده ي كهن الگويي ميان مادر با بهره مندي از رابطه

ي او خطاب به معشوقه.پرداخته است"الرحيل الأول"تكرار تصوير شعري قصيده
و نماز بخواند/سندباد/وطنش از او مي خواهد تا براي بازگشت همسر/اش اوليس دعا كند

:دو در لنگرگاه به انتظار بازگشت او بنشين
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و علي رصيف المرفأ/وطني الحزينِ ،الجائعِ،العاري/عبرَ أسوارِ!/صلي لأجلي
و رفاقُ/تفاحةً حمراء كتذكارٍ/قلبي مياه البحر تحملُه.../انتظري ، و عبيرَ آذار
و أزهاري/يلتمسون طريقَ عودتهم/أسفاري و أبي (و رسائلي )1/141: همان...
د(:ترجمه ي بارانداز براي من دعا كن،از خلال و بر پهنه ، يوارهاي وطن غمزده ام ،وطن گرسنه ام،وطن عريانم

و بوي خوش ماه مارس  به انتظار بنشين،آب هاي دريا قلبم را حمل مي كند، همچون سيبي سرخ رنگ بسان يادبودي

و گل هايم.و دوستان سفرهايم راه بازگشت شان را خواهانند و پدرم )...و نامه هايم
و ليلة"ي در قصيده آن"شيء من الف ليلة و نقاب سندبادي جديد را بر چهره مي زند

و نه سندباد خشكي بلكه سندباد ابداعي هوايي است كه. نه سندباد دريايي است سندبادي
و مكان به سرزمين هاي ناشناخته در بلاد  و بالدارش با گذر از زمان سوار بر اسب سياه

و در دل تاريخ پرواز مي  شاعر با خطاب قرار دادن معشوقه اش،بر بعد.كندآسمان
و پنلوپه پيوند مي دهد و او را با اوليس رو.رومانتيكي شخصيت سندباد مي افزايد از اين

مي/بايد آن گل نيلوفر آبي رنگ را كه سندباد اوليس در باغ هاي معلق بابل جستجو
:كند،همان عشق پنلوپه دانست

ا و لم تنتظري/لأسود المجنحِ المسحورِأطيرُ كلَ ليلةٍ علي جوادي إلي بلاد لم تزوريها
أغرقُ في الفجرِ المغني الشاحبِ/أحملُ مصباح علاءالدين.../وحيدةً في بابِها المهجور

سلَّما من الأصوات/الحزينِ ها المعلقةِ/مغنياوساحر/أرقي به لبابل/أمدعن/أبحثُ في جنان
)1995:2/164البياتي،(زهرةٍ زرقاء
را(:ترجمه هر شب،سوار بر اسب بالدار سياه جادويي ام به پرواز در مي آيم،به سوي سرزمين هايي كه آن ها

ي مهجورشان به انتظار ننشسته اي و تنها بر دروازه ،چراغ علاءالدين را حمل مي كنم،در سپيده دم ترانه ...نديده اي
و اندوهگين غرق مي شوم،پلكاني از صداها مي  و رنگ پريده و سرا گسترانم،آن را تا بابل بالا مي برم،ترانه خوان

).مسحورگر،در باغ هاي معلقش از پي گلي آبي مي گردم
 كاربرد معكوس نقاب سندباد- 10

سندباد ماجراجو، در اصل كهنش،هميشه پيروزمند از سفرهايش باز مي گردد،اما سندباد
ها(ط بيرونيپيش مي آيد كه او متأثرازشراي. معاصر هميشه اينگونه نيست ناگواري

و سياسي  ي اجتماعي و دردهاي(و دروني)وشكست ها آشفتگي هاي رواني
البته در بين شاعران،ميزان گرايش.تصويري واژگون ازچهره سندباد ارائه مي دهد)جسمي

و  و اجتماعي آن ها،از شدت به اين نوع كاربرد نقاب با توجه به شرايط زندگي فردي
ي عوامل مختلفي همچون اوضاعبع. ضعف برخوردار است نوان نمونه؛سياب به واسطه

و فقر مادي گرايش بيشتري به وارونه انگاري  ، غربت ناگوار جامعه ،بيماري، افسردگي
و حتي در مواردي سندباد درونش را مرده اي بي جان مي داند در.تصوير سندباد دارد اين
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و ادونيس به حاليست كه عامل عمده گرايش شاعراني چون بياتي،صلا ح عبدالصبور
ي عام ، بيشتر جنبه و سياسي(كاركرد معكوس سندباد و دوري از وطن) اجتماعي و غربت

و بيماري جسمي .دارد تا فقر مادي
 نااميدي وتصوير مرگ-1- 10

، رسيدن به پايان خط و نااميدي نزد سندباد هاي معاصر يعني،اوج وارونه نمايي
ي.مرگ است « الحرف العائد«از آن نمونه در قصيده ديدگاه بياتي نسبت به سندباد»

و مرگ آلود به خود مي گيرد اين ديدگاه آنگاه نمودار مي شود.دگرگون شده،تصويري تيره
چرا كه سندباد)103: 1995الرواشدة،.(»سندباد غلبه مي كند/كه احساس پوچي بر شاعر

و نااميد ازبازگشت به وطن،جان مي دهددر)سندبادي(درون او و بي كسي :تبعيد
علَّالذي أيها الحرفنيمالبحارِ جوب/نار علي مركبِ/مقتولا سندبادي مات

)1:429ج1995البياتي،(
شد(:ترجمه ).اي كلامي كه مرا دريانوردي آموختي،سندبادم بر كشتي آتش كشته

و ي صبحگاهي را بعيد مي داند،زيرا بياتي از تحقق آزادي نااميد است دميدن سپيده
و براي مبارزه در راه تحقق  و كشتي اش در حراجي به فروش رفته سندباد او مرده است

و نه انگيزه اي  :اهدافش ديگر نه شمشيري مانده
و الصفراء مدفونا الجرائد بورقِ/و ها أنا أراه/السندباد مات:تبكي علي الصخرةِ البحرِ جنيةُ
)2/81: 1995البياتي،(ه يكسره الحدادو سيفُ في المزاده يباعمركب/لا أراه

و اينك من او را مي بينم با برگه هاي روزنامه هاي زرد:بستان دريا بر صخره گريه مي كند(:ترجمه سندباد مرد

و او رانمي بينم، كشتي او به حراج گذاشته مي شود وآهنگر شمشيرش را مي شك ).نددفن شده
اين سندباد معاصر در جايي ديگر ضمن تأكيد بر اصل درامي تعدد صداها به آميزش

و خبر از مرگي/سندباد با اوليس پرداخته،معشوقه اش پنلوپه را خطاب قرار مي دهد
و در سرزميني ناشناخته ميدهد :غريبانه

بلا وطن وحدي/أموت في مدينةٍ مجهولةٍ/إني بلا وطنٍ/والفراقُ يا حبيبتي عذاب
)1995:1/376البياتي،(

و بدون وطن(:ترجمه ).اي محبوبم دوري عذابي است،مرا وطني نيست،در دياري ناشناخته مي ميرم،تنها
و احساس غربت-2- 10  نااميدي

ي ، خود را همزاد»مسافر بلا حقائب«بياتي در قصيده ضمن امتزاج با شخصيت سندباد
اين شخصيت عاميانه مي پندارد كه آفاق را پيموده اما در نهايت علي رغم پافشاري بر 
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و و سفر و بي مكاني مي رسد و بدون توشه به محال با لحني يأس ماجراجويي در غربت
و سردرگمي مي پردازد :آلود به بيان احساس غربت

جد! سأكونُ لا مكانلا لا مكان ،لا تاريخَلا وجه/وي ،سأبقي دائما من لا .../لي ،من
ه الحزينحاضرِ غيرُ المسافرَ ينتظرُ شيء) )1/121: 1995البياتي،...

و جايي نيست!بي فايده خواهم بود(:ترجمه و چهره خواهم ماند،مرا گذشته اي هيچ چيز در ...دائم بي مكان

).انتظار مسافر نيست مگر الآن غمزده اش
ي تصويري وارونه و فشار سندباد معاصر به ارائه در جايي ديگر بعلت شدت فشار تبعيد

و رؤياهايي غمزد ه مي پردازد كه در آن بسان مرده از اصل اسطوره،يعني تصوير كابوس ها
و دور از وطن،مرده اي كه گرگ ها نمادمخالفان( ايست در گورستان سرزمين غربت

و ديگر اميدي به بازگشت به وطن را ندارد) انقلاب :او را تعقيب مي كنند
( تتعبني الذئاب/في غابةٍ في وطنٍ بعيد/حلمت أني هارب طريد : 1995البياتي،...

1/376(
).در رؤيا ديدم كه گريزپايي رانده شده ام،در جنگلي در وطني دور دست،گرگ ها مرا دنبال مي كنند(:ترجمه

و شكست آرمان هاي انقلاب-3- 10  نااميدي از تحقق آزادي
ي و شكست سندباد»قصيدة إلي ولدي علي«در قصيده كه تصوير احساس نااميدي

و  و ويران معاصر است،بياتي خبر از بي فايدگي سفر رنج غربت در سرزميني بي حاصل
و انقلابي بياتي/در واقع ،شكست بياتي.مي دهد سندباد همان شكست آرمان هاي نوخواهي

و مقصود از پسر  در تبعيد است كه ديگر هيچ اميدي به رسيدن به آن ها وجود ندارد
:سندباد،تمام فرزندان وطن است كه مورد خطاب قرار مي گيرند/بياتي

ه يتصايحوند أبناءولم يع/السندباد قلعه السوداءوغيبت أمواج مات الحزين،البحرُقمري
و الصدي المبحوح عاد جبينه فوقَ والعشب/مات كفنه الرمادوالبحرُ والأفقُ/مع النوارس

)2/21: 1995البياتي،(يطفووتطفودنيوات 
و امواجش بادبان كشتي(:ترجمه فرزندانش باز.سندباد را از نظرها دور نمود ماه غمگين من،دريا فرو مرد

و دريا مرد.اماآن پژواك گرفته بازگشت.نگشتند تا با مرغان دريايي شيون سر دهند و گياهان.خاكستر افق را كفن نمود
و دنياها بالا آمدند ).خشك بر پيشاني اش بالا آمدند

كه/بياتي ن سندباد يعني گنج هاي او سندباد ماجراجو در ادامه با اشاره به يكي از ابعاد
ي مأيوسانه معاصر خويش با آن مي پردازد كه.به آميزش تجربه در حقيقت آن گنج پوچي

در انتهاي باغ زير درخت ليمو توسط سندباد مخفي شده،همان آرزوي بي ثمر تحقق انقلاب 
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و آن سرزمين بي حاصلي كه تمام ساكنان آن محكوم به در شرايط سترون كنوني است
و خورشيد روز در حال افول استمر و چراغ كودكي رو به خاموشي : گند،وطن شاعر

و ما عادغرقت جزيرتُ في الكنزُ: طارت ،فيا قمري الحزينَ/و القبرات إلا البكاء الغناء نا
، خب شجيرةِ ،تحتر البستانِفي آخ/المجري دفين أكذا ...لكنه خاوٍ/أه هناك السندبادالليمون

بهذه الأرضِ نموت و يجف و أهكذا شمس/الطفولة في التراب؟ قنديلُ الخراب النهار تخبو
22-2/21: 1995البياتي،(الفقراء نار؟ ليس بموقد(
و آن ترانه بازنگشت مگر با شيون(:ترجمه ي ما غرق شد پس اي ماه.و چكاوك پر پرواز گشود.جزيره

آن.سندباد آن را آنجا دفن نموده است.هي اليه باغ زير آن درخت ليموگنجينه در دفينه اي است در منت:غمگينم اما
و قنديل كودكي در خاك به خشكي مي گرايد؟آيا.دفينه خاليست آيا اين سان در اين سرزمين سترون مي ميريم

)خورشيد روز بدين سان فرو مي ميرد در حالي كه در آتشدان بيچارگان شعله اي نيست؟
اي ديگرضمن همزاد پنداري با شخصيت سندباد به بيان محنت دروني شاعر در قصيده
سندباد معاصربا هزاران اميد از سفر هاي ماجراجونه اش كه در راه. اش پرداخته است

و بازگرداندن نوزايي به وطنش بدان ها اقدام نموده،باز مي گردد اما ناباورانه.يافتن آزادي
ر و(شمشير مبارزه به نيام بازگشته. فته استمي بيند كه تمام آرزو هايش بر باد مبارزان

ي قدرت(و لشكريان ملخ) انقلابيون خاموش شده اند و هجوم غافلگيرانه نماد ستروني
هر مبارز/در اين حالت بگونه اي بي ثمراز پي خونخواه سندباد.هجوم آورده اند)حاكم

:انقلابي مي گردد
و أوراقَ الغبار/يآه لقد عدت إلي بيت/آه من عري القفارِ كيف أبحرنا علي/لمزقت مكاتيبي

و احترقت/نخلات الأهلِ في أفقِ السهاد/مركبِ نار من يأخذُ ثأر السندباد؟/ضوات أيها/أين
من يأخذ ثأر اَلسندباد؟ .../يا تلالَ الأشعار يغزوها الجراد.../السيف الذي للغمد عاد أين

)1995:1/415البياتي،(
و برگه هاي غبار زده پارهآه(:ترجمه و سترون،آه به خانه ام بازگشتم،كتابخانه ام از برهنگي سرزمين خشك

و شد  پاره شده اند،چگونه بر كشتي آتش دريانوردي كنيم،نخل هاي خانواده در افق بي خوابي روشن
ر ملخ بدان حمله مي اي توده هاي شعري كه لشك...سوخت،خونخواه سندباد كجاست؟اي شمشيري كه به نيام بازگشتي

).كجاست خونخواه سندباد...برد
و عشق-4- 10 ):اوليس-سندباد(نااميدي

و بر ابعاد يكي از شخصيت هاي جهانگرد كه در شعر بياتي،سندباد را همراهي مي كند
ي شعري،با.رومانتيكي آن مي افزايد،اوليس است و موفق تجربه بياتي براي بيان هنري

اوليس روي مي آورد،لكن اين مرتبه در جهت معكوس چهره/كاربرد شخصيت سندباد
مي/ معاصر تصويري واژگون از سندباد از اين رو شاعر.كهن اين دو شخصيت اوليس ارائه
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مي،دهد كه در آن و همسرش از ديدن دوباره او نااميد ديگراو را بازگشتي به وطن نيست
.گردد

و منفي از اوليس ي/يكي از جلوه گاه هاي اين تصاوير تيره كلمات إلي«سندباد قصيده
و» الحجر ي روح نااميدي مي است،شعري كه بيانگر غلبه فروپاشي دروني بربياتي
از.باشد ي شاعر نشان ، اما حضور معشوقه اگر چه نام سندباد در اين قصيده ذكر مي شود

ي حضور اوليس دارد،كه اين رابطه از دو جهت بر كاركرد درامي شعر مي افزايد اول.غلبه
و مغلوبي ميان دو شخصيت،بگونه اي كه سندباد در قالب ذكر نام ي غالب و اوليس رابطه

دو.در قالب دلالت كلي با هم در اين قصيده درگيرند و تقابل ميان دوم ايجاد تعامل
ي شاعر معاصر و مأيوسانه ي منفي از.شخصيت كهن با دلالت مثبت وتجربه شاعر پس

و همزادپنداري با او،با تكيه بر تكنيك التفات يك مرتبه با ضمير  برچهره زدن نقاب اوليس
و دگر با او به معشوقه.ر با ضمير غايب كه در واقع خود شاعر است،سخن مي گويدمتكلم

و انتظار/اش مي گويد كه اوليس و او را بازگشتي نيست سندباد در ناشناخته ها گام نهاده
: كشيدن براي بازگشت او بي ثمر است

لا يأتي و ي إذاماحت/تنهشُه مخالب الموت.../حبي الذي أغرقَ في الصمت/يأتي مع الفجرِ
و سندباد الريح لم يأت/سفينةُ الأقدارِ لم تنتظر/يا أنت:صاح من الأعماقِ/اليأس أودي به

)2/174: همان(
شد(:ترجمه و نمي آيد،آن عشقم كه در سكوت غرق چنگال هاي مرگ او را مي درند تا ...با سپيده دمان مي آيد

و سندباد باد:ق فرياد برآورداينكه نااميدي او را در كام خود فرو برد،از اعما ، كشتي سرنوشت منتظر نماند اي تو

).نيامد
ي علي رغم عدم تصريح به نام ها،شاعر بصورت تلويحي»مسافربلا حقائب«در قصيده

پنلوپه او را فرا اوليس معاصر.به الهام گيري معكوس ازابعاد شخصيتي اوليس مي پردازد
د او با ايجاد.ريا ،بلكه از راه خشكي به نزد او باز گرددمي خواند تا اين مرتبه نه از طريق

ي تصويري منفي از خويش مي  ي اوليس، به ارائه ي اسطوره پيوند ميان دلالت وارونه
و تاريخ مي داند و خود را فردي بدون وطن البته بايد دقت داشت كه مقصود اصلي.پردازد

ي انسا ي چنين تصويري، ترسيم چهره ن معاصر عرب است كه با بي هويتي بياتي از ارائه
و پنجه نرم مي نمايد :دست

لا مكانٍ لا مكانٍ/من تحت السماء ،و في عويلِ الريحِ أسمعها/لا وجه،لا تاريخَ لي،من
(عبرَ التلال/تعال؟:أسمعها تناديني...لا وجه ،لا تاريخَ/تعال:تناديني )1/120:همان...
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كه(:ترجمه و نه تاريخي،از ناكجاآباد،زير آسمان،ودر صداي شيون باد مي شنوم از ناكجا آباد،مرا نه آبرويي است

و نه تاريخي:مرا صدا مي زني ها:مي شنوم كه صدا مي زني...بيا،نه آبرويي ).بيا،از ميان تپه
و» سلاما أثينا«شاعر در قصيده ي اوليس ي بينامتني با اسطوره ذكر با ايجاد رابطه

كه بر بعد درامي شعر افزوده است،پنلوپه)انتظارپنلوپه،بافتن پارچه(برخي از رويداد هاي آن
و مبارزش مي داند،كسي كه به سبب)اوليس(ي يوناني را نماد زن وفادار به مرد انقلابي

ي قهري(لعنت خدايان در) قدرت ها و او را بازگشتي نيست،زيرا در درياها گم شده است
و زنجير كشيده شده استجزاير محا :ل به غل

»النار/في انتظارِها»بنلوب تغزلُ ثوب/»حال»اوليسالأغلالَ/في جزيرةِ الم يرسف
)315:همان(

ي محال،به بند كشيده مي شود(:ترجمه ).پنلوپه در انتظار او،لباس آتش مي بافد،اوليس در جزيره
 نتيجه

گ :رديدپس از بررسي موضع بحث نتايج ذيل حاصل
و الهام گيري از دلالت هاي كهن الگوي جهانگرد،شاعر از نظر پردازش درونمايه

ي  برخوردي دوگانه دارد؛آنگاه كه به قضيه با ديدي مثبت مي نگرد،شعرش را عرصه
و از مفهوم  و اصلي شخصيت هاي جهانگرد قرار مي دهد جولان همان دلالت كهن

و بازگشت پيروزمندانه در جه و ماجراجويي ، رنج كشي ها ت به ثمر نشستن تلاش ها
و يا اوليس هاي انقلابي معاصر بهره مي برد اما آن زمان كه به تبع.تبعيدهاي سندباد ها

و يا بحران هاي دروني،اميدش را از دست رفته مي  و اجتماعي شرايط ناگوار سياسي
ي شعرش دگرگون شده،شخصيتي وارونه از سندباد و اوليس/بيند،درونمايه ارائه مي دهد
ي سندبادهاي معاصر نيست از جهت پردازش هنري.ديگر خبري از بازگشت پيروزمندانه

و عدم تصريح را كه اصلي ترين خصوصيت شعر نقاب  درونمايه،شاعر بيشتر الهام گيري
، پي مي گيرد،اگرچه در مواردي اندك،تصريح نام ها ورويدادهاي كهن موجب  است

و از ارزش هنري كلام مي كاهد نزديك شدن كلام به سطح از مهم.و شفافيت مي گردد
ترين مؤلفه هاي هنري بياتي در همزادپنداري با اين كهن الگوكه در پردازش بهتر شعر نقاب 
او را ياري نموده است، مي توان به بهره گيري موفق شاعر از ابزارهايي اشاره نمود كه 

هنر درام بعنوان اصلي ترين ركن»پويايي«و» درگيري«جملگي در خدمت دو اصل 
ي نقاب هستند و.قصيده ي بينامتني،تعدد شخصيت ها از آن نمونه مواردي چون،رابطه

و . قابل ذكرمي باشند...صداها،نمادپردازي،معكوس نمايي
:يادداشت ها
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و عرب ها دانست-1 و يك شب را بايد جزئي از ميراث كهن ايرانيان كه.هزار كتابي
ي و واقعيت به روايت دربردارنده و با آميزش خيال و خصوصيات محيطي آنهاست شرايط
)109: 1998حداد،(شرقي مي پردازد- تاريخ عربي

لازم به ذكر است كه هر يك از تقسيم بندي هاي ذيل بر اساس نگرش هاي-2
و بي  و بدان معنا نيست كه اين انواع از يكديگر كاملا مجزا گوناگون به شعر نقاب است

.تباط باشند،بلكه گاه شكلي هم پوشي پيدا مي نمايندار
، مسيح در قصيده» في المنفي«سيزيف در قصيده مانند نقاب-3 العودة«بياتي

و»الوصية«،سندباد در قصيده»المعبد الغريق«اوليس در قصيده»لجيكور اقول«سياب
در»لكم و متنبي .درويشمحمود»رحلة المتنبي الي مصر«صلاح عبدالصبور
در«مسيح در مانند نقاب-4 المقهي«و»قفا نبك«المسيح بعد الصلبگ، امرؤالقيس

.عزالدين المناصرة»الرمادي
ي مدينة السندباد سياب-5  مانند قصيده
كل-6 شايان ذكر است ،از آنجايي كه در اين مقاله دو شكل متفاوت نقاب جهانگرد در

و) جزئي(خاص،نقاب ها از نوع پراكنده شعر بياتي بررسي شده است،نه در قصيده اي
و معكوس هستند و اوليس،دو.موازي از طرفي به جهت شمول نقاب جهانگرد بر سندباد

و اسطوره اي نيز بررسي مي گردد .گونه نقاب مردمي
ي-7 و» ساسانيه«بعنوان مثال قهرمان مقامات همداني در مقامه نقاب رهبر بني ساسان
و»خمريه«در  در نقاب امام و در» قزوينيه«زاهد و نقاب»قرديه«نقاب مجاهدي مبارز

و (را بر چهره مي زند...ميمون باز )738-737: 1377الفاخوري،.
ي-8 ي)همزادپنداري(» التوحد«در قصيده و گسترش دايره شاعر با هدف تعميم

و  و شخصيت هاي كهن يگانگي و نماد ها ، ميان خود و احساساتش بشري دغدغه ها
ي.توحيد برقرار مي نمايد اين همان چيزي است كه سياب براي اولين بار آن را در قصيده

(با همزاد پنداري با مسيح بكار برد» المسيح بعد الصلب« )127: 1984علي،.
بر«: در اين باره خود سندباد مي گويد-9 و سوار شدن بسيار مشتاق گشتن در كشورها

و شنيد و معاشرت با تاجران از93: 2004بلحاج،(»ن اخبار بودمكشتي و:بنقل ألف ليلة
)3/399بيروت،:ليلة،منشورات دار مكتبة الحياة

و الهام گيري از شخصيت سندباد پرداخته-10 از جمله قصايدي كه در آن به فراخواني
و قصايد»الرحيل الاول«و»مسافر بلا حقائب« قصايد: شده است  وجوه«از بياتي

و قصايد» السندباد في رحلته الثامنة«و» السندباد  الإبحار في الذاكرة« از خليل حاوي
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و قصيده» رحلة في الليل«،» و قصايد»مدينة السراب«ازصلاح عبد الصبور لا«از سياب
و قصيده» قلت لكم«،» حد لي و» الملاح التائه«از ادونيس :رك...( از علي محود طه
و47: 1995عباس، و أبو غالي، 131: 1984علي،به بعد )به بعد93: 2006به بعد
كه-11 بايد اعتراف نمود كه در ادبيات معاصر عربي صلاح عبد الصبور اولين كسي بود

و اين نماد را مطابق با حالات مختلف  نماد سندباد را در سطح فني شعر معاصر كشف نمود
و راه  و فكري در بسياري از قصايدش بكار بست براي بسياري از شاعران معاصر انساني

).97: 2006أبوغالي،(هموار نمود
و95-94: 2004و بلحاج، 203: 1988إسماعيل،:ركبراي اطلاعات بيشتر-12
 171: 1383فوزي،
،ا-13 لبته اين بدان معنا نيست كه پيش از اين به سندباد در شعر عربي پرداخته نمي شد

و ماجرا جويي يكي از موضوعات قديمي شعر عربي بلكه پرداختن به موضوع جهانگري
ي.محسوب مي شود ويا» نسيب عريضة«اثر» ننار إرم«از آن نمونه مي توان به قصيده

از» متنبي«همچنين.در سفر متافيزيكي اش اشاره نمود»أبي العلاء معري«آثار  نيز در يكي
و ترك وطن با مضموني حكمي مي گويد ي سفر م:قصايدش در باره نزل اللذاتو ما

و أكرم )4/134: 1978المتنبي،(عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده
و 159: 2006و عشري زايد،50-49: 1995عباس،:براي اطلاعات بيشتر،رك-14

92: 2004و بلحاج،96: 2006أبوغالي،
 كتابنامه

 كتابها-الف
،القاهر»عاصرالأسطورة المحورية في الشعر العربي الم«). 2006.( أبوغالي،مختارعلي-1

.الطبعة الأولى،الهيئة المصرية العامة للكتاب:
.دارالعودة، الطبعةالخامسة:،بيروت» الشعر العربي المعاصر«).1988.(إسماعيل،عزالدين-2
و ليلة-3 تا.(ألف ليلة .منشورات دار مكتبة الحياة:،بيروت3المجلد).بي
(بلحاج،كاملي-4 » العربية المعاصرة أثرالتراث في تشكيل القصيدة«). 2004.

.الطبعة الأولي،اتحاد الكتاب العرب:دمشق
.دارالفرقد، الطبعة الأولي:،دمشق»ينابيع الشمس«).1991.( البياتي،عبدالوهاب-5
مؤسسة العربية:،المجلدان،بيروت»الأعمال الشعرية«). 1995.(البياتي،عبدالوهاب-6

و النشر، الطبعة الأولي .للدراسات
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و:،بيروت»تجربتي الشعرية«).1993.( وهابالبياتي،عبدال-7 المؤسسة العربية للدراسات
.النشر، الطبعة الثالثة

و الحركات في الشعر العربي«). 2001.(الجيوسي،سلمي الخضراء-8 الإتجاهات
 الطبعة الأولي،مركز دراسات الوحدة المربية:عبدالواحد لؤلؤة،بيروت:،المترجم»الحديث

و:،عمان»قراءة أخري- بدرشاكر السياب«). 1998.( حداد،علي-9 دار أسامة للنشر
 التوزيع، الطبعة الأولي

دارالشؤون:، بغداد» أثرالتراث في الشعر العراقي الحديث« ). 1986.( حداد،علي-10
.الثقافية، الطبعة الأولي

.دهخدا،علي اكبر،لغت نامه دهخدا-11
و التراثشعر عبدالوهاب البيات«). 1995.( الرواشدة،سامح-12 منشورات:،الأردن»ي

.الطبعة الأولي،وزارة الثقافة
،»المؤثرات الأجنبية في الشعر العربي المعاصر«).1995.(شرف،ليلي-13
و النشر:بيروت .الطبعة الأولي،المؤسسة العربيةللدراسات
سيد:،مترجم»كاركرد سنت در شعر معاصر عرب«). 1384.( الضاوي،أحمد عرفات-14

.چاپ اول،انتشارات دانشگاه فردوسي:شهدحسين سيدي،م
 دارالعودة، الطبعة الأولي:،بيروت»حياتي في الشعر«). 1969.( عبدالصبور،صلاح-15
ستدعاءالشخصيات التراثيةفي الشعر العربيا«).2006.( عشري زايد،علي-16

.دارغريب، الطبعة الأولي:،القاهرة»المعاصر
، عبدالرضا-17 ،دار الراشد العربي:،بيروت»في شعر السيابالأسطورة«).1984.( علي

.الطبعة الثانية
.،چاپ اولانتشارات توس:،تهران»تاريخ الأدب العربي«). 1377.(الفاخوري،حنا-18
االله:،تهران»عبدالوهاب البياتي حياته وشعره«). 1383.( فوزي،ناهدة-19 ،انتشارات ثار

.الطبعة الأولي
دار الكتاب:،بيروت»ناع في الشعر العربي الحديثالرمزوالق«). 2003.(كندي،علي-20

.الجديد المتحدة، الطبعة الأولي
المؤسسة العربية:،بيروت»معجم المصطلحات الأدبية«).1986.( فتحي،ابراهيم-21

و النشر، الطبعة الأولي .للدراسات
أشكال التناص الشعري؛دراسة في توظيف الشخصيات«).1998.( مجاهد،أحمد-22

 الطبعة الأولي،الهيئة المصرية العامة للكتاب:القاهرة»التراثية
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دارالمعرفة:ابي البقاء العكبري،بيروت:،شرح»ديوان المتنبي«).1978.(المتنبي،أبوطيب-23
و النشر .الطبعة الأولي،للطباعة

منشورات اتحاد:،مشق»بنية القصيدة العربية المعاصرةى«).2003.( الموسي،خليل-24
 الطبعة الأولي،الكتاب العرب

مطبعة:،دمشق»الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر«).1991.(الموسي،خليل-25
.الطبعة الأولي،الجمهورية

لا يأتي؛سلسلة الدراسات«).2002.( النيهوم،الصادق-26 و مؤسسة:بيروت»الذي يأتي
.الانتشار العربي، الطبعة الأولي

ها-ب  مجله
، مجلة»التناص القرآني في الشعر العماني الحديث«).2007.(شبانة،ناصر جابر-27

 1094.-1079صص21العدد)العلوم الإنسانية(جامعة النجاح للأبحاث
االله-28 كاركرد نقاب در شعرهمرا با تحليل دو نقاب در شعر«).1385.(عباسي،حبيب

ي»سرشك.م و علوم انساني دانشگاه فردوسي،شماره ، 152،مجله دانشكده ادبيات
 173-155صص
ديك الجن في تجربتين شعريتين«.) 20/08/2005(زين الدين،ثائر،-29

-http://awu:مجلة الأسبوع الأدبي- موقع اتحاد الكتاب العرب»معاصرتين
dam.net/index.php?mode=journalview&catId=1&journalId=

1&id=10486 
 منابع مجازي-ج

لنص الحديث وإشكاليات القصيدةا«).07/05/2006.( شمسان،هشام سعيد-30
: موقع المؤتمر» الجديدة

http://www.almotamar.net/news/30435.htm
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 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و الطردي(الاستعمال المزدوج *لقناع السندباد في شعرعبدالوهاب البياتي)الموازي

 علي أصغر حبيبي: الدكتور
 استاذ مساعد في جامعة زابل
 مجتبي بهروزي

 زابلعضو الهيأة التدريسية في جامعة
 الملخص

و الاجتماعية المعقدة في العصر الحديث،إلي جانب الرغبات الفنية،قد إن الأوضاع السياسية
و آماله في  و مخاوفه و أحاسيسه جعلت الشاعرالعربي يلجأ إلي الغموض في الإفصاح عن عواطفه

و التراث من أهم الآليات المستعمل و الأسطورة ة عند كل الوصول إلي هذا المهم يعد الرمز
هذه.كأفضل أداة تعبيرية لدي الشعراء الموهوبين»تقنية القناع«شاعر،الآليات التي تتجلي فيها تفتح

و الشعرية بشكل  التقنية بوابة الدراما علي الشعر وتساعد الشاعر في التعبير عن تجربته الشعورية
و عام وق.موضوعي و أما من بين الأقنعة المستعملة في الشعر الحديث لقد عت الأقنعة الشعبية

و.الفولكلورية موقع عناية كثير من الشعراء جاء هذا المقال ليسلط الضوء علي الاستعمال الموازي
و  الطردي لقناع شعبي مسمي بالسندباد في شعر شاعر يعد الرائد لتقنية القناع في الشعر العربي

ب» عبدالوهاب البياتي«هو و يتماهي الذي استطاع أن يستلهم من نمط أعلي اسم السائح أو السندباد
و هذا إلي حد نستطيع أن نسيميه السندباد العربي لقد تمكن البياتي من العثور علي.معها بجدارة

و شخصية السندبادو استطاع أن يعبر عما تدور في  و المشتركة بين تجربته الشعرية الجوانب الدالة
لا و و شاملذهنه من الهواجس الذاتية والقضايا البشرية . سيما العربية بشكل موضوعي

 الكلمات الدليلية
.البياتي، القناع، التراث الشعبي، السندباد، الأسطورة

 15/03/1390: تاريخ القبول 13/11/1389: تاريخ الوصول-*

 amim- habiby@ yahoo.com:عنوان بريد الكاتب الالكتروني
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 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال
ابو ماضيو ايليا نيشابوري خيامعمري هستي در انديشهبررسي تطبيقي معماي

ي مكتب اروپاي شرقيبر پايهلبناني 
*پورسعيد حسام

 دانشيار دانشگاه شيراز
 حسين كياني
 استاديار دانشگاه شيراز

 چكيده
و آمريكا، تعريف از زمان پيدايش در اروپا و مكتبادبيات تطبيقي دانشي نوين است كه كه -ها

ي شصت مورد توجه هاي اروپاي شرقي در دههاين دانش در كشور. اگوني داشته استهاي گون
و يك روساخت شكل گرفته استبر پايه. قرار گرفت از يك زير ساخت .ي اين مكتب جامعه

و هنر روساخت آن هستندواقعيت و ادبيات و اقتصادي زيرساخت ، سياسي .هاي اجتماعي
و ايليا ابوماضي بر پايههستي در انديشه پژوهش حاضر در پي تطبيق معماي ي مكتبي خيام

از همين مياروپاي شرقي است؛ از آن بر رو نخست چارچوب نظري اين مكتب تبيين و پس شود
و اقتصادي جامعهپايه و ايلياي اصول مكتب اروپاي شرقي بسترهاي اجتماعي، سياسي ي خيام

و تحليل مي پيدايش معماي هستي در شعر دو شاعر، شده است، گردد تا دلايلي كه سبببررسي
در پايان راهكارهاي دو شاعر براي برون رفت از پرسش معماي هستي واكاوي شده. روشن شود

.است
و ايليا زير ساختدهد كه جامعهپژوهش صورت گرفته در اين مقاله نشان مي هايي خيام

ايمشتركي داشته راهكار اين دو شاعر براي.ن موضوع بپردازنداند كه سبب شده تا هر دو شاعر به
از فرصت ديدگاه آنان تا برون رفت از اين پرسش اغتنام فرصت است اما در چگونگي بهره گيري
و معشوق تأكيد مي و ايليا بيشتر بر استفاده از حدي متفاوت است؛ خيام به استفاده از مي كند

و زيبايي آنطبيعت . هاي
 واژگان كليدي

.ت تطبيقي، ايليا ابوماضي، خيام، مكتب اروپاي شرقي، معماي هستيادبيا

 15/03/1390:تاريخ پذيرش نهائي 25/12/1389: تاريخ دريافت مقاله*
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و بررسي تطبيقي معماي هستي در انديشه/ 98  ...يايليا ابو ماضي لبناني بر پايهي عمرخيام نيشابوري

 مقدمه-1
يا ادبيات تطبيقي دانشي نوين است كه به گونه و ادبيات دو اي ويژه از پيوند ميان فرهنگ

و اين پيوند از جنبهچند ملت با يكديگر سخن مي هاي گوناگون براي جوامع بشري گويد
مي تواند سودمند باشد؛ مي ي هاي تفكر مشترك، زمينه تواند با شناساندن ميراثاين دانش،

و دوستي ملت و به كشف روابط فرهنگي ميان ملت تفاهم و ايجاد صلح ها را فراهم آورد ها
ميهم. كندو آرامش جهاني كمك  براي خروج ادبيات بوميرا تواند بستر لازمچنين

و انديشه و قرار دادن آن در معرض افكار هاي صاحب نظران ديگر كشورهاي جهان
وفراهمها ملت در آورد و خود محوري خارج تحقيقات ادبيات بومي را از حالت جمود

و در نتيجه باعث پويايي ادبيات بومي شود ي ديگر آن روشن ساختن فايده. سازد
ج سرچشمه و آشكار كردن بخشهاي و انديشگاني ادبيات بومي از ريان هنري هايي

و يا چگونگي پديدآورندگانچگونگي تأثيرپذيري  ادب بومي از ادبيات جهاني
ميتأثيرگذاري آن و سرانجام ساز پيدايش صناعات، تواند زمينهها بر ادبيات جهاني است

شو ها، گونه قالب و انواع ادبي جديد در يك كشور و به غنيها هاي ادبي تر شدن جنبهد
و ادبيات يك كشور ياري رساند .زبان

و بسياري از در دهه هاي اخير در كشورهاي گوناگون به اين دانش توجه فراواني شده
. اندتر شدن آن فراهم آوردهي ادبيات تطبيقي زمينه را براي علميها با ايجاد رشتهدانشگاه

ها از خارج كردن پژوهشهاي مهم در گسترش اين رشته رسد يكي از گامبه نظر مي
و ارائه ي الگويي مناسب براي پرداختن به چنين چارچوب نظري به چارچوبي كاربردي

ي اصول اند بر پايهرو در پژوهش حاضر نگارندگان كوشيدههايي است؛ از همينپژوهش
ي دو شاعر،، انديشههاي ادبيات تطبيقي، مكتب اروپاي شرقيمطرح در يكي از مكتب

و ايليا ابوماضي را درپيوند با يك موضوع با يكديگر تطبيق دهند .خيام
ي اين دو شاعر صورت گرفته، بيشتر به هايي كه تا كنون در پيوند با مقايسهپژوهش

و انديشه و بدون مبنا قرار دادن يكي از مكاتب ادبيات تطبيقي شعر ي صورت كلي بوده
و ايليا با در خيام الذهول«اي با عنوان مقالههم مقايسه شده است؛ براي نمونه پيراني شال

و ايليا و مجله13ي در شماره»ماضيأبيو الغموض بين الخيام ي انجمن ايراني زبان
آنادبيات عربي به چاپ رسيده است به صورت كلي بررسي شدهي دو شاعرانديشهو در

او و كه به ظاهر شعر اينستدر پايان به اين نتيجه رسيده نا اميدي دو شاعر به شك
ا بهن شعرهايگرايش دارد ولي در ژرف ساخت .مل استأتنوعي دعوت
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ميبا توجه به شباهت و ايليا ابوماضي ديده رسد ميان انديشههايي كه به نظر ي خيام

بهي مكتب ادبيات تطبيقي شود، اين پژوهش در پي اين است كه بر پايهمي اروپاي شرقي
:هاي زير پاسخ دهدپرسش

و بستر.1 و ايليا چه بوده است و سياسي عصر خيام و همانند اجتماعي هاي مشترك
ي پرداختن به معماي هستي كمك كرده است؟گيري انديشهها به شكلچگونه اين بستر

و ايليا براي روبه.2 ي معماي رو شدن با مسألهراهكارهاي ارائه شده از سوي خيام
و تفاوتهستي چيست؟ اين راهكارها چه شباهت  هايي با يكديگر دارند؟ها

و براي پاسخ به پرسش هاي يادشده نخست چگونگي پيدايش مكتب اروپاي شرقي
و اصول مطرح شده در آن بررسي مي و پس از آن اوضاع اجتماعي سياسي مباني شود

و راهكارهاي هر يك از آنان تحلي ميعصر دو شاعر . شودل
 مباني نظري پژوهش.2

شود كه مكتب اروپاي شرقي با بررسي تاريخ پيدايش ادبيات تطبيقي در جهان روشن مي
و آمريكا به محافل ادبي وارد شد مي. پس از مكتب تطبيقي فرانسه -دليل اين موضوع را

و تعامل نداشتن كشورهاي اروپاي شرقي با ادبيات غربي دا نست توان روي نياوردن
و استالين به دليل تضاد موجود در مكتب). 116: 1999الخطيب،( -در زمان حكومت لنين

هايي حاكم بر اتحاد جماهير شوروي، پرداختن به برخي جنبشهاي ادبي غربي با انديشه
و پس  و پسا ساختارگرايي ممنوع بود ادبي مانند رمانتيك، اگزيستانسياليسم، ساختارگرايي

و تا زمان گورباچوف پژوهشگران عرصهاز حكومت استال ي ادبيات تطبيقي روسيه با ين
عبود،(ي ديالكتيك با رويكردي تاريخي به ادبيات تطبيقي روي آوردند تكيه بر انديشه

و گسترش آن مديون ساختار سياسياز همين).45: 1999 و رو پيدايش اين علم اقتصادي
ري ماركسيستي حاكم بر جامعهفلسفه هاي ادبي را در پيوند وز بوده است كه پديدهي آن

و اجتماعي مي ).127: 1987علوش،(دانست با تاريخ اقتصادي
و اقتصادي ياد شده، پژوهشگران ادبي با فراهم آمدن شرايط اجتماعي، سياسي

اي در ادبيات تطبيقي پديد آورند كه به مكتب اروپاي شرقي معروف كوشيدند رويكرد تازه
دري ششم سدهن مكتب نخست در دههاي. شد و ي بيستم در محافل ادبي مطرح شد

و منتقدان ادبي كوشش شد در پيوند با همين موضوع صاحب 1960همايشي در سال نظران
و پس از آن اين همايش) كشورهاي سوسياليستي(كشورهاي اروپاي شرقي  گرد هم آيند
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و سال 1962در سال به دنبال روشن ساختن مفهوم ادبيات در برلين 1966در بوداپست
).94: 2006محمود غيلان،(تطبيقي با رويكردي اجتماعي بود 

و از آن جا كه بينش سوسياليستي در پي ايجاد دنياي بدون طبقات بود
و فردي در آن جايي نداشت، در مكتب اروپاي شرقي قوميت كشمكش و هاي قومي گرايي

و توجه به فرد بررسي نمي به شد و قوميت پژوهشگران اين مكتب بي توجه به نژاد، زبان
و بر اين باور بودند كه ادبيات بازتاب مسائل  و شرايط اجتماعي توجه داشتند عوامل

و انواع جريان به سخن ديگر، واقعيت. اجتماعي است را هاي اجتماعي ادبيات هاي ادبي
و سيا مي همسازد، از اين رو جوامعي كه شرايط اجتماعي در سي مانندي داشته باشند،

آن شكل و هنري و انواع ادبي ميها .هاي فراواني يافت توان شباهت ها
و يك روساخت شكل گرفته در نگاه پژوهشگران اين مكتب، جامعه از يك زيرساخت

آن است؛ واقعيت و هنر روساخت و ادبيات و سياسي زيرساخت جامعه هاي اجتماعي
و چشمگيري در چگونگي پيدايشختبنابراين زيرسا. هستند هاي جامعه تأثير انكارناپذير

و هنر جامعه دارندو شكل و جامعه پيوندي. گيري ادبيات در اين رويكرد ادبيات
رو اگر شرايط اجتماعي در چند كشور همانند باشد، اين شباهت ناگسستني دارند؛ از همين

و اجتماعي سبب پيدايش انواع ادبي مشترك مي و زبان جايگاهي در شود قوميت
).22: 1389سعيدجمال الدين،(هاي تطبيقي ندارد پژوهش

و اروپاي شرقي با يكديگر گفتني است چگونگي نگرش به تاريخ در مكتب فرانسه
و تأثّر در ادبيات بهره مي گيرد، متفاوت است؛ مكتب فرانسوي از تاريخ براي اثبات تأثير

و كشمكشاما مكتب اروپاي شرقي از تاري درخ براي اثبات نقش جامعه هاي طبقاتي
و انواع آن بهره مي .گيرد پيدايش ادبيات

:ي تأثير در مكتب اروپاي شرقي در موارد زير استمسأله
هاي عمومي مانند تشابه هاي ادبي باشد، به ويژه شباهتتشابه ممكن است ميان پديده.1

گميان انواع ادبي، مباني زيبايي و هاي گوناگون هاي ايدئولوژي كه در ادبياترايششتاختي
و تاريخي مساوي پيدا مي در اين گونه تشابه نياز چنداني. شودبر اساس شرايط اجتماعي

و تأثّر مستقيم ادبيات .يگر نيستها بر يكدبه تأثير
و با شرح حال زندگي نويسنده يا نويسندگاني.2 تأثير در اين مكتب تصادفي نيست

باطي ندارد؛ در اين مكتب تأثير مشروط به وجود مجموعه شرايط اجتماعي است خاص ارت
و قانوني جامعه تأثيرپذير مشخص مي كه براي اين. كندو اين مشروط بودن را تطور طبيعي

تأثير صورت پذيرد بايد در ادبيات واردكننده تا حدودي شرايط پيدايش اين نوع ادبي، 
دات فرهنگي از انگليس باعث پيدايش يك نوع ادبي در يافت شود؛ براي نمونه اگر وار
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اي فراهم آيد تا يك اثر مانند آن فرانسه شده، بايد شرايط اجتماعي در فرانسه به گونه

و اجتماعي امكان پيدايش اين وگرنه در صورت نبودن اشتراكشود توليد هاي ايدئولوژي
.نوع ادبي وجود ندارد

روي تأثيرپذير است؛ از همينند با نيازهاي داخلي جامعههرگونه تأثير ادبي، در پيو.3
و تأثر اهميت فراواني دارداجتماعي مشترك در ايني وجود شرايطمسأله .گونه تأثير

 چارچوب نظري مكتب اروپاي شرقي-3
.ارتباط تاريخي ميان دو ادبيات ضروري نيست. الف
.نيستمتفاوت بودن زبان شرط بررسي تطبيقي دو اثر.ب
و بررسي موقعيت اجتماعي اقتصادي دو جامعههاي اجتماعيزيرساخت.ج

و تطبيق داده مي .شودپديدآورندگان دو اثر ادبي مقايسه
و ارتباط آن با زيرساختروساخت.د و ادبي مشترك دو جامعه بررسي ها هاي فرهنگي

و تطبيق داده مي .شودمقايسه
از.ه و هاي اجتماعيزيرساختتأثيرپذيري پديدآورندگان اقتصادي جامعه تحليل

.شودواكاوي مي
دو.و و اختلاف در دو اثر مورد بررسي، در مقايسه با شرايط اجتماعي هر وجوه اشتراك

.شودپديدآورنده واكاوي مي
كه.ز اين مكتب در پي بررسي تطور ادبيات قومي در چارچوب ادبيات جهاني است

و غرب را به هم متحد .كندمي شرق
.هاي كه ساختار اجتماعي همانندي دارند، در ساختار ادبي نيز مشترك هستندجامعه.ح
 روش پژوهش-4

و در آن با استفاده از شيوه اين پژوهش از نوع پژوهش ي تحليل محتوا، هاي كيفي است
ي معماي هستي در بر اساس مكتب اروپاي شرقي در ادبيات تطبيقي علل پيدايش انديشه

و ايليا بررسي شده استش و اقتصادي جامعه. عر خيام نخست بسترهاي اجتماعي، سياسي
هاي پيدايش اين انديشه روشن گردد، سپس معماي شود تا زمينههر دو شاعر واكاوي مي

و راهكارهاي حل اين معما از ديدگاه آنان  و چگونگي ظهور آن در شعر دو شاعر هستي
.شودبررسي مي

ـ سياسيبستر اجتم-5 و ايليا اعي  عصر خيام
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 عصر خيام5-1
در.ق 439يام در سالخ فراوانبه احتمال و اما.درگذشته است 517به دنيا آمده

و گيري انديشه هاي شكل بردن به ريشهپي براي هاي او، بررسي اوضاع اجتماعي، سياسي
و مذهبي آن دوران بايستهو درنگ در جرياناقتصادي  . نمايدمي هاي فكري

و اوايل مي در قرن پنجم وقايع عجيب،توان آن را عصر خيام به شمار آورد قرن ششم كه
و شهرهاي ديگر ميان فرقه. جريان بودو گاه بسيار تلخ در و هاي متعص در نيشابور ب
و معتزليان اختلاف زاهدمنش اشعري با و هاي شديدي وجود داشت؛ حنفي شيعيان ها

هم شافعي و تقريباَ هيچ نوع آزادانديشي در آن محيط ديده نمي در ستيزها با .شد بودند
از جنگ آل. شروع شده بود، هنوز ادامه داشت.)م11.(هـ4قرن هاي صليبي كه بويه دولت

و غزنوي مسعود سلطانق پس از شكست.هـ 432سلجوقيان در سال سقوط كرده بود
را در دندانقان، سلسله و حسامحسن:ك.ر( گذاري كرده بودند پايه اي جديد پور، لي

1384 :64-66.(
و مقابلهي رساله مقدمهخيام خود در ي خودي زمانهو گزنده درباره تلخ لحنيباي جبر

و جز عد ايم كه اهل علم از كار اي شده دچار زمانه«: نويسد مي باقيي كميهافتاده
و نمانده نمايان حكيم برعكس. تحقيقات علمي استفاده كنند اند كه از فرصت براي بحث
وي ما همه دست دوره تدليس اندركارند كه حق را به باطل بياميزند، جز ريا

و معرفتي نيز دارند، صرف اغراض پست جسمي) فروشي معرفت(  كاري ندارند، اگر دانش
و راسخ. كنند مي و روي اگر به انساني مواجه شدند كه در جستجوي حقيقت صادق است
مي از و زور و مردم باطل و گرد تدليس و شايسته فريبي نمي گرداند يگردد، او را مرهون

).87: 1381دشتي،(» دانند استهزا مي
كه اين گونه نسبت به شرايط عصر خود اعتراض دارد خيام، اگر و بر اين باور است

ااند، به دليل اين است كه اهل علم از ميان رفته و سياسي وضعيت عصر جتماعي، فرهنگي
و اوايل سده سدهباخود را  ميي پنجم هاي دوم، سوم، چهارم و رشد سريعاو. كندمقايسه

و چند گوناگون، تا پايان سدههاي دانشگيرشمچ راي پنجم سالي از اوايل سدهي چهارم
ح تشويق اميراني نتيجه وه هاي مختلف جهان اسلام بدون توج سرزمين اكمانو به قوميت
و پرداختن صلات دانشمنداندين  در گرانو آزاد گذاشتن آنان در بيان عقايد خويش بها

و تدوين هاي درس تا از اين طريق حوزهدانستهميبرابر آثارشان،  و ترجمه رونق يابد
اين است كه درنگيشايسته مطلب.منتشر شود فراوانسرعت با تنوع هاي علمي كتاب

و دستگاه در اين«االله صفا استاد ذبيحي به گفته و نصراني هاي حكما، علماي يهودي
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و مسلمان بي مي آنكه مزاحم زردشتي، صابئي : 1336صفا،(» بردند يكديگر باشند، به سر

126-127(.
اين اوضاع نسبتاً آزاد به ويژه براي. ديد خود نمي خيام چنين اوضاعي را در زمان

چ و انديشه، و از ميانه نداناهل فكر ي پنجم به بعد آرام آرام دگرگون هاي سده پايدار نماند
و قيام مخالفت. شد شد ها بهو اين حركتهاي در جاهاي گوناگون آغاز پريشاني ها خود

و جنگاوران قبايل. كردساختارهاي اجتماعي كمك مي پيرو اين پريشاني آرام آرام، رؤسا
و اين،ترك آسياي ميانه در شمال ايران خيال هجوم به مناطقي از ايران را در سر پروردند

شد ها در برخي از مقاطع خيال و به حكومت تبديل و. تاريخي به واقعيت پيوست غزنويان
و. ها بودند گروه پس از آنان سلجوقيان از اين حكمرانان قبايل ترك كه تنها در جنگيدن

و از بيي مملكت پيچيدهامور شناخت كشتن مهارت داشتند به داري بهره بودند، ناگزير
و سپردن امور و حسامحسن:ك.ر( اجرايي حكومت به او بودند گزينش وزير پور، لي

1384 :56.(
ويدر اين دوران همه و طبيعي طب، فلك،(آن هاي گوناگون شاخهعلوم رياضي

و و حديثنااعتراض گروه بزرگي از متعصباز...) موسيقي، كيميا نصيببياهل سنت
ميتوجهي اندك هاي ياد شدهكه به دانشو هركس نمانده است و ملحد داد،نشان  زنديق
مي«. رفتبه شمار مي و ششم كمتر كسي را توان در ميان دانشمندان قرن چهارم، پنجم

و حتي برخي از علما يافت كه و الحاد بر كنار مانده باشد و زندقه دراز اتهام به كفر  هم
و استغفارمي پشيمان،اواخر عمر از اينكه چندي در اين راه سرگردان بودند  شدند

با نمونه). 1/136: 1336گلدزيهر، به نقل از صفا،(» كردند مي ي آشكار رفتار وحشيانه
و فيلسوف بزرگي يلسوفانف الدين سهروردي است كه چون شهابمانند، قتل انديشمند

و سرانجام در سال سفي وي را بر نتابيدند، به الحادفل هايديدگاهقشريون،  متهمش ساختند
در.هـ 587 و الحكما آورده قفطي در تاريخ كه ابن چنان خياميبارهق به قتل او فتوا دادند

و بگومگويي چون مردم زمانش در استواري عقايد«است،  مذهبي او به گمان افتاده بودند
و از بيم غوغاي عوام يش بيمناكراه افتاده بود، خيام بر جان خو شده، عنان قلم دركشيد

را. به حج رفت و مشتاقان هنگام ورود به بغداد، در و از ديدار مريدان به روي خود بست
و متظاهر به عبادت پس از برگشتن از حج در كتم. اجتناب كرد اسرار خويش كوشيد

مي تلبيس ابليسدر كتاب).30: 1381دشتي،(» گرديد از ابوالفرج جوزي به خوبي توان
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و متعصبانه دلايل مياي كه بر پايهسست و فلاسفه كافر شمرده -ي آن بسياري از حكيمان
شد شدند . آگاه

در اثر. از غوغاي عوام آشكارا تصريح شده است در گفتار ابن قفطي به ترس خيام
و انزوا گوشه همين شرايط، نوعي انفعال، ميل به گرايي بر انديشمندانو درونگيري

و زمينه جامعه و بدگماني خردورزانيي ايران حاكم شده بود خيام مانندرا براي نارضايتي
و افسردگي مردم زمانه خيام، شكايت خود. فراهم آورده بود گونهي خود اين را از سكون

:كند بيان مي
د قرين پروين گاوي است بر آسمان  گر نهفته در زير زمينگاوي است

و زبـر دو گـاو مشتي خر بين زير گر بينايـي چشــم حقيقت بگشا
).218: 1379ذكاوتي قراگزلو،(

و سياسي اين يان به ريپكا در تحليلي از اوضاع اجتماعي و واكنش دوره با توجه خيام
و ناپايدار در اين«: نويسدمي بي ثباتي نقش او در برابر اين دوره هرچيزي زودگذر

و بزرگان ناگهان قرباني آدم پنداشته مي ميبي كشاني شد و نشان شدند، اعتقادهاي كهنه نام
هاي نشين از سرزمين هاي ددمنش كوچ عشيره، دادند جاي خود را به باورهاي نو مي
و ناشناخته به مركز تمدن هجوم مي مي بردند خيام ... كشيدند فرهنگ كهن ايران را به آتش

نتوانست به درك اجتماعي خود تحقق انقلابي كه با وجود اين اوضاع عاصي شده بود
اي كه در واقع خيام بود، طبقه نهايت روشنبي روابط اجتماعي آن روز ايران. ببخشد
آن نماينده ميمي به شماري ايدئولوژي توانست مدعي نقش انقلابي باشد، اما رفت،
و روابط كالايي سرمايه مي-ي بازرگاني بايست به آن تكيه كند، در اصل پولي كه خيام

عنوان يك هدف مشخص نداشتند، به اين ويژگي بايد ياراي برآويختن با فئوداليسم را به
و دسيسه را ستم سياسي بيني گرايي در جهان چنين است كه منفي.هم افزود گرايي پيوسته

و شكاكيت كم اميدش خيام پديد مي بي آيد مي به بدبيني ريپكا، يان(» شود درمان تبديل
ممكن است خيام با تكيه بر شعرهاي«: نويسدمي در ادامه اين پژوهشگر).299: 1370

بدفرجامي همگان را در برابر ستم اجتماعي، مردمي بر آن بوده تا احساس اعتراض
و يا شايد و سستي ايمان برانگيزد هاي شراره ساختنتر خود او به فروزان بيدادگري

 ). همان(» اعتراض مردمي كمك كرده باشد
كه چرا از ميان دانشمنداني كه در اين است پيش آيد جا ممكن استكه در اين پرسشي
مي آن دوران گو زندگي و اين با نه شعر گفت؟كردند، خيام اين چنين ظهور كرد در پيوند

و ذهن پرسش پرسش بايد گفت كه افزون بر هوشمندي شگفت اين گر انگيز شخص خيام
و اقليمي شهر نيشابور او، وضعيت و اجتماعي و مدفن خيام( سياسي نبايد از نيزرا)زادگاه
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عپيوسته، بويژه تا پيش از هجوم مغول، يكي از بزرگ اين شهر؛ياد برد و ترين مراكز لمي

از هاي آغازين دورهو در سده سياسي ايران بوده ي اسلامي بيش از چهارهزار دانشمند
الدهر، نيشابور از مراكز مهم ادب عربي نيز بودههبه گواهي ثعالبي در يتيم. اند آنجا برخاسته

و).25-19: 1364كوب،زرين:رك(ت اس با توجه به موقعيت ممتاز نيشابور پيش از خيام
ون او، امكان آگاهي خيامدر زما و علوم و اطلاعات و هايديدگاهاز حوادث مختلف

در ديگر شهرهاي ايران در آن دوران متضاد بيشتر از بسياري از كساني بوده كه
دربي. اند زيسته مي .ي خيام تأثيرگذار بوده است گيري انديشه شكل گمان اين شرايط ويژه

و جغرافيايي شهر گفتهافزون بر مطالب پيش نيشابور را نيز نبايد از نظر دور فضاي عمومي
با. داشت كمتر شعري در زبان فارسي«: نويسدمي نگاهي ادبياسلامي ندوشن در اين باره

و هاي خيام رنگ محليي رباعي به اندازه و كمتر شاعري مانند خيام با شهر خود دارد
و آينده مير گوشههدر.ي آن ممزوج شده است گذشته و نهيد نشانهي نيشابور كه پاي اي

مي اي از رباعي كنايه و نفس او، همه يابيد؛ هاي خيام در ابر، در ... جا حضور دارد ياد او
مي... غبار، و حتي در تضاد بين حقارت هاي كوزه در دكه زند، در مردي كه خشت فروشي

و عظمت دشت، در همه ميگويي معمايي نهفتههاي اين شهر كند است، حالتي با شما نجوا
).156: 1371ندوشن، اسلامي(» ناميد توان آن را حالت خياميو مي

درو در جهان اسلام) دوم تا اوايل قرن پنجم(هاي اوليه در سده فضاي ايران به ويژه
نو هاي زمينه براي توليد نظريه مناسبي فراهم آمده بود كه و فكرهاي بسيار مناسب تازه

و جدال.بود در هاي فرقهميان فكري تضاد كه، اين دورانگوناگون  آن قدر فراوان بود
انيه، بيانيه، سب،ههمشب،ميهمجس،]1[ طبايعيان،دهريون مانندهاي فرقه همه باعث شد

و يهود،مجوس،)زنادقه(مانويه،هشاميه،اميهكرّ ريه،مغي ا مطرح نصاري ر عقايد خود
آني از نيمه«. كنند و سرتاسر قرن ششم كه در حقيقت بايد را عصر دوم قرن پنجم

و مناقشات فرقه ـ اجتماعي اي ناميد كليه مجادلات مذهبي الشعاع تحتي امور سياسي
و. مذهب قرار داشته است و اشعريه و نيز اختلافات عميق فرق شيعه با اهل سنت معتزله

ح و در نفي در تمام بلاد اسلامي،برخوردهاي داخلي مذاهب اربعه بويژه شافعي بخصوص
و بغداد، مركز خلافت، از مسائل رايج آن روزگار بوده است و اصفهان  كسايي،(» خراسان

1363:16-17.(
و جدال باعث شده كه انديشمندي مانند خيام تا حد زيادي با بدبيني به اين همه تضاد

و بر آن باشد تا به گونه و اقناع روح پرسشگر خود به انديشهاي براي اين دعواها بنگرد ها
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و در پي آن باشد كه ببيند آنان]٣[و زرواني]2[هايي مانند بودايي آيين نيز توجه كند
و هستي مي . نگرندچگونه به خدا، جهان

و گمان، خيام گونه بي مي هاي فكري و بررسي عقيدتي رايج در آن عصر را شناخته
و چه بسا به كمك عقيده مي به كرده هاي فكري ديگر بررسي عقايد مخالف در نحله اي
مي پرداخته است كه مجموع اين تفكرات مختلف مي توانسته ذهن خيام را سرشارو متضاد

و پرسش و ترديد و هاي درنگ از شك از آميز نمايد شايد به همين دليل باشد كه برخي
و بويي از برخي نحله در محققان رنگ خي هاي فكري را و باز نمودهعقايد اند، اما ام جسته

بخصوص را در آثار خيام بيابند به ايني فكري اند، ديگر عقايد آن نحله چون نتوانسته
و رسيده نتيجه سر اند كه خيام مردي حيرت زده و ضلالت به و در گمراهي سرگردان بوده

. برده است
و رويارويي با انديشه قرار گرفتن در آن گر دوران پرتلاطم و فرقهوهي هاي مختلف ها

ـ كه بسيار مي فكري و در شرايطي كه هر كس گمان ـ و متناقض بودند كرد متنوع، متضاد
و ديگري در گمراهي است؛ خيام پرسش خود به حقيقت و راستين دست يافته گر

مي ورز را به اين انديشه و يا اگر وجود دارد نتيجه رساند كه يا حقيقت قاطعي وجود ندارد
و خام خيام با نگرشي هوشمندانه، جدل.نيست يافتني دست ي رهبران انديشانه هاي بيهوده
بي هاي مختلف جامعه را افسانه گروه فكري مي اي بي پايه و خواب آن پندارد با خبري  ها را

:نمايد تمسخري طنزآلود بازمي
و آداب شدند آنان كه محيط فضل
 ره زيــن شب تاريك نبردند برون

اصحاب شدنددر جمع كمال شمع
و در خواب گفتند فسانـه  شدند اي

)1379:222ذكاوتي قراگزلو،(
و فكري پرونده گفتني ديگر آن كه هاي مختلف پيش روي فرقه هاي گوناگون علمي

و: خيام گشوده بوده است بي خيام كه در علومي چون رياضي، نجوم و حكمت بديل
بهو از شاگردان مستقيم يا غيرمستقيم)27: 1381 دشتي،(المثل بوده ضرب ابوعلي سينا

و الحكما او را امامو ابن قفطي در تاريخ)1342:6 يكاني،(آمده شمار مي خراسان
مي علامه و بر دانش يونانيان مسلط ابوالحسن بيهقيو)1381:25 دشتي،(داندي دوران

و رياضيات«وي را  ،)همان( دانسته است»و معقولات مسلط بر تمام اجزاي حكمت
و انديشه بي او شك مردي خردگرا و با توجه به همين جنبه از شخصيت توانمي ورز بوده

و پرسش انتظار داشت كه با روحيه هاي نحله بيشتر فكريآور، با مباني اي جستجوگر
و جهان رايج بوده، آشنا شده همين. اشدب فكري كه پيش از او يا در زمان او، در ايران
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و حسن:ك.ر( باشدي خيام بسيار تأثير داشته گيري انديشه توانسته در شكل آشنايي مي لي

).68: 1383پور،-حسام
 ابو ماضي ايليا عصرسياسي-بستر اجتماعي.5-2

اين امپراطوري به دلايل.ي امپراطوري عثماني بود لبنان در زمان ايليا زير سلطه سرزمين
و با مشكلات داخلي فراواني فراواني توان همكاري با پيشرفت هاي قرن بيستم را نداشت

و پنجه نرم مي كرد، از يك طرف استبداد داخلي اوضاع اجتماعي را بحراني ساخته دست
و ظلم فزاينده به گسترش فساد اداري، رشوه اي كه منجر بود به گونه هايي قدرت خواري،

و مذاهب گوناگون زمينه را براي هر گونه  و از طرف ديگر وجود نژادها محلي گرديده بود
و شعله مداخله ور ساختن آتش اختلافات داخلي فراهم ساخته بودي اروپائيان

از براي برون رفت از اين بحران).30: 1381دهقانيان،( عثماني بر آن شدند سلاطينبرخي
به. تا اصلاحاتي را در جامعه شروع كنند تنها در زمان سلطان عبدالحميد، حكومت عثماني

و اجتماعي مانند اعلام حكومت مشروطه، اي از اصلاحات در زمينه پاره هاي سياسي
و پرورش اقدام اعطاي پارلمان، ايجاد خط راه و تغيير در نظام آموزش كرد، اما اين آهن

و سياسي عملي نشد  ).3: 1389ميرقادري،(كار به دليل آماده نبودن شرايط اجتماعي
سياسي لبنان در زمان ايليا ابوماضي- هاي صورت گرفته در فضاي اجتماعيبررسي
و دهد كه لبنان در آن دوران مشكلات نشان مي و اجتماعي اقتصادي فراواني داشته است

و نداري تا جميل السراج،:ك.ر(گريبانگير بسياري از خانواده ها بوده است]4[ فقر :بي
41-42(.

وي نوزدهم جامعهاز آن جا كه لبنان در سده اي كشاورزي با شكل سنتي بوده است
بيصنايع دستي اين وضعيت؛ رونق بوده اي كه جامعه آن روز لبنان به آن نياز فراوان داشته

ميمردم را در تنگناي فراو و با وجود اين تنگنا حكومت فئودالي لبنان براي اني گذاشته
و ضعيف شدن گرفتن ماليات بيشتر، بر مردم فشار مي و ورود كالاهاي خارجي آورده

و در نتيجه ضعيف شدن كارخانه تا قدرت رقابت كالاهاي داخلي هاي محلي سبب شد
.)15-14: 2005عباس،:ك.ر(اقتصاد لبنان وضعيت بحراني داشته باشد 

ميروند فزاينده گسترش روزنامه.دوافزي رشد جمعيت لبنان بر اين بحران بيش از بيش
و ترجمهو روزنامه و توريستي بودن كتابينگاري و موقعيت جغرافيايي لبنان هاي غربي

و حضور مبلغان ديني از كشورهاي غربي زمينه هايي را فراهم آورد تا بسياري از اين منطقه
دم لبنان به ويژه جوانان بر آن شوند كه به كشورهاي ديگر به ويژه غرب مهاجرت كنند مر
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هاي مهاجرت در ميان لبنانيپديده پيدايشاين امر سبب.)46-44: جميل السراج،:ك.ر(
آن در زير به مهم. ها فراوان بود هاي مهاجرت در ميان لبناني انگيزه. شد در ترين ها كه ريشه

و سياسي داشته است اشاره مي شودمسائل اجت :ماعي
و سياسي.1 و ستم: اوضاع نابسامان اقتصادي حكومت عثماني از هرگونه اعمال ظلم

و معيشتي مردم روز به روز سخت بر مردم لبنان كوتاهي نمي مي كرد، شرايط رفاهي و تر شد
و رشوه از).13: 1984المقدسي،(خواري تمام كشور را فراگرفته بود فساد بنابراين برخي

و ستم ها براي فرار از اين گونه ظلم لبناني دن ها و راحتي ها به بال جستجوي زندگي آرام
و مهاجرت را بهترين چاره ديدند يكي از شاعران) 1941-1871(رشيد ايوب. بودند

و وضعيت اسف و نداري حاكم برلبنان مي بار جامعهمهجر به فقر ازي لبنان اشاره و كند
و آباداني بوده است ولي اكنو گويد كه روزگاري سرچشمه لبناني سخن مي ن چيزيي نعمت

:از آن نمانده است
رويدكم يا قوم فالجوع قدسطا
رويدكم يا قوم فالوطن الذي

و عم فأعمي النائحات البواكيا
تَدفَّقَ منه الخير قد صار خاليا

)1980:21بلبع،(
و ستم.2 و رهايي از ظلم وقتي جوانان لبناني احساس كردند كه قدرت:آزادي طلبي

ها مهاجرت را بر اقامت ترجيح براي رهايي از ستم. رويارويي با حاكمان ستمكار را ندارند
و علاقه نمي. دادند داند فوزي معلوف ديگر شاعر مهجر علت مهاجرت خود را از روي ميل

اسو از اين كه خانواده :تي خود را رها كرده، سخت اندوهگين
قسماً بأهلي لم أفارق عن رضي
لكـن أنفـت أن أعيـش بموطني

و كلُّ عمادي و هم ذُخري أَهلي
من الأسيـ و كـنت بـه ادعبــداً

)1993:141فاضل،أبو(
و آمريكايي در لبنان.3 مدرسه هايي كه در لبنان از سوي:ايجاد مدارس اروپايي

و اروپايي آمريكايي ها به آن كشورها ها ايجاد شد نقش بسيار موثري در مهاجرت لبناني ها
و امكانات آن كشور ها را به جوانان لبناني معرفي داشت به گونه اي كه اين مدارس فرهنگ

مي مي و زمينه را براي مهاجرت آنان فراهم .كرد كرد
آ.4 مي:سانمهاجرت شد مهاجرت در لبنان رشد داشته باشد يكي از عواملي كه سبب

و مقررات خروج از كشور بود كه هر كس به راحتي مي توانست از كشور نبودن قوانين
و دسترسي آسان به راه آبي براي  و نيز سواحل درياي مديترانه در لبنان خارج شود

.كردمي مسافرت از جمله عواملي بود كه به اين امر كمك
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مي علاوه بر عوامل پيش گفته، خبرهايي خوشي را كه از مهاجرين به لبناني رسيد، ها

الرابطة«هاي ادبي ها دانست؛ براي نمونه خبر تشكيل انجمنتوان از عوامل اين مهاجرتمي
هاي ادبي اين دو انجمن شوق لبناني ها را برايو فعاليت» العصبة الأندلسية«و» القلمية

. كرد مهاجرت بيشتر مي
.مهاجرت كردند نيز ها افزون بر كشورهاي غربي، به كشورهاي عربي به ويژه مصرلبناني

د ر زمان حكومت ابراهيم پاشا مصر در دو دوره بيشتر پذيراي مهاجران لبناني بود، يكي
ي دوم برخي از در دوره).م1882(و ديگري هنگام اشغال مصر از سوي انگليس)م1832(

و فرهنگ نيز لبناني و ديري نپاييد كه در دنياي علم هاي مهاجر به كار تجاري پرداختند
و در ميان آن مي و نويسندگان بنامي مانند جرجي زيدانوارد شدند -، بنيانتوان شاعران

و فارس نمر، پايه و نيز ايليا ابوماضي گذار مجلهگذار الهلال، يعقوب صروف ي المقطتف
.)47-45: جميل السراج:ك.ر(يافت

و گفتهدر يازده سالگي به دليل شرايط پيش 1900ايليا ابوماضي در سال ي اجتماعي
ازاو. رت كردوطنان خود به مصر مهاجسياسي لبنان مانند بسياري ديگر از هم يازده سال

ازي انگليسيمصر در اين دوران زير سلطه. زندگي خود را در مصر گذرانيد و پيش ها بوده
و روشنفكران مصري با سلطهمهاجرت ايليا زمزمه ها شنيدهي انگليسيهاي مخالفت مردم

و آنان خواستار رهايي از سلطهمي ميي انگليسيشد و ت اجتماعي كوشيدند وضعيها بودند
تا:ك.ر(و آزادي سياسي را بيشتر كنند ايليا پس از مصر در سال.)18-16: ضيف، بي

و تا آخر عمر 1912 آن) 1957(به آمريكا سفر كرد .جا ماند در
و ارتباط با فرهنگييآشنايكي از نتايج مهم مهاجرت هاست؛آنباتر نزديكهاي جديد

ي در ابتداي دوره موضوعاين.گشايدمياي را فرا روي شاعران تازه هاي اين آشنايي افق
و آشكار،آشنا شدند گوناگونهاي زبانان با فرهنگعباسي هنگامي كه عرب بسيار روشن

و به كشورهاي.)1998:368المقدسي،(است  شاعران مهجر كه از وطن خود كوچ كرده
وي آشنايي با فرهنگ گوناگون سفر كرده بودند زمينه هاي گوناگون براي آنان فراهم بود

و يا تعديل انديشه و انديشهوهشي.ي آنان داشت تأثير فراواني بر تغيير ي شاعراني تفكر
و دين و دنيا  ...و مهجر در پي تأثيرپذيري از فرهنگ كشورهاي اروپائي، نسبت به طبيعت

باآشناآنان به دليلو نگاه دگرگون شد نسبتو ديگرانپوادگار آلن مانند افرادي آثار يي
و مرگ  .تغيير كردبه زندگي
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و انديشه مهاجرت به مصر در دوران،ايليا كه شوق فراواني به مطالعه داشت با شعر
و با مطالعه -ي روزنامهشاعراني مانند احمد شوقي، خليل مطران، حافظ ابراهيم آشنا شدند

و انديةهاي سياسي مانند صحيف شدهاي آزاديشهاللواء با افكار .خواهانه بيشتر آشنا
مي هميندر كرد، يكي جريان زمان در مصر دو جريان فكري به موازات يكديگر رشد

ميفكري و ديگري جريان اي كه از سوي الازهر هدايت و بيشتر گرايش ديني داشت شد
و فكري اي ترجمه در اين زمينه نقش برجستهصنعت اي كه ريشه در دنياي غرب داشت

و انديشه و مصريان را با ادبيات مي مغرب زميني داشت در كنار اين موارد،. ساختآشنا
ني به آشنايي جوانان مصري با تمدناكمك فراو 1908گشايش دانشگاه مصري در سال 

و برخي از انديشمندان بنام مصر از اين  كم امرغرب كرد و كم به خوبي استقبال كردند
هاي غربي سفر تا براي تحصيل علوم به دانشگاهندي را برانگيختبسياري از جوانان مصر

و او را گيري انديشهاين موارد در شكل. كنند تا ترغيب كردي ايليا نقش بسزايي داشت
و عطش خود به آمريكا سفر كند .براي فرو نشاندن شوق

ابه طور كلي در اين سال هايز جنبهها ايليا در فضايي پرورش يافت كه از يك سو مصر
و اين آشنايي زمينه و ادبيات غرب آشنا شد و تمدن هاي مناسبي براي گوناگون با فرهنگ

و به جنبش مليخواهانه در برابر سلطهيهاي آزادانديشه كمكي انگليس فراهم آورد
و هواداران انديشه و از سوي ديگر همين موضوع تضادي ميان حاميان هاي فراواني كرد

و نوگ و اين تضاد زمينهسنتي و را پديد آورد و حركت را براي جوانان مصر ي پويايي
.مهاجران از جمله ايليا ابوماضي فراهم ساخت

مي،بردالبته ايليا زماني كه در مصر به سر مي پيش كرد ولي خود را درگير مسائل سياسي
در.دكرت به آمريكا مهاجر،شودبرايش منجر هايش به خطري جدي كه فعاليتاز اين

و جنجاليحقيقت مبارزه هاي تبليغاتي، در هنر سياسي ابوماضي خارج از غوغا
و شاعري تجلي يافته است و بهترين راه جهاد. نويسندگي او بهترين سلاح مبارزه را قلم

:ك.ر( دانستمينيل به اهداف اجتماعي هنرمند را به كار گرفتن ابزارهاي هنري در 
)13: 1389ميرقادري،

حكومت باز مانده ايليا، شاعري خود را با شعر اجتماعي شروع كرد فضاي استبدادي
و موقعيت سياسي اجتماعي مصر سبب شد تا شاعر در كنار موضوعاتي چون عشق  عثماني

و وطني در شعر خود بهره گيرد ظهور مصلحان بزرگي مانند.و طبيعت از مسائل سياسي
و سيد جمال الدين اسد  و هيجان خاصي به فضاي محمد عبده و رشيد رضا شور آبادي

و افق و انديشگاني مصر بخشيده هاي جديدي را پيش روي نوانديشان عرب گشوده علمي
و احساسات خود را معطوف مسائل. بود ايليا زير تأثير محيط فكري مصر، انديشه ها
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و آن و اجتماعي ساخت ، در قالب شعر بيان سياسي داشت ها را با زبان هنري

 ). 125: 1997المعوش،(
و سياسي حاكم بر جامعه اي كه شاعران مهجر از جمله ايليا افزون بر مشكلات اجتماعي

و بيمارياندوهجا مهاجرت كرده بودند، به آن كهو پريشانيها ها، دردها در ابتداي هايي
نگاهي عميق به حضور شاعران مهجر بر آنان غلبه داشت سبب شد تا اين گروه از شاعران 

ازمسأله و نيز هر يك و در آن انديشه كنند به ايني هستي داشته باشند شاعران
شدند كه بيشتر اين شاعران به دليل آن شاعريتأثيرپذيري از شاعران قديم پيرو انديشه

و انديشه خيامي نيز مشكلات فردي كه داشتند به شيخ معرة ابوالعلاء معري روي مي آوردند
م شددر ).13:ق.هـ1429عزيزي پور،:ك.ر( يان آنان يافت مي

ك و خانواده از جمله مسائلي بود و دوري از وطن و اندوه و احساس غم هنااميدي
و گوشه شد در پي داشتشاعران مهجر را براييگيراحساس غربت و اين عوامل باعث

و اين شاعران به دنبالكه و غالب نوشتهوجه پرسش انسان در مورد هستي باشند ها
و پرسشگري هايشانسروده و حيرت مهجر در فضاي خاص دور شاعر گويي.دگردشك

و انس بگيرداز وطن كسي  و نداري؛يابدنمي،را كه با او همدم شود و بدبختي نااميدي
ميي تاريكآينده. كند پيوسته ذهن او را به خود مشغول مي كه از اميد بيند پيش روي خود

خ .بري نيستدر آن
و ترديديهمهاست گفتني و روحيه پرسشگري شاعران مهجر اين گونه نبودند كه شك

حوادث گفته سبب شد كه به نوعي در برابر بلكه شرايط پيش،در شعرشان غلبه داشته باشد
و جانگاه  شرا بارز اين انديشهينمونه مي توان.آورنددسر تسليم فروسخت رعدر

.يافتايليا ابوماضي هايدر انديشه مهجري
و سياسي آمريكا در آن زما بانايليا پس از مصر به آمريكا سفر كرد شرائط اجتماعي

و مصر قابل مقايسه شاعر در آمريكا اگر چه در ظاهر از نابساماني هاي. نبودلبنان
و سياسي جامعه داشتي خود دور شده بود ولي به دليل عشقي كه به وطن اجتماعي

و تفكر مي به. پرداختپيوسته به انديشه در اين ميان اوضاع ادبي آمريكا كمك فراواني
مي رشد انديشه و ديگر كشورعاي غربي مكتب. كردي ايليا هاي در دوران ايليا در آمريكا

و تحليل مسايل اجتماعي  ادبي فراواني پديدار گشت كه هر كدام با نگاه خاص خود به نقد
آن ها است كه از مهمترين شاخصه، مكتب رمانتيك يكي از اين مكتبپرداخت مي هاي

شوق به وطن، پناه آوردن به طبيعت به ويژه جنگل، روي آوردن به معصوميت از دست 
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و روي آوردن به گوشه و تأمل در ذات و غرق شدن در غم بودرفته، تعمق شاعران. گيري
آن از اين مكتب در زندگي به دليل تأثيرپذيريو از جمله ايليا مهجر و مسائل مربوط به

اي هاي صوفيانهانديشي سبب گرديد تا گرايشاين ژرفكهاي تأمل فراوان كردند به گونه
و به دين به عنوان وسيله ميي بروندر ميان آنان يافت شود -رفت از بحران زندگي

اي.)1993:42ايم،دعبدال(نگريستند ن مكتب ادبي است سخت به ايليا كه خود از پيروان
و درنگ در دنبال آن است تا با ژرف . حل معماي هستي باشدجستجوي نگري در هستي

و محتوا تحولي شگرف در شعر عرب به و ايجاد تغييرات بنيادي در قالب آنان با ابتكار
اي جداگانه اي كه در ادبيات معاصر، شعر مهجر به صورت شاخه وجود آوردند به گونه

).5: 1389ميرقادري،(شودمي بررسي
و به دنبال آن كشته شدن انسانقوعو ترديد بي بيجنگ هر انساني را به گناه، هاي
و پرسشگري ژرف مي معماي هستيدر انديشي كه انسان. دارد وا هرگز تاب نخواهد آورد

ب و آرام و ساكت باشد و آشنايان خودش را در جنگ از دست بدهد و دوستان ه خانواده
و تأمل موضوعبلكه در اين،زندگي خود ادامه دهد پيو ورزدميانديشه -كار تازهراه در

مياز اين بحران خروجاي براي و بحران هاي وجود.گرددها و دوم جنگ جهاني اول
و شاعران اين پديدهآمريكا داخلي ي شوم را در شعر در دوران ايليا سبب شد تا اديبان

و مي خود انعكاس دهند در شد تا انديشهاز طرف ديگر سبب ي درنگ در معماي هستي
.تر شود آنان پر رنگ

ي دو شاعرمعماي هستي در انديشه-6
و روشنفكران در طول تاريخ يكي از محوري ترين مباحث فيلسوفان، انديشمندان، شعرا
و دين. شناخت ماهيت هستي بوده است هاي باستاني اولين نمودها شايد بتوان گفت اساطير

با وجود چنين.شناختي استي هستي هاي بشر به مقولهپاسخ نخستينو در عين حال 
ي اخير حتي در دوره. باقي مانده است مبهمرسد اين مبحث همچنان قدمتي به نظر مي

رايهايدگر مسألهمانند فيلسوفي و پرسشمي» موضوع بنيادين انديشه«هستي داند
را درباره بر اساس مكتب.)2: 1382 احمدي،(قلمداد كرده است» پرسش بنيادين«ي آن

و اقتصاديي ادبي در پيوند با زيرساخت اروپاي شرقي هر پديده و سياسي هاي اجتماعي
و ايليا زير ساخت هاي مشتركي داشتند كه سبب شد اين جامعه. آن جامعه است ي خيام

.در شعر بپردازندي معماي هستي دو شاعر به قضيه
رسد سفر يكي از عناصري است كه نقش مهمي در آشنايي هر دو شاعر با به نظر مي

و ايليا انديشه و اقتصادي زمان خيام هاي گوناگون داشته است؛ شرايط اجتماعي، سياسي
و اقتصادي به گونه و سياسي اي بود كه سبب شد براي رهايي از برخي فشارهاي اجتماعي
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ي گوناگون سفر كنند، به ديگر سخن سفرهاي آنان در زندگي از سر تفننّ نبوده،هابه مكان

. بلكه شرايط جامعه سبب پيدايش اين پديده در زندگي آنان شده است
و عراق سفر كرد  خيام در دوران زندگي خود به شهرهايي مانند اصفهان، بلخ، بخارا، مكه

بي)62-55: 1342يكاني،.ك.ر( و انديشهدرترديدو هاي گوناگون اين سفرها با عقايد
.ه استآشنا شد

و اين ايليا نيز در دوران زندگي خود به كشورهايي مانند مصر، آمريكا سفر كرد
اوها زمينهمسافرت و انديشه،با عقايدراي آشنايي اما. هاي گوناگون فراهم آوردباورها

و ايليا در اين بود كه خي به دليل نيز نيشابور،ام حتي در شهر خودتفاوت سفرهاي خيام
و انديشه و متضادحضور عقايد، باورها و سياسيو شرايط ويژه هاي متناقض ي اجتماعي

شدبا هر يك از اين افكار به گونه آن روزگار و شايد بتوان گفت نقش مكان اي آشنا
آنرهي او درباگيري انديشهشكلدر زندگي خيام و معماي تر از رجستهبي هستي
و مرزي است؛سفرهاي برون شرايط چون اين شاعر بيشتر عمر خود را در نيشابور گذراند

ميفرهنگي عصر او چنانكه خودش در مقدمه- سياسي-اجتماعي و مقابله به،گويدي جبر
وه استكشاندو گريز از مردمييگرااي بوده است كه خيام را ناگزير به نوعي درونگونه
دروتوان بد بيني مي و بر اين رباعي ديدهمان دلخوري او را از مردم كه پيشتر بيان شد
و مشتي خر در بين اين دو زندگيب و گاوي در زمين است اور بود كه گاوي در آسمان

.كنندمي
و انديشههاي برونبا مسافرت بيشتر اما ايليا اين شناخت را مطرح هاي گوناگونمرزي

م ميمجموعه.به دست آورد ورد نظردر كشورهاي بهي شرايط ياد شده توانسته خيام را
روست كه در برخي از آثار خيام را به بخيلو شايد از همين نوعي اغتراب روحي بكشاند

ميبودن در انتقال دانسته ).54-45: 1381دشتي،:ك.ر(كنند هايش به ديگران متهم
ر وشني ديده مي شود ولي با اين تفاوت كه ايليا همين موضوع در زندگي ايليا نيز به

و  و ديار خود را ترك گفته افزون به اغتراب روحي اغتراب جسمي نيز دارد چون او شهر
و در آن جا نه تنها ايليا بلكه ديگر شاعران مهجر  پس از آمدن به مصر، به آمريكا سفر كرد

و آن را به شيوه  و ديگر آثاراهنيز چنين اغترابي را در دل داشتند ي گوناگون در شعر
.اند خود بازتابانيده

ي خياممعماي هستي در انديشه.6-1
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ي خيام در شعر او انديشيدن در معماي هستي هاي انديشهترين ويژگييكي از محوري
و ذهن رياضي و سياسي عصر خود و است؛ چون اين شاعر با توجه به شرايط اجتماعي وار

و باورهاي گوناگون را نميهاي آيينسخپرسشگرش به آساني پا و خود در پي ها پذيرد
ميشناخت درست آن برمي و بازتاب اين انديشه را به خوبي توان در شعرهاي خيام آيد

مي خيام در اين رباعيات به دنبال.پيدا كرد خواهد بدين شيوه شنيدن پاسخ نيست بلكه
و از اين راه شگفت او.ي از آتش درونش را فرونشانداندك زدگي خود را بازگويد

رازي نهفته است كه همگان وهمي هايو پاسخهاپرسشخواهد بگويد كه در پس اين مي
كه برخي از اين گونهبه براي نمونه. خبرند از آن بي آن خيامبيشتر رباعيات را پژوهان ها

ميدانند از خيام مي :شود، اشاره
زهيچوازآمدنم نبود گردون را سود

نيـكس نشـز دو گوشـــي ودـنــم
و جاهو نفزودمـز رفتن من جلال

چ و رفتنم از بهر  بود؟هـكاين آمدن
)1379:194ذكاوتي قراگزلو،(

ز نهفاين بحر وجود تـآمده بيرون
س ر سودا گفتندـهركسي سخني از

بسفتتحقيقنيست كه اين گوهركس
كه زان  گفت داند كسي نميهست روي

)194:همان(
و رفتـي كامرهـدر داي ماستنـدن
 راست دراين معني نزند دميمي كس

ن تـپيداستـت نه نهايـه بدايـاو را
و رفتن به كجاست  كاين آمدن از كجا

)191:همان(
و مي وقتي خيام درد و نيستي نوع بشر را به چشمان تيزبين خود و نقصان و مرگ نگرد

و با نگاهي ژرف مي دور گر به تاريخ گذشته جستجو كاو و سفر و اثري از شكوه كند
و و شاهان گذشته و خشت عظمت اميران و گلچهرگان پيشين را جز در خاك زيبارويان

را نمي مي بيند، حسرتي دردناك وجودش و فرا ها تلخي اين حسرت را در كام واژهگيرد
به. داده باشد ريزد تا آيندگان را نيز بيدارباش مي در واقع وقتي خيام خود را از پاسخ دادن

مي اين راز سربسته،  در رباعياتي كه چنين مضموني دارند، هرچند خيام مستقيماً.بيند عاجز
و چگونگي استفاده از آن نمي سخن از اما اين رباعيات چونان گويد، اغتنام فرصت

آناي مقدمه هايي نشان داده شدهحل ها، راه هستند براي بخشي ديگر از رباعياتي كه در
مي. است و تأمل«: نويسد فولادوند در تحليل اين دسته از رباعيات مردم كشتارهاي پياپي

 حساس در سرنوشت گذشتگان عزيز، نقش مسلمي در سرودن اين دسته از اشعار داشته،
و زيرا به خوبي مي و متشنجّ، ترجمان حال ذرات سرگردان  بينيم كه اين رباعيات كوتاه

و كنگره در عين خاموشي به و خشت و قدح زندگان ديروز است كه امروز در قالب كوزه



 115/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره سوم، بهار)پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف
مي ما براي نمونه به برخي از اين رباعيات اشاره).82: 1379فولادوند،(» گويند سخن
:شودمي

استزاري بودهعاشقمنچوكوزهاين
اوــاين دست يـبينيـمه كه بر گردن

سـدر بن نـد گاري بوده استـر زلف
است بوده ياري است كه بر گردن دستي

)206:همان(
ك م دوشــگري رفته كوزهـارگـدر

ب روشــخ رآوردـناگاه يكي كوزه
گديدم دو وــهزار كوزه خموشويا
و كوزه كو كوزه و كوزهــخ گر  فروشر

)192:همان(
ك كـگوزهـاز دم باريـوزه خريـــري
بـشاه كـي ودـبمــه جام زرينـودم

س ز هرـخن گفـآن كوزه اسراريت
شـاكن خ ام كوزهدهـون  ماريــي هر

)191:همان(
و بدبيني خود را بيان كرده است گفتهپيش در رباعيات و درد از اگر. خيام تنها حسرت

و شوپنهاور، خيام ميانها بررسي شود، رباعي همينميان رباعيات خيام  ابوالعلا معري
مي فراوانشباهت  رباعيات ديگري نيز دارد كه در اما نكته در اينجاست كه خيام. شود ديده

يك آن مي ها، پس از گفتن ي گيرد كه چاره مقدمه با مضمون رباعيات يادشده نتيجه
و شادي را از دست ندهيم اين است كه فرصت خردمندانه لاين فلپس،.را غنيمت بشماريم

مي دار، پس از سنجش خيام با فيلسوف نام كه شوپنهاور به اين نتيجه خ«رسد و عمر يام
و در در شوپنهاور هر دو بدبين هستند اينكه زندگي چيز خوبي نيست، هر دو معتقدند ولي

و اتخاذ خط و روش مي موقع تعيين راه شوند؛ شوپنهاور توصيه مشي از يكديگر جدا
و آرزوي زندگي را بايد مي از به وسيله كند كه اراده و خود را بدين طريق ي رياضت كشت

ومي، اما عمر خيامخويشتن نجات داد خواهد كه براي رهايي از خويشتن به عالم مستي
و خود را سرگرم و رباب سازيم خرابي پناه ببريم ).149: 1342يكاني،(» شراب

و ابوالعلا معري نيز شباهت عمر فروخ،. هايي ديداز اين ديدگاه شايد بتوان ميان خيام
با شباهت خيام به حتي اگر وجوه تباين آن دو را بررسي«اوست، ابوالعلا بيشتر از تباين

آن كنيم خواهيم مكتبي. ها در مورد زندگي بر يك پايه استوار است ديد كه مكتب فلسفي
و خانه كه حكيم عربي به از آن به انزوا نشيني تعبير كرده، حكيم فارسي به كوشش براي

و عيش توجيه نموده است دست آوردن لذت : 1381فروخ،(»و خوشي از راه شراب
284-285 .( 
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مي از آن و گردد كه معماي هستي موضوع مهم در انديشه چه گذشت روشن ي خيام بود
و غمگين نمايد كه به اين دليل در برخي رباعيات خيام چنين مي كه بيندميدنيا را تيره

و خوشي و زيبايي لطايف وي بر خلاف معري وگرنه داندميپايدارنارا جهاناين هاي ها
و زيبايي شادي ميمي هاي جهان را نه فراموش ها ي انديشه. دهد كند نه از دست
و فرصت .جاست نيز در نزد او از همين غنيمتيدمجويي

ي ايليا معماي هستي در انديشه.6-2
و روحيه و حيرتي پرسشگري كه در ميان شاعران از جمله موضوعاتي است شك

ميمهجر به طور كل و به ويژه ايليا ابوماضي، ديده پيدايش اين پرسش در ميان اين شود،ي
و اقتصادي دارد كه در صفحه و سياسي به شاعران ريشه در مسائل اجتماعي هاي پيشين

حال بايد به دنبال اين پرسش بود كه ايليا چگونه در شعر خود به اين.آن اشاره رفت
ر و براي آن چه  حلي ارائه داده است؟اموضوع اشاره كرده است

درايبه گونهايليا ابوماضي از دوران جواني در مصر نفس خود را تربيت كرده بود كه
مييباره و ژرفهر چه بر او عرضه و شود تأمل و از همان زمان به احساسات نگري كند

آنعواطف خود اجازه نمي و هرگز راه تخريب را براي با. گذاشتها باز نميداد طغيان كنند
و ژرف و اين كه خود، اين حقيقت را دريافته بود كه تأمل و انسان انديشي در مسائل حيات

و تفكّ و رنج انسان را سرنوشت او ومي دو چندانر در مسائل گوناگون زندگي، درد كند
. رنجش بيشتر است،تر باشدهر كس انديشه اش عميق

و تسليم شونده ايلياذهن توان دريافت كه با درنگ در شعر ايليا مي ذهني زودباور
و جواب. نيست دراو روحي پرسشگر دارد ويبارههاي فلسفي گذشتگان ماهيت هستي
و شايد او را قانع نمي،وجود و ابوالعلا معري عشقروهمينازكند است كه به شعر خيام

و از اين دو شاعر مي پروحيه برجستهورزد و ميرسشي تأمل ابوماضي. آموزدگري را
آنمانند خيام به تعب و آن. شودراضي نمي،اندها گفتهچه كه ساكنان صومعهد -او بايد خود،

و از سر تقليد پذيرفتهچه را كه ديگران متعب را. كشف كند،انددانه بنابراين، اگر شعر او
و بينيم نه دليمتفاوت از هنجارهاي ديني حاكم بر جامعه مي ل ارتداد، كه نشانگر تفكر

.)234: 1386ميرقادري،( تأمل عميق شاعر است
ي معماي هستي در حقيقت تنها پرسش شاعر نيست؛ پرسش نوع در زمينه ايليا پرسش

و اساسي و از اين جهت مهم ميانسان است و سويكه رودبه شمار و سمت زندگي امروز
.سازدمي روشنفردا را 

ميشاعر، انبوهي از اين گونه پرسش»الطلاسم«در شعر و بي آن كه به ها را مطرح كند
و ارتداد بيانجامد، گونه و حيرت انسان از هستي را كه پيشانكار خيام سويتر از اي شك
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هر. بخشدو ابوالعلا معري مطرح شده بود وسعت مي شاعر براي يافتن جوابي قانع كننده به

و ابرها دري مي و از دريا مي» داروين« ديدگاهيپايهكه امروزه بر زند رود مبدأ گمان
ميحيات بوده . يابدخود نمي پرسشبراي شايستهپرسد ولي پاسخي اند، از منشأ آفرينش

مي» دانمنمي«به هر سوي گام برمي دارد، .افزايندو حيرت عظيم نهفته در آن بر وحشت او
ميهاهسرانجام شاعر به سوي ساكنان صومع و در آن جا است كه درميرهنمون -شود

آنيابد اينان كه ادعاي شناخت دارند نه تنها از منشأ هستي بي ها از مردم خبرند بلكه درك
آن؛عادي نيز كمتر است و گويي بر چشمان خود ها خود را در ديرها محصور كردهزيرا اند

ميها ناتواند كه آنان را از درك واقعيتزده بندهاييچشم ها حتيآنرو هميناز. سازدان
.)1386:235ميرقادري،( آيندعاجزتر از مردمان عادي به نظر مي

ب» المساء«ي در قصيده ميگونهه معماي هستي را شاعر در اين:دشواي ديگر مطرح
مي» سلمي«قصيده شخصي را به نام  و او را با چيزهايي كه در از وجود خودش انتزاع كند

و ذهن مي فكر ميو خاطرش و مورد خطاب قرار و با گذرد دهد حقيقت شاعر با خودش
ميهمه انسان تا.گويد ولي در ظاهر مخاطبش سلمي استها سخن شاعر در اين قصيده
و پيري قرار داده استحدي شيوه و مساء را رمز كودكي .ي رمز را در پيش گرفته، صباح

از كوشدمياو آنمعماهاي حيات را يكي پس و به و يا ديگري مطرح كند ها جواب دهد
.)1378:347ميرقادري،(اين كه انسان را به درجات حيرت برساند 

و احساس اندوه نيست ايني خوشانديشه و حيرت باشي ابوماضي خالي از درد
و استحكام مي بيني او به دليل فرار از بدبيني خوش. بخشدهمراهي به انديشه نوعي قوت
و اندوه با خود دارد ايليا تنها از احساس او به دردهاييانديشه.ناخوشايندي است كه غم

ميانساني به دست نمي .آيدآيد، بلكه بيشتر از ناتواني او در حل معماي هستي پديد
و حيرت به خدا استيكي از ويژگي ولي اين شاعران بعد از تفكر. هاي شعر مهجر شك

و. رسندمي در اطرافشان به يقين و بشارة خوري مانند نسيب عرضة، ميخائيل نعيمة
و حيرت.ابوماضي در گفتگوي ايليا با فرزندش بارزتر است، شاعر انديشمندانهاين شك

ميكه هيچ كس حقيقت خدا را نمي ورزدمياين نكته تأكيدرب تواند آن را در شناسد ولي
ر است كه راه شناخت خدا در تفكر عميق،و بر اين باو. آثار جاويد اين دنيا درك كند

مي ذاتيبارهحس شعور، شادي در زندگي است، وقتي فرزندش از او در كند، خدا سؤال
درمي و و اثبات اين نظريه دلايلي دارم، چون گويد من هم چون ديگر مردمان حيرانم رد
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شدرا كنار زدم پردهايپرده قضيه هيچ كداممان بيشترو در اين هاي ناشناخته ديگر آشكار
:دانيماز اين نمي

مر ولا غيري ادريلست أدري منك بالأ
)1987:19ابوماضي،(

 رفت از پرسش معماي هستيراهكار برون-7
 راهكار خيام.7-1

آنشودمي باورمند» زيستن در اكنون«به دو دليل به رسد خيام به نظر مي او؛ يكي كه
آندرخور به معماي هستي نميپاسخي  و ديگر كه او گذر پرشتاب زمان را به خوبي يابد

ميمي و مرگ را گريزناپذير به. داندفهمد مي خيام اين موضوع را :گويد به چند شيوه باز
و كند كه غصه گاهي تنها يادآوري مي و نوميدي اندوه بردن، چاره خوردن هاي بشري دردها

يايد در حسرت گذشتاز اين رو نبا؛نيست در. آرزوي آينده، خاطر خود را آزرده ساخته
بهترين چاره اين است كه خوش،كرد توان آن را متوقف چنين فرصت گذراني كه نمي

و قدر لحظه از. ها را دريابيم باشيم خود به اين موضوع رباعياتخيام در بخش مهمي
و اشاره برخي از اين دسته رباعياتدر. پرداخته است اي به چگونگي خوش بودن نشده

در برخي ديگر راهكار شاد بودن. به مخاطب پيشنهاد نشده است جز شاد زيستن كاريراه
و سپس نمونه. نيز نشان داده شده است هايي در اين جا به چند نمونه از رباعيات گروه اول
: شوداز گروه دوم اشاره مي

مـاي دل غم اين جه خورــان فرسوده
و بوده چون نابوده پديد نيست گذشت

مــاي غمان بيهوده نهـبيه خورـوده
و نابوده خوش  مخور باش، غم بوده

)1379:191ذكاوتي قراگزلو،(
امروز تو را دسترس فردا نيست
 كاين باقي عمر را بها پيدا نيست

نيستسوداجزفردات بهيو انديشه
 شيدانيست مكن اين دم ار دلت ضايع

)191:همان(
و عمر بيشونـچ كردكم نتوانوروزي

 توستومن تو چنان كه رايو كار من
كردبيش دژم نتوانودل را به كم

هم از موم به  كرد نتوان دست خويش
)191:همان(

از ذكاوتي قراگزلو از جنبه مي اي ديگر در تحليل اين دسته از جهت«: گويد رباعيات
و احساس ما ميان گذشته و آينده زمان كه واقع شدهي نيامدهي نابود شده ايم درست است

مي اما همين وحشت» از رفته مينديش وز آينده مترس«: خيام گفته دو او را و رساند
دم. دستي دم را چسبيده است و نفس، كه دم يعني لحظه، دم يعني نفس يعني همين هوايي
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و ديگر هيچ، خيام در عين آنكه وابسته«: كنيم تنفس مي تعقلي است حساسيتي يك دميم

مي. عجيبي دارد مردمك ترسد قدم روي خاك بگذارد مبادا آن خاك به طوري كه
و رخ نازن پوسيده بياي باشد يا زلف به بازگشت در تمام اشعار خيام يني، تأسف بزرگ

و خوشي كه در آن و لذت و آن دعوت به شادي  ها ديده نحوي عجيب تكرار مي شود
 خلقي كه به خيام حتي تنگ. دارد شود، پوچي زندگي را از ديدگاه شاعر پنهان نمي مي

و عكس نسبت داده مي العمل اند او.داد هاي تندي كه گاه از خود نشان  از درون غمناك
پير پاسكال كه رباعيات خيام را به ). 113: 1377ذكاوتي قراگزلو،(» گيرد سرچشمه مي

بهي خود بر ترجمه است در مقدمه زبان فرانسوي ترجمه كرده ي منظوم رباعيات، از مرگ
و فكر عنوان درون حتي بازگشت فكر خيام«منحصر رباعيات خيامي ياده كرده است، مايه

و تأسف بر نيست شدن زندگي نيز از رهگذر انديشه لزوم اغتنام فرصت به ي مرگ است
و زيباپسند خيام از جلوه. هاي حياتي زيبايي همه دل طبع حساس و انگيز هاي رنگارنگ

آني زندگي، اما از مشاهده و سرزندگي فكر خيام به فناپذيري به اين مظاهر شور ها
پس ذهنش نيش مي بياي زند كه در و نشاط و نور و جوشش كران ظلمتن همه پويش

و سكون جاودان و سكوت از اين رو مرگ هميشه در فكر خيام رسوخ مرگ خواهد بود
و دوست و اگر زندگي را مغتنم ). 118: 1358يوسفي،(» يابد از اين روستمي داشتني دارد

بي خيام كه از نابساماني و آن ثباتي هاي روزگار ور است، راه چارهآزرده خاط هاي ي خود
بي هايي كساني را كه مانند او از پريشاني همه و شتاب درنگ زمان دچار حيرت روزگار

ميو افسوس مي و بيند كه اوقات شوند، در اين و آينده تلخ نكنند خود را با يادكرد گذشته
و ذكر نامي« و كوتاهي عمر انسا پس از شكايت از گردش جهان ازو اندوه مردمان و ياد ن

و سالوس روحانيان تدبيري براي ما و محنت ريا و ما را در برابر اين همه رنج انديشيده
مي شيوه همي زندگاني و آن و بيداري آموزد و نشاط ي رضازاده(» عبارت است از خوشي
 ). 284: 1352شفق،

د در گروه دوم رباعيات خيام و شاد زيستن ر آن پناه پس از تأكيد بر غنيمت شمردن دم
و رها شدن از غم مي بردن به مي مي را از راه :كند خواري سفارش

شود كس فردا راچون عهده نمي
ن مي مـنوش به مهاــور اهــاي

رحالي اخوش كن تو اين دل شيدا
بتــبسي ماه كه ماـار و نيابد را ابد
)1379:200ذكاوتي قراگزلو،(

مــر عجـي عماين قافله ذردـگميپيش ار پياله را كه شبگذرديـب
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كحريفان چه خوريساقي غم فرداي طـدرياب دمي گذردرب ميـه با
)207همان،(

نوقت سحر است خيز اي مايه ازـي
كــهانـك يـبسدـد نياينـه بجاينـا

و چننرمك بادهنرمك وازـنگـخور
شآنو ازـبدـآي دند كس نميـها كه

)195همان،(
وي درنگشايستهيكي از موارد . معناي مي است در اين دسته از رباعيات خيام، مفهوم

و شراب و هاي گوناگون، ديدگاهنوشي چيست در اين باره كه منظور حقيقي خيام از شراب
تا مانندها از مواردي متناقضي وجود دارد؛ اين نظريه را شراب سرخرنگ وقت صوفيانه

ازي خوش آرتور كريستن سن ضمن اشاره به فلسفه براي نمونه. شود شامل مي باشي خيام
مي شراب و از باده به عنوان بهترين وسيله لذت بردن در ديدگاه خيام نام ي خيام هيچ برد

و استعاري استنباط نميمعن و شادماني است«: كند اي كنايي و آخر لذت پس... مي اول
بي ضايع هر. باده به سر بري روزي نيست، نوشيدن شراب وقت معيني ندارد تر از روزي كه

).83: 1374كريستن سن،(» نوشي مناسب است لحظه از زمان براي باده
و جهان اسلاميتاريخ فلسفه در ايرعلي اصغر حلبي در كتاب چنيني درباره ان

و فيتزجرالد و فيتز جرالد«: نويسدمي ديدگاهي با اشاره به نام هانري فرنان هانري
مي خيام، خيام را براي خواننده چنان جلوه گويند كه رباعيات مي و گر كند كه شرابخواره

و در و شهوات خود مستغرق است شهواني است به از تقليد بر كنار: خودپرستي و نسبت
و فرورفتن در لذات است اخلاق مرسوم نافرمان حلبي،(»و هدف نهايي او جلب سرور

از دربارهديدگاه در كنار اين).323: 1368 ي شراب در شعر خيام نظر برخي ديگر
و خرمشاهي به گونه خيام اين دو شراب. اي ديگر است پژوهان مانند محمدعلي فروغي
او خيام )59-11: 1373فروغي،:ك.ر( اند اي ادبي ديده بادهرا در رباعيات
 راهكار ايليا7-2

و دردهاي انسان و غم ها و انديشه در طبيعت به ويژه جنگل ايليا را به سوي،درنگ
ميخوش مي. اي عميق همراه استبيني همراه با انديشهاين خوش. كشاندبيني رسدو به نظر

مي؛فته باشدايليا اين انديشه را از خيام گر و. خوانده استزيرا او رباعيات خيام را زياد
برانديشه هاي اي كه بسياري از انديشهوجود او گذاشته، به گونهي خيام تأثير شگرفي

. هايي به هم شبيه استبيني اين دو شاعر از جنبهو خوش. شودخيام در شعر ايليا ديده مي
هاي دنيوي اغتنام فرصت تأكيد داشت، ايليا نيز بر چنان كه خيام بر بهره گرفتن از لذتهم

تاضيف،:ك.ر(همين باور است  )183:بي
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ميبينانهدر ديدگاه خوش يتوان تأثير خيام را ديد، هم تأثير فلسفهي ايليا ابوماضي هم
- بيني انسانبيني اينان، شبيه خوشالبته نبايد چنين پنداشت كه خوش. جبران خليل جبران

و درنگ در جنبهبين است بلكه اين خوشهاي كوته هاي رازآميز مبهم بيني همراه با انديشه
ي زندگي راسختي كشيدن در فلسفه» فلسفة الحياة«يايليا در قصيده.)همان(زندگي است 
ميزندگي نمي و از انسان و و از سختيداند و به خواهد تا چون بلبل آواز بخواند ها نهراسد

:ينانه داشته باشدزندگي نگاهي خوشب
يغنَّتَه يـشِّزاراً في عن هكُ

هو عع بءقيلٌثَ ياةِلي الح 
وبولالايبالي الكُيلِاللَمع
مي ثَئـبع الحياةَ ظنُّن  قيلااً
)606-605:أبوماضي، بي تا(

كهي حاكم بر اين قصيده اين است انديشه:نويسدشوقي ضيف در تحليل اين قصيده مي
و مصائب زندگي خود را متغرق سازيد، زندگي لذت دنيا را دريابيد، بي آنكه در مشكلات

مي،زيباست هركه درونش زيبا باشد و هر كس درون اندوهزندگي را زيبا بار داشته بيند
اي. اين امر بيشتر به خود مربوط است. باشد زندگي براي او تلخ است پس بياييد از لحظه

و فكرمان را از غصه هاي دنيا كه در آنيم به ي اندوه ها را به دور اندازيم، و همه ره جوييم
و نابودي رها سازيم مي.به ويژه مرگ يابد، پس دانيم مرگ دير يا زود ما را درميچنان كه

و قدر لحظه هاي خوش زندگي را بدانيم بر اساس اين ديدگاه. ترس از مرگ را دور كنيم
ا .)184همان،( نسان را با دردهاي زندگي سرمست كندشاعر مي كوشد، احسان

ايليا زير تأثير رمانتيك جبران، جدال دروني خود را ميان» المساء«يدر قصيده
و احساس لذت دنيا در قالب داستان بيان مي دارد در اين قصيده. احساس غم هاي دنيا

و به دليل از دست با حالتي پريشان به غروب خورشيد مي نگر» سلمي«دختري به نام  د
و از اين كه عصر با تاريكي هايش و ظهر اندوهگين است دادن فرصت هايش در صبح

) جواني(ايليا از او مي پرسد چرا بر روز گذشته. آمده است نيز احساس غم واندوه مي كند
و به صداي) پيري(و تاريكي و از وي مي خواهد غم هاي خود را به كناري نهد بي تابي؟

و به شهاب هاي پران در جريا و از نسيم خوش گل ها لذت ببرد و نهر گوش دهد ن آب
.شب بنگرد

و او را به بهره وري در بخش آخر قصيده مخاطب خود را به خوش بيني دعوت مي كند
و از او مي خواهد كه چه در  و استفاده از اموري كه در دسترس اوست فرا مي خواند

پ و چه در دوران و به جهت اين كه در دوران جواني يري بايد قلب انسان پر از اميد باشد
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و ناگوار نمايد و چنان شود هرگز نبايد حال خود را تيره از. آينده ممكن است ظاهراً چنين
و شادي و اندوه را ترك گويد همين رهگذر است كه شاعر از مخاطب مي خواهد كه غم

درپيوس ايليا. كودكي را در دوران پيري حفظ نمايد براين مسأله تأكيد سروده هاي خود ته
و لذت هاي زندگي  و از خوشي عشق، شراب،(دارد كه بايد فرصت را غنيمت شمرد

.بهره برد) طبيعت
اوي خوشباشانه ايليا با وجود اين كه از انديشه ي خيام تأثير فراواني پذيرفته يك گام از

س و راه كار عملي براي روياروئي با ختي ها را به مخاطب پيشنهاد مي دهد جلو تر است،
و اين.ي برخي روان شناسان معاصر نيز مي توان اين ديدگاه را يافت كه چه بسا در انديشه

و مصيبت هاي دنيا است ي شاعر.ديدگاه، همان خنديدن به غم ها يادرَّب«در قصيده ي
سمي گويد» حب:

إن قومٍأنا موازنُذا حوجدزوا في حهم طربان
)181:أبوماضي،همان(

مي انديشه در اين قصيده ايليا مستقيماً از كه. گيردي خيام بهره ايليا بر اين باور است
و اندوه موجود درآن گرفت مي باو توان شادي زندگي را از ميان غم بيان مي دارد كه حتي

و اندوه نيز مي توان شاد زيست .غم
ال«قصيده اي با عنوان ايليا در كه» جنّحمالفيلسوف بلبلي را مورد خطاب قرار مي دهد

و صداي او شاعر را به طرب  و آواز سر مي دهد ي ديگر مي پرد از شاخه اي به شاخه
مي در پايان قصيدة بلبل را چنين مورد خطاب قرار مي دهد. آورده است  گويدو به او

و نگراني همين است كه خوشا به حال تو كه به فكر فردا نيس و اندوه تي، چون آغاز غم
:انسان به فردا بينديشد

في غدرْفكِّتُأنْةِبĤدء الكبدفي غَرْكِّفَلاتُاك أنكّوبطُ
)255:همان(

در» ابتسم«در قصيده و اندوه و بي وفائي او علت غم دل شاعر، روي گرداندن معشوق
و همه چيز را فراموش كند در ادامه.عاشق مي داند سپس به او مي گويد تا اينكه بخندد

و تاجر  شاعر به بحران اقتصادي كه در ولايات متحده آمريكا حاكم شده بود اشاره مي كند
و تشنگي بر او غلبه كرده است  را به مسافري تشبيه مي كند كه در صحرا مسافرت مي كند

او را به زن مبتلا به سل تشبيه مي كند كه به غذا نياز دارد ولي اگر غذا بخوردو يا اين كه 
.خونريزي مي كند

راعٍ هائلٍفي صجارةُالتِّ:الَقَ
غ اجةٍـحتولةٍ مـسلُادةٍ مـأو

مكَسافرِثلُ المادماه الظَلُقتُي
و امت دـثَهما لَكلَّنفثُتَلدمٍ
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)655همان،(

در آخر چنين نتيجه مي گيرد كه كساني كه در تجارت زيان ديدند چاره اي جز فراموش
و مشكلات  و شادي سراغ آنان نخواهد آمد مگر اينكه در برابر سختي ها كردن ندارند

.بخندند
انسان بايد چون پرندگان شاد زندگي كند، پرندگان در اوج او بر اين باور است كه

.آسمان پرواز مي كنند در حالي كه خطرهاي فراواني آنان را تهديد مي كند
وـالجكــلقرُ مـالصي وـنَّغَتَتَ
وـنَّغَـتَتَ بعرُـمعي  امٍعضــها
ولُتَتَ في الفجرِ ونِغصُال هي فوقَفَ

دونَـالصائاـليهعبيلاـالس
قَتَفَأَ و  ويلاطَشـعيتَدبكي
وسرالوجد وي ترتيلاو اله 

)همان(

و اندوهي كه به دنبال جنگ و غم شاعر با اين قصيده به دنبال آن است تا با مصيبت
و نااميدي تبديل كرده بود،  و اميد مردم را به يأس جهاني اول بر جامعه حاكم شده بود

. مقاومت كند
و سؤال و پرده برداشتن از رمزهاي حيات و كشف اسرار ولي او در مقابل بهتر فهميدن

و سختي هاي آن را با آغوش كردن و رنج را تحمل مي كند و نفوذ در عمق پديده ها درد
و گاه با دل خونين لب خندان برآورد (باز پذيرا مي شود )342-1378:341ميرقادري،.

ميي با درنگ در زندگي ايليا ريشه در دوران توان پيدايش سوال از معماي هستي را
ا به؛هاي فراواني تحمل كرددر دوران كودكي خود سختي ايليا؛يافت ين شاعركودكي

و براي گذراندن واداشتها او را اي كه اين سختيگونه براي زندگي بهتر به مصر سفر كند
و قوانينردر كنا. زندگي سخت مشغول كار شود اين موضوع تسلط تعاليم كليسا در زندگي

و شكل تارتدكس در تكوين در.ثير داشتأدهي رفتارش به روياروييايليا با اين مشكلات
و براي رهايي از انديشه و تفكر پرداخت ي معماي هستي به دنبال راهي براي انديشه

.ها بودفراموش كردن آن
بيني اين خوش،دشاي براي احساس خوشبيني در شاعر در حقيقت اين احساس مقدمه

بهت را همانچون شاعر حقيق؛توان نوعي فرار از حقيت دانسترا مي طور كه هست را
را،كشدتصوير نمي و هرگونه بخواهد به اشياءمي،گونه كه دوست داردآنبلكه اشياء بيند

و برخي كاستيمي و ناراستينگرد ميها ميها را براي مخاطب خود و زيبا جلوه -آرايد
.دهد
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و پريشان است شاعر بهو سرگردان و هستي براي او از درك معماي هستي ناتوان است
و طلسمي لاينحل مانده است كه گشودن اين معما براي او بسيار سخت شده  سان معما
و حيرت خود را با خوش بيني حل كند،  و به اين باور رسيده است كه سنگيني جهل است

ت و مرگ بلكه از طريق و زندگي فكر در هرچه كه نه از طريق تفكر در معماي هستي
و غم رها مي سازد و اندوه .زندگي را از شقاوت

درنگ ايليا در معماي هستي هشداري براي درست زيستن است، او بر اين باور است كه
پيوبهره گرفت از رسيدن مرگ بايد از فرصت سبز زندگي پيش بريراهكار در -نوبراي

و سختييو بي توجه، بهترين راه را دم غنيمتي بودرفت از اين مشكل هاي به دردها
و نيز روي آوردن به طبيعت مي .داندزندگي

 نتيجه
و ايليا در معماي هستي بر پايهپس از تطبيق انديشه ي مكتب ادبيات تطبيقيي خيام

:اروپاي شرقي اين نتايج بدست آمد
و هاي جامعه تأثير انكارناپذير در چگونگيي اين مكتب، زيرساختبر پايه- پيدايش
و هنر جامعه دارند شكل رو اگر شرايط اجتماعي در چند كشور از همين. گيري ادبيات

.شود همانند باشد، اين شباهت اجتماعي سبب پيدايش انواع ادبي مشترك مي
و اقتصادي مشتركي داشت كه سبب جامعه- و ايليا شرايط اجتماعي، سياسي ي خيام

- درگيري. شان پرسش از معماي هستي باشدهاي فكري شد هر دو شاعر يكي از دغدغه
و اقتصادي، آشنايي و خونريزي، اوضاع نابسامان اجتماعي، سياسي و جنگ هاي سياسي

و با فرهنگ و عقايد مذهبي، سفرهاي اجباري، تاثيرپذيري از عقايد رايج در جامعه ها
ومكتب - معماي هستي در ذهنترين مسائلي است كه سبب شد پرسش از مهم.. هاي ادبي

.شان بارور شود
ميمعماي هستي موضوع مهم در انديشه- و چنين دري خيام بود نمايد كه به اين دليل

و غمگين برخي رباعيات خيام  و خوشي بيندميدنيا را تيره و زيبايي كه لطايف اين هاي ها
و زيبايي وي شادي وگرنه داندميپايدارنارا جهان را ها و كندمين فراموش هاي جهان

شاعر، انبوهي از بيشتر نمود پيدا كرده است» الطلاسم« معماي هستي در شعر ايليا در شعر
كهو كند اين گونه پرسش ها را مطرح مي و حيرت انسان از هستي را گونه اي شك

ميپيش و ابوالعلا معري مطرح شده بود وسعت .بخشدتر از طرف خيام
برخيام- آن پس از تأكيد و شاد زيستن در و رها،غنيمت شمردن دم پناه بردن به مي

مي شدن از غم مي خواري را از راه راهكار ايليا در رويارويي با اين پرسش كند اماپيشنهاد
و بي توجه و سختييدم غنيمتي و نيز روي آوردن به طبيعت به دردها .استهاي زندگي
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:يادداشتها

و النحلي نويسنده.و زمان خداستدهركه باور آنان اين بود-1 : نويسـد باورهاي آنان مـيي درباره الملل

را بعضي از ايشان معطله« و نظر ايشان و عقل و رهنمـوني اند كه فكرشان بسته شده از راه راست هـدايت

و ذهن ايشان راه ننمايد به معاد. نكند به اعتقاد به.و فكر آن محسوس گرفته الفت و ميل به و كردهاند انـد

و دهريانند اين طايفه. نهفته دارند از عالم عقل رو .)5: 1362شهرستاني،(» طبيعيان

ــين از ويژگــي-2 ــه در ديــن هــاي مهــم آي ــدار گشــته اســت، ك ــه پدي و پخت ــل ــه صــورت كام ــودا ب ب

و« ــت ــديمي اس ــذهبي ق و م ــاريخي دراز دارد ــي ت ــم م ــل حك ــودا عق ــر ب ــه نظ ــه ب و تجرب ــد كن

ــي ــوم م ه معل ــه ــازد ك ــهس ــتي م ــد اس ــان ب ــا در جه ــدار چيزه و مق ــت ــتي اس ــاد هس و درد بني

ــدي و ب ــرها ــي ش ــر نيك ــا ب ــر ه و اگ ــان دارد ــرات رجح و خي ــا و درد ه ــدي ــود، ب ــن ب ــز اي ج

ــي  ــر نم ــه س ــه نال ــن هم ــان اي و انس ــود ــالم نب ــر ع ــاكم ب از ح ــخن و س ــت داد ــام فرص اغتن

ــي ــي نم ــادي نم ــتجوي ش و در جس ــت ــ گف ــه ب ــزي را ك ــان چي ــرا انس ــت؛ زي ــود داردرف درا خ و

ــي ــت نم ــترس اوس ــي دس ــزي را م ــه چي ــد بلك ــود دارد جوي ــر وج ــا اگ ــدارد ي ــود ن ــه وج ــد ك جوي

).235: 1368 حلبي،(» دست آوردنش دشوار است به

ــل انديشــه«-3 ــام حام ــه ســينه خي ــي اســت ك ــه هــاي زروان ــي ب ــل م ــران نق ــينه در محــيط اي شــده س

ــي در شــاهنامهو يا حت ــيعاً انعكــاس ــز وس ــي فردوســي ني ــه اســت، تقريب ــام انديشــهاًفت ــاي تم  ه

ــاهنامه مـــي ــامي را در شـ ــيل خيـ ــوان يافـــت اصـ ــده. تـ ــه كننـ ــي را ارائـ ــتينيفردوسـ  راسـ

ــه ــمرده انديش ــي ش ــاي زروان ــه ه ــه نوب ــه ب ــد ك ــيش ان ــود پ ــهي خ ــد انديش ــامي درآم ــاي خي ه

ــ ــه ...تاس ــا ماي ــام ب ــات خي ــه رباعي ــه زمين ــد ك ــيار نيرومن ــي بس ــاي زروان در ه ــي ــن فرهنگ ي كه

ــااين ــخ ج و پاس ــش و پرس ــكلات و مش ــائل ــت مس ــت، توانس ــاي متكلّ داش ــوفان ه و فيلس ــان م

ــه  ــان عام ــيي را مي ــه م ــه هرچ ــت ك ــان را برانگيخ ــع آن و طب ــرد ــواد بب و باس ــد ــد بگوين خواهن

و  ــد ــه بزنن و طعن ــيش ــده ن ــد، عرب ــه كنن ــتناد عاميان ــث اس و احادي ــات ــه آي ــه ب ــي لجوجان حت

و هــرزه و بكشــند ــد ــه گــويي كنن ــن همــه ب ــار اي و باوق ــين و مت ــردي عاقــل ــام كــه م حســاب خي

و  ــار ــاحب اعتب ــمندي ص ــهو دانش و راز نگ ــوددار ــود خ ــام ش ــت، تم ــوده اس ذكــاوتي(» دار ب

)122: 1369 قراگوزلو،
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ــت-4 ــه اس ــود پرداخت ــعار خ ــوع در اش ــن موض ــه اي ــز ب ــا ني ــه.(ايلي ــه مقال ــتر ب ــلاع بيش ــراي اط ي ب

و نــــدار در ديــــوان ابوماضــــي« 5يي مــــدرس شــــمارهدر مجلــــه،»داســــتان مكــــرر دارا

)مراجعه شود1376زمستان

 كتابنامه

مركز: عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران:، ترجمه»تلبيس ابليس«.)1338(.ابن جوزي-1

.دانشگاهي نشر

.دارالعلم للملايين:، بيروت»الخمائل«.)1987(.ابوماضي،ايليا-2

تا(.ابو ماضي، ايليا-3 .دارالعودة:، بيروت»ابوماضي شاعر المهجر الأكبرديوان ايليا«.)بي

و الحلمفوزي«.)1993(.أبوفاضل، ربيعة بديع-4  دار: بيروت،»المعلوف شاعر الألم

.المشرق

و پرسش بنيادين«.)1382(.احمدي،بابك-5 .مركز نشر:، تهران»هايدگر

.يزدان: تهران،»صفير سيمرغ«.)1371(.ندوشن، محمدعلياسلامي-6

و«.)1980(.بلبع، عبدالحكيم-7 حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية

.الهيئة المصرية العامة للكتاب:، القاهرة»التطبيق

و إيليا أبي ماضي«.)1388(.پيراني شال،علي-8 و الغموض بين الخيام مجلة،»الذهول

و آداب .13ها، العددالجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية

تا(.جميل السراج، نادرة-9 طدارالمعارف:القاهرة،»شعراء الرابطة القلمية«.)بي ،3.

و سعيد حسامحسن-10 و انساني مجله«). 1384(.پورلي، كاووس ي علوم اجتماعي

.3ي شماره،22ي، دوره»دانشگاه شيراز

في«.)1313(.رازي، سيد مرتضي بن داعي حسني-11 معرفه مقام تبصره العوام

.اساطير: اقبال، تهران عباس:، به تصحيح»الانام

و جهان«.)1368(.اصغر حلبي، علي-12 در ايران :، تهران»اسلامي تاريخ فلسفه

.اساطير
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و عالمياً؛ الطبع«.)1992(.الخطيب، حسام-13 ،»الاوليهآفاق الأدب المقارن عربياً

.1،طدار الفكر المعاصر: بيروت

محمد علي فروغي،:، به تصحيح»رباعيات«.)1373(.خيام، حكيم عمر بن ابراهيم-14

.ناهيد: به اهتمام بهاءالدين خرمشاهي، تهران

.اميركبير:، تهران»دمي با خيام«.)1381(.دشتي، علي-15

و ايليا ابو«.)1381(.دهقانيان، جواد-16 و اجتماع از ديدگاه مهدي اخوان ثالث انسان

و ادبيات فارسي، دانشگاه شيراز، پايان نامه»ماضي .ي كارشناسي ارشد زبان

.نشر دانش:، تهران»سخن آفرين حكيم«.)1369(.ذكاوتي قراگزلو، عليرضا-17

.نو طرح:، تهران»عمر خيام«.)1377(.ذكاوتي، قراگزلو-18

در ديوان«.)1376(.روشنفكر، كبري-19 و ندار ي، مجله»ابوماضيداستان مكرر دارا

.5يمدرس، شماره

.اميركبير:، تهران»فرار از مدرسه«.)1364(.زرين كوب، عبدالحسين-20

و سعيد حسام: ترجمه،»ادبيات تطبيقي«.1389(.سعيد جمال الدين، محمد-21 پور

.دانشگاه شيراز:حسين كياني، چاپ اول، شيراز

و«.)1362(. شهرستاني، عبدالكريم-22 مصطفي خالقداد هاشمي،:، ترجمه»النحل الملل

.اقبال: تهران

در تمدن اسلامي«.)1336(.االله ذبيح صفا،-23 ج»تاريخ علوم عقلي  دانشگاه:، تهران1،

.تهران

ج»تاريخ ادبيات ايران«.)1368(.االله صفا، ذبيح-24  ققنوس:، تهران1،

تا(.ضيف،شوقي-25 في«.)بي .13ط،دارالمعارف:،القاهرة»مصرالادب العربي المعاصر

تا(.ضيف،شوقي-26 ،دارالمعارف:القاهرة،»دراسات في الشعر العربي المعاصر«.)بي

.10ط
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كايالشعر العربي في المهجر أمير«.)2005(.عباس، احسان ومحمد يوسف نجم-27

طدارصادر:بيروت،»الشمالية ،4.

.دارالمعارف:،القاهرة»أدب المهجر«.)1993(.عبدالدايم، صابر-28

و آفاق«.)1999(.عبود، عبده-29 اتحاد الكتاب: دمشق،»الأدب المقارن مشكلات

.العرب

، أطروحة»النزعة التأملية في الشعر المهجري«.)ق.ه1429(.عزيزي پور، محمد رضا-30

و آدابها، جامعة اصفهان .الدكتوراه في فرع اللغة العربية

المركز:بيروت،»مدارس الأدب المقارن دراسة منهجية«.) 1987(.علوش،سعيد-31

.الثقافي العربي

در ايران«.)1365(.فرشاد، مهدي-32 .اميركبير:، تهران»تاريخ علم

حسين خديو:، ترجمه»عقايد فلسفي ابوالعلا فيلسوف معره«.)1381(.فروخ، عمر-33

.فيروزه: جم، تهران

.ناهيد:، تهران»مقدمه رباعيات خيام«.)1373(.محمدعليفروغي،-34

.موسسه الست فردا:، تهران»شناسي خيام«.)1379(.فولادوند، محمدمهدي-35

 فريدون:، ترجمه»بررسي انتقادي رباعيات خيام«.)1374(.كريستن سن، آرتور-36

.توس: اي، تهران بدره

و اجتماعيمدارس«.)1363(.سايي، نورااللهك-37 و تأثيرات علمي :، تهران»آن نظاميه

.اميركبير

و دور الأنساق الثقافية في تطور«).2006(.حيدر،محمود غيلان-38 الأدب المقارن

و اتجاهات .80، مجله دراسات يمنية، رقم»همفاهيمه

و الغرب«.) 1997(.المعوش،سالم-39 موسسة:،بيروت»ايليا ابوماضي بين الشرق

.بحسون

و أعلامها في النهضة العربية الحديثة«.)1984(.المقدسي،أنيس-40 ،»الفنون الأدبية

.دارالعلم للملايين:بيروت
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االله-41 :، مجله»در آثار ايليا ابوماضي» تامل«هاي جلوه«.) 1378(.ميرقادري،سيدفضل

و علوم انساني، دانشگاه تهران،دورههدانشكد .150يي ادبيات

و جواد دهقانيان ميرقادري،-42 : شيراز،»مرواريد شرق«.) 1389(.سيد فضل االله

.دانشگاه شيرازچاپ اول،: مرواريد شرق

و فلسفه«)1386(.________و ________،_____-43 در شعر ايليا عشق، وطن

و ششم، شمارهدوره» ابو ماضي )51پياپي(ي دوم،ي بيست

.جابي: تهران،»هاي خيام ترانه«.)1353(.هدايت، صادق44−

.گوتنبرگ:، تهران»تاريخ ادبيات ايران«.)1370(.يان ريپكا-45

. انجمن آثار ملي:، تهران»ي ايام حكيم عمر خيام نادره«.)1342(.يكاني، اسماعيل-٤٦

.انتشارات علمي:، تهران»ي روشن چشمه«.)1358(.يوسفي، غلامحسين-47



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

 في لغز الحياة اللبنانيو إيليا أبي ماضي النيشابوري الخيامعمر دراسة تطبيقية بين

*المدرسة السلافية نموذجاً

 بور سعيد حسامالدكتور
 استاذ مشارك بجامعة شيراز

 حسين كيانيالدكتور
 استاذ مساعد بجامعة سيراز

 الملخص

و التواصل الثقافي بين الآداب، ظهرت بظهوره الأدب المقارن من العلوم الحديثة التي تعتمد علي المقارنات

و أس و أسلوبها في الدرس المقارنمدارس متعددة، لكل منها منهجها برزت المدرسة السلافية في الستينات. سها

و  ، و يتطور بتطوره و ذهبت إلي أنّ الأدب جزء من البناء الفوقي للمجتمع يواكبه في الدول الأوروبة الشرقية،

ا و الاقتصادية، تفرز بالضرورة و السياسية و هي الظروف الاجتماعية لبني الفوقية البني التحتية المتشابهة

و الفن و هي الأدب .المتشابهة

و رموزها معتمداً و إيليا أبي ماضي في موضوع لغز الحياة يهدف هذا البحث إلي دراسة تطبيقية بين الخيام

و  و السياسية و يدرس بعد مقدمة في أسس المدرسة السلافية، الظروف الاجتماعية علي المدرسة السلافية،

و أخيراً الاقتصادية لمجتمع ال شاعرين للوصول إلي العوامل التي أدت إلي ظهور فكرة لغز الحياة في أدبهما

و رموزها .يدرس طرقهما في حل لغز الحياة

وصل البحث أخيراً إلي أن التشابهات في البني التحتية لمجتمع الشاعرين أدت إلي ظهور المتشابهات في

ا و و السياسية و الظروف الاجتماعية ، و شعرهما و رموزها لاقتصادية سببت في اهتمامهما بموضوع لغز الحياة

أما في اختيار الطريق للوصول إلي هذا الاغتنام. كلا الشاعرين يؤكدان علي اغتنام الفرصة لحل لغز الحياة

و جمالها و ايليا يؤكد علي التمتع بالطبيعية و معاقرة الخمر .فيختلفان، يؤكد الخيام علي الحب

ا  لدليلةالكلمات

الأدب المقارن، ايليا أبوماضي،الخيام، المدرسة السلافية، لغز الح

 
 15/03/1390:تاريخ القبول 25/12/1389: تاريخ الوصول-*
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)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و گذشتهفرهن *گ عصر جاهلي در كشاكش ادباي حال

)با عنايت به مسأله سواد در جاهليت(
 دكترانسيه خزعلي

 دانشيار دانشگاه الزهراي تهران

 چكيده

و از مسائل مورد اختلاف در ميان ادباء، روشنفكران ومورخان معاصر عرب چگونگي فرهنگ
از جمله موضوعات آن مسأله و از اسلام و گستره آن در عصر»سواديبي«تمدن عرب قبل

و.جاهلي است و در برخي ديگر شك تمسك به روايات تاريخي كه برخي متناقض با يكديگر
و ادب جاهلي با ترديد رواست وصول به حقيقت را مشكل مي نمايد همچنانكه استدلال به شعر

از واقعيتهاي جامعه در آن از و عدم انعكاس برخي قضاوت وجود نسبت جعل به بسياري از آنها
و منطقي جلوگيري مي كند تنها سند معتبري كه شبهه و سلامت آن وجود صحيح اي در صحت

و به عنوان مأخذي معاصر با عصر مذكور مي تواند مورد استناد قرار گيرد قرآن كريم است  ندارد
از موضوعات مشابه مطرح در مورد عصر جاهلي مي  كه نه تنها در اين موضوع كه در بسياري

و اين پژوهش درصدد استخراج اين قول بااستفاده از توان و حكم نهايي را ارائه نمايد د قول فصل
و تفاسير بوده ودر اين راستا به نقد آراء معاصران مي پردازد ، قرائن شيوه بحث. شان نزولها

و ادبي بهره برده است–توصيفي  و از اسناد گوناگون تاريخي .تحليلي بوده

 واژگان كليدي
، آثارادبي،قرآن كريم ، عصر جاهلي، روايات تاريخي .اميت

 15/03/1390:نهائيتاريخ پذيرش 25/06/1389: تاريخ دريافت*
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و گذشته فرهن/ 132 )با عنايت به مسأله سواد در جاهليت(گ عصر جاهلي در كشاكش ادباي حال

 مقدمه-1
و مناقشه محقق ،ايكي از مسائل مورد بحث و ادب و انديشمندان معاصر تاريخ ن

و و غموضوجود ابهام در برخي دوره هاي خاص خصوصاً ادوار قبل از اسلام مي باشد
و رسوم  و آداب و فرهنگ ي اين موارد تاريخ عصر جاهلي، وضعيت اجتماعي از جمله

.حاكم بر آن دوره است 
و زيركانه اي است ، حركات مرموز شايد يكي از علل شعله ور شدن اين اختلافات

د و با برنامه ريزي حساب شده كه در دوره معاصر خصوصاً ر ميان ملل اسلامي پديد آمده
حس.ي استعمارگران غربي به خوبي جهت دهي شد از اين قرار كه با زنده كردن

و نژادطلبي، هرملت وقوميتي را به سوابق كهن خويش خصوصاً  ناسيوناليستي، قومي گرايي
و تلاش كردند آنها را  و فرهنگ يكپارچه سوابق قبل از اسلام متوجه ساخته از مشتركات

اي كه به يمن اسلام بر مسلمانان حاكم گرديده بود دور نموده با بزرگ نمودن وجلوه 
و دامن زدن به آن اقوام اسلامي را در  و فرهنگي هرقوم بخشي به برخي از آثار تمدني

و از سن و در اين مسير ازهر وسيله اي استفاده نموده دسازي هاي مقابل يكديگر قرار داده
و تمسك به افسانه هاي كهن نيز خودداري نكردند .جعلي

و تونس با بياني متفاوت در ايران به گونه اي، مصر به گونه اي ديگر، در مغرب عربي
و شرق آسيا به صورتي متناسب با آن مناطق و پاكستان در.و در هند پيامد اين سياست

ي ا متخصصين تاريخ ادب به آثار عصر جاهلي جهان عرب مراجعه دوباره برخي مورخين
و ارائه نظرات جديد در اين زمينه بوده است .و برداشتهاي متفاوت

در واقع برخي معاصران تلاش نمودند عرب قبل از اسلام را مردمي متمدن ،با
و مترقي  و فرهنگ آن دوره را برتر و موضوعات سطح تمدن و در برخي مسائل فرهنگ

و احياناً اظهار نمايند كه با ظهور اسلام برخي تر از عصر و مابعد آن معرفي نمايند اسلامي
و سستي گرديد و تمدن از بين رفت يا دچار ضعف (از اين آثار فرهنگ : 1996الاسد،.

)مقدمه
و ابهام آفرين عصر جاهلي سئوالات بحث برانگيزي را پيش هماره نقطه هاي تاريك

و.خ قرار داده است روي تحليل گران تاري اينكه آيا مردم عصر جاهلي مردمي متمدن
و آداب بوده اند؟اينكه سطح سواد در عصر  داراي فرهنگ يا انسانهايي بدور از تمدن
و نوشتن مي دانسته اند؟ يا ميزان  و چه درصدي از مردم خواندن جاهلي چگونه بوده است

و افسانه ها در عصر جاهلي به چه مي و جايگاه اديان الهي چگونه بوده نفوذ خرافات زان
و  و انسانهايي خشن است؟آيا عرب جاهلي حقيقتاً دختران خود را زنده به گورمي نموده
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و زن از بي رحم بوده يا عكس آنگونه كه معاصران مدعي هستند زنان را تكريم مي نموده
 جايگاه والاي اجتماعي برخوردار بوده است؟ 

و ادب در ترسيم-2  فرهنگ جاهلينقش شعر
در هريك از زمينه هاي فوق بحث هاي دامنه داري بين انديشمندان معاصر عرب در

و  و سقم اشعار و براساس نوع نگاه به اين دوره گروهي از متفكران در صحت گرفته است
بسياري از آنان كه معتقد به وجود.ادبيات بجاي مانده از دوره جاهلي شك نموده اند

و تمدن مترق ي عصر جاهلي هستند به اشعاري از جاهليت استناد مي كنند كه در فرهنگ
و نوشتار سخن مي گويد يا جايگاه والايي براي زنان ترسيم مي كند يا و خط آن از سواد

و با استناد به اين مدارك بر تمام  و ارزشمند آنان سخن مي گويد و عادات نيكو از اخلاق
و گروهي ديگر شواهد تاريخي، روايي موجود در مورد  عصر جاهلي خط بطلان مي كشند

و تغيير مصون مانده  معتقدند كه ادله تاريخي خصوصاً شواهد قرآني كه از دستبرد تحريف
و اگر اشعار به جاي مانده از عصر  و فرهنگ اين عصر است بهترين تصويرگر تمدن

و همخواني داشته باشد به ناچ و جاهلي نتواند با اين سند معتبر تطبيق ار بايد در اشعار
.ادبيات منتسب به آن دوره شك كرد

بر اين امر بايد شك هاي وارده از جانب ادبا به صحت اشعار جاهلي را افزود چرا كه آن
و در ميان راويان افرادي چون  اشعار دهها سال پس از عصر جاهلي جمع آوري شده

و تحري»حماد الراويه«و» خلف الأحمر« و نسبت دادن شعر به آن كه معروف به جعل ف
لذا برخي معاصران مانند طه حسين به كلي منكر صحت انتساب.دوره هستند وجود دارند

و استناد به آنرا در شناخت فرهنگ جاهلي، غير علمي  اشعارمذكور به عصر جاهلي شده
(دانسته اند )88:م1975حسين،.

هستم كه اين ادب منتسب من منكر حيات جاهلي نيستم بلكه منكر اين«: او مي گويد
به عصر جاهلي بتواند معرف آن دوره باشد، من معتقدم كه نبايد تاريخ جاهلي را از 

جستجو نمود بلكه بايد راه بهتري را براي شناخت» اعشي«و» نابغه«و» امرؤ القيس«شعر
و شبهه  و آنرا بايد در سندي جستجو نمود كه هيچ جاي شك عصر جاهلي در پيش گرفت

و آن قرآن است كه بهترين آينه براي نماياندن عصر جاهلي است،قرآن اي  در آن نباشد
و مجعول  و احتمال ساختگي و هيچ جايي براي شك نص ثابتي است كه محفوظ مانده

)91:همان(» بودن آن وجود ندارد
و ، پژوهش حاضر خطابهاي قرآن راكه مطابق مقتضاي حال مخاطب با الهام از اين كلام

و موقعيت موجود در جامعه عصر نزول مي باشد بهترين سند در شناخت آن بيان گر شرائط



و گذشته فرهن/ 134 )با عنايت به مسأله سواد در جاهليت(گ عصر جاهلي در كشاكش ادباي حال

و نقد آراء دوره وفرهنگ حاكم بر آن مي داند ودر مساله اميت يا بي سوادي ضمن بيان
و دقت قرار مي دهد  و موافق ديدگاه قرآن را مورد بحث . مخالف

و اصطلاح» اميت«مفهوم-3  در لغت
ي به»بي سوادي«به معني» اميت«كي از مسائل مورد بحث يعنيدر اين مختصر با استناد

و ادبي مورد بحث وبررسي قرار مي گيرد براي ورود به اين بحث.شواهد قرآني،تاريخي
: در لغت واصطلاح توجه شود»امي«پرجنجال لازم است به معني

ا» امي«در لسان العرب»ابن منظور« ي ولادت از را كسي مي داند كه بر حالت وليه
، همانگونه كه هنگام ولادت اين توان را نداشت  و قرائت مادر مانده باشد يعني عدم كتابت
ومعتقد است به عرب عصر جاهليت اميون مي گفتند چون كتابت در بين آنها كم يا ناياب 

،(.بود در)1:112م،ج1997الزبيدي ،» تهذيب اللغه«، ذكر شده نيز با اشاره به همين معني
و غالباً در اهل طائف ديده مي شد كه از فردي كه اهل انبار بود  كه كتابت در ميان عرب كم

، مشابه اين معني در بسياري از كتب لغت) 15:455الازهري،لاتا،ج.(آنرا مي آموختند
و اختلاف و.(وجودداردقديم وجديد با كمي تفاوت :و نيز 1:27م،ج1989، ...مصطفي

).16:30م،ج1994،الزبيدي
بيش از معاني ديگر مورد»امي«ازنظر اصطلاحي نيز در مجموع چهار معني براي كلمه

و صاحب نظران بوده است :نظر مفسران
و نوشتار)1 و نا آشنا به خط اكثرمفسران بر اين عقيده اند كه اين كلمه: درس ناخوانده

و ام ي كسي است كه به شكل مادرزادي منسوب به ام است كه به معني مادرمي باشد
خويش از جهت عدم اطلاع بر خواندن ونوشتن باقي مانده است يا منسوب به امت است

و نوشتن نمي دانسته اندو با قبول اين معني بر معني لغوي آن  يعني اكثريت مردم كه خواندن
،1:318م،ج1409طوسي،.(در اصطلاحات متداول صحه گذارده اند جه1385؛ جرجاني ،

،1:286م،ج1979؛ عكبري،102: ج2003؛ ابن سليمان ) 1:418م،
و با قبول اين امر معتقدندامي»امت«برخي آنرا از ريشه)2 به معني خلقت دانسته اند

و حالت اوليه كه بي سوادي است باقي مانده باشد به اين معني در  كسي است كه بر خلقت
:شعراشاره شده است

ينةَإنَّ معاويومِ الأكرَموالُ الأُمط وهجسانُ الوح 
و داراي خلقت استوار است«: ترجمه از اشخاص خوش صورت »معاويه اكرمين

به)3 » اُم القري«معني ديگري كه براي اين كلمه در برخي تفاسير آمده است انتساب
،(است يعني مقصود از امي اهل مكه است در) 1:405ه،ج1418كاشاني و استناد مفسران

: اين معني به آيه اي از قرآن است كه مي فرمايد
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حولهَا من و لتنُذر أُم القرُي
)13:انعام(». مكه وساكنان اطراف آن را انذار كني تا اهل«:ترجمه

از)4 در» امي«مقصود و اميين مشركين عرب مي باشند كه تابع كتاب آسماني نبوده اند
و طبرسي در مجمع. برابر اهل كتاب آمده است اين نظريه را به ابن عباس نسبت داده اند

:البيان در ذيل اين آيه آنرا برگزيده است
كبيِلٌذلينَ سيي الأُمف ليَس عليَنا  بِأنَّهم قالوُا
. امي ها هيچ راهي در سلطه بر ما ندارند:اين بدان جهت است كه اهل كتاب گفتند«:ترجمه

)75آل عمران،(»
و ادله هريك-4  تحليل معاني مذكور

و به يك معني واحد واقعيت اين است كه سه مورد از معاني مذكور قابل ادغام بوده
و باقي ماندن بر خلقت اوليه يا  و دوم كه دلالت بر بي سوادي بر مي گردند،معني اول

و معني و قرائت است هم جداي از دو معناي چهارم وضعيت مادرزادي از حيث كتابت
و اينگونه نبود و مذكور نيست ه كه هركس پيرو يك كتاب آسماني نباشد هرچند كه با سواد
بلكه به مشركين از آن حيث كه بي سواد بودند.تلقي شود» امي«درس خوانده باشد بعنوان

و ظاهراَ اين  و به دليل نداشتن كتاب آسماني با نوشتار سروكار نداشتند اطلاق گرديده است
و مسيحيا ، به اين معني در ادامه به تفصيل عنوان تحقير آميز را يهوديان ن به آنها داده بودند

در مورد معني سوم كه عده كمي بدان معتقدند به دلائل مختلف مورد.خواهيم پرداخت
و استناد محققان نمي باشد از جمله دلايلي كه شهيد مطهري براي نفي اين عقيده به  قبول

: آن استناد مي جويد چنين است
و بر مكه به عنوان صفت عام نه اسم خاص» ام القري«-4-1 اسم خاص نمي باشد

و در قرآن عنوان وصفي دارد نه اسمي  .اطلاق شده
رسولاً أُمها في يبعثَ حتَّي مهلك القُري كبماكان ر 

را«:ترجمه اينگونه نيست كه خداي تو شهرها را خراب كند مگر آنكه در مركز آنها رسولي
ن )59:قصص.(»....مايدمبعوث

آن-4-2 باشد طبق قاعده»ام«و»اب«اگر كلمه اي منسوب به اسمي باشد كه مضاف
و بايد گفته شود همانگونه كه مي گوئيم» قروي«:بايد به جزء دوم نسبت داده شود

به» حنفي« »ابو حنيفه«در نسبت
مكه نبودند از جمله اين كلمه در برخي آيات به كساني اطلاق شده كه اهل-4-3

)50-53مطهري،بي تا،.( اطلاق آن به برخي عوام يهود در مدينه
يإلّا أمان تابونَ الكعلَملا ي ..و منهم أُميونَ
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از كتاب دين جز امال وآرزو چيزي نمي«: ترجمه از يهود بي سواداني هستند كه برخي
)73:بقرة(».شناسند

د ابن فارس(ر تفسير آيه به نكته مذكورتوجه داده اند لغويان ومفسران نيز
(1:28ه،ج1404 (1:274طبرسي،لاتا،ج) . 2:421،ج1409طوسي،) برخي از آنچه)

روشنفكران عرب را واداشته تا به انكار بي سوادي درجاهليت وانكار وسعت آن روي 
و استشهاد به برخي از اشعار منتس و چهارم ب به عصر جاهلي آورند تمسك به معني سوم

و از جمله افرادي كه به عنوان مي است و مدعي اين نظريه در دوره معاصر شناخته رهبر
كه» ناصرالدين الاسد«شوند دكتر  مي باشد كه با انتخاب معني چهارم معتقد است

بي»اميت« و علمي نيست بلكه به معني مطرح در قرآن به معني بي سوادي نوشتاري
ل و ذا در برخي آيات سوادي ديني است يعني كه قبل از نزول قرآن كتاب ديني نداشته اند

)44:م1996اسد،(امي در برابر اهل كتاب قرار گرفته است 
معتقد است كه عرب جاهلي همچون بسياري»ابن فارس«ايشان با استناد به سخن

و مشابه دوره هاي گوناگون بعدي درصدي با سواد ودرصدي نيز بي سواد داشته  از ملل
ف و استدلال مي كند به اينكه ابن و صدر است ارس معتقد است برخي از عرب جاهليت

و و علم عروض و قواعد آن و علوم لغت داشته اند كه ....اسلام شناخت دقيقي از كتابت
و حتي عصر حاضرمي باشد از).11:8م،ج1910ابن فارس،.(قابل رقابت با دوره هاي بعد

و كاتب ان فراوان است به دلائل ديگر ايشان بر شيوع سواد در جاهليت وجود آموزگاران
عمر بن خطاب امر:گونه اي كه خلفاء در عصر اسلامي قدرت انتخاب كاتب را داشتند مثلاً

از» ثقيف«و»قريش« مي كرد كه كاتبان مصحف از » هذيل« باشند يا عثمان املاء كننده را
)50:م1996اسد،.(انتخاب مي كرد» ثقيف«و كاتب را از

يا آيا آنان: ايشان اظهار مي دارد كه عنوان مي كنند عصر جاهلي بدور از كتابت بوده
و قابل شمارش بوده اند،مي توانند تعداد زيادي از اصحاب  افراد با سواد در آن محدود

راكه به كتابت مشغول بوده اند منكر شوند؟خصوصاً كه هريك از صحابه)ص(رسول اكرم
و معاملات، ديون صدقات،غنائم كتابت عقود: مسؤول كتابت بخشي از امور بوده است مانند

و اينكه هر كاتبي اختصاص به قسمي داشته خود دليل شيوع كتابت مي وحي
)52:م1996اسد،(باشد

همچنين او به ادله اي از شعر جاهلي استناد مي كند كه بيانگر آشنائي عرب جاهلي با
و ميگويد و كتابت بوده است به«:خط و وقتي اشعار جاهلي را پراز اشاره آثار كتابت

و اطلال ودمن خويش را به خطهاي نگاشته شده بر صحف حتي ادوات وابزار آن مي بينيم
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تشبيه مي كنند همه اينها دلالت بر شناخت دقيق وعميق عرب جاهلي نسبت به انواع
)122:همان(«.نوشتار وحروف دارد

 بررسي آثار كتابت در شعر جاهلي-5
و خط در اشعار منتسب به عصر جاهلي وجود دارد اما به بدون شك اشاره به كتابت

:دلائل زير اين امر نمي تواند شاهدي بر شيوع كتابت در آن عصر باشد
به-5-1 و بيشترمربوط و داراي اين مشخصه بسيار محدود تعداد ابيات موجود

و آثار كتابت را در  و صاحبان اديان در تماس بوده آنها شاعراني مي شود كه با ملل ديگر
ها«مشاهده كرده اند آنگونه كه نابغه در مدح مي« غساني كه از دول مجاور بودند، اشاره

:كند
غيَرَ العواقبِ فلاَيرجونَ قوَِيم و دينهُم الاله م ذاتُلَّتهجم 

)8:م1930ذبياني،(
و جز عواقب«:ترجمه و دينشان استوار است ».امور را اميد ندارند كتاب آنها خدايي است

در اكثر ابياتي كه به ادوات كتابت يا نوع نوشتاراشاره گرديده است شاعر عنايت-5-2
و شريعت به يكي از كتب اديان آسماني دارد در حالي كه مردم جاهل ي صاحب دين

و بر اكثر آنان اطلاق مشرك گرديده است به.آسماني نبودند و شاعر جاهلي براي استشهاد
و نوشتار به كتب وآثار اهل كتاب روي مي آورده است حتي در وصف آثار باقيمانده خط

:از يار
في مصا زبورٍ كخََطِّ  حف رهبانِأتتَ حجج بعدي عليَها فَأصحبت

و«:ترجمه سالها بر آن آثار گذشت به گونه اي كه مانند خط زبور در كتب رهبانان قديمي
».خاك آلوده شد

و سرياني بوده است گرچه قابل توجه است كه اكثر اين نوشته ها به زبان عبراني
: احتمال داده اند برخي از اين كتب به زبان عربي ترجمه شده باشد

لا شَرُّ عــــلي أَحد بدائمِو كَذ و لا خَــيرٌ كل
في الزَّبورِ كمِ قَد خُطَّ ذَلالقَــوائ ـــــاتيلَالأو 

،ج1948بغدادي،( )4:70م
و بدي براي كسي ابدي نيست اين امر در زبور قديمي«:ترجمه چنين است كه هيچ خوب

».است نگاشته شده
و نوشتار سخن مي گويد به كتب همان گونه كه مشاهده مي شود شاعر آن گاه كه از خط
و اثار شناخته شده ديگري  ديني چون زبوراستشهاد مي كند چرا كه جز اين كتب نمونه

.ميان مردم وجود ندارد
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در-5-3 انتحال مساله مهمتر اين است كه آيا اين اشعار با وجود اقوال بسياري كه
و با بسياري از اخبار واصله از عصر جاهلي در تضاد  و ساختگي بودن آن وجود دارد
است مي تواند بيانگر فرهنگ وتمدن عصرجاهلي باشد؟ چنانچه شاهديم بسياري از اشعار

منتسب به اميه بن ابي الصلت به دليل وجود مفاهيم توحيدي در آن مورد تشكيك قرار 
و آن را متاثر  براين مبنا آيا نمي توان در اين اشعار نادر. از نزول وحي دانسته اندگرفته

و  و معدود ترديد نمود با عنايت به اينكه وسعت ارتباط عرب با ملل ديگر بعد از اسلام
.كتابت شعر جاهلي در قرون پس از جاهليت مي توانسته مسبب چنين پديده هايي باشد

مي«:يددر اين زمينه طه حسين مي گو بگذار طرفداران ادب عربي كه براي آن دل
و  و لذت مي برند از اينكه بگويند ادبيات جاهلي بيانگرزندگي مردم جاهلي است سوزانند
آن دوره طلايي با ظهور اسلام پايان يافت، در راحتي وآرامش باشند ولي من اين ادبيات را 

،(»بيانگر حيات جاهلي نمي دانم  . 1:87م ،ج 1975حسين او با ذكر دلائل مختلف جعل)
و بصري خلف«و» حماد الراوية«در شعرآن دوره به فساد راويان از جمله دو راوي كوفي

لا مبالاتي آنان را براي»الأحمر و و فجور و فسق اشاره كرده بي قيدي،بي ديني،بي تعهدي
ج.(شك در روايات آنان كافي مي شمارد )1:177همان،

 آثار متقدماندر مردم جاهلي» اميت«دلايل-6
و تاريخ بصورت مكرر اين روايت از پيامبر :آمده است)ص(در بسياري از كتب حديث

»لا نَكتُب و ».نحَنُ أمةٌٌ أميةٌٌ لانَقرأَُ
و نوشتن«:ترجمه ودر بعضي نسخ.»نمي دانيم) محاسبه كردن( ما امتي امي هستيم كه خواندن

لا نحسب  و ،ج3:124مسلم ،لاتا،ج .( آمده استلا نكتب ؛2:43؛ ابن حنبل،لاتا
ج1930نسائي، ،4:139(

و نشان طبيعي است كه ذكر جمع در اين روايات بيانگر وضعيت غالب مردم جاهلي است
و قلت كتابت در ميان عرب جاهلي نه نفي كامل آن چرا كه كسي منكر وجود  نادر بودن

و اشخاصي كه حساب م، 1993ذهبي،.(رسي امور را به عهده داشتند نمي باشدكاتبان وحي
)14:192ج

، اخذ شود بلكه اين« و از همه احكام واينگونه نبود كه همه صحابه اهل فتوا باشند
اطلاق مي كردند» قراّء«وبه همين دليل به آنها ....مسأله اختصاص به حاملين قرآن داشت

امتي بي سواد بودندو امر قرائت براي آنان يعني كساني كه كتاب مي خوانند چرا كه عرب
و چنين بود تا زماني  غريب بود از اين حيث به اين اشخاص معدود اطلاق قاري مي گرديد

و بي سوادي از بين رفت ج.(كه بلاد گسترش يافت )1:446ابن خلدون،لاتا،
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شواهد زيادي نيز در كتب قدماء دلالت بر امي بودن مردم جاهلي وشمول آن بر
همه چيز در جاهليت شكلي بديهي:جاحظ مي گويد«: اكثريت مردم آن سرزمين دارد

و هيچ عربي چيزي را به شكل كلاسيك نياموخته بود بلكه آن ها افرادي  وارتجالي داشت
و نوشتن نمي ابن خلدون معتقد)3:28م،ج 1948جاحظ،.(»دانستند امي بودند كه خواندن

و در  و حسابگري نداشتند و به خوبي قدرت بر نوشتن است كه اقوام عرب بي سواد بوده
و كتاب هاي خود از اهل كتاب يا موالي غير عرب استفاده مي كردند كه آنها نيز  حساب

ا و اشراف نوشتن نمي دانستند چرا كه اين مر امتيازي براي آنان محسوب تعدادشان كم بود
)1:237ابن خلدون ،لاتا،ج.(مي گرديد

و محاسبات خويش از لفظ به معني سنگريزه» حصي«همچنان كه در شمارش
و به وسيله سنگريزه  و نوشتن نمي دانست استفاده مي كردند چرا كه عرب خواندن

بغدادي(اطلاق گرديدمحاسبات خود را انجام مي داد وكم كم اين اسم بر عدد 
:چنانكه شاعر جاهلي از اين اصطلاح در شمارش بهره مي گيرد).260،ص3م1948،

و الأكرَمينَ إذا ماينسبونَ أباً الأكثرَينَ حصاً سيري أمام فَإنَّ
و«:ترجمه و از نظر اباء از نظر تعداد فزونتر و بدان كه ما و گرامي اجداد اي امامه پيش رو تر

)6: 1995حطيئة،(.»بزرگوارتريم
بي شك ناصرالدين اسد با بسياري از متون قديمي مذكور كه بر بي سوادي

و  و گريخته به آنها اشاره كرده اكثريت اهل جاهليت صحه مي گذارد آشنا بوده ،لذا جسته
و قضاوت ناص و ستم حيح در مورد از همين روست كه بسياري از مورخان را متهم به جفا

و معتقد است اگر در» العقد الفريد«در» ابن عبد ربه«عصر جاهلي مي نمايد مي گويد
در» ابن قتيبه«زمان ظهور اسلام جز تعداد اندكي سواد نوشتن به زبان عربي را نداشتند يا 

مي» عبداالله بن عمر«اظهار مي دارد كه بجز» مختلف الحديث« كه به زبان سرياني وعربي
در واقع اين. بقيه صحابه بي سواد بودند وجز يك يا دونفر قدرت نوشتن نداشتند نوشت

و اين امر تا  و دور از فرهنگ نشان دهند مورخين تلاش نموده اند مردم آن دوره را نادان
و رجال پر از  بدانجا رسيده كه صحابه را نيز زيرسوال برده است در حالي كه كتب طبقات

.44:م1996اسد،(كه عدد آن ها از ده ها نفر تجاوز مي كند اسامي صحابه كاتب است (
البته نويسنده محترم توجه ننموده كه اين اصحاب كاتب سال ها پس ازبعثت وپس از اعلام

و پس از آنكه)ص(حركت عظيم علم آموزي از سوي پيامبر  و ظهور نمودند رشد نموده
:با بيان)ص(پيامبر 

(»علم آموزي بر هر مسلماني واجب است«عليَ كُلِّ مسلمٍطلَبَ العلمِ فريضَةٌٌ ابن.
)1:81ماجه،ج
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و شرط آزادي اسيران با سواد را سواد نهضت عمومي سواد آموزي را اعلام نموده
همين نكته را نيز)14:ه1322ابن سعد،.( مسلمان تعيين فرمود10آموزي هر اسيربه 

و عنوان مي دارد كه اين امر ناصرالدين اسد دليلي بر شيوع با سوا دان جاهلي مي داند
نشانگر وجود تعداد زيادي اسير با سواد در ميان اسيران بوده است در حاليكه مطلب 
عكس اين است چرا كه اگر تعداد اسيران با سواد زياد يا تعداد مسلمانان بي سواد كم بود 

هر10ضرورتي نداشت كه يك اسير  دو تن را باسواد كند بلكه اسير مي توانست يك يا
و كفايت امر بدين مقدار مي گرديد .نفر را سواد بياموزد

و به برخي از آنها در با اندكي دقت در رواياتي كه از صحابه كاتب نام مي برد
و مشخص .... آغاز مقاله اشاره شد از قبيل وجود كاتبان وحي،كاتبان غنائم، كاتبان رسائل

و استقرار مي شود كه اين روايات از وضعيت مسلمين در سال هاي اخير حيات پيامبر
و قاري در دوره اسلام تربيت شدند  و اين تعداد عظيم كاتب حكومت اسلام سخن مي گويد
همچنين رواياتي كه اشاره به انتخاب كاتبان از جانب خلفا دارد پس از شكل گيري كامل 

و و شيوع سواد در ميان آنان است در.ربطي به مسأله سواد در جاهليت ندارد مسلمين
به» حيره«برخي روايات تاريخي اشاره به تعلم عربها از و زمان آن را در زمينه كتابت شده

و  و زيبايي آن را به بعد از اسلام و حتي اتقان واستحكام اندكي قبل از اسلام نسبت داده اند
(نده اندپس از خروج عرب از بيابان نشيني وبداوت بر گردا )3:369آلوسي ،لاتا،ج.

»اميت«قول فصل قرآن در مسأله-7
و روايات آن وارد كرد وآن ها را و ترديدهايي را در اسناد تاريخي اگر بتوان شك

و به هدف تخريب چهره جاهلي تفسير نمود آنگونه كه دكتر ناصرالدين الاسد  مغرضانه
و يا اگر امكان تشكيك در شعر و مدعي است و جعل آن به دليل سياستها، حاكمان جاهلي

و يا هدف آنها راتطهير عصر جاهلي دانست آنگونه كه  راويان جاعل وجود داشته باشد
و  و سلامت قرآن به عنوان برترين سند تاريخي ، اما در صحت دكتر طه حسين معتقد است

و فصيح ترين نمونه ادب عربي نمي توان كوچكترين ترد كه سندي.يدي رواداشتعالي ترين
و با وجود اختلافات فراوان  و كتابت در آمده است و قلم به حفظ و دست و زبان با قلب
و از هر گونه تحريف  ميان فرقه هاي مسلمين همگي بر كتاب واحدي اتفاق نظر نموده اند

.و تغيير مصون مانده است
 در قرآن)ص(تصريح بر اميت پيامبر-8

و در مناسبت هاي گوناگون به امي بودن پيامبر و بعثت)ص(قرآن كريم به صراحت
و بي سواد تأكيد مي كند و» امي«و معني. اودر ميان مردمي امي را به فردي كه خواندن

بيِمينك«:نوشتن نمي داند تعبيرمي كند لا تَخُطُّهو كتابٍ من هن قَبلم تتَلوُ كنُت »و ما
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و به دست خويش چيزي نمي نگاشتي«: ترجمه عنكبوت.(»تو پيش از اين كتابي نمي خواندي
:48(

» ابن عبد ربه«.برشمرده اند)ص(البته مورخين اين امر را نوعي فضيلت فقط براي پيامبر
و اين امر را فضيلتي براي و نوشتن ياد كرده در مورد نبي امي، از عدم قدرت بر خواندن

از حضرت به ، چرا كه دلالت بر آن دارد كه آنچه حضرت آورده است، شمار مي آورد
به.جانب خداوند بوده نه از جانب خويشتن او همچنين جرياني را از مامون نقل مي كند كه

در: مي گويد» ابي العلاء منقري« و گاه به من خبر رسيده كه تو امي هستي، شعر نمي گويي
او! كلامت خطا وجود دارد در مورد خطاي لفظي ممكن است چنين: در جواب مي گويدو

و عدم شعرسرايي بايد  امري ناخواسته بر زبان من جاري شود اما در مورد بي سوادي
و مامون به او مي گويد)ص(بگويم كه پيامبر و شعر نيز نمي سرود سه: نيز چنين بود من از

آ و و تو عيب چهارمي بر آن افزودي آيا تو اين مقدار.ن جهل توستعيب تو سوال كردم
و امثال تو، نقصان است)ص(نمي داني كه بي سوادي براي پيامبر و براي تو ابن( فضيلت

. 4:244عبدربه،ج  آن)ص(ضمن اينكه اطلاع مردم از بي سوادي پيامبر) كه قرآن بر
س و مشخص بودن افراد با واد در تاكيد مي كند ،خود دليل ديگري بر انگشت نما بودن

.عصر جاهلي است 
 تصريح بر اميت مردم در زمان نزول وحي-9

و بي سوادي مردم عصر نزول مورد تاكيد در آيات محكم قرآني به صراحت مساله اميت
:قرار گرفته است

يتْلوُ عليَهِم آياته ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا مْنهم في الْأُميينَ رسولًا بهو الَّذي بعثَ
مبيِنٍ ضلََالٍ قَبلُ لَفي من والحْكْمةَ وإِن كَانوُا

بى«:ترجمه از خودشان برانگ سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان يخت تا آيات او را اى
و  و حكمت بديشان بياموزد و كتاب و پاكشان گرداند در[بر آنان بخواند از آن آنان قطعا پيش

)2:جمعه(»گمراهى آشكار بودند 
همانطور كه اشاره شد امكان نسبت امي دادن به اهل مكه به عنوان ام القري از جهت لغت

د ر برابر اهل كتاب وتعبير از امي به بي سوادو اصطلاح منتفي است همچنين قرار دادن امي
و ديني كه برخي روشنفكران نيز از انان عمدتا توسط مستشرقان به ان دامن زده شده

:تبعيت كرده اند به دلائل مختلف صحيح نيست از جمله
خداوند از اهل كتاب مي خواهد به پيامبر امي كه وعده او را در كتابهاشان ديده-9-1

، اند ايمان و فاصله داشتن از تعاليم الهي بود بياورندو اگر اميت به معني بي سوادي ديني
غيرقابل تصور است كه افرادي كه داراي فضيلت افزون هستند به تبعيت از مرتبه دونشان 
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و وحي است اينكه خداوند به اهل كتاب دعوت شوند آنهم دونيتي كه مرتبط با مساله دين
ه« بگويد و وعده آن در تورات وانجيل از پيامبري كه و علاقه اي به دين ندارد يچ ارتباط

و غير منطقي است» آمده اطاعت كنيد و الاسلام.(بسيار غير معقول )ابن ردالي،مقاله العرب
ري التَّوف مهنْدع يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتوُباً و الْإِنْجيِلِ الَّذينَ اةِ

ائالخَْب هِملَيع رِّمحي و اتبالطَّي مَله يحلُّ و عنِ الْمنْكرَِ ماهْنهي و روُفعبِالْم مرُهأْمي ضَعي و ثَ
زَّرع و ِبه عليَهِم فَالَّذينَ آمنوُا َي كَانتالْأغَلاَْلَ الَّت و مرَهإِص مْنهعوا النُّورعاتَّب و رُوهنَص و وه

أوُل هعي أُنْزِلَ مونَ�الَّذحفْلالْم مه ك157( ئ (
كه«: ترجمه ، پيامبر درس نخوانده از اين فرستاده ، در تورات] نام[ همانان كه او را نزد خود

مىو انجيل نوشته مى كه[;كنند يابند پيروى مى آنان] همان پيامبرى دهد را به كار پسنديده فرمان
و از كار ناپسند باز مى و چيزهاى ناپاك را بر ايشان، و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال ، دارد

از حرام مى و ، و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى] دوش[ گرداند پس. دارد آنان قيد
و بزرگش داشتند و نورى را كه با او نازل شده است كسانى كه به او ايمان آوردند و ياريش كردند

، آنان همان رستگارانند )157: الأعراف(.» پيروى كردند
و اهل كتاب در برخي آيات در مقابل هم آمده به دليل وجود-9-2 اگر اميون

و قرائت در ميان اديان بوده است وبه اين دليل كه مشركان به علت جدائي از دين  كتابت
احساس ضرورتي به سواد آموزي نمي كردند حتي برخي سران مشركين سواد آموزي را 

، از خصايص موالي  و دون شان اشراف مي دانستند لذا در ميان اشعار جاهلي موجب پستي
و كتابت است به گونه اي با كتب آسماني مرتبط مي نيز در اكثر مواردي كه سخن از خط

و مسيحيت  و اكثر نوشته هاي آن دوره به زبان غير عربي يعني زبان اديان خاص يهود شود
را بوده است مثلاًذكر شده كه ورقة بن كه از انجيل مي نگاشته به زبان عبراني نوفل مواردي

ج1981بخاري،.(بوده است )ص(واز جمله كساني كه بعنوان تعليم دهندگان پيامبر) 1:3م،
را نام برده اند كه از اهل كتاب بوده است» عامر«از موالي» عداس«مطرح بودند،

ميو گاه بيان مي شد كه بر اين امر گروهي از يهود پيامب) 4:161طبرسي،ج( ر را ياري
كه«نقل شده» ابن عباس«كنند،بنا بر آن چه از كه فردي» بلعام«قريش عنوان مي داشت

و نصراني بود، اين سخنان را به پيامبر از)ص(رومي و نقل شده» قتاده«آموزش مي دهد
بوده است» عايش«است كه نامش» بني الحضرمي«كه اين فرد اعجمي برده اي از بردگان 

بوده اند» عين تمر«معتقد است كه مقصود دو غلام نصراني از اهالي» بن مسلمعبداالله«و 
و گاه كتاب خويش را به زبان خود» خير«و نام ديگري» يسار«كه نام يكي از آنها  بوده

و به قرائت آنها گوش مي  و برخي از اوقات پيامبر از كنار آنان عبور مي نمود مي خواندند
.داد



 143/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره سوم، بهار)پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

نسبت داده مي شد كه از افراد با سواد مطالبي را فراگرفته)ص(امبر وهنگامي كه به پي
و اين زبان  است قرآن كريم استدلال مي كند كه زبان آنان كه مورد اشاره اند عجمي است

:عربي آشكار است
أعج ونَ إليَهدلحي يسانُ الَّذشرٌَ، لب هلِّمعقوُلوُنَ إنَّما يَلي إنَّه لَقَد نَعلَم رَبِيع و هذا لسانٌ يم

مبيِنٌ
مي دانيم كه مشركين خواهند گفت كه اين قرآن را كسي به او آموخته است، زبان فردي«:ترجمه

و اين زبان عربي آشكار است )48: عنكبوت(«.را كه به او اشاره دارند عجمي است
مشركين مطرح مي شدند از سوي)ص(كساني نيز كه به عنوان تعليم دهندگان پيامبر

و ازموالي بودند وگاه عنوان مي شد كه گروهي از يهود پيامبر را)ص(جملگي از اهل كتاب
) 4:161طبرسي ،لاتا،ج.( بر اين امر ياري مي كنند

همه اين امور بيانگر قلت افراد با سواد در ميان مردم جاهلي كه اكثر آنان را
و بت پرستان تشكيل مي دادند،مي باشد با.مشركين از سوي ديگر انگشت نما بودن افراد

و انتساب آنها به اهل كتاب يا موالي در آيات متعدد مورد توجه قرار گرفته است  . سواد
لِّلَّذينَ أُ عليَكقُل توَلَّواْ فَإِنَّما أسَلَمواْ فَقَد اهتَدواْ وإِن والأُميينَ أَأسَلَمتُم فَإِنْ تَابتُواْ الْكو 

ادبيرٌ بِالْعصب ّاللهو  البْلاَغُ
و به مشركان بگو آيا اسلام آورده«:ترجمه ق به كسانى كه اهل كتابند طعا ايد پس اگر اسلام آوردند

به يافته هدايت و خداوند و اگر روى برتافتند فقط رساندن پيام بر عهده توست بندگان بيناست] امور[اند

)20آل عمران،(»
در برخي آيات امي به گروهي از عوام يهود اطلاق گرديده كه اين امرخود بهترين)ج

و عدم ارتباط آن با بيسو .اد ديني استدليل بر اطلاق امي به بي سواد علمي
للَّذينَ يكتبُونَ فوَيلٌ يظنُُّونَ لا يعلَمونَ الكتاب إلّا أماني إن هم إلاّ و منهم أميونَ

عندااللهِ من  الكتاب بأيديهِم ثُم يقوُلوُنَ هذا
نمي بينند اينان برخي از اهل كتاب افراد بي سوادي هستند كه كتاب آسماني را جز آرزويي«:ترجمه

و سپس مي  تنها به گمان خود عمل مي كنند پس واي بر كساني كه كتابي را به دست خويش مي نويسند

)79و78:بقرة(».گويند اين از جانب خداست
و به خدا در آيه مذكور يهوديان به دو گروه علماء كه مسائل تحريف شده را نگاشته

و بي سواد كه از آنها پيروي مي كنند تقسيم مي  و گروه عامي نسبت مي دهند
از)1:146طبرسي،لاتا،ج(شوند كه اگر امي به معني بي ديني باشد انتساب اميت به برخي

و ناصواب است و دو مفسري.اهل كتاب غلط ن ايندو بخش از اهل كتاب را از يكديگر جدا
كه) عوام وعلما( گروه يهود رابه» امي«را مدنظر داشته اند لذا معني مورد نظر دكتر اسد
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و اطلاق اين كلمه بر معني غير اهل كتاب مي داند در اين ايه مورد چالش قرار گرفته
و غير منطقي است بخشي از يهود در حاليكه جملگي اهل كتاب مي باشند .،بي معني

 توانمندي ادبي مردم جاهلي- 10
و با وجود ادله موجود در مورد شيوع بي سوادي در اين عصر نمي توان منكر توانمنديها

به دليل. ادبيات والاي اين دوره گرديد وهيچ يك از دو امر مانع وجود ديگري نيست 
ك)ص(همين توانمندي است كه معجزه پيامبر  و بدليل همين در تاب قرآن تجلي مي يابد

.ويژگي است كه عرب در آوردن مشابه قرآن مورد تحدي قرار مي گيرد 
ص كنُتُْم دونِ اللَّه إِنْ منْ تُمتطََعنِ اسم و ادعوا هْثلم  ادقينَأمَ يقوُلوُنَ افتْرَاَه قُلْ فَأْتوُا بِسورةٍ

)38:يونس(
مى«: ترجمه ؟«: گويند يا مى«: بگو» آن را به دروغ ساخته است ، اگر راست گوييد

مى سوره و هر كه را جز خدا ، ، فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد )38، يونس(».»توانيد

و به زبان با توجه به اين كه قرآن كريم بيان مي دارد كه اين كتاب به زبان عربي فصيح
ده» تحدي«شده، در موارد متعددي دعوت به مردم عصر نزول نازل  به آوردن مثل آن يا

و يا حتي يك سوره ويا يك آيه مانند قرآن كرده است .سوره مانند آن
آن: بيان مي دارد» مجمع البيان«طبرسي در تحدي كه قرآن كريم بيان مي دارد از قبيل

و» مرئ القيسا«چيزهايي است كه در بين عرب متداول بوده است مانند مناقضات
(»حارث بن حلزه«و» عمروبن كلثوم«همچنين مناقضات» علقمه« ) 3:164طبرسي،ج.

و فصاحت در جزيره و مورخان اتفاق نظر دارند كه در عصر نزول وحي، بلاغت مفسران
و حومه آن در اوج خود بوده است و خصوصا در مكه اسواق«در بخش» آلوسي«.العرب

و مجتمعاتهم ب» العرب و از مباحث بلاغي به سياري از محافل ادبي عرب اشاره نموده است
همچنين آن چه از اخبار)278- 264: آلوسي، لاتا(و شعرخواني آنان سخن گفته است

و عنايتي است كه عرب جاهلي نسبت به مسئله بيان  عرب بدست ما رسيده حاكي از توجه
و سخنوري داشته است بگونه اي كه از ضرب المثله المرء:اي معروف آنان استو سخن

و لسانه: باصغريه . 278- 264همان،.(قلبه جاحظ نيز معتقد است كه عرب جاهلي)
و در اين باب به آن چه در لغت از  و سخنوري را بخوبي مي شناخته است عيوب بلاغت

. 1:144،ج1948جاحظ بصري(اضداد مي آيد استدلال نموده است  در بين اعراب نيز)
علما قائل به اين هستند كه قريش از فصيحترين قبائل عرب به شمار مي آمده بسياري از

و بعضي هابه اين روايت استناد نموده اند كه پيامبر أنا أفصح العرَبِ«:فرمودند)ص(است
بني سعد في و أنِّي نَشَأت قرَُيش من من«به معني» بيد«هشام ذكر نمود كه ابن»بيد أنِّي
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كهمي» اجل و معني حديث بدينگونه است من قُريش«باشد زبيدي،(»...من أجلِ أنِّي
. 2:308،ج1994 و» سوق عكاظ«از دلايل ديگري كه مورخين بر اين امر آورده اند)

و نثر مي باشد و مجالس آن در نقد شعر از. نقش آن در تهذيب زبان عرب آن گونه كه
س و در زمان حضرت رسولاخبار برمي آيد اين بازار پانزده )ص(ال بعد از عام الفيل
و رونق يافته است به»اميه بن خلف«ذكر اين بازار را در شعر.پديدار شده خطاب

:مي يابيم» حسان«
كاظإلي ع بتَد غلَغَهنِّي مع من مبلغٌ حسانَ  ألا

)10:476،ج1994زبيدي،(
»چه كسي از جانب من باپيكي سريع كه تا بازار عكاظ برود به حسان پيام مي رساند؟«: ترجمه

راويان بيان داشته اند هر كه در سرزمينهاي دوردست شعر مي سرود تا زماني كه به مكه
و مورد تاييد قرار نمي گرفت  و آن را در محافل ادب مكه مطرح نمي ساخت نمي آمد

و اع و از مورد توجه كه» ابي عمروبن العلا«تناي مردم واقع نمي شد هر«نقل شده عرب
و اشعار خود را بر قريش عرضه مي داشت »سال در مكه اجتماع مي نمود

و بليغترين كلام عرب است بايد در سرزميني فرود آيد كه قرآن كريم نيز كه فصيحترين
مي بهره اي از اين امر برده باشند چرا كه هر پيامبري به زبان مردم خويش با آنان سخن

و قرآن بر اين امر تاكيد مي نمايد ليكن هيچ يك از امور مذكور دليلي بر وجود كتابت.گويد
و به صورت شفاهي  و سواد در جاهليت نمي باشد بلكه همه موارد ذكر شده سينه به سينه

د و هيچ دليلي كه كتابت اين ادبيات را ر ان دوره تاييد كند در ميان عرب رواج يافته است
و زبان به زبان منتقل گرديده تا قرون بعد وجود ندارد بلكه شعر جاهلي به صورت شفاهي

و اسناد نيز دلالت دارد كه اين اشعار توسط. از اسلام كه شاهد كتابت آن هستيم  روايات
و از جمله آنها نقل  و جمع آوري نشده بوده خ«از» ابن سلام«نوشتار حفظ » طابعمر بن

:است كه مي گويد
و و عرب در شهرها به سكون و پيروزيهايي حاصل شد وقتي اسلام گسترش يافت

آرامش دست يافت به روايت شعر روي آورد ولي هيچ ديوان مكتوبي را در اين زمينه 
و جمع آوري اين اشعار نمود در حالي كه بسياري از عرب  نديده است لذا شروع به تاليف

و. از دنيا رفته يا به قتل رسيده بودند ناقل اين اشعار لذا مقدار كمي از آن حفظ گرديد
.33:ابن سلام ،لاتا.(بخش عمده آن از بين رفت  (

 نتيجه
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و تلاش گسترده اي كه برخي روشنفكران معاصر عرب براي تنزيه عصر جاهلي نموده
سعي كردند هرگونه پيرايه اي را از دامان فرهنگ آن عصر پاك نمايند در برخي 

، جنجال برانگي گرديده استموضوعات از جمله سواد يا بي سوادي مردم  .جاهلي
راين نويسندگان تلاش نموده اند با تشبث ، ادعا به و شعر جاهلي وايات نادر تاريخ

و عصر  و عده كثيري از مردم داراي سواد كنند كه بي سوادي در آن دوره شايع نبوده
و فرهنگ بزرگي بوده كه بخشي از آن پس ازاسلام از  جاهلي قبل از اسلام داراي تمدن

و قدرت عرب در ادبيات، شعر بين رفته است؛ بسياري از اين استدلال ها وشواهد بر توان
و خطابه دلالت دارد ولي نمي تواند بر سواد آن ها شاهد باشد از جمله آنچه  و عروض

و بلاغت«ابن فارس« و شعر مي شمارد حاكي از فصاحت و عروض از تسلط عرب به لغت
و  و قرائت نيست عرب جاهلي است كه منكري بر آن وجود ندارد ولي حجت بر كتابت

آن شواهد زيادي بر انتقال ي قوي عرب درحفظ و استفاده از حافظه اشعار از سينه به سينه
و ادعاي مبالغة وتزييف در روايات تاريخي.وجود دارد با عنايت به سستي استناد به شعر

و ميزان سواد در آن باشد قرآن كريم  بهترين سندي كه مي تواند تصوير گر عصر جاهلي
و قرائن خطابي قرآن مي توان بر شيوع بي است كه با دركنار يكديگر قراردادن آيات 

و از انتشار سوادي در ميان مشركين قريش و وسعت انتشار آن پس آن در ميان اهل كتاب
.اشاره نمود)ص(نهضت عظيم علمي پيامبر 

و اصطلاحي امي با استفاده«اين پژوهش كوشيده است تا ضمن بررسي معناي لغوي
و باعنايت به شان نزول و برداشتي كه عرب عصر جاهلي از آيات هاي آن ضمن بيان درك

از اين كلمه داشته تناقضات مربوط به معاني مستفاد از اين كلمه را با توجه به مواضع 
و ادبي به شبهات  و با استفاده از شواهد تاريخي استعمال آن در قرآن برطرف سازد

ر و و تفاسير مربوط پاسخ مطروح در زمينه سواد عصر جاهلي با استناد به آيات وايات
.گويد 
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 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و المعاصرين *ثقافة العصر الجاهلي بين القدماء

 انسيه خزعليالدكتورة
 المخلص

و و الحضارة في العصر الجاهلي من الامور المثيرة للخلافات في العصر الراهن هي الثقافة
و مدي  انتشارها في مستواهما ومما اثار هذه المسالة اكثر من غيرها هو مسالة الامية

.الجزيرة العربية 
لا و الاستناد بالاشعار الواردة من العصر المذكور التمسك بالروايات المتناقضة التاريخية

و الشبهة الذين يطرحان  و الابهام بسبب الشك يضيف الي الاختلافات المذكورة الا الغموض
و بما يوجه من قضية الانتحال الي ادب ذاك ال عصرالا انها توجد وثيقة حول هذه الروايات

و محفوظة في العصر  و صونها من التحريف واصبحت مكتوبة معتبرة لاشك في السلامة
او-المقارن للعصر الجاهلي  و الاشعار المكتوبة فيما بعده بقرن خلافا لكثير من الاسناد

ال–قرنين  و المراجعة و هو خير معول للبحث عن القول الفصل فيو هو القران الكريم يه
و المبهمات في العصر المذكور .الشبهات

هذه الدراسة تحاول ان تستخرج الحكم النهايي في هذه الاراء المتضاربة من تصريحات
و التفاسيركما تشير الي  و تستفيد من القرائن و من شأن نزول الايات القران الكريم

و الادبية  هذ.المستندات التاريخية .التحليلي-ه هو الوصفي المنهج المتبع في الدراسة
 الكلمات الدليلية

.الاثار الادبية،الروايات التاريخية،الامية،العصر الجاهلي،القرآن الكريم

 15/03/1390:تاريخ القبول 25/06/1389: تاريخ الوصول*

-E: عنوان بريد الكاتبة الالكتروني kahzal@yahoo. Com 



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
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*در شعر معاصرعربي)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام

)شاعر نام آور عرب7با تكيه بر بررسي دواوين(

 سيده اكرم رخشنده نيا
 دانشجوي دكتراي دانشگاه تربيت مدرس

 كبري روشنفكر.د
 استاديار دانشگاه تربيت مدرس

 خليل پرويني.د
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 آقاگلزادهفردوس.د
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 چكيده
و ادبيات در دو شاخه)ع(داستان انبيا و قديم گرديده است -دستمايه بسياري ازهنرهاي جديد

و روانشناسي و نثر، فيلم، مجسمه سازي، تئاتر، نقاشي، اديان،عرفان، جامعه شناسي ي نظم
و علوميازجمله از پردازش به اين موضوع غافل نبوده اند استي هنرها انبيا اساسا به عنوان.كه

و مشترك آنها مخاطب را به  و صفات ويژه شخصيتهاي مقدس، توجه بشر را به خود جلب كرده
و پيروي فرا مي .خواندتقديس

از شاعران به عنوان نماد مورد و در دواوين بسياري از اين پيامبران كه از گذشته يكي
ايشان در شعر.باشدمي)ص(استفاده قرارگرفته است، شخصيت نبي بزرگوار اسلام ،حضرت محمد

و نمادهاي مختلف  و در قالب و اهتمام شاعران معاصر عرب بوده اند معاصر عربي نيز مورد توجه
ج و مقاومت كاركرد معاصر يافته انداز ، وحدت . مله عظمت انسان عربي

را)ص(تحليلي، كاركرد نمادين شخصيت پيامبر–اين مقاله برآن است كه با روش توصيفي
. شاعر معاصر عرب مورد بررسي قرار دهد)7(در ديوان

 واژگان كليدي
).ص(بر اسلامشعر معاصرعربي، نماد، داستان پيامبران، شخصيت پيام

 ٠٣/١٣٩٠/�١:تاريخ پذيرش نهائي 19/08/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

Rakhshandeh1982@yahoo.com نشاني پست الكترونيكي نويسنده:  
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 مقدمه-1
و و سرچشمه و ميراث كهن بشري متنوع است؛ خاستگاه ميراث انساني بسيار متعدد

و شعبيديني، ادبي، اسطورهميراث از) عاميانه(اي، تاريخي، منابعي هستندكه شاعران همگي
و در ديني- اين ميان شخصيتهاي تاريخي معاصرعرب درآثارخود به آن تمسك جسته اند

ميا .آيندز مهمترين منابع الهام شاعران در شعر معاصر عربي به شمار
گزيندكه با ماهيت را برميخود، آنانييشاعرمعاصرعرب ازميان شخصيتهاي تاريخي

و سازگار باشد؛ دردهايي و دردهاي او هماهنگ كه شاعر، خواهان انتقال آن افكار، قضايا
-ها، ناكاميهاي اخير، شكستي عربها در دههلذا ماهيت حيات تاريخي. خواننده استبه 

و سلطه ي قدرتمندان ستم پيشه، همگي درچگونگي استمداد شاعران ها، استعمار
مي معاصرعرب از شخصيتهاي ديني و نمود . يابدو به ويژه داستان پيامبران، تجلي

-شاعران با به كارگيري داستانهاي پيامبران در اشعار خود بر اين اصل مهم تأكيد مي
و شخصيتهاي انبيا وجود دارد كه خالق رابطه اي عميق نمايند كه پيوندي مستحكم بين آنان

رسميان تجربه و هم انبيا حامل و پيامبران است، چرا كه هم شاعران التي مهم هاي آنان
و عذاب براي امت خود مي باشند؛ هردو گروه در راستاي انجام رسالت خويش متحمل رنج

و چونان غريبهفراوان مي ميگردند، درميان امت خود ناآشنا و با قدرتهاي ها زندگي كنند
خود هاي شاعر را براي بيان تشابهات زندگي همين مسائل انگيزه. نامرئي درارتباط هستند

اوو انب و دردهاي و در دوران معاصر از آلام و درحقيقت انبيا از زبان شاعر يا تقويت نموده
.گويندسخن مي

يكي از اين پيامبران الهي كه از آغاز اسلام به شدت مورد توجه شاعران مختلف
هاي دردوره. باشدمي)ص(قرارگرفته است پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفي

و شخصيت پيامبرشاعران به صفات، ويژگيمختلف شعر عربي  در دواوين)ص(ها، حيات
و شاعران،  خود پرداخته اند؛ اما در شعر معاصرعربي اين رويكرد كاملاً تغيير يافته

.را با حفظ حرمتها به نماد تبديل نموده اند)ص(شخصيت رسول خدا
و سپس به روش توصيفي و بر خلاف–لذا در اين مجال ابتدا مفهوم نماد تحليلي

مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته وگاه مفاهيم بسيار كلي همچون سيماي پيامبران در شعر 
معاصرعربي مورد اشاره قرارگرفته است به بررسي كاركرد نمادين شخصيت 

و به ويژه دواوين بدر شاكر السياب، نازك الملائكه،)ص(پيامبراسلام در شعر معاصر عرب
و نزاز قباني مي پردازيم؛ سميح القاسم، مح مود درويش، صلاح عبد الصبور، خليل حاوي

و همه ي شواهد مثالها استخراج گرديده اين دواوين به طوركامل مورد مطالعه قرارگرفته



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 152  ...)با تكيه

و با توجه به اينكه تعدادي از اين شاعران از جمله نازك الملائكه علاوه بر مجموعه -است
و معمولا به صورت اند كه در اواخر عمر خود سرودهي كامل، دواوين ديگري نيز داشته اند

و درپايگاههاي اينترنتي قابل مشاهده است، نويسنده اين گونه دواوين را نيز  ديوان مستقل
.ي آثار يك شاعر مورد مطالعه قرارگيردمورد مطالعه قرار داده تا همه

و اصطلاح) نماد(رمز-2  درلغت
 درلغت)نماد(رمز-2-1

و و ظاهر كننده ونيز به مفهوم نشان نماد كلمه اي فارسي است كه به معناي فاعل
و رمز معادل عربي نماد فارسي) 7962: 1381انوري،(علامتي با معناي خاص آمده است

 فيروزآبادي(زبان انگليسي در لغت به مفهوم اشاره با دولب، چشم يا ابروsymbol)(و

ص)253: 1412، داي خفيف با زبان است كه بدون صراحت اداو در واقع خلق
).356: 1405ابن منظور،.(شود مي

 دراصطلاح)نماد(رمز-2-2
اي حسي است مانند اشاره به مشابهت دو شيء كه خيال دراصطلاح، رمز پديده

فرهنگ نامه بريتانيا).40: 1984فتوح احمد،(رمزگراي شاعر آن را احساس كرده است
ميرمز را وجودي محس مي وس قلمداد نمايد، يعني كندكه در ذهن، غيرمحسوس را تداعي

مي ازواقعيت آغاز مي و غير محسوس و درگام بعدي به معاني مجرد : 2001غنيم،(رسد كند
13.(

و با به عبارت ديگر رمز در مفهوم جديد براي يك كشف خيالي وضع شده است
ا وجودي كه مي و تفسيرهاي مختلفي ز آن ارائه نمود؛ اما درنهايت، مصداق آن، توان تأويل

چراكه شاعر در رمز از احساسات خود،.)233: 1999بسيسو،(باشد ذات خودش مي
مي پوشيده سخن مي توان به معناي ديگري غيراز مقصود گويد به طوري كه از وراي متن

و درنها. شاعر انديشيد و مخفي است كه ما درجستجوي آنيم يت، رمز معناي پوشيده
مي قصيده  343: 2000يوسف شهاب،(گيرد اي است كه بعد از خواندن درخود آگاه ما شكل

.( 
 انواع مختلف نماد-3

نماد از زاويه هاي مختلف به انواع گوناگوني تقسيم شده است كه يكي از مهم ترين
مي آنها تقسيم آن به  :باشدصورت ذيل

ترين منابع موروثي كه شاعر معاصر از آن استفاده نمادين يكي از مهم: نماد صوفي-
هاي صوفي را به مساعدت گرفته كند، ميراث صوفي است؛ شاعران معاصر، شخصيت مي
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و و حتي سياسي واز خلال آن ابعادي ازتجربة خود درهمة جوانب عقيدتي، رواني
).105: 1997عشري زايد،(كنند اجتماعي را بيان مي

و حوادث يكي از مصادرمهم شاعران دركاركرد نماد، شخصيت:نماد تاريخي- ها
گزيند هاي تاريخي خود آناني را برمي؛ شاعرمعاصر عرب از ميان شخصيت.تاريخي است

و سازگار باشد، دردهايي كه شاعر  و دردهاي او هماهنگ كه با ماهيت افكار، قضايا
ي عربها كه در دهه. نده استخواهان انتقال آن به خوان هاي لذا ماهيت حيات تاريخي

ها،استعمارو سلطه قدرتمندان ستم پيشه، ها، ناكامي اند، شكست اخيرآن را تجربه كرده
و نمود همگي درچگونگي استمداد شاعران معاصرعرب از شخصيت هاي تاريخي تجلي

.)347: 2004:بن حمد بن هاشل(يابد مي
و بويژه ان معاصرعرب در اشعارخود، گاه شخصيتشاعر: نماد ادبي- هاي ادبي

كنند كه از جايگاه گسترده اي درشعر معاصر برخوردار شاعران را به نماد وسمبل تبديل مي
).138: 1997عشري زايد،.(است
يكي ديگر از منابع مورد توجه شاعر معاصراهتمام به ميراث):عاميانه(نماد شعبي-

و حكايت شخصيت عاميانه است كه از و حوادث را ها،كتابها و آنها هاي عاميانه سود جسته
).152:همان(به نماد تبديل مي نمايد

در شاعران دراين نوع از نماد، اسطوره:اي نماد اسطوره- هاي قديمي را كه ريشه
و رسوم ملت و آداب ميها دارد درمتن قصيده فرهنگ و دركنار توجهي خود به كار گيرد

).174:همان(اي آنها از نماد نيز استفاده مي كندماهيت اسطورهبه 
و نزد همة ملتها، يكي از مصادر مهم الهام: نماد ديني- ميراث ديني در همة اشكال

و آثار ادبي خود از ميراث شعري به شمار مي و شاعران، در بسياري از موضوعات آيد
ا ديني استمداد نموده و اند كه در اين ميان يكي ز پركاربردترين نمادهاي ديني پيامبران الهي

: 2004بن حمد بن هاشل،(.باشندمي)ص(به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمد مصطفي
).5: 1999و زين الدين،338
ي شعر معاصر عربي)ص(شخصيت پيامبر-4  در ديوان شاعران برجسته
 در ديوان بدر شاكر السياب)ص(شخصيت پيامبر-4-1

ازمجموع دواوين خود) 1964-1926(شاعرمعاصرعراق بدرشاكر السياب
آن)ص(قصيده شخصيت رسول خدا)4(در و اولين في«را مورداستفاده قرار داده است

و 1956است كه درسال)2:59،ج2005سياب،(»المغرب العربي سروده شده است
و شمال افريقا در راه است و بيانگر دربرگيرندة نبرد اعراب در الجزاير و آزادي بوده قلال



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 154  ...)با تكيه

و قومي درساختار فكري شاعر مي ).143: 2002سويدان،(باشدالتزام سياسي
ميسياب دراين قصيده انسان مرده كشد كه بعد از بيدار شدن از اي را به تصوير

به. بيندخواب، قبرش راجلوي چشمان خود مي و اين انسان كه نماد انسان شرق عربي
،نامش را بر روي تخته سنگي حك شده ديده)271: 1986عباس،( عراستويژه خود شا

:شودو شگفت زده مي

؟ فما يكفيه ميت هو أم له على الرمال/أحي أنْ يرى ظلا

آيا اوزنده است يا اينكه چشم از جهان فرو بسته؟ديدن سايه اش برروي شن ها اوراكافي«:ترجمه
»نيست؟

آيا او زنده است يا مرده؟ اين تخته سنگ كه بازماندة گلدسته هاي مسجد است بر
مي)ص(رويش نام شاعر، محمد و)ص(يعني مرگي كه شاعر، محمد. خوردو االله به چشم

االله را دريك جا جمع كرده است؛ بدون شك مقصود شاعر از مرگ خدا كم رنگ شدن
: حضور خداوند در زندگي بشر است

ترََدد فوقها اسم االله وكان محمد نقشا على آجرَّة خضراء/وخطَُّ اسم االله فيها/كمئذنةٍ
و من أحياء/ االله/فقد مات ومتنا فيه من موتى و وأنا ومحمد و هذا/فنحن جميعنا أموات

و االله/قبرنا أنقاض مئذنةٍ معفرة عليها يكتب اسم محمد

آن)ص(ي مسجد كه نام خداوند واسم محمدگلدستههمچون«:ترجمه برروي خشت هاي سبز رنگ
و/حك گرديده است و محمد و من و زندگان درآن چشم از جهان فرو بسته اند وما و همه مردگان خداوند

و قبر ما باقي مانده گلدسته هاي ويران شده است كه برروي آن نام  خداوند همگي در آن از دنيا رفته ايم
.»و خداوند نوشته مي شود محمد

و تمدنش را مبتلا و تباهي است كه استعمارگران، غرب عربي اين همان ويراني
مي. ساختند نام وي با نام. خواند نام شخصي او نيستلذا نامي كه شاعر بر سنگ نوشته ها
مي)ص(محمد و همگي خود را در يك قبر بهو االله يكي شده و سايه متكلم كه بينند

و همراهي شاعرو نمادهاي تمدن گل دسته هاي ويرانه تشبيه شده بيان ديگري ازاتحاد
).162: 2002سويدان،(معاصر اوست 
به)ص(سياب دراين قصيده از نام رسول خدا بنابراين به عنوان نمادي براي اشاره

و نابودي مجد)ص(وي از وراي شخصيت پيامبر. ارزش هاي اسلامي استفاده كرده است
و)78: 1997عشري زايد،.(كشدبزرگي انسان عربي را به تصوير مي چرا كه قبر شاعر

و)ص(محمد  و غبار آلود مسجد بنا شده است و االله بر روي گلدسته هاي ويران شده
و با فروپاشي گلدسته هاي آن در مسجد خود نماد عظمت مسلمانان به شمار مي آيد
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ا .ستحقيقت شكوه مسلمان خدشه دار شده
نيز از نماد)2:111،ج2005سياب،(» مدينة السندباد«يمقطع ازقصيده)4(در سياب

و)ص(درمقطع سوم شاعر از محمد. دركنارهم استفاده كرده است)ص(و محمد)ع(مسيح 
مي)ع(مسيح :گويدهردوسخن

رعافهم التتار أقبلوا ففي الم/و العقم في المزارعِ/الموت في الشوارعِ محمد/دى
رقوه فالمساءأح دوه/اليتيمَقي راءح غداً سيصلب المسيح في العراقْ/محمد النبي في

و خشكسالي بر مزارع مستولي شده است؛اينان قوم تاتارند«:ترجمه مرگ در خيابانها پرسه مي زند
و محمد و همه دنيا رنگ خون گرفته كه)ص(كه پيش مي آيند و درغار حراء را يتيم بوده است آتش زدند

و فردا در عراق، مسيح به صليب كشيده مي شود و بندكشيده اند ».به قيد

و فروپاشي امت عربي از نماد محمد مي)ص(شاعربه هنگام تصوير شكاف كند؛ استفاده
و خشكسالي درمزارع جولان مي و همهجايي كه مرگ درخيابانها ي دنيا رنگ خوندهند

و و مجد عربي است توسط مهاجمان به خود گرفته است؛ حتي ايشان نيز كه نماد تمدن
ميتاتار به آتش كشيده مي و در غارحرا محبوس و درنهايت مسيحشود به)ع(گردد را نيز

مي«. كشندصليب مي داندكه توسط مخالفان مورد بنابراين سياب اين دو را نماد عدالت
و آزار قرار مي گي ).367: 2003موريه،(» رنداذيت

ازداستان)ع(سياب دركنار داستان مسيح)2:70،ج2005سياب،(»العوده لجيكور«در
بر. نيز استفاده كرده است)ص(محمد و بعد از اينكه خود رادر بغداد شاعردر عالم خيال

و به فراز صليب به تصوير مي كشد بر روي اسب خاكستري آرزوها از شهر فراركرده
ي نمادهاي در سياب در اين ميان از همه. گرددبرمي) روستاي محل تولدش(كورجي

و مي.... دسترس همچون آتش مجوس، صليب مسيح ،غارحرا .كنداستفاده
بنابراين دراين قصيده شاعردركنار نمادهاي مسيحي از نمادهاي اسلامي نيز استفاده

و آغاز قصيده يعني سفر سياب بر پشت اس ب خاكستري آرزوها تداعي كنندة كرده است
).364: 2003موريه،.(است)ص(معراج پيامبر

 أسريت عبرَ التلال/ علي الجواد الحلُمِ الأشهبِ
.»بر پشت اسب خاكستري آرزوها تپه ها را شبانه پشت سر گذاشتم«:ترجمه

ميدرمقطع ششم قصيده، شاعر صورتهايي از تاريخ اسلامي را با مسيحيت در -هم
مي. آميزد و پوشيده از تارهاي عنكبوت چشم از جهان فرو بندد درحالي كه او درغار حرا

و دمل را در خود نهفته دارد : زخم هايش چرك
يهدي الي الناس إنيّ أموت/خيطاً الي بابه/ هذا حرائي حاكت العنكبوت



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 156  ...)با تكيه

و بدين وسيله به مردم اعلام مي اين غار حراي من است كه عنكبوت برروي درش تنيد«:ترجمه ه

.»دارد كه من مي ميرم
كه» حراء«بنابراين دركنارنمادهاي مسيحي شاعر از نماد نيز استفاده كرده است

عنكبوت با تنيدن تار بر درهاي آن مانع ورود دشمنان پيامبر به درون غار شدكه احسان 
و اين يك اشتباه تاريخي محسوب مي  عباس معتقد است اين غار، غار ثوراست نه حراء

).323: 1986عباس،(شود
:2،ج2005سياب،(»مولدالمختار«)ص(ي سياب دركاربرد داستان پيامبرخرين قصيدهآ
گفته شده درحقيقت)ص(و درمدح رسول اسلام 1961اين قصيده كه در سال. است)462

و تمجيد پيامبر و به ذكرحوادث)ص(همچون قصيده هاي آغازعصر نهضت درمدح بوده
مي زمان تولد ايشان وازجمله خاموشي آتش آتشكدة و درنهايت زردشتيان اشاره نمايد

مي)ص(ازپيامبر و ستم استعمار نجات دهد وبا درخواست نمايد كه مسلمانان را از ظلم
.كند توجه به سرگشتگي خود ومردم از ايشان طلب شفاعت مي

 فإني ككل الناس عانٍ محير/نبي الهدي كن لي لدي االله شافعاً
و اي رسول هدايت در نزد«: ترجمه پروردگار شفيع من باش چرا كه من همچون ديگران رنجور

.»متحيرم

در ديوان بدر شاكر السياب بيش از هر نماد ديگري نماد مجد)ص(بنابراين پيامبر اسلام
و هجرت مي .باشدو عظمت انسان عربي، عدالت، وحدت

 درديوان نازك الملائكه)ص(شخصيت پيامبر اسلام-4-2
ا از)2007-1923(لملائكهدرديوان نازك ديگر شاعر معاصر عراق، تا قبل

فقط چند قصيده وجود دارد كه شاعردر آن از داستان پيامبران استفاده كرده 1968سال
تمايلي به سرودن شعر نداشتم، جز اندك 1968بعداز سال«: گويداست؛ خود او مي

من. كردقصائدي كه هيچكدام مرا راضي نمي و ترسيدم شعر كاملاً از زندگي دور شده بود
كارت تبريكي به دستم 1972كه حيات شعري من به اتمام رسيده باشد؛ تا اينكه در سال

بسيار. رسيدكه تصويري از مسجد قبة الصخرة تحت اشغال اسرائيل درآن حك شده بود
و سه مجموعة شعري ديگر به  و از آن زمان بار ديگر شعر به حيات من راه يافت متأثرشدم

و الثورة، يغيرالوانه البحرو دم علي الزنابق« نام . را را به ادب دوستان عرضه كردم» للصلاة
و صوفي يافت كه پيش از آن در و گرايش ديني در اين مرحله شعرمن كاملاً متحول شد

).2:397،ج2008،ملائكه(»شدديوان من يافت نمي
ك)2:504،ج 2008ملائكة(»سبت التحرير«هايكي ازاين قصيده للصلاة«درديواناست
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ماجراي شنبة آزادي.رين دواوين شعري نازك قرار دارديكي ازآخ»و الثورة
مي 1973اكتبر)16/( رمضان)10(به گردد كه درآن نيروهاي عرب براي آزاد سازي بر

و به موفقيت هاي چشم گيري  و بلنديهاي جولان دست به اقدام عملي زدند صحراي سينا
مينيز دست يافتند؛  بايست به مواضع قبل از اين نبرد يعني اما آمريكا اعلام كرد كه عربها
ذا شاعر متأثر از اين حادثه به سرودن قصيدةل)504:همان( برگردند1973روز شنبه اكتبر 

.سبت التحرير روي آورد
و بعد از شنبة ماه و روز عربها در قبل نازك الملائكة دراين قصيده ضمن توصيف حال

و حضرت محمد رمضان و بزرگي جنگ بدر )ص(و روز نبرد، درمقطعي ازقصيده به مجد
:نمايداشاره مي

من دفتر الأمس ربي/يقَص حكايةٌ وحيثُ محمد)/بدر(عن المجد الذي غَمس بالضوء
 معصوبةٌ يمناه بالشمس

ر«:ترجمه ا فرا گرفته بود حكايت مي واكنون برگي از دفتر ديروز از عظمت وشكوهي كه تپه هاي بدر
».با دست راستش خورشيد را به دست گرفته است)ص(شود؛ جايي كه محمد

و آخرين قصيده استفاده نموده)ص(ي نازك كه در آن ازشخصيت رسولدومين
يغَّير الوانة«باشد كه درديوانمي)77: 1998ملائكه،(»زنابق صوفية للرسول«است
شع(»البحرُ . قرار دارد) ري شاعرآخرين مجموعة

و وي براي نشان دادن گرايش ديني خود در اين ديوان، قصيدة مذكور را مثال مي زند
زنابق«تقديم نمودم)ص(از جملة اين قصائد صوفيانه كه به ساحت رسول خدا: گويدمي

-مي)ص(است كه لبريز از تصاوير شعري حاكي از عشق به رسول خدا» صوفية للرسول
و نماد پرنده. باشد در» أحمد«ي دراين قصيده از او با نام و ياد كردم كه در ساحل دريا

).49: 1995يوسف بقاعي،(دركنارم فرود آمد1974بيروت سال
و نماد او صورت گرفته است؛ هر درحقيقت اين قصيده گفتگويي است كه بين شاعر

و ضمير غائب نيز در تو :صيف نماد استفاده كرده استچند كه وي از اسلوب روايت
تنَْشُرعُطراً/أحمد كانت عيناه بحراً  تَسقي بباب الوجود،كانت

ي خوش ازآن منتشر مي«: ترجمه و رائحه احمد چشمانش آبي بود كه وجود را سيراب مي كرد
».شد

و انديشه هاي صوفيانه بود ه؛ نازك برخلاف مقاطع اولية قصيده كه لبريز از عواطف
و ژرفاي آن نسبت به رسول خدا درمقاطع پاياني از عشق صادقانه بر)ص(ي خود پرده

ميمي و به جمله هاي خبري كه بيانگر حال او هستند رو آورد؛ قصيده در فضاي كنار دارد



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 158  ...)با تكيه

و فضاي گفتگو با رسولدريا آغاز مي و بدين ترتيب جو مي)ص(شود : گرددمهيا
علي البحرأترع كنت 

مي«: ترجمه ».كردمبر لب دريا بودم ودريا را از مرگ ها لبريز

و دركنار اندكي بعد از شروع قصيده شاعر از نمادي سخن مي گويد كه در ساحل دريا
مياو فرود مي و قلب اومسلط و شاعر از عشق خود آيد؛ نمادي كه در نهايت بر شاعر شود

:گويدبه او سخن مي
 صب علي لهفتي السكينة/وامتص قلبي/وجاء ني طائرٌ جمبلٌ وحطَّ قربي

پرنده اي زيبا در كنارم فرود آمد،صاحب قلبم گشت وآرامش را بر آتش هيجان وآشفتگي«:ترجمه

».من فرو ريخت
و درخيال خود با محمد مي)ص(شاعردراين قصيده و اجمال گفتگو كند كه حاصل

: است)ص(اين گفتگو ابراز آرامش شاعر ازحضور وي دركنار نبي 
 أحمد:و ما اسمه اُلحلو قال

»احمد:اسم شيرين وجذاب او چيست؟ پاسخ داد«:ترجمه
و فضاي حاكم بر قصيده را هر چندكه حسين مجيب المصري تشبيه پيامبر به پرنده

و منزلت نبي  ).67: 2005المصري،(گرامي اسلام نمي داندمناسب شأن
 درديوان سميح القاسم)ص(شخصيت پيامبر اسلام-4-3

از)1939متولد(سميح القاسم يكي از برجسته ترين شاعران فلسطيني است كه بيش
آن)ص(ديگران از داستان پيامبر و اولين (» المئذنه«در ديوان خود استفاده كرده است

درقصيدة المئذنةكه شاعر از شخصيت رسول گرامي اسلام.باشدمي) 3:271،ج2004قاسم،
و موقعيت معاصرخود قرار مي دهد تا تنها در استفاده كرده است ايشان را درشرايط

و. سرزمين فلسطين زندگي نمايد اين در حالي است كه ايشان حامل رسالت، پيام عشق
و هدايتند اما قبائل او را ترك مي ).104: 2010عوين،.(كنندصلح

 غادرتهْ القبائلُ وحيداً بعيداً/رسولٌ علي جبلٍ
».فرستاده اي كه قبيله ها او را در دور دستها، تنها رها كردند«:ترجمه

رسدكه هدف شاعربيان داستان تنهايي نبي اسلام نبوده؛ بلكه هدف بيان البته به نظر مي
و رهاساختن آنها  دراين)ص(توسط عربها بوده است؛ لذا پيامبرتنهايي ملت فلسطين

. قصيده كاركرد معاصر يافته است
با اشاره به حضورسه)2:9،ج2004قاسم،(»ماتيسر من سورة الموت«سميح در

و درنهايت مرگ آنان،)ص(و محمد)ع(، مسيح)ع(پيامبربزرگ يعني موسي  در فلسطين
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و طبيعي جلوه مي سمرگ را حق :راغ پيامبران بزرگ الهي نيز آمده استدهد؛ چرا كه به
وقاسمت رغيفهَا/ وزودت محمداً بالماء/مملكتي استراح موسي في حمي أسوارها

يسوع 
آب)ص(در سايه ديوارهاي آن استراحت كرده،به محمد)ع(كشورم كشوري است كه موسي«:ترجمه

و نانش را با مسيح .»تقسيم نموده است)ع(ارزاني داشته

به پيامبران سه دين آسماني يعني)1:93،ج2004قاسم،(» پاتريس لومومبا«شاعر در
مي)ع(، عيسي)ص(، محمد)ع(موسي  نمايدكه هدف شاعر تحريك احساسات ديني اشاره

و مقدسات آن مي باشد؛ چرا كه اين پيامبران نماد پيروان هر سه دين براي دفاع از قدس
.وحدت اديان هستند

 أحلامه برؤي موسي، وعيسي، وأمنيات محمدوأضاءت
.رنگ اميد بخشيده است)ص(و به آرزوهايش با ديدن موسي، عيسي ومحمد:ترجمه

به)2:33،ج2004قاسم،(» هبني قدرة الشهدا«يسميح القاسم درقصيده و درمقطع آخر
و او را نماد هزاران مبارز فلسطيني قرارداده است)ص(پيامبر .اشاره كرده

 لألف محمد وألف يسوع/قلائد أنجم ودموع/وألقيَ من سماواتي البرونزية
ومسيح)ص(آسمانهاي برنزي من دسته هاي ستارگان واشكها را براي هزاران محمدواز«:ترجمه

».ارزاني داشته است
ي قرآن، به مرگ پيامبر با توجه به آيه)1:37،ج2004قاسم،(»المومياء والجيل«وي در

مياسلام همچون ديگر انسانها اشاره مي و جاودانگي را فقط از آن خداوند :داندكند
 محمد ماتا واالله حي لايموت/ الي دافني وجوههم في غبارِ القرون

محمداز دنيا رفته ولي خداوند زنده):گويممي(به كساني كه كه درپس غبار قرنها خفته اند«:ترجمه
و نمي ميرد ».است

:2،ج2004قاسم،(»نخلة النص«يرا در مقطعي از قصيده)ص(شاعرشخصيت پيامبر
و سپس هجرت نبي گرامي اسلام)334 و تحمل بار رسالت با يادآوري حوادث دين جديد

:خوانداز شهر مكه فرا مي
 فانهض إذن وبشِّر يا أيها المدثّر

ده«:ترجمه و بشارت ».اي جامه بر سركشيده برخيز
سميح كه درسرزمين اشغالي خود با اشغالگري صهيونيست ها روبروست به سرزمين

و هجرت پيامبر را به ياد مي :آوردهجرت نگاه مي كند
 أري بقايا القاتل الهجينه/سحابه عملاقه/أري علي مشارف المدينه



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 160  ...)با تكيه

و منفور قاتل را مي«: ترجمه و بقاياي پست ».بينمدر بلنديهاي شهر ابري بزرگ

و رستاخيز پيامبر در آينده براي نبرد با سپس از ايمان خود مبني بر برانگيخته شدن
و آزادي وطن سخن مي ميدشمنان :كندگويد واو را نماد رهايي ملت قلمداد

يبعثُ في مامه/»حراء«أبُصرهلاح عنكبوت َ يخرُج ملء الأرض/لابيت أبصره
 في كفهّ ممتطياً آلامه/والفضاء

ي عنكبوتي هست ونه/اورا مي بينم كه در حراء برانگيخته مي شود«: ترجمه جايي كه نه لانه
كف دستش نگه مي دارد/كبوتري و دردهايش را در و آسمان فراترمي رود ».اورا مي بينم كه از همه زمين

و اسلام هر دو مورد)1:205،ج 2004قاسم،(»نشيدالأنبياء«در نشانه هاي مسيحيت
و شاعر از هجرت پيامبر از مكه به مدينه به عنوان نماد)ص(استفاده قرارگرفته است

و آوارگي آنان استفاده مي :كندهجرت فلسطينيان
 هل هجرَت حمامتُك الوديعة! حرَّاء

ك«:ترجمه »رده است؟اي غارحرا آيا كبوتر مهربان وخوش سيماي تو مهاجرت

و درون أذهان سميح با استفاده ازعنصرگفتگو پيرامون غارحرا به درون فرهنگ اسلامي
اين غارتكيه گاه شاعر براي ورود به مسأله اتحاد تعاليم وكلمات. كندخواننده نفوذ مي

و  مسيحيت واسلام است تا مسأله وابستگي قومي را از خلال همزيستي ديني بين اسلام
).40: 1991يونس، .( بخشد مسيحيت تحكيم

لم يفاجئك! ما جئت بالتنزيل!/لي في الشمس معبد .. فاركب بعيرَك يا محمد وتعالْ
 جبرائيلُ

و بيا در بارگاه خورشد من عبادتگاهي دارم«:ترجمه مي/(اي محمد سواربر مركبت شو - كافران
».آيات قرآن بر تونازل نشد وجبرئيل بر تو فرود نيامد):گويند

ي خاموش دهد؛ چراكه رسالت او درآستانهرا مورد خطاب قرارمي)ص(وي پيامبر
مي. كردن زبان منافقان است رسدكه از ايشان براي مصائبي در پايان صداي شاعر به گوش

و آوارگي بر سرش آمده كمك مي ميكه با اشغال وطن و ازكساني نزد پيامبر شكوه -جويد
ا و را وادار به هجرت كردند؛گويي كه آنان نبوت ايشان را منكر كند كه پيروان دين مبين

. شده اند
 درديوان محمود درويش)ص(شخصيت پيامبر اسلام-4-4

در)2008-1941(محمود درويش (»نشيدالرجال«شاعر نام آور فلسطيني است كه
، ي مقاومت سود نيز در راستاي تاكيد بر انديشه)ص(از نماد محمد)71: 2000درويش

مياي تلفني اينوي درمكالمه. جويدمي و اوضاع جامعهگونه با ايشان صحبت ي خودرا كند
:كشدبه تصوير مي
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/ بلا أرضٍ/ سجينٌ في بلادي/ من انت؟! نعم/ أريد محمد العرب/ ألو«: مع محمد
 ما افعل؟/ لأخرج من ظلام السجن/رموا أهلي الى المنفى/بلا بيت/ بلا علمٍ

بدون/من يك زنداني در كشور خودم هستم/شما؟!بله/با حمد عرب سخن دارم/ألو:با محمد«:ترجمه
»چه كنم؟/بايد از تاريكي زندان خارج شوم/ خانواده ام را به تبعيد برده اند/بدون خانه/بدون پرچم/زمين

ميشاعر درنهايت از ميپيامبر راهنمايي و ايشان نيز او را دعوت به مقاومت -خواهد
و مي و زندان بان مقابله كن،چرا كه شيريني ايمان، تلخي: گويدنمايد ميبا زندان - ها را

.زدايد
. تُذيب مرارةَ الحنظلِ/ فان حلاوةَ الايمان/ تحد السجنَ والسجانَ

يت پيامبر اسلام در ديوان خود از ايشان در بنابراين درويش درتنها كاربرد شخص
.جويدراستاي اهداف مقاومت فلسطين سود مي

 درديوان صلاح عبد الصبور)ص(شخصيت پيامبر اسلام-4-5
شاعر معاصر مصري درسه قصيده ازداستان محمد)1981-(1931صلاح عبد الصبور

آن)ص( : 1981عبدالصبور،(»بينهماالموت«در ديوان خود استفاده كرده است كه اولين
از. است)43 اين قصيده نمونه اي از كاربرد غيرمستقيم شخصيت موروثي است كه جزئي

ميقصيده را دربرمي و شاعر از آن براي بيان تجربة فردي خود سود . جويدگيرد
و درهر بخش دو صداي متوالي به گوش مي متن قصيده ازسه بخش تشكيل مي شود

ب: رسد و رساصداي و آهسته) صوت عظيم(لند كه صداي) صوت واهن(و صداي ضعيف
و شاعردر بخش دوم هر مقطعدوم در امتداد صداي اول مي با آيات) صوت واهن(آيد

:كندوارده در صداي بلند محاوره مي
عظيم ك وماقلَي/والضحي، والليل إذاسجي،/صوتعك ربلك/ماود وللĤَْخرةُ خيرٌ

فتَرَضَي/من الأولي  ولَسوف يعطيك ربُك
تو/قسم به بامداد وشب هنگامي كه آرام مي گيرد:صداي بلند«:ترجمه و از پروردگارت تورا رها نكرده

وخداوند به تو در آينده نعمتهايي مي دهد كه راضي/وقطعا آخرت برايت بهتر از دنياست/متنفر نشده است
».مي شوي

دربخش اول اين مقطع آيات قرآني خطاب به رسول شود همان طوركه ملاحظه مي
:شوداسلام به عينه روايت مي

 أين عطا ئي يا رب الكون؟/أين؟/صوت واهنٌ"
»اي پروردگار هستي كجا به من عطا داشتي؟«: ترجمه

و درصداي آهسته، شاعر، شخصيت پيامبر و)ص(دربخش دوم را فرا مي خواند
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مي)ص(درحقيقت نقش رسول ؛چرا كه اين)126: 1998احمدمجاهد،(دهدرابه خود نسبت
، پاسخ پيامبر به خداوند نبوده است؛ لذا مطالعه بهي ادامهجواب ي قصيده اين مسأله را

:گويدمي» صوت عظيم«دهد؛آنجاكه شاعر درصوت واهن ودرپاسخ به خوبي نشان مي
ف/(أين ملاكٌك ذوالمنقارالذهبي يوافيني ألمٍ كَاللذةِ/ي أعقابِ الليلِ المسحورِ،وفيكان

بين ندامي داراِِلندوة،  ينزعِني من  يا ربي،
منهوك البدن شتيت الروح يلغيني في بطنِ الغار/يرفعني وكئيباً ...)/يحلَقُ بي حتي

يتسحقنُ/أتخَيَلُ عندئذ أني نسي منسي،/يطول مكوثي/مرتَعد الجنبين ي وطأتُك حتي
 النورانية

و به«:ترجمه اي پروردگارم كجايند پرندگان با منقارهاي طلايي كه در نيمه هاي شب سحرآميز
و/كنندهنگام دردي لذت بخش به سراغم بيايند ومرا از بين نادمان دار الندوة جدا  و مرا با بدني ضعيف

بي/ رواني آشفته بالا برند و دردرون غار سرانجام رهايم سازند در حالي كه من اندوهگينم بگردانند
ام/توقفم به طول مي انجامد/ ولرزان تا اينكه گامهاي/و در اين هنگام مي پندارم كه كاملا فراموش شده

».نوراني تو بر من فرود آيند
ص را به خود منتسب كرده(شاعردر اين مقطع تكليف الهي حمل رسالت از جانب پيامبر

ب در)ص(ا اشاره به سنگيني با رسالت پيامبرو در حقيقت وسخن گفتن از ناتواني خود
.حمل بار الهي، ايشان را نماد استوار حمل رسالت قرار داده است

نيز به فراخواني)1:339،ج1988عبد الصبورو،(»الحلم والاَغنية« عبدالصبوردرقصيدة
دشاعردر اين قصيده.پرداخته است)ص(شخصيت پيامبر  ر رثاي جمال عبد الناصر كه

و ويژگيهايو درمقدمه سروده شده ي قصيده به اين نكته اشاره نموده است؛ برخي ازصفات
مي)ص(محمد و پيامبري ايشان را درسيماي عبد الناصر نشان -و به ويژه نبوت
مي)98: 1998احمدمجاهد،(دهد رسد شاعر در اين مبالغه زياده روي كرده كه البته به نظر
:تاس

و تَضُم فى عينيك/الأخوة تُعلى مواثيقَ/نلَقاك كهلاً أشيب الفودين فى عمرِ النبوة
توَقَ النيلِ للأنهار

را/تو در دوران نبوت به پختگي رسيده اي وگرد پيري بر سرت نشسته«:ترجمه تو پيمانهاي برادري
».كنيميو شوق رسيدن به روزهار را در چشمانت پنهان/اعتبار مي بخشي

و آخرين قصيده «يقصيده)ص(ي عبد الصبور دركاربرد داستان پيامبرسومين
» أحلام الفارس القديم«اين قصيده درديوان. است)1:235،ج1988عبد الصبور،(»الخروج

و شاعر با استفاده از ضمير متكلم كه تنها ضمير به كارگرفته شده درقصيده است قرار دارد
. نمونه هاي شعري خود را خلق كرده استيكي از زيباترين 
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و شرح و مقطع متفاوت تشكيل شده؛ درحقيقت زبان اين قصيده كه از چندين بخش
و تصوير دنياي معاصر او با استفاده ازشخصيت رسول خدا  باشدمي)ص(حال خود شاعر
ده دچار ترديد به طوري كه خواننده از وراي خواندن ابيات قصيده گاه درتعيين متكلم قصي

در)ص(شود؛ اما با كمي دقت، تفاوت حقيقت هجرت رسول خدا مي و نكات گفته شده
و نشان مي دهدكه شاعر با استفاده از رسول خدا )ص(قصيده خود را نمايان مي سازد
و رؤياي مدينة فاضلة خود را به تصوير كشيده است . حيات خود، تضادهاي نهفته درآن

ميدرمقطع اول شاع بهر ازخروج سخن و تصميم و وطن قديم گويد، خروج از شهر
:مهاجرت علي رغم وجود سختي هاي فراوان

عيشي الأليم/ من موطني القديم, أخرج من مدينتي  مطرحاً أثقالَ
، از وطن قديم خودم«:ترجمه مي/از شهرم خارج مي شوم در حالي كه بار سنگين زندگي را از دوش

».افكنم

گويد، برخي از ويژگي هاي مكه را داراست كه پيامبر شهري كه شاعر از آن سخن مي
شد)ص( با. به دليل شرك حاكم براين شهر مجبور به مهاجرت از آن و چه بسا كه در ابتدا

و هجرت رسول خدا چندان واضح)ص(خواندن اولين ابيات، ايجاد ارتباط بين شاعر
ب و مقاطع قابل مشاهده)ص(عدي ويژگيهاي بيشتري ازهجرت پيامبرنباشد؛ اما درابيات

است كه خود اين مسأله خوانش مجدد ابيات اولية قصيده را در پرتو نگاه به مقاطع بعدي 
و واجب مي نمايد ).84: 1994، حلاوي(قصيده لازم

درمقطع دوم كه همچنان ضمير متكلم برآن سيطره دارد از يك سو جلوه هاي بيشتري
مي)ص(و هجرت رسول خدا ازحيات  و ازسوي ديگرمشاهدة تفاوتهاي شاعر آشكار شود

: دارد، پرده از حقيقت برمي)ص(و شخصيت رسول
طلَعةُ الصحراء  ُكاليتيم أخرج/وظهرُها الكتوم/لا آمنُ الدليلَ، حتي لو تَشابهت علي

من الصحاب/ ي/لم أتخَيَرْ واحداً ولم/ْ الثقيلة فكلُّ ما أريد قتلَ نفسي, فديني بنفسه لكي
ضلَِّلُ الطلابفي الفراش صاحبي ي ني سوي/أغُادرُطلْبن يم ) القديم أنا( فليس

نيازي به راهنما ندارم به طوري كه شكل وسيماي صحرا وظهر پر رمز وراز آن برايم يكي«:ترجمه
مي/است ام همچون يتيم از شهرم خارج تمام/شوم وكسي از يارانم را نيز كه خود را فدايم سازد برنگزيده

وكسي را در بسترم قرار ندادم تا جستجو كنندگان مرا فريب دهد چرا/ خواسته من كشتن جان سنگينم است
».كه فقط خود قديم من درجستجويم است

شاعرنيازي به راهنما ندارد؛ چرا كه به آن معتقد نيست؛ صلاح همچون يتيم از شهر
و  و هيچ فردي را دربستر خود و هيچ يك از يارانش را با خود همراه نكرده خارج شده
و هيچ كس نيز جز ذات قديم او به دنبال او نيست؛ همة اين نشانه  به جاي خود قرار نداده
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ش شب)ص(ب هجرت رسول خداها اشاره به حوادث و ازسوي ديگر با حوادث آن داشته
و البته پيامبر)ع(تنها نبود، او علي)ص(تفاوت دارد؛ چرا كه پيامبر را در بسترخود خواباند

).85: 1994حلاوي،(نيز موقع خروج يتيم بوده است
را)ص(تفاوت ديگرشاعر با پيامبر ندارد؛ دراين است كه شاعر قصد بازگشت به وطن

و گناه است لذا مي : گويدچرا كه بازگشت به آن شهر اشتباه
للوراء وم/حجارةً أكونُ لو نظرتجر  حجارةً أصبح أو

مي«:ترجمه و يا سنگسار .شوماگر به پشت سرخود نگاه كتم يا تبديل به سنگ شده
و مي و اتمااما پيامبر قصد بازگشت داشت م رسالت خود روزي به آن شهر باز دانست كه براي انجام

).86: 1994حلاوي،(.»خواهد گشت
و ياران او از يك سو وكافران)ص(بنابراين ميدان مبارزه در داستان پيامبر بين پيامبر

و  و داخلي بين ذات قديم و مبارزة شاعردرگيري دروني از سوي ديگر بود؛ اما درگيري
از. جديد او است يا/ ذات قديمهدف صلاح رهايي و روي آوردن به ذات جديد گذشته،

)ص(آرمان شهري كه پيامبر. بردهمان آرمان شهري است كه در پايان قصيده از آن نام مي
و برپايي آن مي :باشدنماد تشكيل

 مدينة الرؤي التي تمج/ مدينة الرؤي التي تشرب ضوءا/ يا مدينتي المنيرةْ, أواه
 ضوءا

من«:ترجمه ».شهر آرزوهايي كه نور مي نوشد ولبريز از نور است/آه اي شهر نوراني

و عزت)ص(بنابراين شاعردراين ابيات به شهر رسول خدا و پيروزي ، شهر وحي
مي. عربها اشاره مي نمايد و بناي آن را آرزو غذامي،(كندوي به تمجيد از اين شهر پرداخته

2006 :163.(
به طور مستقيم استفاده نكرده است؛)ص(ه از هجرت رسول خدا صلاح دراين قصيد
و تاريخي هجرت پيامبر اين گونه به تبيين درون خود وي با استفاده ازجنبه ي ديني

:پرداخته است
و درقصيدة الخروج خود، از هجرت رسول خدا» أحلام الفارس القديم«درديوان«

فاده كردم؛ چرا كه از واقعيت تلخ حيات خود از مكه به مدينه موازي تجربة خود است)ص(
و لطيف تر درحركت هستم، اين هجرت را درلا به لاي سطرهاي قصيده  به سمتي روشنتر
پنهان نمودم به طوري كه قصيده از دو سطح وتعبير برخوردار است كه يكي تجربة شخصي 

و ديگري همين تجربة شخصي بعد از تبديل شدن به تجربة واقعي جمعي يعني اشتياق من
و حيات درشهر نور است ).144: 1988عبد الصبور،(»انسان به آزادي
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و به آن غناي بيشتري عبدالصبورهجرت نبوي را پشتوانه ي قصيدة خود قرار دارد
بخشيد؛ اما با ايجاد تعديلات وتغييراتي درهجرت، آن را با تجربة معاصرخود درهم آميخته

.و چهرة جديدي به آن داد
آن)ص(دراين قصيده شاعر با به كارگيري يكي ازحوادث حيات نبي اسلام و ازخلال

-ي حيات رسولاين اقوال شاعر روايت گزارش گونه. گويداز تجربة معاصر خود سخن مي
و رياي)ص(خدا نيست بلكه تلاش شاعررا براي فرار از واقعيت تلخ حيات، كذب

و ذات خود نشان مي را.ددهشهرهاي جديد و ذاتي با صفاتر وي واقعيتي صادق تر
.كندجستجو مي

و نيز شهر جديدي كه ازديدگاه و دروني كه شاعرخواهان فراراز آن است لذا ذات
براي دين)ص(نهند كه رسول خداشاعردر تقابل هم هستند؛ همان مكه مكرمه اي را بنا مي

).65: 1997عشري زايد(خود از آن هجرت كرد
و ذات)ص(نهايت مدينة منوره كه بيانگر غايت هجرت رسول در بود؛ معادل عالم

و رسيدن به آن نيز فقط با رهايي جديدي مي شود كه هدف شاعر از سفر رسيدن به آن بود
ميو كشتن ذات قديم ميسر مي شود؛ رسيدن به شهري كه خورشيد دائماً در اوج، برآن

و نور آن فروكش نمي :كندتابد
مدينةِ الصحو الذي يذخُرُ/و مت عشتْ ما أشاء في المدينة المنيرةل

لا تُفارق اُلظهيرة/بالأضواء والشمس 
و هراندازه كه مي خواستم در شهر نور«:ترجمه و/كاش مي مردم شهر روشني كه لبريز از نور است

».گويد مي زيستمهرگز خورشيد در نيمه هاي ظهر آن را ترك نمي

از مكه به مدينه در توضيح)ص(بنابراين شاعر از مفهوم ديني حادثة هجرت پيامبر
با خواندن ابيات، حادثة هجرت. هجرت خود از حيات قديم به جديد استفاده كرده است

و اين درحالي است كه شاعر از نماد به طور صريح)ص(پيامبر  در ذهن تداعي مي كند
.د حادثة هجرت هم در وراي سطور قصيده پنهان استاستفاده نكرده است؛ چرا كه خو

 در ديوان خليل حاوي)ص(شخصيت پيامبر اسلام-4-6
و)253: 1993حاوي،(»السندباد في رحلته الثامنه« آخرين قصيده از ديوان الناي

شاعر معاصر لبناني،درآن از داستان)1981-1919(باشدكه خليل حاويالريح مي
كه. كرده استاستفاده)ص(پيامبر و تطهير داشته حاوي در اين سفرتجاربي در راستاي پاكي

است؛ چرا كه ايشان نيز براي تطهير امت خود تلاش)ص(شبيه تجربه هاي پيامبر اسلام 
).327: 1984داوود،(كردمي



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 166  ...)با تكيه

الرب عي أَنَّ ملاكألقى خمرةً بكراً وجمراً أخضراً/لن أَد/في جسدي المغلْوُلِ بالصقيع/
محتقنٍ بالغَازِ والسموم/صفَّى عروقي من دمٍ

و يخبندان دچار تشنگي كنم كه فرشتگان خداوند در جسم من كه هرگز ادعا نمي«: ترجمه از سرما
و سم دچار تراكم خون شده اند  و رگهايم را كه با گاز و زغال افروخته ريخته اند شديد شده شراب ناب

».زدوده اند
و از سيره)ع(و مسيح)ص(حاوي دراين مقطع بين سيره رسول خدا تركيب كرده

د ي آن حضرت ذكر شده رسيرهرسول اسلام به شكافتن سينه ايشان اشاره كرده است كه
.است

«استفاده كرده)ص(دومين قصيده اي كه شاعر درآن از داستان پيامبر رسالة«
حاوي دراين قصيده به دنبال.است)465: 1993حاوي،(» من صالح الي ثمود»الغفران

و منجي عرب از يك سو همان مسيح رهايي  و رهايي بخش عرب است؛ اين قهرمان منجي
و از ديگر سو محمدبخش مي است كه حاضر به دست كشيدن ازدعوت خود)ص(باشد

و فرمود و در مقابل دشمنان تا پيروزي نهائي مقاومت كرد اگرخورشيد را در راست: نشد
و ماه را دردست چپ من قراردهيد تا از دعوت خود دست بردارم اين كار را نخواهم  من

:كرد
بلمن وه/بطلٌ يخلَّي النيرين

و خورشيد را براي بخشنده آن رها كرده است«: ترجمه ».قهرماني كه ماه
ها)ص(بنابراين شاعر بين هجرت پيامبر و هجرت فلسطيني و مومنان از مكه به مدينه
به. ازسرزمينشان ارتباط برقرار مي كند هجرت معاصرتصويري از تاريخ گذشته است كه

و يارانش به مكه بازگشتند)ص(گونه كه پيامبر انجامد؛ همانطورحتم به بازگشت مي
).77: 1983عوض،(

 در ديوان نزارقباني)ص(شخصيت پيامبر اسلام-4-7
:3،ج1983قباني،(»القدس«يشاعر معاصر سوريه، درقصيده)1998-1923(نزار قباني

مي)159 و خيانتهاي صهيونيستها بر ضدآن، نادياز فاجعه بزرگ قدس سخن ده گويد
و آسمان را مورد اشاره  و بريدن ريسمان ارتباطي زمين گرفتن كتب پيامبران در قدس

و دركنارمسيحقرار مي و در اين ميان .نيز اشاره كرده است)ص(به حضرت محمد)ع(دهد
الدموع حتى انتهت بكيت /حتى ذابت لَّيتلّني الركوع/ُ الشموعصم  ركّعت حتى

تَفوح أنبياءيا/ سألت عن محمد فيك وعن يسوع/ُ يا أقصرَ الدروبِ/َ قدس يا مدينةً
 بين الأرض والسماء
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به/تا ذوب شدن شمع ها نماز خواندم/تا تمام شدن اشكهاگريستم«:ترجمه تا خسته شدن ار ركوع
پرداختم،)ع(ومسيح)ص(اي قدس اي شهري كه بوي پيامبران مي دهد در تو به جستجوي محمد/ركوع رفتم

و آسمان هستي ».اي شهري كه نزديكترين در بين زمين

و درتبيين مصائب قدس، عدم حضور محمد )ص(بنابراين شاعر دراين قصيده
مي)ع(ومسيح و عذاب درقدس را به عنوان يكي از مصائب نام و آن دو را نماد رنج برد

.كندمعرفي مي
("جمال عبدالناصر"يدر قصيده)ص(شخصيت پيامبرنزار قباني درآخرين كاربرد

به شخصيت)ص(نيز با استفاده ازتشبيه عبد الناصر به رسول خدا)3:353،ج1983قباني،
مي)ص(پيامبر :پردازددرجنگ أحد

ياآخراَلأنبياء/ قتلناك بإقالة خالد بن وليد/ليس جديداً علينا/قتلناك في/مرسوم كشفوا
ظهَرَ رسول االله أحُد

بن/ البته اين براي ما تازگي ندارد/ اي آخرين پيامبران با تو جنگيديم«:ترجمه با كنار گذاشتن خالد
.»را شكافتند)ص(خداهمانگونه كه در احد پهلوي رسول/وليد اين كار راكرديم 

و تنهايي عبدالناصر در ميان امت و عذاب ايشان در جنگ و رنج شاعر بين تنهايي
و خطاب عبد الناصر با عنوان آخرين پيامبر شايسته خود مقايسه مي كندكه البته اين تشبيه

. رسدبه نظر نمي
 نتيجه

ر معاصر عرب حاكي از شاع7در ديوان)ص(نگاهي به كاربرد شخصيت پيامبراسلام
:آن است كه

در شعر معاصر عربي تغيير كاركرد يافته وبه جاي توصيف)ص(شخصيت پيامبر-1
ي نمادين از شخصيت  حيات وزندگي ايشان كه در شعر قديم عربي رواج داشت استفاده

و مي و اساسي دركاربردايشان بسيار مورد توجه قرار گرفته است  توان گفت كه انگيزه مهم
و اجتماعي،با استفاده از شخصيت اين شخصيت آن است كه شاعر در شرايط سخت سياسي

و از زبان او از دردهاي خود سخن مي و جامعهديني ميگويد .كشدي خويش را به تصوير
را درقالب نمادهاي مختلف ازجمله نماد)ص(هفت شاعرمعاصر، شخصيت پيامبر-2

و هدايت، مجدوعظمت انسان عربي، عدالت، وحدت،  و رحمت، صلح هجرت، آرامش
و  مقاومت واستواري در به دوش كشيدن رسالت الهي، بار ديگر به دنياي معاصر فرا خوانده

.نمايندبا استفاده از ايشان در حقيقت تصويري از دنياي معاصر خود را ترسيم مي
و تحقيق در ديوان-3 قص7با توجه به بررسي و فراواني ائد اين شاعر معاصر برجسته



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 168  ...)با تكيه

قصيده از قصيده هاي21درقالب)ص(شاعران به نظر مي آيد كه حضورشخصيت پيامبر
و پر رنگي نمي باشد كه از دلائل آن عدم پايبندي  اين شاعران، حضور چندان درخشان
و نيز قداست معنوي شخصيت ايشان است به طوري  و دين و بند ايدئولوژي شاعران به قيد

و زاويهكه شاعران حتي درانتخا و قداستي مثال زدنيب الفاظ و نگاه خود، با احترام ي ديد
مي)ص(از پيامبر .برندنام

 كتابنامه
( ابوالفضل جمال الدين،محمد بن مكرم.(ابن منظور، الإفريقي-1 لسان«).ق، 1405).

قم»العرب .1منشورات أدب الحوزة،ط:،
انتشارات سخن،چاپ: تهران،»فرهنگ بزرگ سخن«).ش 1381.( انوري، حسن-2
.اول
: ،بيروت»قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر«).1999.(بسيسو،عبد الرحمن-3

.1المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط
،»البني الأسلوبية في النص الشعري«).2004.( بن حمد بن هاشل الحسيني، راشد-4
،ط: لندن .1دارالحكمة
.2دارالعودة،ط:، بيروت»ديوان خليل حاوي«).1993.(خليلحاوي،-5
،»الأسطورة في الشعر العربي المعاصر«).1994.( حلاوي، يوسف-6

.1دارالآداب،ط:بيروت
دارالمعارف،:، قاهره»الأسطورة في الشعر العربي الحديث«).1984.( داوود، أنس-7
.3ط 
ال«).2000.( درويش ،محمود-8 ط:، بغداد»كاملةالأعمال الشعرية .2دارالحرية،

: ،، دمشق»ابوالطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر«.)1999(.زين الدين، ثائر-9
.1اتحاد الكتاب العرب،ط

(سويدان، سامي-10 بدر شاكر السياب وريادة التجديد في الشعر العربي«). 2002.
،ط:بيروت،»الحديث .1دارالآداب،

ج»الأعمال الشعرية الكاملة«). 2005.( شاكرالسياب، بدر- 11 : ،بيروت2،
.1دارالعودة،ط
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المؤسسة العربية:، بيروت»اتجاهات الشعرالعربي المعاصر«).1986.(عباس، احسان-12
و النشر،ط .1اللدراسات

ط:، بيروت»الإبحار في الذاكرة«). 1981.(عبد الصبور، صلاح-13 .2دارالشروق،
ج»الأعمال الشعرية الكاملة«).1988(.عبد الصبور، صلاح-14 :، بيروت2و1،

.1دارالعودة،ط
استدعاء الشخصيات الثراثية في الشعرالعربي«).1997.( عشري زايد، علي-15

.2دارالفكر العربي،ط:، قاهره»المعاصر
.1المؤسسةالعربية للدراسات،ط:بيروت،»خليل حاوي«).1983.(عوض، ريتا-16
و المعاصر«).2010.(عوين، احمد-17 ،»اتجاهات الشعرالعربي الحديث

.1دارالوفاء،ط:اسكندرية
ط:، الدارالبيضاء»تشريح النص«.)2006.(الغذامي ،عبداالله-18 .2المركز الثقافي العربي،
:، دمشق»الرمز في الشعرالفلسطيني الحديث والمعاصر«).2001.(غسان غنيم،- 19

ط .1دارالعائدي للنشر،
دار إحياء: بيروت،2ج،»القاموس المحيط«).ق 1412.(، مجدالدين بادي فيروزآ-20

.1التراث العربي،ط
.1دارالعودة،ط:، بيروت1،ج» الأعمال الشعرية الكاملة«).2004.(القاسم، سميح-21
ج»الأعمال الشعرية الكاملة«).1983.(قباني، نزار-22 منشورات نزار قباني،:، بيروت1،

.2ط
:، قاهره»الرمز والرمزية في الشعر المعاصر«).1984.(احمد محمد فتوح،-23

ط .3دارالمعارف،
الهيئة المصرية العامة: مصر.»اشكال التناص الشعري«).1998( مجاهد، احمد،-24

.1للكتاب،ط
الإسراء والمعراج في الشعر العربي والفارسي«).2005.( مجيب المصري،حسين- 25

.1الدار الثقافية للنشر،ط:قاهره،»والتركي والأردي
ج»الأعمال الشعرية الكاملة«).2008.( الملائكة، نازك-26 .1دارالعودة،ط:، بيروت1،
.1آفاق الكتابة،ط:، قاهره»لا يغيرُ ألوانهَ البحرُ«).1998.( الملائكة، نازك-27
س- 28 ثير الشعر العربي الحديث، تطوروأشكاله وموضوعاته بتأ«.)2003.(موريه،

.1دارغريب،ط:، قاهره»الأدب الغربي



بر(در شعر معاصر عرب)ص(كاركرد نمادين شخصيت پيامبر اسلام/ 170  ...)با تكيه

دارالكتب:، بيروت»التغيرات الزمنيةو نازك الملائكة«).1995.(ايمان،يوسف بقاعى-29
.1العلمية،ط

و الاردن«).2000.( يوسف شهاب،اسامة- 30 ،»الحركة الشعرية النسوية في فلسطين
.1عمان، وزارة الثفافة،ط

مؤسسة:، دمشق»لغة الشعرعند سميح القاسم«).1991.( يونس، جمال-1
.1النوري،ط



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

،يشماره جديد،يدوره دوم، سال  1390بهار سوم
*التوظيف الرمزي لشخصية نبي الإسلام في الشعر العربي المعاصر

)المشهوريندارسة في دواوين سبعة شعراء العرب(
 سيده اكرم رخشنده نيا

 بجامعة تربيت مدرساهطالبة الدكتور
 كبري روشنفكر.د

 بجامعة تربيت مدرسمساعدةةاستاذ
 خليل پرويني.د

 بجامعة تربيت مدرساستاذ مشارك
 فردوس آقاگلزاده.د

 بجامعة تربيت مدرساستاذ مشارك

 الملخص
تعُتبرُ أداةً لكُلٍّ من الفنون الجديدة والقديمة الأدب في فرعيه النظموقصص الأنبياء هي

والنثر، الفلم، النحت، التمثيل، الرسم، الأديان، والعرفان وعلم الإجتماع وعلم النفس من 
تغُفل من التطرق الي هذا الموضوع إنّ الأنبياء كالشخصيات المقدسة.الفنون والعلوم التي لم

علي العموم استلفتت إنتباه البشرية وصفاتهم الخاصة والمشتركة تسوق وتهدي المخاطبين 
.الي التقديس والمتابعة

من هؤلاء الأنبياء التي أُستُخدمت في الكثير من دواوين الشعراء هي شخصية نبينا الكريم
تلهم الشعراء هو استدعي إنتباه وإهتمام الشعراء المعاصرين بنفسه واس).ص(محمد المصطفي

)ص(شخصيته رمزاً لمجد الإنسان العربي، الإتحاد والمقاومة وهكذا وظفت شخصية النبي 
.في الشعر العربي المعاصر توظيفاً معاصراً

الرمزي في دواوين سبعة من الشعراء)ص(هذا المقال سيدرس توظيف شخصية النبي
.التحليلي- المعاصرين مستفيداً المنهج التوصيف

 ات الدليليةالكلم
).ص(الشعر العربي المعاصر، الرمز، قصص الأنبياء، شخصية نبي الإسلام

ا 19/08/1389: تاريخ الوصول-*  15/03/1390: لقبول تاريخ

 Rakhshandeh1922@yahoo.com: عنوان بريد الكاتبة الالكتروني



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه

)پژوهشي– علمي(
 1390بهاري سوم،شماره جديد،يدوره دوم، سال

*نگاهي اجمالي به سير تاريخي فكاهه

)تا اواخر دوره عباسي از عصر جاهلي(
 دكترحجت رسولي

 بهشتيدانشيار دانشگاه شهيد
 ندا السادات ميركاظمي
و ادبيات عربي  كارشناس ارشد زبان

 چكيده
و مسأله فكاهه در ادبيات عربي از دوران جاهلي به صورت هاي مختلف مطرح بوده

و اجتماعي ايجاد  شده در جامعه داشته پيشرفت آن ارتباط تنگاتنگي با تحولات سياسي
هاي مختلفي هاي بسيار دور تحت عنوان فكاهه كتاب در ادبيات عرب از زمان.است

فن. عربي دارد نگاشته شده است كه حكايت از وجود اين نوع ادبي در زبان اما اينكه اين
و تحت تأثير چه عواملي  و تحولات آن چگونه ادبي چه جايگاهي در ادبيات عربي دارد

،.ز به بررسي دارد است نيا و فراز آن در دورهها ويژگيسير تاريخي فكاهه هايو فرود
در. گوناگون تا پايان عصر عباسي موضوعي است كه اين مقاله بدان پرداخته است بعلاوه

و تغييرات آن در دوره هاي مختلف بررسي  و سوژه هاي فكاهي اين نوشتار موضوعات
و برخي از براي بررسي اين موضو. شده است  و تاريخي قديم ع نگارندگان به منابع ادبي

 ها نشان داد كه، فكاهه بررسي. آثار نويسندگان معاصر در اين زمينه مراجعه نموده اند
و عصر عباسي عصر شكوفايي اين فن ادبي است و همواره در ادبيات عرب وجود داشته

.مين فكاهي تغيير كرده استدر دوره هاي مختلف بسته به شرايط اجتماعي هر دوره مضا
 واژگان كليدي

، تهكم، مزاح و ادبيات عربي فكاهه ، عصر عباسي، زبان .، عصر جاهلي

 15/03/1390: تاريخ پذيرش نهائي 20/11/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

-H: نشاني پست الكترونيكي نويسنده razouli@sbu.ac.ir 
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 مقدمه-1
و نادره گويي و در هر دوره اي وجود داشته است فكاهه ادب عرب. در ادبيات هر ملت

و همواره در هر دوره را نيز از اين نوع ادبي بي بهره نبوده ي ادبي فكاهيات خاص خود
، جامعه. دارا بوده است چرا كه به نظر مي رسد دليل فكاهه گويي، عدم انسجام فرد

و هيچ و اختلافات ميان افراد است ازي ايده جامعه ،تناقض ها آلي وجود ندارد كه عاري
و درگيري ها باشد .اينگونه مشكلات

و ادبيات فكاهي از موضوعاتي است كه در ادبيات عرب كمتر اما با اين حال فكاهه
كم. مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است توجهي تا حدي است كه بعضي معتقدند، اين

.فكاهي از غرب به مشرق زمين وارد گشته استي معاصر ادبيات تنها در دوره
)137-155: 1377- 1378شاملي،(

و فكاهيات و علاقه به ظرائف برخي پژوهشگران بر اين عقيده اند كه فكاهه گويي
و خصلت پارسي زبان ها است و زندگي. ويژگي چرا كه آنان زودتر از عرب ها به مدنيت

( اجتماعي رسيدند اين در حالي است كه فكاهه سهم عمده).79-80: 1418قزيحه،-الف.
از اين رو بررسي اين. اي از كتاب هاي ميراث ادبي عرب را به خود اختصاص داده است

در مسئله. موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است  و قابل بررسي اين است كه ي مهم
ع و اهميت در ادب و اسلامي فكاهه از نظر كميت ربي از چه دوره هاي مختلف جاهلي

و تحولي در آن  و آيا تحت تأثير شرايط اجتماعي تطور جايگاهي برخوردار بوده است
و  و موضوع در هر دوره چگونه بوده است ؟ بعلاوه از نظر مضمون روي داده است يا خير
؟ به اين منظور ابتدا  چه تحولي در مضامين فكاهي بر اثر شرايط اجتماعي روي داده است

و سپس سير تاريخي آن را به همراه به بررسي مفهو و اصطلاحي فكاهه پرداختيم م لغوي
و مضموني بررسي كرديم اين بررسي با مراجعه به منابع مكتوب تاريخي. تحولات معنايي

و آثار ادبي معاصر كه در اين زمينه به نگارش در آمده انجام گرفته است  از.ادبي قديم
تأليف دكتر» ادبنا الضاحك«كتاب هايي چون جمله مهمترين اين كتب مي توان به

و12عبدالغني العطري اشاره نمود، اين كتاب كه در  فصل نگاشته شده است به بيان فن
و بررسي فكاهه در دوران مختلف ادبيات عربي از دوران جاهلي تا عصر  ي خنده فلسفه

و ذكر نمونه هاي فراواني از فكاهيات عربي مي پردازد في«ين كتاب همچن. حاضر الفكاهه
در» الادب و بررسي درباره19 تأليف دكتر الحوفي، كه و انواع فصل به بحث ي اصول

و از مهم . ترين كتاب هاي نگاشته شده در موضوع فكاهه به شمار مي آيد فكاهه مي پردازد
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و الضحك في التراث العربي المشرقي«از ديگر كتاب هاي مهم نيز مي توان به و» الفكاهه
.از تأليفات دكتر رياض قزيحه اشاره نمود» الفكاهه في الادب الاندلسي«

 فكاهه در لغت-2
: در لسان العرب در تعريف اين كلمه چنين آمده است

بمِلَحِ الكَلامِ، الفُكاهه المصدر المتوَهم فيه الفعلُ الفُكاهه، التَّفاكُه التَّمازح، فَكه: فَكَّههم
و الفُكاهه: اذا كان طَيبِّ النَّفسِ مزاّحاً الرَّجلُ ذيل ماده: 1968ابن منظور،(المزاح: الفاكه
).فكه

و مصدر متوهمي است كه معناي شوخ يعني، و طرب آورد و آنان را به شادي براي آنان بذله گويي كرد
و شوخ باشد، مزاح. طبع بودن مي دهد . شوخي كردن، هرگاه كسي خوش مشرب

:ر اساس البلاغه نيز در تعريف اين واژه چنين آمده استد
هفاكَهت القوَمِ مفاكَه :هلٌ فَكجم، رحتَهو ماز  زمخشري،(طَيب النَّفس، ضَحوك: طايبتَهم

).ذيل ماده فكه: 1965
و مزاح كرديعني، و آرام است»مرد فكه«. با آنها شوخي .كسي است كه خندان

 در قاموس المحيط نيز چنين آمده است
و التَّفاكُه بمِلَحِ الكَلامِ (مازحه: التَّمازح، فاكَهه: فَكَّههم تا: ذيل ماده فكه: فيروز آبادي، بي

.شوخي كردن، با او شوخي كرد:يعني). 

:در زبان فارسي نيز اين كلمه را با معاني زير آورده اند
و مطايبه، خوش طبعي شوخ بودن، خوش طبع بود ذيل ماده: 1373دهخدا،(ن، مزاح

).فكه
و روحي انسان مشخص از تعاريف مطرح شده ارتباط معنايي فكاهه با حالات نفساني

و گشاده مي گردد، چراكه در تمامي اين لغت نامه رويي را از ويژگي هاي ها شوخ طبعي
و خوش مشرب دانسته ي اجتما. اند فرد فكاهه گو عي فكاهه نيز از ديگر مفاهيم جنبه

با) تفكيه القوم(مشترك در اين تعاريف است چراكه  و شوخي كردن به معني بذله گويي
و. بنابراين مشخص مي گردد كه فكاهه داراي دو رويكرد است. مردم است رويكرد دروني

و رويكرد اجتماعي كه در برخورد فرد با ديگرا ن ذاتي كه به نفس انسان بازمي گردد
.نمايان مي شود

 معناي اصطلاحي فكاهه-3
و عميق هزل بري شخصي در آمده است كه از جنبه فكاهه صورت تكامل يافته و بيشتر

و خنده تأكيد و تنها هدفش. دارد عنصر طبيعت اگر هزل به دور از زشت گويي بيان شود
(خنداندن مخاطب باشد به فكاهه تبديل مي گردد )5: 1381صدر،.
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و غايت اصلي فكاهه كه همانا خنده مي باشد معتقد است : دكتر حوفي، با توجه به هدف
هر عاملي كه سبب برانگيختن خنده گردد، هرچند كه نام ديگري جز فكاهه بر آن نهاده«

(»شود، باز هم فكاهه مي باشد )9: 1966الحوفي،.
ط و شوخ بعي مطرح گردد، بلكه البته همواره چنين نيست كه فكاهه صرفاً محض خنده

و غايتي والاتر مي يابد، غايتي چون نقد عيوب به قصد اصلاح  گاه از اين حد فراتر رفته
و بالا بردن ارزشهاي اخلاقي . اجتماع

ي فكاهه آيينه«:به همين دليل دكتر قزيحه در بيان اصطلاحي فكاهه چنين مي گويد
و صادقي است كه از طريق آن مي توان اوضاع ي.»جوامع را بررسي نمودصاف به عقيده

و ادبيات همانا تلاش در جهت رشد ارزش هاي اخلاقي انسان  و هدف فكاهه وي رسالت
و اجتماع به سمت كمال مي گردد او همچنين معتقد. مي باشد، رشدي كه سبب سير فرد

و سرگرم كردن مخاطب نيست، بلكه و شادماني  است تنها هدف فكاهه نويس ايجاد سرور
و و اجتماعي كه به واسطه ... در بسياري از مواقع، فكاهه انعكاسي است از اوضاع سياسي

(ي آنها فكاهه نويس قصد هدايت حاكمان را دارد ناگفته نماند) 395: 1418قزيحه،-ب.
و تحت عناوين مختلف از قبيل هجو، تهكم،  كه فكاهه در انواع گوناگون ادبي ظهور نموده

و .بيان مي شود... التخلص الفكه
و اجتماعي با اين نظر اجمالي مي توان نتيجه گرفت كه فكاهه علاوه بر دو رويكرد فردي

و جامعه است .غايتي والا نيز در خود نهفته دارد كه همانا اصلاح فرد
 فكاهه در عصر جاهلي-4

از عرب ها با گله. زندگي عرب دوران جاهلي به صورت بدوي بود هاي خويش
و چراگاهي و كم آبي و گرماي طاقت فرسا و در معرض سرما به چراگاه ديگر رفته

از. هاي پياپي بودند جنگ و سرشار و خرّم از آنجا كه فكاهه غالباً در محيطي مساعد
آسودگي شكوفا مي گردد مي توان گفت محيط عصر جاهلي براي شكوفايي فكاهه چندان 

م.مناسب نبود و جمعي ميان اعراب همواره البته اين بدان معنا نيست كه ناسبات فردي
و بي روح بوده است مي با پژوهش در اخبار باقيمانده از عرب. خشك هاي جاهلي متوجه

و بذله گو بوده هاي اين دوران گاهي نيزبسيار خوش شويم كه عرب و مشرب و اشعار اند
ك ضرب ه حكايت از وجود المثل هاي فراواني در ميان آثار باقيمانده از اين دوران است

و شوخ طبعي ميان آنها دارد ).14: 1412مروه،(مزاح
و فكاهيات دوران جاهلي به دست ما رسيده نسبت به فكاهياتي كه از البته آنچه از نوادر

و عباسي به جا مانده است، بسيار اندك مي باشد و اموي .دوران اسلامي
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م و حيوان از جمله ها براي وضوعاتي بودند كه عربموضوعاتي چون تهكّم، حماقت، زن
در دوران جاهلي نظام عشيره اي در زندگي اجتماعي. ها بهره مي بردند سرگرمي از آن

و ارتباط خوني آن ي. ها را به يكديگر نزديك مي ساخت افراد حاكم بود بنابراين جامعه
ي پيمان آن ايي با يكديگره ها عبارت از مجموعه اي از قبايل مستقل بود كه تنها به واسطه

و عداوت بر پا بود و ميان آن ها همواره جنگ هايي كه گاهي جنگ. در ارتباط بودند
در چنين جوي بسيار طبيعي است كه فكاهه به طور. هاي مديدي به طول مي انجاميد مدت

و هجو ارزش. عام به خاموشي گرايد ي مگر آن دست فكاهيات كه به تمسخر هاي قبيله
.دمقابل مي پرداز

ي متهكمّه كه يكي از سلاح) ساخره(بنابراين در اين عصر فكاهه هاي تاثير گذار بود
و نبرد از آن استفاده مي كردند ) 357: 1418قزيحه،-ب.(قبايل مختلف هنگام جنگ

همين درگيري ها خود فرصت مناسبي بود كه عرب جاهلي به تمسخر قبايل ديگر
و ، همديگر را با تمسخر بنابراين خيلي زود نسل. تهكّم مورد ريشخند قرار دهند پرداخته
.فكاهي در ميان قبايل رواج يافت

ي مخالف ي مزينه به دليل عدم موافقت بر سر تحويل اسير به قبيله به عنوان مثال قبيله
.خود مورد ريشخند قرار گرفت

ثابت پدر حسان به اسارت اين قبيله درآمده بود، مزيني ها شرط كردند: نقل شده است
ي نري باشد ي ثابت بزغاله را. كه فديه و ابتدا اين شرط ي ثابت خشمگين شده قبيله

و زماني كه بزغاله ها را براي تحويل به  نپذيرفتند، اما سرانجام ناچار به قبول آن شدند
ي مزينه آور : دند، گفتندقبيله

و خُذوا أخاكُم« و» اَعطوهم اَخاهم ي نر را به آنان تحويل دهيد برادرشان، بزغاله
).76:1418قزيحه،-ب(برادرتان را تحويل بگيريد 

و نثر كه مفاهيمي استهزايي در برداشت انتشار بنابراين در اين دوران فكاهه در قالب شعر
و حتّي قريش كه قبيله م يافت و حج بود نيز از اي و مسلط بر مراكز عبادت قتدر، ثروتمند

و تهكمّي در امان نماند مانند ابيات زير كه شاعر در آن قبيله. اينگونه فكاهيات استهزايي
و چنين مي سرايد :ي قريش را به حيواني وحشي تشبيه نموده

ـتَ قريشميس ر بها  قريشاو قريش هي الّتي تَسكنُُ البحـ
ركنََّ لــذي جِناحـينِ ريشا  تأكل الغـثَّ والســمينَ ولاتتـ
و اكـلاً كميشا قـريشٍ ياكلون البلاد حي هكذا فـي البلاد 

ج( )2:274الدميري، بي تا،
و از اينرو قريش ناميده شده«:ترجمه .است قريش همان قومي است كه در دريا سكونت مي كند
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و از پرندگان پري باقي نمي گذارند و لاغر را مي خورند .چاق
ي قريش در ديار خود، سرزمين خود را بسيار سريع مي خورند ها.(اينچنين است قبيله تمامي سرزمين

»).را بسيار مقتدرانه تصرف مي نمايند

اي: بر اساس مطالب فوق مي توان گفت كه كه فكاهيات در اين عصر غالباً وسيله بود
و عادت و ارزشهاي قبيله اي به كار مي رفت براي دفاع از قبيله .ها

اما گاه حماقت هايي كه از افراد در اين دوران سر مي زده است به صورت ضرب المثل
و عام گرديده است ي خاص و شهره كه. در آمده از جمله اين افراد هبنّقه مي باشد

و مي ).217: 1992ميداني،(احمقٌ من هبنّقه:دگوين حماقت او ضرب المثل گشته
ي خود در مورد هبنّقه چنين مي گويد ي تهكميه هبنّقه نامي است«:ابن زيدون در رساله

و عقل نباشد ي خرد .»كه اگر بر كسي نهند شايسته
آورده اند كه، روزي هبنّقه از منزلش بيرون رفت در حالي كه فرزند كوچكش كه پيراهن

را. داشت را بر روي دوش خود نهاده بودسرخي بر تن  در ميان راه فراموش كرد كه كودك
آيا شما كودكي را كه پيراهن: بر روي دوش خود نهاده لذا هر كه را مي ديد سئوال مي كرد

بر: سرخ بر تن دارد نديده ايد؟ بالاخره كسي به او گفت آيا از كودكي جويا مي شوي كه
و به كودك نظري افكندروي دوش تو سوار است؟ هبنّق به.ه سر برداشت سپس چند سيلي

. چند بار به تو بگويم كه هرگاه از منزل خارج شدي از من جدا مشو: او زد وگفت
)2،234ج: 2000ابوالعيناء،(

ها در دوران جاهليت سبب ارتباط آنان با حيوانات گرديد، همچنين صحرانشيني عرب
و به آن بخندنداين ارتباط سبب مي شد كه حركات بع .ضي حيوانات را به مسخره گرفته

مضي من سالف الاجيالِ  انّ الغـراب وكان يمـشي مشيـه فيما
و رام يمشي مشيها فَـأصـابه ضـرب مـن العقـالِ القطُاه دسح 

 اك سـموه اباالمـرقـالفــاضـلَّ مشيتَه وأخطاََ مشيهـا فلـــذ
تا( ) 12،172ج:الدميري، بي

.همانا كلاغ از زمان هاي قديم چون نسل هاي پيشين خويش راه مي رفت«: ترجمه
قطُاه و خواست شبيه آن راه رود) پرنده اي شبيه به كبوتر(تا اينكه به پا. حسادت ورزيد پس به درد

.دچار شد
و هم در راه رفتن او اشتباه نمود به همين دليل كلاغ را ابامرقال ناميده هم راه رفتن خود را فراموش نمود

». اند
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و به آن مي خندد چرا كه كلاغ نه دراين شعر شاعر راه رفتن كلاغ را به مسخره گرفته
و لقب ابامرقال  تنها راه رفتن قطاه را نياموخت بلكه راه رفتن خودش را نيز فراموش كرد

.گرفت
نيز از ديگر موضوعاتي است كه در دوران جاهلي فكاهياتي»زن«فوق علاوه بر موارد

ي جاهلي زن از جايگاه خاصي برخوردار بود. پيرامون آن شكل گرفته است در جامعه
و مربي فرزندانش بود و حامي او اما از آنجا كه رفتار مرد. چرا كه او شريك زندگي مرد

و قدرت طلبي ي جاهلي همواره با نوعي غرور بر زن همراه بوده است، نوعي فكاهه
.تهكمّي از ارتباط آنها بوجود آمده است

و ظرافت است به در متون مشاهده شده كه گاه مرد جاهلي زن خود را كه عنصر زيبايي
و زشت تشبيه مي نمايد .حيوانات عظيم الجثّه

و طرفه بن . العبد را نام برداز شاعران فكاهه سراي اين عصر مي توان امرؤالقيس، حطيئه
و ماجراهايي كه با دختران جوان و شترهايي»العذاري«در بررسي زندگي امرؤالقيس داشته

: 1970العطري،.( نموده نيز، نمونه هايي از ادب فكاهي نمايان است كه براي آنان قرباني 
22(

حطيئه نيز از جمله شعرايي است كه در آثارش برخي فكاهيات تهكمّي به چشم مي
و زننده بوده است. وردخ و بسيار زشت از. بيشتر فكاهيات وي در غالب هجو وي حتي

ي خويش در آب چنين. هجو نمودن خود نيز ابايي نداشت گويند روزي با ديدن چهره
:سرود

و نِ وجهم فقُبِّح خلَقَه شوَه االلهُ  قُبح حاملُه أري لي وجهاً
)23: 1970العطري،(

و. براي خود چهره اي مي بينم كه خداوند آن را بسيار زشت خلق نمود«:ترجمه ي قبيح پس چه چهره
».چه صاحب قبيحي دارد

:و همچنين آنجا كه در هجو زبرقان چنين مي سرايد
لا تَرحل لبغيتها كارمعِ المالكاسيد مالطاّع انت نَّكَفا  واقعد،

و«: ترجمه آنمكارم را و براي يافتن و پوشنده هستي. ها سفر مكن اگذار .»بنشين كه تو خود خورنده

).198: 1383الفاخوري،(
و فكاهه همراه طرفه بن العبد نيز از ديگر شاعران اين دوره است كه اشعارش با تهكمّ

و تبسم مي گشت.هـ60بوده است وي در حدود سال  -ب(ق موجب خنده
).92: 1418قزيحه،
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و سنگدلي و قساوت ي جاهلي بسان ياوري بود كه به ياري عرب بدوي آمده فكاهه
و  و فضاي خشونت نبرد را براي آنان قابل تحمل مي نمود، ياوري كه زندگي سخت طبيعت

و قابل تحمل تر مي ساخت ي بياباني را اندكي راحت تر .پر دغدغه
 فكاهه در صدر اسلام-5

م و ايجاد و باري ها گرچه با آمدن اسلام و حرام دانستن بي بند حدوديت در رفتار افراد
و ديگر گري ولا ابالي ها ادبيات از جمله فكاهه نيز در چارچوب خاصي منحصر گرديد

و فكاهه گويان در آثار خويش آزادانه در هر بابي سخن نمي راندند اما چنين نبود شاعران
و به طو و مزاحي مقابله شده ر كل آن را مطرود بدانند چرا كه دردين كه با هرگونه شوخي

و تا حد مجاز استفاده از هرگونه لذّت مباحي آسماني اسلام همواره حد تعادل بر قرار بوده
.را به انسان داده است

و شوخ طبعي را نيز كه يكي از جنبه هاي زيباي زندگي بشري است، به همين دليل خنده
و اين زماني و در جاي خود مباح مي داند و شوخ طبعي سبب اذيت است كه اين مزاح

و دوستدار. آزار ديگران نگردد و شوخ طبعي از اين رو پيامبر گرامي اسلام، اهل مزاح
و به جا بودند ي مناسب و فكاهه .مزاح

و روايات وارد شده است كه و)ص(حضرت رسول: در احاديث و ازواج با اولاد
و اطفال مزاح مي ص اصحاب و حابه نيز در حضور آن حضرت با يكديگر مطايبه فرمودند

، حضرت را به خنده مي آوردند .نموده
نقل شده كه همگان را به خنده وگشاده رويي دعوت)ص(سخنان بسياري از پيامبر اكرم
:فرمايد كرده است از جمله آنجا كه مي

كلََّ« فاَنَّ القلُوب اذا ،هساع بعد هساع وا القُلوبحويترمع ).1،8ج: 1985معروف،(»ت
و ناتوان( همواره قلبهايتان را آرامش بخشيد كه اگر قلب خسته وملول گردد كور«:ترجمه مي) خسته

».شود

و و برپايي دوستي ميان اهل ايمان به مزاح و شادماني پيامبر به خاطر ايجاد محبت
و علاوه بر اين كه ديگران ي فراواني داشتند را به اين امر دعوت مي نمودند شوخي علاقه

، خود نيز بسيار شوخي مي كردند ولي همواره در حين شوخي جانب حق را رعايت كرده
.مراقب بودند كه مبادا كسي ناراحت شود
آن: روزي بعضي بزرگان صحابه گفتند يا رسول االله شما بسيار با ما مزاح مي كنيد،

:حضرت فرمود 
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ولا« َو راست نمي«:ترجمه» اَقولُ الاّ حقاًّانّي لَأَمزح من مزاح مي كنم اما هيچگاه جز سخن حق

ج1405محمدي ري شهري،(».گويم ،9:140(
بسيار در كتب مختلف آمده)ص(و شوخي هاي پيامبر اكرم از نمونه هاي مداعبات

.از آن نمونه حكايت زير مي باشد. است
گ و يا رسول االله دعا كن تا من وارد بهشت شوم:فتگويند روزي پيرزني نزد پيامبر آمد

و شوخي فرمود شد«:حضرت بر سبيل مزاح و»زنان پير وارد بهشت نخواهند پيرزن ترسيد
اناّ«:آيا سخن خداوند را نشنيده اي كه مي فرمايد: حضرت تبسم فرمود وگفت. گريست

أبَكاراً به درستي كه ما بيافريديم زنان را در دنيا)34:واقعه(»أنَشَأناهنَّ إنشاء فَجعلناهنَّ
، وارد بهشت مي گردانيم  آفريدني، سپس ايشان را به دختراني بكر تبديل نموده

).68: 1397عبدالحليم،(
و ياران ايشان نيز)ص(همانطور كه پيامبر اكرم و شوخي بودند، اصحاب دوستدار فكاهه

ا و فكاهه از حضرت. هميت خاصي قائل بودندبا پيروي از روش آن حضرت براي خنده
را«:روايت شده كه فرمودند)ع(علي  و ظرائف و نكته هاي تازه قلبهايتان را آرامش بخشيد

و هوس است  و هوي ي تمايلات بجوييد، زيرا دل ها نيز مانند تنها ملول گردد، نفس بنده
ن و اگرو راحت خود را طلب مي نمايد، لذا اگر نفس را از اين امور بازداري اتوان گردد

).30: 1966الحوفي،(» مهملش بگذاري هلاكش سازي
و آمده است كه آن حضرت بسيار مزاح مي نمودند تاآنجا كه مخالفان ايشان با رياكاري

. مي خوانده اند»امرؤٌ تلعابه«تزوير اين صفت را بر ايشان عيب گرفته او را اهل دعابه
و تلعابه يعن( و شوخي )فراخ شوخي=ي كثير اللّعبدعابه يعني مزاح

ي كه83در خطبه عجب دارم از عمروعاص كه نزد«نهج البلاغه آن حضرت بيان مي كند
و مي  و مرا كثيرالمزاح مي خواند شاميان مرا به دعابه يا شوخي وكثرت لعب قدح مي كند

و اوقات خود را در رسيدن به لذات نفساني: گويد و مغازله مي كنم با زنان ملاعبه
و دروغ مي خواند بديهي است)ع(آنگاه امام علي.»ميگذرانم اين نسبت را رد كرده كذب

تكذيب ايشان مربوط به نفس مزاح نيست بلكه متوجه اتهام آن گروه است كه وي را به 
)31:1365حلبي،(نفس پرستي متهم مي سازند

آن ماجراي خرما)ع(و حضرت امير)ص(از نمونه مزاح ميان حضرت رسول خوردن
من كَثُرَ«:فرمود)ع(دو بزرگوار است كه بر اثر آن پيامبر بر سبيل مزاح به حضرت امير 

. يعني هر كه دانه بسيار پيش او جمع شده باشد پس او بسيار خورنده است.»نوَاه فَهو اكولٌ
ت»من اكَلَ نواه فَهو اَكولٌ«:فرمود)ع(حضرت امير ناول كرده او يعني هر كه دانه ها را

).51: 1926قره علي،(خورنده تر است 
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و فكاهه سخناني از ايشان ي عاليقدر ايشان به مزاح و صحابه علاوه بر سفارشات پيامبر
و مزاح بيش از حد باز مي دارد .روايت شده است كه همگان را از خنده

:مي فرمايند)ص(پيامبر اكرم
فاَنَّها« ، و كثرَةُ المزاحِ اكيّسياناتوُرِثُ الن و القلب 26: 1970العطري،(»تُميت.(

و سبب فراموشي مي گردد ي بيش از حد بپرهيزيد كه همانا قلب را مي ميراند . از خنده
:و در جايي ديگر مي فرمايند

»جهالو بِماء زاحِ تَذهبج1405محمدي ري شهري،(» كثرةُ الم يعني زياد ). 9:144،
.ي آدمي را مخدوش مي سازد شوخي كردن وجهه

:نيز مي فرمايند)ع(حضرت علي
»هيبطُ الهزاحِ، تُسقكثرةُ الم «)، يعني، شوخي بيش ). 9:140،ج1405محمدي ري شهري

.از حد وقار انسان را از بين مي برد
با اين حال تعارضي بين اين دو صنف از روايات وجود ندارد چرا كه رواياتي كه در

و مزاحي را كه سبب عداوت نكوهش مز و شوخي آمده فقط افراط در مزاح را ذم نموده اح
و شوخي نابهنجار.و كينه ميان مردم گردد ناپسند مي داند بنابراين گرچه اسلام با هزل
و همگان را از آن منع مي و مخالف است و نادره اي را كه سبب شادي نمايد اما شوخي

و محبت مي و مهر آننشاط گرديده و حمايت مي كند ان .ها را افزون سازد تشويق
و ي نوپا بود كه از اساسي ترين شروط بقا ، جامعه ي اسلامي صدر اسلام جامعه

و پرمخاطره ي مسير دشوار و محبت بين افراد براي ادامه اي بود پايداري آن ايجاد مودت
.دكه از هر طرف دشمنان براي از بين بردن آن نقشه ها مي كشيدن

و شوخ طبعي در عصر پيامبر اكرم و برقراري)ص(لذا فكاهه با هدف جلب محبت
و اخوت ميان مسلمانان مطرح و نوادري كه در اين دوران دوستي و فكاهيات مي شد

ي تهكمّي يا استهزائي نداشت، جز  ميان مسلمانان مطرح مي گشت هيچگونه جنبه
ب يان مي كردند چرا كه دولت اسلامي با فكاهياتي كه دشمنان عليه دشمنان خويش

و بيرون مواجه بود دشمني در. هاي زيادي از درون در چنين جوي فكاهه سلاحي بود كه
و مشركين نيز به نوبه هر گروه براي كوبيدن ارزش و عقايد گروه ديگر به كار مي رفت ها

.ي خود از سلاح فكاهه عليه مسلمانان استفاده مي كردند
ي اين دوران است كه گاه در اشعارش برخي مضامين حسان از جمل ه شاعران برجسته

با. فكاهي به چشم مي خورد وي در يكي از اشعار خود به هجو قريشي ها كه به معارضه
و چنين مي سرايد :دين جديد برخاسته بودند پرداخته
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ـهمِثوَي حـرومم ،شائـيمم ،ـذره دوز  القَمرا اذا تُرَوح منهم
هئزَرم الكلَب ضعن كريمٍ يم  ثُم يفرُّ اذا اَلقَمتَه الحـجرا كَم

)87: 1992حسان،(
و چون از نزدشان سفر كند شب«ترجمه چرندگويان شوم طالع كه مهمانشان همواره محروم است

ي مهتاب نشيند .هنگام بايد بر سر سفره
و چون سنگي به سوي او پرتاب كني مي گريزدش چه مردان بزرگواري كه سگ جامه ».ان را دريد

)236-237:1383الفاخوري،(
و فكاهه نيز مي باشد)ص(گوي اين دوران كه از صحابي پيامبر اكرم از افراد بسيار شوخ

و. مي توان نعيمان المزاّح را نام برد وي از جمله افرادي است كه همواره باعث خنده
و يار ميشادماني پيامبر .گرديد ان ايشان

و آن را به پيامبراكرم: آورده اند . هديه كرد)ص(روزي از مردي كوزه اي عسل خريد
و بهاي عسل را از ايشان طلب روز بعد همراه مرد عسل فروش به در منزل پيامبر آمدند

كه: مگر نگفتي اين عسل هديه است؟نعيمان گفت: حضرت فرمود. نمودند واالله يا رسول االله
و من دوست مي داشتم كه آن را خدمت شما هديه نمايم حضرت. بهاي آن نزد من نبود

و بهاي آن را ادا فرمود ).28: 1966الحوفي،.(تبسمي نمود
و مقابله با دشمنان و نادره گويي ها بود كه رنج تبليغ دين ي همين شوخي ها به واسطه

، توانستند نهال نو پاي اسلام را در برابر دشمنان محافظت براي مسلمانان آسان گرديده
.نمايند

 فكاهه در عصر اموي-6
از پس از به حكومت رسيدن امويان، با كمرنگ و كاسته شدن تر شدن آموزه هاي ديني

نسلي كه در عصر اموي مي زيست. تعصبات ديني، استقبال مردم از فكاهه بيشتر گشت
را درك)ص(وحتّي زمان رسولافرادي بودند كه هيچ ارتباطي با عصر جاهلي نداشته 

و غير عرب بود كه هر يك فرهنگ مخصوص. نكرده بودند اين اجتماع تركيبي از عرب
.خود را داشتند

و كديه و گروهي از مردم به دليل تكسب و لعب انتشار يافت در چنين جوي لهو
و شادي به و محافل عيش و حضور در مراسم و شادي  وگروهي ديگر به دليل سرگرمي

و شوخ طبعي روي آوردند )33:1970العطري،.(فكاهه گويي
و و بوجود آمدن رفاه و دارايي دولت از طرفي در اين دوران با افزوده شدن بر اموال

و لودگي به  و هرزگي و نوش روي آوردند و عيش و خلفا به خوش گذراني آسودگي، امرا
.مجالس آنها راه يافت
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تا آنان درهاي قصر را به روي فكاهه و از ايشان دعوت نمودند و ظرفا گشودند گويان
و شادي آن و در هنگام صرف غذا يا در هنگام در مجالس عيش ها شركت كنند

و نوادر خود آنها را بهره مند سازند اين فكاهه گويان  و لعب با فكاهيات و لهو شرابخوري
م و بديهه گويي عطايايي دريافت نموده، به و منزلتي دست مي از طريق فصاحت زبان قام

. يافتند
و نادره سرايان به پايتخت اموي روي- دمشق-بنابراين جمع كثيري از فكاهه گويان

و بخشش خلفا بهره مند گردند در حجاز نيز وضع بر همين منوال بود،. آوردند تا از عطايا
و فعاليت ها و مدينه از انديشه ي سياسي، مال خلفاي اموي براي دور نگه داشتن مردم مكهّ

و دارايي و افزون گشتن اموال و اموال بسياري را به آنها بخشيدند در پي اين بخشش ها
و شوخ طبعي روي و مردم به فكاهه و آسودگي در اين شهر ها حاكم گشته مردم، رفاه

از. آوردند در اين دوران افرادي در مدينه از طريق فكاهه گويي كسب در آمد مي نمودند
و ظرفاء مي توان جمله آن  (را نام برد» ابي حارث«و»مزبد«،»اشعب«فكاهه گويان مروه،.
16:1412 (

و مردم مدينه را حصري نيز در زهرالآداب به فكاهه گويي اهل مدينه اشاره نموده
و شوخ طبعي مي داند )1،155ج:1972الحصري،.( مشتاق ترين افراد به فكاهه گويي

ي اين عصر، تصويري است در فكاهه از احوال اجتماعي اين عصر كه واقعيات موجود
و بدبختي ي اموي، اعم از شادي ها و جامعه و اجتماعي و سياسي و واقعيات اقتصادي ها

و منفي بسياري. ديني آنان را به تصوير مي كشد ي اين عصر تحولات مثبت در فكاهه
و آن را به ريشخندي ايجاد شد كه گاه سبب دور شدن فكاهه از هدف اصليش مي گرديد 

و تلخ مبدل مي و اجتماعي و گاه درحد عاملي براي بيان انتقادات سياسي ساخت
.بيدارسازي افراد جامعه اعتلايش مي بخشيد

و اكثر مردم با در اجتماع اموي برخي ارزش هاي ديني ارزش خود را از دست داده بود
و تقوي مي نمودند و تزوير تظاهر به دين .رياكاري

گاهي برخي افراد از دين به حدي تنزلّ يافته بود كه گروهي بدون شناخت از امور دينآ
، حتّي در برخي  و نادرست از آن استفاده نموده و آيات گاه به صورت نابجا و احاديث
و اشعار را به جاي آيات قران بيان و احاديث الهي نبودند موارد قادر به تمييز بين اشعار

ع. مي نمودند نوان مثال عتاب بن ورقاء رياحي كه از بزرگان كوفه بود، هنگام ايراد به
و دعوت نمودن مردم به اين عمل خدا پسندانه، خطاب به آنها  خطبه اي در باب جهاد

:گفت
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و جل مي فرمايند :همانطور كه خداوند عزّ
 يولِكُتب القَتلُ والقتالُ علينا وعلي الغانيات جرُّ الذُّ

ج1409جاحظ البصري،( ،2:170(
ي زنان حفاظت ازشرف مي«:ترجمه جنگ وجهاد بر ما مردان واجب مي باشد، در حاليكه وظيفه

».باشد

اين والي مشهور نتوانسته بود فرق شعري را كه ابن ربيعه در هنگام كشته شدن مختار
و همسرش سروده بود با آيات قران تشخيص دهد در. ثقفي فكاهيات اين عصر همچنين

.نشانه هايي از واقعيات سياسي به چشم مي خورد
، چنين و حكومت وي را به تمسخر گرفته شاعري كه مخالف سياسي امويان بود، معاويه

:مي گويد
مومنينا َـيـرهها اَمِنُبـايع اوَ بِهـند ن تأتوا بِرَمـلَهفَـا 

تُكُم ويعر تصَيدونَ الارانب غافلينالَقَد ضاعت انَتُم
و رمله(و يا هند) دختر ابوسفيان(اگر رمله«: ترجمه و امير مسلمين) مادر معاويه را به عنوان خليفه

.پيشنهاد دهيد با او بيعت خواهيم كرد
ب)اي قوم بني اميه كجاييد؟( و از دست رفت، در حاليكه شما ا غفلت تمام كه رعيت شما هلاك گرديد

)157: 1418قزيحه،-ب(».سرگرم شكار خرگوشيد
از برجسته ترين فكاهه گويان اين عصر مي توان از ابوالاسود الدؤلي، الطامع اشعب بن

و عامربن شراحيل شعبي نام برد .جبير
 فكاهه در عصر عباسي-5

و احوال و روي كار آمدن عباسيان اوضاع اجتماع، پس از فرو پاشي حكومت بني اميه
و. تغييرات فراواني كرد و از قدرت قوم عرب كاسته شد ايرانيان در رأس امور قرار گرفتند

و اعتبار ايرانيان افزوده گرديد از اين رو شيوه هاي ايراني در تمام امور از آشاميدن. بر ارج
و سرو و تشكيل مجالس سور و بر گزاري اعياد رو لباس پوشيدن گرفته تا آرايش كاخ ها

.در ميان عرب ها رواج يافت
و فرهنگي به وجود آمده در اين عصر، بديهي و اجتماعي با توجه به تغييرات سياسي

و است كه ادبيات كه چون موجود زنده متأثرمي ..... اي از عوامل سياسي، اجتماعي، طبيعي
و تغيير نمايد و بوي اطراف را به خود بگيرد .شود، رنگ

و قبيله اي، فاصله گرفتن ادبيات از ادبيات عربي گرايش فراوان ادبيات به ادبيات قومي
و تركي وگسترش آزادي انديشه  و خالص به دليل امتزاج فرهنگ هاي ايراني، عربي محض
و برپايي مجالس باده نوشي از جمله عواملي  و لعب و رواج لهب و رفاه، اختلاط نژادها
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شدبود كه سبب تمايز ادبيات اين دوران از ادب : 1986الفاخوري،.(يات دورانهاي پيشين
526(

و بخشش هاي و بي لياقتي برخي از خلفا علاوه بر موارد فوق مي توان، سست عنصري
و تغيير در  و شعرا را نيز از جمله مهمترين عوامل مؤثر در ادبيات فراوان ايشان به اديبان

تا. آن دانست ي اين عوامل دست به دست هم داده بودند ادبياتي متفاوت با ادبيات همه
و تمدن است. گذشته به وجود آيد در.به طور كلي، عصر عباسي عصر شكوفايي ادبيات

و و آوردن نكات ظريف و ادبيات فكاهي و جريان پرداختن به فكاهه اين دوران ادبيات
نادر رشد چشمگيري نمود تا آنجا كه مي توان اين عصر را دوران شكوفايي اين فن ادبي 

.ه حساب آوردب
زكي مبارك معتقد است كه اين عصر، بهترين محيط براي پرداختن به فكاهه بود، به

و و خيابان و حاكمان اسلامي، بازار و شوخ ... طوري كه در دربار خلفا توجه به فكاهه
ج1934زكي مبارك،.(طبعي رايج بود ،1:136 (

موجود در جامعه كه گام به گام با فكاهيات اين عصر تصويري است واقعي از وقايع
و گاه  و لعب ها و لهو و گاه بيانگر شادي ها و تغييرات رخ داده، به پيش رفته تحولات

و مرج و هرج ي بد بختي ها .هاي موجود در جامعه مي باشد بيان كننده
و سياست را به در دوران عباسي، پديده هاي اجتماعي گوناگوني به وجود آمد كه ادب

و تبديل.ت تحت تأثير قرار دادشد و سست عنصري برخي خلفا به دنبال خوش گذراني
و  و لعب و اصحاب لهو و آوازه خوانان شدن دربار خلافت به مركزي براي تجمع شاعران
و شادي، فكاهه نيز رواج بيشتري  و امرا به مجالس عيش پرداختن هرچه بيشتر خلفا

.يافت
و بخشش و نديمانه اين خوش گذراني ها اي نابجاي خلفا به عده اي از نزديكان

و  خويش، سبب ايجاد تفاوت هاي شديد طبقاتي در ميان اقشاري از مردم رواج يافت
و مستمند افزوده روز به و گذراندن.شد روز بر تعداد افراد بينوا اين گروه براي امرار معاش

و ترفندي روي مي آوردند به.زندگي بر هر حيله و گروهي و اخاذي پرداخته تكّدي
و هجو، روزگار مي گذراندند اما در ميان آنها گروهي بودند. گروهي ديگر از طريق مدح

و تقليد از شخصيت هاي مختلف حتي تقليد از حيوانات امرار معاش  كه از طريق فكاهه
.مي نمودند

ي زنجي«از جمله اين افراد ي او چنين» جاحظ«. است» ابودبوبه :مي گويددرباره
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ي زنجي« و از خود صداي» ابودبوبه ي كرخ مي ايستاد از موالي آل زياد در دروازه
و خسته  و پير و مريض خرها را در مي آورد، به دنبال عرعر او تمامي خران بغداد از عليل
همگي با وي هم آواز مي گشتند در حالي كه آن چارپايان،گاه صداي هم نوع خود را 

و اكنشي از خود نشان نمي دادند اما به محض شنيدن صداي وي همگي با او شنيده اما هيچ
ج1409جاحظ البصري،.(هم صدا مي شدند ،1:65(

نيز از جمله افرادي بود كه از طريق فكاهه گويي به جمع آوري» ابو العنبس صيمري«
و دارايي مي پرداخت (مال )127:1990ابن الجوزي،.

ن دوران ايرانيان زمام امور را به دست گرفته بودند لذا همانطور كه بيان گرديد در اي
مي حاكمان نيز تحت و سياق ايشان عمل ي امور به سبك و در همه تأثير آنان قرار داشتند

گويند يكي از خلفاي عباسي به تقليد از ايرانيان كه هر قشري در جامعه شان لباسي.كردند
ي رعايا كلاه و برگ بر سر خويش نهند، خاص برتن داشت دستور داد همه ي بلند از ني

و بخشش،كلاه سر رعايا را همين امر سبب شد كه شاعري وي را كه به جاي افزايش صله
و از اين طريق سياست وي را مورد انتقاد قرار دهد مي. بلند نمود، مسخره كند وي چنين

:گويد
زيِـادةً من امامِ  المصطَفي في القَلانسِ فَزاد الامامو كُناّ نُرَجي

جلِّـلتَ بِـالبِـرانسِ هـودنــانُ يد كاَنََّها علي هامِ الرِّجالِ  تَراها
و اميد«:ترجمه داشتيم ولي او به جاي آن،كلاه ها را بلند نمود چناچه اين) بخشش(ما از خليفه، انتظار

و با كلاه ها را بر سر كسي ببيني گمان مي بري خم بزرگ يهود يان است كه كلاه بزرگي بر سرش گذاشته

تا.(»آن تزئينش نموده باشي )262: سيوطي، بي
و قوميت هاي مختلف با همچنين چندگانگي موجود در اين دوران كه متشكل از طوائف

و از سوي ديگر باعث بروز فرهنگ و تمدن هاي گوناگوني بود از طرفي سبب رشد فرهنگ
و قبيله  و مسخره نمودن اديان مختلف گرديداختلافات قومي و باري و ايجاد بي بند . اي

و در چنين جوي طبيعي است كه فكاهه نيز به عنوان سلاحي در راستاي عداوت ها
)17-18: 1979البستاني،.( اختلافات قومي به كار رود

و و پديده هاي سياسي، اجتماعي كه به صورت مخالفت با نظام يا مبارزه با ستم  حوادث
و نابرابري در تمدن اسلامي شكل گرفت نيز از ديگر عواملي است كه جريان تبعيض

.فكاهه را تحت تأثير خود قرار داد
و آن را از عوامل تأثيرگذار در برخي از نويسندگان اين جريان را شعوبيه نام نهاده اند

)74:1996ضيف،.( اند فكاهيات دانسته



 187/ 1390جديد، شماره سوم، بهارسال دوم، دوره)پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

ب ود كه براي سرزنش گروه مقابل از آن استفاده مي در اين ماجرا فكاهه چون وسيله اي
.نمودند

و بشار سرآمد اين ادبا به شمار مي آيند آنها در اشعار خويش به ايراني بودن. ابونواس
مثلاً آنجا كه ابونواس عرب را مورد. خود افتخار نموده، از عرب ها بيزاري جسته اند

و چنين مي سرايد : تمسخر قرار داده
 لبانَ يـشـربَها رجـالٌ رقـيقُ العيشِ بينهَم غريبدعِ الاَ

منَ الميادينِ الدروبِ من ايوانِ كسري واينَ دوفَأينَ الب 
)73: 1984ابونواس،(

و از آن«: ترجمه و آسوده از آنها به دور بوده بگذار شير شتر را كساني بخورند كه زندگي راحت
.دانندچيزي نمي 

و ميدان هاي بزرگ و ايوان كسري كجا؟ عرب صحرانشين كجا »كجا؟)ايرانيان(عرب هاي بدوي كجا

ي بني تميم كه يكي از بزرگترين قبايل عرب مي باشند را به دليل خوردن قبيلهنيز بشار
و درباره :ي آنان چنين سروده است سوسمار به تمسخر گرفته

فاخم أتَاك تَميمي عن ذا كَيف اكلكُ للضَّباذا ما دفقَُل ع  راً
).6،393ج: 1938جاحظ البصري،(

ما«:ترجمه و براي و فخر فروشي نمود، پس بگو از اين بگذر اگر فردي از اهل بني تميم نزد تو آمد

؟»بگو كه چگونه سوسمار ها را مي خوري
و بنابراين در چنين شرايطي بسيار طبيعي بود كه اديبان به ادبيات فكاهي روي آورده

و مؤلفان به تصنيف كتب فكاهي بپردازند .نويسندگان
و ابوحيان و سرآمدترين فكاهه گويان اين دوران مي توان از جاحظ از مهمترين

و الوشاء نام برد .توحيدي
از ميان شاعران فكاهه سراي اين دوران نيز مي توان به ابوالحسن معروف به ابن لنگك

( نمود اشاره ).504:1968فروخ،.
هايي كه در اين دوران در باب فكاهه نگاشته شده است مي توان كتاب از مهمترين كتاب

و كتاب هاي  و«و»اخبارالاذكياء«الموشي تاليف محمدبن احمدالوشاء اخبار الحمقي
و المتماجنين«و» المغفلّين ك» اخبار الظّراف و مهمتر از همه از و تأليف ابن الجوزي تابها

و التدوير او ياد كرد ي التربيع و رساله و الحيوان .رسائل جاحظ به خصوص كتاب البخلاء

 نتيجه
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و هر و شوخ طبعي در ادبيات هر ملت بنا بر آنچه گذشت مشخص مي گردد كه فكاهه
و ملتّ عرب نيز از اين نوع ادبي بي بهره نبوده است .دوره اي وجود داشته است

و بدويت بود باز هم ته مايه حتّي در دوران جاهلي كه زندگي عرب ها توأم با خشونت
و شوخ طبعي در ميان آنها به چشم مي خورد موضوعاتي چون خرافه. اي از فكاهه

و از جمله مسائلي هستند كه فكاهيات اين ... پرستي، ترس از غول، تمسخر قبايل متخاصم
صد. دوران پيرامون آن شكل گرفته است و ايجاد در دوران ر اسلام نيز با ظهور اسلام

و رفتاري فكاهه متحول گشته وگاهي نيز از جانب اصحاب برخي محدوديت هاي اخلاقي
و مشركان جاهلي به كار مي رفت .و ياران پيامبر به منظور مقابله با منافقان

و حمايت خلفا، فكاهه با اهداف مخت لف همچنين در عصر اموي نيز با توجه به گرايش
و اجتماعي رواج فراواني يافت .سياسي

و ازدهار اين فن ادبي به شمار مي آيد، تنوع نژادي به اما عصر عباسي دوران شكوفايي
و همچنين وجود تفاوت هاي طبقاتي شديد در جامعه، موجب  وجود آمده در اين عصر

و شوخ طبعي گرديد تا شايد بدين وسيله بتو انند مرهمي بر گرايش سريع همگان به فكاهه
.آلام خويش نهند

و زيبا كه در و نوادر دل انگيز بنابراين ادبيات عرب، ادبياتي است مشحون از فكاهيات
و دوران هاي مختلف نگاشته شده؛ فكاهيات ونوادري كه سهم زيادي از كتب ميراث عصور

و جذاب تب و ادبيات عرب را به ادبياتي شيرين ديل نموده ادبي را به خود اختصاص داده
.است
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)پژوهشي– علمي(
 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

*نظرة مختصرة الي التطورات التاريخية للفكاهة

)من العصر الجاهلي حتي نهاية العصر العباسي(
 الدكتور حجت رسولي

 شهيد بهشتي تهرانة مشارك في جامع استاذ
 ميركاظمي ندا
ر يستجالماطالبة مرحلة

 الملخص
و كانت. الفكاهة في صورِها المختلفةِ من موضوعات الادبِ العربي منذ العصرِ الجاهليِ

و الاجتماعيةِ هّياسيو في الظروف الس تطَوراتها في العصور المختلفة قد. لهذا الفن الادبي
ود هذا كُتب في الادبِ العربي من زمنٍ بعيد كتباً مختلفةً في هذا المجال التي تَحكي عن وج

و. النَّوع الادبي عند العرب و تطوراتها و اهميتها و المسئلة القابلة للبحث هي مكانة الفكاهة
و المباحث. العوامل المؤثرة عليها و الموضوعات و خصوصياتها هذه المقالةُ تعالج الفكاهةِ

و تطوراتها في العصور المختلفة حتي نهاية العصر العباسي يدااًلمصادر مستف. المرطبة بها
النتائج الحاصلة من هذا البحث أكدت. التاريخية القديمةوبعض البحوث للباحثين المعاصر

و العصرُ العباسي كعصرَ الازدهارِ  علي وجود الفكاهة في العصور المتعاقبة من الادب العربي
و علي أنه تغيرت مضامينُ الفكاهية في العصورِ المختلفة مت أثراً من الظروف لهذا الفنِّ الادبي

و السياسية في اي عصر . الاجتماعيه
 الكلمات الدليلية

.الفكاهة، التهكم، المزاح، العصرالجاهلي، العصر الاسلامي، العصرالاموي، العصر العباسي

 15/03/1390: القبول تاريخ 20/11/1389: تاريخ الوصول-*

-H: عنوان بريد الكاتب الالكتروني razouli@sbu.ac.ir 
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)پژوهشي– علمي(
،يشماره جديد،يدوره دوم، سال  1390بهار سوم

*»الميزان« ويژگيهاي علمي تفسير

 دكترعبدالرضا محمد حسين زاده
 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 دكتر عنايت االله شريف پور
 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 چكيده
از بهترين تفاسيري است كه براي قرآن مجيد نوشته» الميزان« بي ترديد تفسير كم نظير

تفسير قرآن به قرآن«گرچه شهرت الميزان ،بيشتر به جهت سبك ويژه آن يعني.شده است
و افق» و نقلي ، جامعيت مؤلف دانشمند آن در علوم عقلي ميباشد اما بايد اقرار نمود

و گسترده وي و كم بديل در اين فكري باز ،موجب به ظهور رسيدن مشخصه هايي ممتاز
و برجسته ساخته است  و فني ممتاز تفسير گرديده كه آن را به طور ويژه از جنبه علمي
و  ، بهره مندي به دور از افراط و باريك بيني در مقام استفاده از آنها ،اصالت منابع تفسيري

، اهتمام به  و روايات و موضوعي ،باز تفريط از اخبار ، جمع دو شيوه ترتيبي سياق آيات
، استفاده دقيق از  ، نقد محققانه اسرائيليات و تطبيق شناسي روايات تفسير از روايات جري
و  علوم ادبي ،بهره گيري از يافته هاي جديد علوم تجربي با پرهيز جدي ازتفسير به رأي

ب و ، از عوامل برجستگي اين اهتمام منصفانه به يادكرد آراي ديگر مفسران سيار امور ديگر
و سني از آغاز تا كنون  تفسير است كه آن را به جايگاهي ممتاز در ميان تفاسير شيعه

. رسانده است 

 واژگان كليدي
و تطبيق،تفسير الميزان . تفسير موضوعي،منابع تفسيري، تفسير علمي،جري

 15/3/1390:تاريخ پذيرش نهايي 18/11/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

-a:نشاني پست الكترونيكي نويسنده mhossein zadeh @yahoo.com 
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 مقدمه-1
كه حاصل انديشه الهام گونه علامه» الميزان«بي ترديد تفسير گرانسنگ: طرح موضوع

،)ره(سيد محمد حسين طباطبائي  يكي از بهترين)71: 1421حسيني تهراني،(است
به)89: 1361مطهري،(تفاسيري است كه براي قرآن مجيد نوشته شده است  ؛اين تفسير

و دلنشين است كه مي توان آن را به عنوان سند عقايد  و به اندازه اي زيبا قدري جالب
، آنان و بر اين اساس و مذهبها فرستاد و شيعه به دنيا معرفي كرد ،و به تمام مكتبها  اسلام

و مذهب تشيع فرا خواند و حساس. را به دين اسلام اين تفسير در نشان دادن نكات دقيق
و حقاًّ مي  و نيز در جامعيت منحصر به فرد است و جلو گيري از مغالطه كلمات معاندين

، چنين تفسيري به رشته تحرير در نيامده: توان گفت از صدر اسلام تا كنون
)66:همان.(است

و افق فكري بر همگان روش و نقلي ، جامعيت مؤلف گرانقدر آن در علوم عقلي ن است
و گسترده وي كه امكان طرح كليه مسائل مورد نياز جامعه امروز را در طي بحثهاي،باز

و تحقيقي فراهم آورده  و تفسيري به اسلوب علمي اساس امتيازات اين تفسير،فلسفي
و روحي است ،اما ويژگيهاي بعضاً منحصر به فردي  كه محصول توانايي هاي والاي علمي

، وجوه امتيازي را سبب گرديده كه آنرا در مجموع از جنبه)ره(علامه طباطبايي  مي باشد
علمي بي بديل ساخته است ،اين نوشتار با برشمردن اين مشخصه هاي علمي تلاش دارد 

.را نشان دهد» الميزان« ،جايگاه خاص تفسير متعالي 

و:ا ويژگيه-2 ويژگيهاي برجسته اين تفسير در جنبه هاي متفاوت زير قابل ارائه
:طرح است 

 منابع تفسيري الميزان-2-1

از)ره(علامه طباطبايي ، در نگارش تفسير خود از كتابهاي پرشماري بهره گرفته است
تفاسيرمهم اقدمين گرفته تا تفاسير مشهور متأخرين ،اين منابع قريب به سي عدد مي باشند 

، از برترين)ق68م(تفاسير ابن عباس از آيات قرآن: كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم 
،()ع(ابه بعد از اميرالمؤمنان مفسران صح ، 22:343،ج 1342مجلسي ، 1418؛معرفت

به)ق 310- 224(جرير طبري) 1:224ج ج(» ام التفاسير« معروف ، سيوطي، بي تا
مجمع« استناد علامه به آن همسان)ق 538- 647(، الكشاّف زمخشري) 2:597

و با استفاده از نكات» البيان  و قواعد نحوي از آن بهره گرفته است است (بلاغي .، رك
ج 1374طباطبائي، ج 4:341، ج18:24؛ ج 15:364؛ ج 3:318؛ ؛ج 5:136؛

ج8:12 از) 16:173؛ و تبيين تعداد زيادي ،مجمع البيان طبرسي كه در تفسير آيات
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و ائمه و نقل روايات نبوي ، ؛ تاب)ع(واژگان و اعراب آيات از آن بهره برده؛ صحابه عين
ج(.است  ، ، همان ج 5:343رك ج9:72؛ ج 10:164؛ ج 11:355؛ :13؛
، علامه آراء نسبتأ)ق 606– 564(فخر رازي–التفسيرالكبير–، مفاتيح الغيب)156

و تحليل نهاده است و اكثر آنها را به نقد و ج(.زيادي را از وي نقل نموده ، ، همان 16رك
ج12: ج17:56؛ ج 4:381؛ ج8:54؛ ج12:11؛ ج 6:198؛ «،)13:52؛

، نخستين منبع روايي)ق 911م(سيوطي» الدر المنثور » الميزان«، كه مي توان گفت
، ج( آلوسي» روح المعاني« است ، ، همان ج 17:356ج؛18:24رك )16:21؛

، كه علامه» المنار«،)ق 1358م( طنطاوي» الجواهر« ، شاگرد طنطاوي رشيد رضا
 ، و تحليل آراء اين دو تفسير پرداخته است ،» احكام القرآن« در بيشتر موارد به نقد

، ابو اسحاق)ق 370م( جصاص الجامع«،)ق 427م(، العراطس في قصص الانبياء
م(» جوامع الجامع«،)ق 329م(، تفسير قمي)ق 671م(، قرطبي»لاحكام القرآن 

، فيض)ق 320م(، تفسير عياشي)ق 561 تفسير)ق 1091م(، الصافي في التفسير
و)ق 1112م(، حويزي» نورالثقلين«،)ق 1107م(برهان  و بسياري تفاسير ارزشمند

، كه به خوبي نشانگر و شوق مؤلّف بر تحقيق مهم ديگر و حرص ، اشراف جامع نگري
.بهترين آراء تفسيري مي باشد 

)تفسير قرآن به قرآن(،)ره(سبك تفسيري علامه-2-2
است تلاش مي كند» استقلال قرآن از غير قرآن« اين شيوه تفسير كه مبتني بر نظريه

ك و نگريستن در ديگر آيات و محتواي آنها جهت استخراج معاني آيات از تدبر ه موضوع
، بهره ببرد و به هم نزديك است اين روش به اعتقاد برخي قرآن پژوهان به زمان. همسان

و يادآور سبك تفسيري معصومين)ص(پيامبر  (است)ع(مي رسد تا. ، بي ، ذهبي : رك
،؛ 41 ج 1415زمخشري ،2:193 ، ،90–91: 1381؛ الاوسي ، 1374؛ طباطبايي
ج16:12ج ج17:56؛ ج 4:381؛ ج8:54؛ ج12:11؛ 13:52ج/ 6:198؛
و ششم» تفسير قرآن به قرآن«) و اهل سنت درقرن پنجم از سوي مفسراني از شيعه

(مورد عنايت ويژه قرار گرفته است  .، ، خضير ، بدينسان صاحب)71–72: 1411رك
، اما آنچه در اين باب به الميزان مبتكر اين سبك نمي باش اي» الميزان«د عظمت ويژه

، بهره مندي گسترده وي از اين شيوه است  . بخشيده است
و تفريط-2-3 و روايات به دور از افراط  بهره وري از اخبار

، براي فهم كلام نوراني خداوند اگر ،» قطعي الصدور« ياري گرفتن از روايات باشند
و شايسته ، اما متأسفانه سنتّ قطعي بسيار نادر است استوارترين ترين نوع تفسير است

، از اين رو صاحب و اخبار آحاد است الميزان آنچه در دسترس ماست سنتّ غير قطعي
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و تفسير قرآن به قرآن را شايسته ترين راه براي راهيابي به مفاهيم بلند قرآني سبك تدبر
(ميداند  .، ج 1374طباطبايي » استقلال قرآن«، اما گفتني است كه طرح)3:84،

و اخبار نيست براي رهيابي به آموزه هاي بلند قرآني به معناي ناديده انگاشتن روايات
و معتدلانه براي بهره گيري از اخبار معصومان  و)ع(بلكه روشي خردمندانه بدور از افراط

، چرا كه از يك سو در ميان نحله هاي تفس يري گرايش افراطي به روش نقلي تفريط است
و حصر در تفسير قرآن به  و بي حد و روايات به صورت غير عادلانه سبب گشت كه اخبار
و  كار گرفته شود كه در اين روش نه در خود آيات تدبر به عمل مي آيد نه از نعمت انديشه

و نه هم روايات از حيث  و اعتبار دانش در درك عميق مفاهيم كتاب استفاده مي شود سند
و به  و نه در دلالت آنها به اين يا آن معنا دقتّ به كار مي رود تاريخي ارزيابي مي گردند
و محك آيات تلقّي مي شود گويي  ، روايات معيار جاي اين كه قرآن ملاك روايات باشد

. كه آيات هيچ مصداق ديگري ندارند 
م ا كه در دانش هاي مادي فرو ازسوي ديگر بعضي از قرآن پژوهان مخصوصأ اهل عصر

و مرعوب تمدن جديد غربي اند از اين حقيقت كه بعضي از روايات تفسيري غلتيده اند
و روايات جعلي را بهانه  ، سوء استفاده كرده و خرافاتي جزء اسرائيليات محسوب مي شوند

و تمام روايات نبوي  شم)ص(قرار داده اند و جزء تفريطيون به ار مي آيند را مردود شمرده
،ج(. )1:8همان

و اصحاب حديث قرار مي دهد كه در بهره گيري علامه اين دسته را در مقابل اخباريون
از روايات در تفسير قرآن افراطي عمل كردند به اين معنا كه تمام روايات را پذيرفته اند 

.حال هرچه مي خواهد باشد 
و اخبار»الميزان« اما يكي از ويژگيهاي برجسته اين است كه به روايت يعني احاديث

كه)ع(و امامان معصوم)ص(صحيح از پيامبر اكرم  ، آنگونه و صحابه اهتمام نشان داده
، فصلي تحت عنوان » بحث روايي« پس از بيان مراد هر آيه با سبك تدبر قرآن به قرآن

و نقد روا و عامه اختصاص داده است به نقل و. يات از منابع خاصه البته بدور از افزاط
، آنگونه كه در تبيين رواياتي كه در نهي از  وارد شده اند مينويسد» تفسير به رأي« تفريط

و اعتماد داشتن بر نفس خود« :  ، استقلال مفسر قرآن موضوعي كه مورد نهي قرار گرفته
و لازمه اين نهي آن است كه مفسر براي تفسير بي نياز از غير بدون رجوع به غير است

و پر واضح است كه آن غير يا بايد  ، اما اينكه» سنتّ« ويا» كتاب الهي« نيست باشد
و نيز با خود–چنانكه اخباريون مي گويند–باشد» سنتّ« آن غير تنها بايد  با قرآن

و سنتّ ناسازگار است چراكه خود سنتّ  مسلمانان را ملزم ساخته كه به قرآن مراجعه كنند
و ناهمگوني  ، آنها را بر قرآن عرضه سازند تا همگوني براي شناسايي سره از ناسره
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( روايات با قرآن تشخيص داده شود ج. ، ، بر اين باور)3:77همان لذا صاحب الميزان
و است كه روايات صحيح السند را مي توان به جهت ناسازگ اري با قرآن كريم مردود شمرد

و مغايرت آن با كتاب خدا مورد دقّت  ، ابتداء بايد موافقت در بررسي روايات غير فقهي
و تنها معيار اعتبار روايت همسازي با قرآن كريم است ج .( قرار گيرد ، به) 9:281همان

و مخالفت و روش مفسراني را كه بدون بحث از موافقت كتاب سند همين جهت عادت
و مفهوم آن را بر  و معنا و حكم به اعتبار روايت كرده روايت را مورد بررسي قرار داده

(كتاب خدا تحميل مي كنند روش صحيحي نمي داند  ج. ، ، همان ) 9:282رك

 اهتمام به سياق آيات در تفسير قرآن-2-4
و ذيل ، قرائن صدر و نوشته هاي متعارف ، معناي خاصي به معمولاً در گفتگوها عبارت

و اين در اصطلاح  و منظور را محدود مي كند و مساق« جمله مي دهد مي» سياق خوانده
و مي گويند  ، اين معنا را افاده مي كند«: شود و سوق كلام و يا مساق » سياق عبارت

تا( )46: گرامي، بي
، چون سيد قطب در ، محمد» القرآن في ظلال« بسياري از مفسران سده چهاردهم

در» المنار« عبده در در» الاساس في التفسير«، سعيد حوي و برخي ديگر اين اصل را
، ازاين ابزار در فهم آيات قرآن بيش از ديگران ؛ اما صاحب الميزان تفسير به كار بسته اند

، تبيين آرايه ادبي التفات  ، وي براي نقد نگره هاي مفسران ،(سود جسته است طباطبايي
ج 1374 ج58و4:57، ، ج(تفسير آيات قرآن)5:85؛ همان ، ج 3:177همان ؛

ج 4:378 ج5:51؛ و اتصال آيات) 5:119، ج( بيان ارتباط ، ج3:5همان :5؛
ج 98 ج5:99؛ ج( بيان سبب نزول) 135و 5:134؛ ، ج 269و 3:268همان ؛
ج 172: 13 و عدم پذيرش روايات تفسيري) 5:339؛ ج( پذيرش ، و4:37همان
ج 38 ج 121و 3:120؛ ج(عدم پذيرش نسخ) 145و 5:144؛ ، ؛9و2:2همان
ج1:17ج ج(گزينش قرائت صحيح)2:60؛ ، ج 2:159همان ) 7:117؛

ج(بكارگيري صحيح قواعد نحوي ، رو شن سازي) 15:232ج؛ 2:347همان
ج( معناي واژگان قرآن ، ج 7:345همان ج 9:305؛ ج 14:279؛ ) 15:310؛

ج(مخاطب شناسي در خطاب هاي قرآني ، ج12:35همان ج3:92؛ از) 5:377؛
و و در مواردي به صراحت بيان مي دارد كه روشنترين گواه اصل سياق بهره گرفته است

، توجه به سياق آيات است است ج(.وارترين دليل در دريافت فهم مراد خداوند ، :6همان
البته بايد يادآور شد اجتهادي بودن مبناي علامه در چينش آيات با كاربرد سياق) 116
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در تفسير مراد الهي ناسازگار نيست زيرا ايشان به اجتهادي بودن ترتيب آيات در تماميت
(رد قرآن باور ندا ،:رك. ) 413و 412: 1421حسيني طهراني
و موضوعي-2-5  جمع دو شيوه ترتيبي

در» الميزان« يكي ديگر از شيوه هاي تفسير ، اين است كه علاوه بر رعايت ترتيب
با- تفسير ترتيبي-تفسير آيات قرآن  و هر دو شيوه را از تفسير موضوعي غافل نبوده

و تفسيري كم نظير به جهانيان عرضه داشته است كمال دقتّ دن .بال كرده
، در« در تفسير موضوعي ، آن گاه آياتي را كه مفسر يك موضوع معين را بر مي گزيند

و مي كوشد تا از مجموع آن  و آنها را تفسير مي كند آن موضوع مشتركند فراهم مي آورد
، يك نظريه قرآني در ارتباط با آن موضو (ع استخراج كند آيات .، ) 362: 1415حكيم

البته پاسخ به اين پرسش كه عناوين تفسير موضوعي را بايد تنها از متن قرآن استخراج كرد
و  ، اجتماعي و نيازهاي فكري خارج از متن قرآن نيز ... يا اينكه مي توان از مسائل ديني

و معمول گرديده است  ، نظر اخير رايج (برگرفت ، سجا:رك. ش 1375دي ،8–7:
130 ، ،17: 1417؛ صدر .63: 1321؛ حسيني طهراني (

و صاحب الميزان با پذيرش اين مبنا كه مفاهيم قرآني در پيوستگي با هم نظام دار هستند
، براي  و داراي يك واحد سازمان يافته مي باشند مفاهيم آن ارتباطي سيستمي داشته

، سر  و بازگشت همه آنها را به موضوعات معارف قرآن فصل هاي اصلي معرّفي مي كند
و  و آنچه به هدايت بندگان و شاخه هاي آنها ، معاد ، توحيد نبوت چند اصل استوار

، مي داند  و آخرت آنها نظر دارد ج 1374طباطبايي،:رك(.اصلاح دنيا به)1:40، و
، تحت عناوين » بحث اجتماعي«،»ث فلسفيبح« اين ترتيب به تفسير موضوعي آيات

(مي پردازد...و»، بحث علمي» بحث اخلاقي«، ج:رك. در)، مقدمه1:12همان،
، نتيجه الميزان و ستودني ، با سبكي دلكش و آيه به آيه قرآن كريم علاوه بر تفسير ترتيبي

و مباحث متنوعي را براي تبيين مفاه و دفاع از از تفسير موضوعي غافل نمانده يم اسلامي
.عقايد ديني ارائه نموده است 

و تطبيق« باز شناسي روايات تفسير از روايات-2-6 » جري
، و معارف قرآن كريم بر مصاديقش دامنه اي بس وسيع دارد از آنجايي كه تطبيق آيات
، بلكه با هر موردي كه با مور د آيه اي از قرآن را نمي توان به مورد نزولش اختصاص داد
، اين همان چيزي است كه در و داراي همان ملاك باشد قابل تطبيق است نزول آيه متّحد

پس» جري« روايات به  ، عبارت است از تطبيق مفاهيم» جري« قرآن تعبير شده است
برآمده از آيات قرآن بر ديگر مواردي كه با آن همسان است با تجريد آن از جزئيات مورد 

(نزول  ،مجلس:رك. ج 1363ي ،2:345 (
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را)ره(مرحوم علامه و هرگز تفسير در تشخيص مفهوم از مصداق كار آزموده بوده است
و يا بر  ، شأن نزول آيه را بيان مي كرد و اگر روايت معتبري با تطبيق خلط نمي كردند

به انطباق محتواي آن بر گروهي از صحابه يا فردي از آنان دلالت مي نمود هرگز آن را
و به صورت–حساب تفسير مفهومي نمي آوردند كه قضيه از كسوت كليت بيرون آمده

و اگر براي آيه» جري« اين از باب«:و مي فرمودند–شخصي در آيد  ، است نه تفسير
و مفهوم كلي خود تفسير  ، فردي ديگر نباشد باز آيه به همان معناي جامع جز يك مصداق

، جوادي(.»مي شود  ) 345ش23/73: 1373آملي
» جري« لذا صاحب الميزان با پذيرش اين نكته كه بخشي از روايات تفسيري از باب

، در بهره گيري از محسوب مي شوند كه شمارگان آن به اعتقاد ايشان به صدها مي رسد
و روش شايسته برگزيده است به اين  و كندروي پرهيز نموده اين روايات از تندروي

، مدلول مطابقي آيات صو و گفته باشد و معاني روايت جمود ورزيده رت كه نه در مفاهيم
و بس  و عقل گرا افراطي» راه تفريط« همين است و نه مثل بعضي از مفسران علم زده

و يا با يافته هاي غير قطعي دانش و بسياري از معجزات قرآن را به نحوي انكار انديشيده
ب ، تطبيق داده .اشد تجربي

 نقد اسرائيليات-2-7
بر» اسرائيليات« يكي از محققان را اصطلاحي مي داند كه انديشمندان مسلمان آن را

و نصراني اطلاق مي نمايند كه بعد از ورود جمعي از  و قصه هاي يهودي مجموعه اخبار
و يا تظاهر آنها به مسلماني وارد جامعه اسلامي گر و مسيحيان به دين اسلام ديده يهوديان

(است  .، رك 319: 1982عبدالحميد و نيز ج:؛ ، بي تا، ) 1:165ذهبي
، در منابع تفسيري ، وجود خرافات اسرائيلي از جمله مشكلات جدي تفسير نگاري

و مرحوم علامه  ، و)ره(است ، هوشمندترين مفسر « در باز شناسي روايات اسرائيلي
ا» الميزان و كار آمد خود وي پيراسته ترين تفاسير ، ايشان در پرتو آگاهي هاي عظيم ست

، افسانه هاي اسرائيلي را با  و اسلامي و بديهيات علمي و با استفاده از داده هاي عقلي
و بر تماميت آنها مهر بطلان مي زند (ابزارهاي گوناگون به نقد كشيده ،:رك. طباطبايي

ج 1374 ج 360– 1:359، ، ج 91:134؛ همان ، ج 13:369؛ همان ) 15:384؛
و)ره(و اين قسمت از تفسير الميزان از بزرگترين خدمات علامه در عرصه قرآن پژوهي

.تفسير نگاري است
 طرح مباحث ادبي به مقدار نياز-2-8
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، علوم ادبي يكي از ابزارهاي مورد نياز دانش تفسير است كه به گواهي قرآن پژوهان
و احياناً در دام مفسر بدون آنها به و مقاصد انسان ساز خداوند در قرآن نائل نشده اهداف

شد» تفسير به رأي «  .گرفتار خواهد
و اهتمام ، جديت ، با دقتّ ، در تفسير گرانقدر خويش علامه مرحوم طباطبايي

، علوم مختلف ادبي مانند  به: زايدالوصفي ، دانش لغت را ، دانشهاي بلاغي ، نحو صرف
و از هر گونه انحراف خد مت مي گيرد تا كاملاً در صراط مستقيم تفسير قرار داشته باشد

و بركنار بماند  (احتمالي مصون رك. ، ،: براي نمونه ج 1374طباطبايي 7؛ج 20:388،
ج 140: ج 4:268؛ ج 7:145؛ ج28و3:27؛ ج1:27؛ ج7:18؛ :20؛

ج4:5؛ج 22 ج 127و 5:126؛ ج 4:321؛ ج5:9؛ ج58و4:57؛ و7:84؛
ج 9:150؛ج 85 ج20:23؛ ص8؛ و5، )؛ و ميزان بهره مندي مفسر ... توجه

و قابل تأمل  الميزان در اين زمينه به گونه اي است كه جايگاه ادب عرب را كاملاً برجسته
.نموده است 

ع-2-9 و كندروي بهره گيري از يافته هاي ، با پرهيز از تندروي  لوم تجربي
و يا كوشش در و غيره در عبارات قرآني جاري كردن اصطلاحات علوم طبيعي ورياضي

، تسليم كردن تعبيرات قرآني  و فلسفي از قرآن يا به عبارت روشنتر استخراج مطالب غلمي
، تعبيرات مختلفي از به اصطلاح  قر« به مصطلحات علمي ابو(.مي باشد» آن تفسير علمي

، كه هر كدام با بيان خود)62:م 1941حجر،  و مخالفاني دارد اينگونه از تفسير موافقان
و انكار پرداخته اند  ، به اثبات و روش بهره مندي از آموزه هاي علوم تجربي ( از نحوه

تا: رك ، بي  325: هاني؛رضايي اصف 294:؛ خرمشاهي 330:؛ بازرگان45: مهدوي راد
، بعضي از منظر) ،» معرفت شناسي«، خلاصه اينكه تفسير علمي را مردود مي شمارند

، ولي يافته هاي علمي گزاره  و قطعي ، حقايقي است نهايي به اين معنا كه حقايق قرآني
، از اين رو برقراري ارتباط ميان اين دو  و غير قطعي و–هايي غير نهايي معرفت قرآن

ع ،( محسوب مي شود» روش شناختي« خطاي–لمي معرفت ) 1:182،ج 1386قطب
، مقام خود قرآن است نه مقام فهم بشري از قرآن كه قطعي و نهايي بودن ، قطعي حال آنكه

و غير قطعي دانستن تمام نظريه هاي علمي نيز  ، از سويي بي اعتمادي و نهايي نيست
(بشري مي انجامد خطاست كه به نسبي گرايي در تمام علوم .، هر)14: 1380نفيسي به

را: حال ميتوان گفت  گرچه زبان قرآن علمي به معناي خاص آن نيست ولي نمي توان آن
كاملاً بي تفاوت با علم دانست از اين رو مهمترين ملاك ما در تفسير علمي پايبندي به 

و دست برداشتن از ظهورآيه يا انصراف به معناي ظواهر آيات است كه مراعات شود
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. مجازي آن نياز به قرينه اي قطعي دارد كه البته مسلمات علمي ميتواند يكي از قراين باشد
)، ، معرفت تا 417: 1418براي آگاهي بيشتر رك ، بي ) 147:؛ مكارم شيرازي

و و مردود شمردن تندروي در بهره گيري بي ضابطه صاحب الميزان از طرفي به تخطئه
و پوزيتيويستي« ناشي از روحيه  » تطبيق«و» اصالت حس« پيروان مذهب» حسي

،( ناميدن آن مي پردازد ج 1374طباطبايي ، در تفسير)8و1:7، ، از سوي ديگر
و نتايج آنها بهره مي گيرد ،. برخي از آيات قرآن از علوم تجربي از اين رو مي توان گفت

، بلكه صاحب الميزان  ، استفاده از دانشهاي تجربي را مردود نمي شمارد علامه به طور قطع
؛ آياتي كه و مطالب علمي را به دو دسته تقسيم مي كند را، آيات قرآن تحمل معاني متعدد

و آياتي كه به يك معناي خاص تصريح دارند بنابراين ممكن است چهار گونه  دارند
(تعارض پيش آيد  :، )11و10: 1380نفيسي

؛ در چنين صورتي مانند مسأله هفت آسمان)1 مسلمات علمي مغاير با نص قطعي قرآن
و قضاوت را به آيند مي، علامه از داوري توقف كرده و آگاهي هاي نودر هر دو حوزه وا ه

.گذارد
را)2 ؛ در چنين مواردي امكان تطبيق آيات مسلمات علمي مخالف با آيات تأويل پذير

و تفسيري متفاوت از آيات ارائه مي دهد  (مي پذيرد ،:رك. ج 1374طباطبايي ،10:
149 (
مو)3 ؛ علامه در اين ، دليل فرضيات علمي مخالف با آيات تأويل پذير فرضيه« ارد نيز

به» علمي  و اين كه دليل قرينه براي انصراف را كافي براي دست برداشتن از ظهور آيه
، نمي داند  (مجاز باشد ج:رك. ، اما از آنجا كه ديدگاه علم را در اين) 16:256همان

و فرضيه معرفي مي كند آن را معتبر براي قرينه واقع شدن بر اي تأويل آيه باره غير مسلم
(نمي داند  ج. ، ج 4:134همان و نيز ) 14:258؛

، بهره مندي از آموزه هاي علمي را با رعايت بدين صورت است كه صاحب الميزان
، به خدمت مي گيرد تا  ، در جايگاه شايسته خود و تفريط ، به دور از افراط شرايط ويژه

.مراد آيات بهتر فهم گردد 
و تحليل آن اهتمام به يادك-2-10 و نقد  رد آراي ديگر مفسران

از» الميزان« در تفسير گرانسنگ)ره(علامه طباطبايي ، 180به بيش منبع تفسيري
و  و اجتماعي ، فرهنگي ، علمي ، تاريخي ، لغوي مراجعه كرده است ولي هرگز با ... روايي

ا ، ، ساده انگاري به نقل آنها بسنده نكرده ،بلكه تمامت آنها را ، روايي عم از تفسيري
و  ، ... تاريخي و سره را از ناسره جدا ساخته است و تحليل نموده ، نقد را در پرتو قرآن

 ، ، عياشي و قرآن شناسان شيعي آراء تفسيري عالماني چون طبرسي وي در ميان مفسران
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و حويزي را نقل ، ، بحراني ، فيض ، نعماني ، علي بن ابراهيم قمي و در فرات كوفي كرده
و قرطبي را ياد كرده  ، طنطاوي ، ديدگاه هاي دانشوراني چون زمخشري ميان عالمان سنّي
و ژرف نگري در متن آيه  و با استناد به آيات همگون و با نگرشي نقاّدانه در محدوده قرآن
و و تفسيري مقبول و بررسي آنها را تحليل كرده و نيز با ديگر ابزار نقد و آيات ديگر

(ول از آيات ارائه مي دهد معق ،:رك. ج 1374طباطبايي و 281و 280و 2:279، ؛
ج ج 353و 2:352نيز ج6:9؛ ج6:10؛ ج 317و 16:316؛ ج18:47؛ :2؛
ج 149 )و 347و 345و 1:406؛ ... 

 نتيجه
، بخوبي مي توان دريافت كه تفسير گرانسنگ ، حقيقتاً از آنچه تاكنون آمد الميزان

و  و نقلي و جامع الاطراف مؤلف آن در علوم مختلف علمي بواسطه عظمت شخصيت علمي
و سبك كاملاً محققانه نامبرده در بهره  و تعهدات علمي و گسترده وي نيز افق فكري باز
، باريك بيني  و همچنين استفاده دقيق از علوم مختلف ادبي ، مندي از منابع اصيل تفسيري
و  و تطبيق و جدا سازي آنها از روايات جري و نگاه موشكافانه به روايات تفسيري
و ، جمع بين دو شيوه ترتيبي و تفريط از اخبار همينطور بهره مندي به دور از افراط

و بكارگيري ضابطه مند  و باز شناسي اسرائيليات از حقايق و نقد ، موضوعي در تفسير
م و آموزه هاي علم جديد در كشف و نيز اهتمام به يادكرد آراي ديگر مفسران عاني آيات

، تفسيري كم نظير از جنبه علمي را محقق  و بسيار ويژگيهاي ديگر نقد وتحليل ژرف آنها
و جديد قرار داده است  و آن را در جايگاهي رفيع در ميان تفاسير قديم .ساخته

 كتابنامه
، نقل از عليرضا» رآن في الميزانالتفسير العلمي للق«).1941.(ابوحجر، احمد-1

، مجلة الرسالة .ذكاوتي
، علي-2 :، مترجم» روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان«). 1381.(الاوسي

، چاپ اول: حسين مير جليلي ،تهران و نشر سازمان تبليغات اسلامي  مركز چاپ
، مهدي-3 و باران در قرآن«).ش1343.(بازرگان سهامي شركت:، تهران» باد

. انتشار 
، سيدمحمدحسين-4 انتشارات:، مشهد»مهر تابان«).ق1421.(حسيني طهراني

 علامه طباطبايي، چاپ چهارم
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، عبداالله-5 (جوادي آملي در)ره(سيره تفسيري مرحوم علامه«).ش1373.
ش: ،تهران» الميزان ، . 5209كيهان

، سيد محمد باقر-6 دارالتعارف:، بيروت» علوم القرآن«).ق1415.(حكيم
.للمطبوعات، چاپ سوم

، بهاءالدين-7 ، مركز نشر فرهنگي» قرآن پژوهي«).ش1372.(خرمشاهي ،تهران
، چاپ اول  مشرق

، جعفر-8 قم» تفسيرالقرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبايي«).ق1411.(خضير ،:
.دارالقرآن الكريم

، محمد علي-9 ، انتشارات اسوه»قرآنتفسير علمي«).ش1375.(رضايي اصفهاني
.، چاپ اول

، محمود بن عمر-10 مصطفي حسين:، تحقيق» الكشاف«).ق1415.(زمخشري
، قم   نشرالبلاغه: احمد

، محمد حسين-11 تا.(ذهبي جا» التفسير والمفسرون« ). بي .، بي
، جلال الدين-12 تا.(سيوطي محمد:، تحقيق»الاتقان في علوم القرآن«).بي

ا قمابوالفضل ،  منشورات رضي: براهيم
، سيد ابراهيم-13 شكوفايي تفسير موضوعي در بستر قرن«).ش1375.(سجادي
ش» اخير ، .7–8، فصلنامه پژوهشهاي قرآني

.انتشاررات مرتضوي:، تهران»المدرسة القرآنية«).1417.(صدر، محمدباقر-14
.اسلاميه دارالكتب:، بيروت»آلوسي؛ مفسراً«). 1982.(عبدالحميد، محسن-15
، سيد محمد حسين-16 ،» الميزان في تفسير القرآن«).ش1374.(طباطبايي

قم:، مترجم20تا1جلدهاي ، .دفتر تبليغات اسلامي: سيد محمد باقر موسوي همداني
، سيد-17 دار الاحياء التراث العربي:، بيروت» في ظلال القرآن«).ش1386.(قطب

.، چاپ پنجم
، محمد علي-18 تا.( گرامي .، نشر شفق» درباره شناخت قرآن«).بي
، محمد باقر-19 ،: ،بيروت»مرآة العقول«).ق1363.(مجلسي دارالكتب الاسلامية

.چاپ دوم
، محمد باقر-20 ، چاپ: ،بيروت»بحارالانوار«).ش1343.(مجلسي مؤسسة الوفاء
.چهارم
، مرتضي-21 قم» احياء تفكر اسلامي«).١٣٦١(.مطهري .اسلاميانتشارات:،
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(مطهري، مرتضي-22 قم»شناسايي برخي تفاسير شيعه«).ش1361. مجله حوزه:،
.21علميه، شماره 

، محمد هادي-23 و المفسرون«).ق1418.(معرفت الجامعة: ،مشهد» التفسير
، چاپ اول .الرضوية

، ناصر-24 تا.(مكارم شيرازي و آخرين پيامبر«).بي انتشارات:، تهران»)ص(قرآن
.الاسلامية دارالكتب

، محمد علي-25 تا.(مهدوي راد و روشهاي تفسيري«).بي جزوه( نگاهي به تفسير
. دفتر تبليغات اسلامي:، خراسان»)درسي 
، شادي-26 و نبايدها«).ش1380.(نفيسي ، بايدها آئينه:، تهران»تفسير علمي

ش  ، .71–72پژوهش



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه

)پژوهشي– علمي(
،يشماره جديد،يدوره دوم، سال  1390بهار سوم

*العلمية» الميزان«خصائص

 عبدالرضا محمد حسين زاده: الدكتور
 كرمان- استاذ مساعد في جامعة شهيد باهنر

 عنايت االله شريف پور: الدكتور
 كرمان- استاذ مساعد في جامعة شهيد باهنر

 الملخّص
أنََّ تفسير و أقوم» الميزان« لاشك و بما أنٌَّ في هذا التفسير، من أحسن التفاسير التي بين أيدينا،

و لكن يجب  ، الامر الذي أدي إلي شهرة هذا التفسير بين التفاسير الموجودة، يفًسر القرآن بالقرآن
و النقلية كلها أنَ نذعن بأحاطة المؤلف العلمية علي العلوم العقلية .علينا

ص و سعتها التي و من أهم صفاتو تّوسع آفاق أفكاره ارت آلية مناسبة لظهور تفسير كهذا
الصفة التي أبرزته من سائر. تفسير الميزان البارزة هي الصفة العلمية التي يتحظي الميزان منها

.التفاسير الموجودة
و التفريط في ، الاجتناب من الافراط و المداقةّ في الاستفادة منها و المĤخذ، اصالة المنابع

، الأسلوب الاستفا ، الجمع بين أسلوبين و الاهتمام بسياق الآيات ، و الروايات دة من الأخبار
و  ، الاستفادة الدقيقة من العلوم الادبية و الاسلوب الموضوعي، نقد الاحاديث الاسرائيلة الترتيبي

ا و الانتباه لآراء المفسرين ، الاجتناب من التفسير الشخصي لآخرين، تكون العلوم التجربية الجديدة
.من أهم أسباب التميز الميزان من التفاسير الاخري، شيعية منها أوغيرها

 الكلمات الدليلية
، التفسير العلمي، المنابع التفسيرية، التفسير الموضوعي و التطبيق .تفسير الميزان، الجري

 15/03/1390: تاريخ القبول 18/11/1389: تاريخ الوصول*

-a: عنوان بريد الكاتب الالكتروني mhissein zadeh @ yahoo.com 



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(
 1390ي سوم، بهاري جديد، شمارهسال دوم، دوره

و أعشاي همدان درمقايسه با أعشاي كبير *أعشاي تغلبي

 دكتر سيد محمد ميرحسيني
)ره(يار دانشگاه بين المللي امام خميني استاد

 سيد فاضل االله بخشي
و ادبيات عربي  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان

 چكيده
؛ و أعشاي همدان در فاصله زماني نزديك به أعشاي كبير مي زيسته اند أعشاي تغلبي

پس مدح را براي تكسب مي گفته. چون او در فنون مختلف شعري طبع آزمايي كرده اند
و بسيارگزنده مي باشد و هجوشان قبيح با توجه به اينكه بيشتر اشعارشان شكل. اند

ت و داستاني به خود گرفته از جهت اريخي حائز اهميت است چرا كه در آنها رويدادها
و مكانها به چشم مي خورد و همچنين نام افراد از نكات قابل. اتفاقات زمان خودشان

توجه اين است كه موسيقي خاص شعري آنان سبب شده اشعارشان به آواز خوانده شود، 
.و حتي ورود كلمات فارسي نيز از طراوت آن نكاسته است

و در اين و أعشاي همدان مقاله سعي شده با بررسي نمونه هايي از اشعار أعشاي تغلبي
و افتراق موضوعات شعري آنان  مقايسه آنها با شعرهاي أعشاي كبير به وجوه اشتراك

.پرداخته شود

 واژگان كليدي
، موضوعات شعري ، مقايسه ، أعشاي همدان ، أعشاي تغلبي . أعشاي كبير

-  15/03/1390: تاريخ پذيرش نهايي 11/12/1389: تاريخ دريافت مقاله*

  m-mirhoseini 89 @yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده



و أعشاي همدان درمقايسه با أعشاي كبير/ 206  أعشاي تغلبي

 مقدمه-1
تاريخ ادبيات عربي. به كسي اطلاق مي گردد كه شب هنگام نيك نمي تواند ببيند أعشي

سيوطي،(تن را نام مي برد19سيوطي در المزهر. شاعراني با اين نام بسيار در خود دارد
ج1938 و برخي ديگر از عصراسلامي) 2:368، كه برخي از آنها از عصر جاهلي
چ. هستند (ند تن را ذكر كرده استجاحظ نيز در الحيوان نام ) 7:439،ج1429جاحظ،.

و نام هاي متفاوت واين خود ، كنيه ها نام هاي مذكور گاهي يك شاعر است با القاب
و تحقيق در مورد آنان مي گردد لويس شيخو با اشاره به اين. سبب سخت تر شدن بحث

و قبايل شاعراني كه أعشي نام«: مطلب مي نويسد و كنيه ها گرفته اند با هم در اسمها
تا(».آميخته اند از) 122:شيخو اليسوعي،بي اين مقاله به بررسي نمونه هايي از شعر دوتن

و آن اشعار را با موضوعات شعري  شاعراني كه أعشي نام گرفته اند پرداخته است
.اعشاي كبير كه پيشتاز اعشاي هاي ديگر است مقايسه نموده است

 أعشاي كبير-2
، أعشاي كبير از همه پر آوازه تر مي باشداز ميان شاعر از. اني كه أعشا نام گرفته اند او را

و دو نفري شب كوران  آن جهت أعشاي أكبر مي گويند كه اولين شاعر از گروه بيست
ج 1991ابي الخطاب القرشي،.(است كه بدين نام شهره شده اند ،1:26(

اصفهاني،(ناميده اند» صناّجة العرب«انده أعشي را به سبب اينكه اشعارش را با آواز مي خو
ج1415 ،9:76(

را در شعر خود) صنج(البته اين باور نيز وجود دارد چون أعشي اولين كسي است كلمه
)142: 2009ابن قتيبه،.(بكار برده بدين نام مشهور گشته است

و بهمين جهت كلمات فارسي در شعرش فراوان اعشي به دربار پادشاهان ايراني مي رفت
وي55تنها در قصيده) 142:همان(وي نزد پادشاهان حيره نيز مي رفت. يافت مي شود

.كلمه فارسي بكار رفته است22حدود
شعرأعشاي كبير برشعر شاعران ايراني، ازجمله منوچهري نيز تأثيراتي بر جاي گذاشته

اس. است دائره.(تمنوچهري گه گاه، ابياتي از وي را در شعر خويش تضمين كرده
 ، ،) 9:387،ج1379المعارف اسلامي ؛ انوري ديگر شاعران فارسي زبان همچون

، ظهير فاريابي به فراواني از أعشا ياد كرده اند )2975: 1338دهخدا،.(خاقاني
و آمد ، وي هر سال به بازار عكاظ رفت أعشي را استاد شاعران در جاهليت دانسته اند

گف. داشته است و هركس را هجو گفته سبب هركس را مدح ته سبب رفعت مقامش شده
(تنزل مقامش گشته است ج 1415اصفهاني،. و)9:78-79، در مدح، مردم عادي

در هجو سروده هاي خودبيشتر به تعصبات قبيله اي پايبند. پادشاه براي او فرقي ندارند
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ي. است به23مانند قصيده ي» بني جحدر«كه خطاب خ38و قصيده طاب به كه
و سرزنش» بنو عبدان« ـ يزيد بن مسهر را تهديد ي وي كه در آن و يا معلقه مي باشد

)1994:285الحتّي،:(مي كند

و به وي بگوبه يزيد بني شيبان«: ترجمه و هميشه خشمگين: پيغامي برسان اي ابا ثبيت آيا پيوسته
»هستي؟

و چيره دست عصر جاهلي سه تن مي باشند ودر دوره اسلامي نيز سه نفر شاعران توانا
و فرزدق«: هستند كه شبيه هم هستند و أخطل«،» زهير و جرير«،» نابغه .»أعشي

(و شباهت هارا در خود دارد أعشي همه آن صفات: خلف الأحمر مي گويد سيوطي،.
ج1938 ،2:408(

و اعشي در ميان شاعران جاهلي از همه بيشتر در بحر هاي مختلف عروضي شعر سروده
قصايد طولاني زيباي او افزون از ديگر. در فنون مختلف آن طبع آزمايي كرده است

و وصف او فراوان مي باشد. شاعران است  ، فخر ، هجو بااو. مدح اولين كسي است كه
، اما با وجود اين، مانند ديگر شاعران زمانش، از او بيت نادري  شعرش گدائي كرده است

و پرده. بر زبان هاي مردم جاري نيست اومانند إمرؤالقيس در غزل بي پروا سخن گفته
(دري نموده است ج. ، و)65و1:42ابن سلام،بي تا و نيروي جواني در غزل توان

)7:284،ج 1417ابن حمدون،.(ازي خود با همسالانش را به تصوير مي كشدهوسب
 أعشاي تغلب-3
او» أعشاي تغلبي« و گاهي» ربيعه«نام هم ذكر شده» نعمان بن يحيي«است

و نسب او اختلاف وجود دارد) 11:188،ج1415اصفهاني،.(است نام هاي. در نام
نام"الصبح المنير"له؛ صاحب كتاب ازجم. مختلف ديگري هم براي وي ذكر شده است 

ذكر نموده» أعشاي نجوان«را براي» ربيعه«و البته» عمرو بن أهيم«او را 
را هم لقب أعشاي بني تغلب» أعشاي نجوان«البته]١[)286و 270:الثعلب.(است

)2:33،ج1412سزگين،.(گفته اند
د و زماني كه ر شهر زندگي مي كرد ساكن شام أعشاي تغلبي از شاعران دولت اموي بوده

و در ديار ربيعه كه سرزمين قومش. بود و هنگامي كه به باديه مي رفت در نواحي موصل
(بوده مي زيست ابن.(اورا از اهالي جزيره دانسته اند) 11:188،ج1415اصفهاني،.

تأَْتكلُ َتنَْفك أمَا أبَا ثُبيت مأْلُكةًَ شيَبانَ بني زيدغْ يأبَل
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و آيين نيز از دنيا رفت) 72:191،ج1415عساكر، و بر اين دين ه آيين نصراني داشته
)3:1302،ج 1414حموى،.(است

،ج.(بوده است.هـ92به روايتي سال در گذشت أعشاي تغلبي اما روايتي) 3:1302همان
)630-1:629،ج 1984فروخ،(.مي داند.هـ 110ديگر مرگ او را به سال 

از زندگي أعشاي بني تغلب چيز اندكي مي دانيم اما همين اندك نيز:لويس شيخو مي گويد
(به جايگاه والاي وي رهنمون مي شودما را  تا. اما عمر فروخ) 122:شيخو يسوعي،بي

بر خلاف نظر شيخو او را شاعري دانسته كه بسيار شعر مي گفته وقصايدي طولاني از او 
، وصف  ، حماسه ، هجاء و فنون شعري كه به آن پرداخته است مدح بر جاي مانده است

، خمر مي باشد )630-1:629،ج 1984فروخ،.(، غزل
 مدح-3-1

بن. است مدحاز ديگرموضوعات مهم شعري او ، مدح مدرك ازجمله مدح هايي كه گفته
وي. عبداالله الكناني، يكي از بني أقيشر بن جذيمة بن كعب است گرچه مدرك به مدح

و وليد نيز با هداياي. توجهي نكرده است او همچنين وليد بن عبد الملك را مدح گفته
به.ش او را ارج نهاده استخوي زماني كه عمر بن عبد العزيز به خلافت رسيد أعشي

و گفت  و شاعري از بيت: مدح او پرداخت، اما عمر چيزي به أعشي نداد براي شعر
واگر براي شاعران حقي باشد براي تو چيزي نيست چرا كه به آيين. المال حقي نمي بينم

يد را شايسته تر از ديگر خلفا دانسته وابيات ذيل نصراني هستي،بدين سبب أعشي نيز ول
(را در بحر طويل دراين باره سروده است ج 1415اصفهاني،. ،11:189(

و پيشوايي براي هدايت زيست«: ترجمه و. به جانم سوگند كه وليد در دوران زندگيش امام نه افراط نمود
و گويي مروانيان بعد از مرگ وي صخره هايي هستند هر چند باران آن ها را تر مي كند اگر(نه تفريط

و مرطوب نمي گردند) چه توانگر بودند و بخشش ندارند(ولي خيس »).جود

و گويا أع شاي تغلبي نيز مثل أعشاي كبير براي كسب مال شعر مي گفته است وبين شهر
و جستجوي ممدوحان بوده است و سفر و خلفا وارد شده. باديه در حال سير بر اميران

و ثروتي به دست آورد با«: چنان كه صاحب الاعلام گفته. ومدحشان گفته است، تا مال
ب و (»ا عطاياي او برمي گشته استمدايح خود بر وليد وارد مي شده زركلي،.

بر)3:17،ج1992 و و اين امر باعث شده كه محروم ساختن عمر او را خشمگين سازد
. ايام گذشته حسرت خورد

عاش الوليدحياتهَ لا نزرلعَمري لَقد و سـتزادلا م هدى إمام
بلَّها القطَْرُكأنّ بنــي مروانَ بعـدوفاته و إن لا تَنْدى جلاميد
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،(.در ابيات ذيل بني عبد المدان الحارثين را اين چنين مدح گفته است :3،ج1414حموي
1302] (2[

را. كعبه نجران با درهايش خالصانه به تو افتخار مي كند«: ترجمه و قيس و عبد المسيح كه يزيد
و زنان آوازه خوان را ارزاني  و ياسمين و آنان به ما گل سرخ بهترين متوليانش هستند ملاقات مي كني

».مي دارند

زماني كه مسلمه بن عبد الملك آن را فتح كرد أعشي شعري با مطلع]4[» الطوانة«درجنگ
)7:121،ج 1411اعثم الكوفى،(زير در مدح او سرود

و طولاني«:ترجمه و آن را بزرگ و انگشتانش كف دست او را برتري بخشيده مسلمه انگشتان خوبي دارد
».ساخته است

مي هجواز ديگر موضوعات شعري أعشاي تغلبي كه در آن چيره دست بوده: هجو-3-3
: باشد

مسلمة أعشي را تشويق كرده تا بني عبس را در دو بيت هجو گويد» الطوانة«بعد از نبرد
و او نيز اين دو بيت را به رشته نظم كشيد (و بر آن چيزي نيفزايد 8،ج1988أبي جرادة،.

ج1415و ابن عساكر، 3620: ،72:192(

و«:ترجمه و سرين خود را خم مي كند پنداري كه عبس حركتي مانند قريش دارد با اين حركتش پشت
را. آن را درست انجام نمي دهد ، آخرين حرف و پس در سخن و عبسيان در آغاز بنده زنانش مي زنند

».برده بوده اند

ك تُنَــاخي بِــأبَـوابِهـا علَيــ]٣[كعَبةُ نَجرانَفَ تمح

وقَيسـاً هــم خَيرُ أَربابَِها و عبـد المسـيحِ زيـدي تَزور

و المـسمعات بأقصابها ن و اليـاسـمي يبـادرناَ الـورد

أنَاملُه الكَ طاَلَهافضََّلتَ و ف لمسلمةُ البنان فَإنَِّهٌِخَيرٌ

ما تَحيـدهاتَــعلَم عبـس مشــيه قُرَشــيةٌ تلَوِْي بِـه أَستاَهها
في الحديث نساؤُها في القَديمِ عبيدهافĤَخرُ عبس و أولُ عبس
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و مالك بن مسمع در بعضي از آنها و بني تغلب جنگهايي اتفاق افتاده ميان بني شيبان
او. شيبانيان را ياري كرده وآنها را رها نموده است  أعشي نيز در بحر طويل در سرزنش

:چنين سروده است

)، ج1415اصفهاني ،11:189(
و از انجام كار پسنديده ناتوان باشد گمراهي نفسش را«: ترجمه مي اي ابامسمع هر كس حق را انكار كند

و مي شناسد مي. داند آيا آتش جنگي را بر افروختي كه وقتي آثار آن جنگ برايت آشكارشد از آن

»ترسي؟
و اعشي در آن دو بيت مسلمة بن عبد الملك را مدح در أغاني دو بيت از أعشي نقل شده

و جرير را هجو كرده است ج.(با اين كار او به ياري أخطل برمي خيزد. گفته ، :11همان
187 (

آن«: ترجمه و غير از وحوش در اين خانه اي است كه در آن جز كشنده جوانان زيبا روي سفيد پوست
و براي همديگر خلوت كردند پيوسته از عاشق مدهوش در خواست مي كند واو كسي. زندگي نمي كند
».است كه در آن كارهاي خود را انجام داده است

،«:عمر فروخ با اشاره به مطلع قصيده فوق مي گويد ، غزل در اين قصيده مانند نقائض
و خمر وجود دارد ئضي نيز منسوب به او وجود وي همچنين مي نويسد كه نقا».حماسه

(دارد ج 1984فروخ،. ،1:630(
(آواز خوانان بعضي از ابيات او را كه حاصل قريحه اوست به آواز مي خوانده اند لويس.

و دو بيت ذكر شده بالا را به همراه ابيات ديگري از همان قصيده ذكر) 125:شيخو،بي تا
و جوه.مي كند و أعشي كبير دانستو اين مورد را مي توان از .اشتراكي بين او

(او همچنين گاهي هجو ديگران گفته ) 1:257،ج1429جاحظ،).(در بحر وافر:

».هنگامي كه معاوية بن عمرو گرسنه شود سگان را خفه مي كند«: ترجمه

:چنين در بحر طويل اين گونه سروده استاو هم

يعرف ضَلالَهاالحقَّ نَفسـهأبَا مسمعٍ مـن تُنكرِ وتعَجِزعْن المعروُف
ناَر الحربِ حتّى إذاَ بدا اأأَوَقَدتالَهفَه روبي الحا تَجنم كنَفسل

و خَلا لَهادار لقاَتلَةِ الغَرانقِ مــا بها خلَتَ لَه غيرُ الوحوشِ
ما به باِلمتَيم وهــي الّتــي فعلَـت به أَفعالَهـاظلََّت تُسائل

عمرو معاويِةُ بنُ علَى الأَطواءخَنَّقتَ الكلاَباإذاَ احتَلتَّ

ناَبِح علَى الزَّاد سيبأَلاَ كُلُّ ع زاد خَبِيث قَريَتَه علَى كَيتب
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د( )74:ت.أعشي،
و بي ارزشي كه مهمان شدي گريستي«: ترجمه بدان كه هر عبسي به خاطر توشه. به خاطر توشه پست

».كندپارس مي 

و شراب-3-3  اعشاي تغلبي
در اغاني آمده.و ميگساري هم پرداخته شرابأعشاي تغلبي از شاعراني است كه به

روزي با حرّ بن يوسف بن يحيي الحكيم، در باغي كه از آن او بوده، هم پياله: است
حر بر  و يكي از غلامان و گويا احترام حر را به طور كامل نگه نداشته أعشي گشته است

و بر او تاخته است  و أعشي گروهي را جمع كرده گفتني است كه اين. سيلي زده
اما اشعار زيادي در اين موضوع روايت.داستان در أغاني به طور كامل نقل شده است

.نشده است
و تاريخ-3-4  اعشاي تغلبي

ا و به بسياري از وأعشاي كبيراشعار تاريخي بسيار دارد و رويدادها مكانها نام افراد تفاقات
و است كه در وصف جنگ ذي قار سروده از جمله آنها اشعاري. اشاره كرده است است

: از اين اشعار مي توان به قصيده اي اشاره نمود كه مطلع آن چنين است

)320: 1994الحتي،(
».مردم بر اين باورند كه دو پادشاه باهم صلح كرده اند«: ترجمه

دو بيت ذيل در بحر. ابياتي دارد» ذي قار«جنگ وصفأعشاي تغلبي نيز همچون او در
تا(كامل از او نقل شده است )6:115،ج 1404و ابن عبد ربه، 127:لويس شيخو،بي

و ضيعيه بذات العجرِم ولقـد رأيـت أخـاك عمراً مرَّةً  يقضي

لا تشتكي تغََمغُمِ في غمرة الموت التي غمَراتها الابـطالُ غيـرَ

در سختي مرگ. بود» ذات العجرم«برادرت عمر را ديدم در حالي كه كشتزارهايش در: ترجمه
از سختي هاي آن شكوهِ نمي كنند قدم برمي .داشت كه پهلوانان بدون ابهام

و توجه به امثال-3-5  اعشاي كبير
، گاهي توجه به امثال عرب هم مشاهده مي شود از جمله؛  در شعر أعشي

در) نام مردي از أوس بن ثعلبه در زمان معاويه بوده است(أسأل من قرثع:ضرب المثل
(شده استضمن بيتي شعري از او نقل ،ج. )1:160الميداني،بي تا

أنََّهما قَد لْتَأَما�ـنِ يظنُُّ النَّاس بالملكَيـ
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در«: ترجمه هنگامي كه قرثع اوسي عطاي مردم را به طور كامل وناگهاني در يافت كند بيشتر از ديگران
».خواست مي كند

ي أعشي مي باشد، منسوب به أعشاي تغلبي دانسته اند ابيات ذيل را كه (از معلقه حموي.
)3:1302،ج1414،

و در آن باغ گلي«:ترجمه و باران پي در پي بر آن باريده باغي از باغهاي مرتفع كه گياه سرسبز دارد
و زيباتر  و به اوج رسيده وبا خورشيد مي گردد به هنگام عصر خوشبوتر سيراب در گياه انبوه پوشيده شده

».ستني) هريره(از او
و شهرتي بوده كه او نيز مانند أعشاي شايد اشتباه در روايت اشعار به خاطر همان آوازه
.كبير داشته اين مطلب باعث شده كه ياقوت در انتساب أشعاردچار چنين اشتباهي شود
، أعشاي بني تغلب شاعري است كه در شعرش نوعي شيوايي وگاهي استواري وجود دارد

ش ، گاهي اوقات در همچنانكه گاهي در و ابهام در معني موجود است عرش ضعف تركيب
و ناپسند وجود. شعرش الفاظي غريب نيز يافت مي شود در هجاي او نوعي الفاظ قبيح

(دارد )630-1:629،ج 1984فروخ،.
و با وجود اشعار كمي كه از أعشاي بني تغلب باقي مانده اين اشعار كم به حسن ذوق

و او را در زمره شاعران شگفت انگيز قرار داده استمتانت نظم او  . دلالت دارد
تا( )125:شيخو،بي
 أعشاي همدان-4

بن. نام دارد»أعشاي همدان«از ديگر شاعراني كه أعشي لقب گرفته ، عبد الرحمن نام او
و همچون أعشاي كبير به سبب شب كوري اين لقب را  عبد اللّه بن الحارث مي باشد

) 7:373،ج 1417ابن حمدون،.(گرفته است
و ازسواركارانشان در كوفه بوده. أعشاي همدان از شاعران عصر اموي است از اهالي يمن

و قاري قرآن. است ، بعدها به سرودن شعر روي آورده است در ابتدا فقيه با. بوده
، نصبي اشعار او را به آواز مي موسيقي دان هم روزگارش احمد النَّصبي دوستي داشته

و در نهايت به دست. خوانده است به همراه ابن أشعث عليه حجاج بن يوسف قيام كرده
و به قتل رسيد )6:320،ج 1415اصفهاني،.(حجاج اسير شد

وافَي الأوَسي ا القَرْثَعم سؤاَلاَإِذاَ أوَسعهم عطاَء النَّاسِ

هطلُ عليها مسبلٌ ادج خضَراء معشبةٌ ريِاضِ الحـزن من روضةٌ ما

بعِمـيمِ النَّبـت مشـتملُ رـؤزم يضاحك الشمس فيها كَوكب شرقٌ

دناَ الارضولا بِأحسنَ منها إذ رائحـةٍ يومـاً بِأطيـب منهـا نَشـرَ
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و فصيحان عرب بوده. مي باشد» ابو المصبح«او كنيه ، بلغاء را. از خطباء جنگ صفين
و اشعاري نيز در آن باره دارد به آواز) 10:652،ج 1988ابي جرادة،.(شاهد بوده

خواندن أشعارأعشي همدان توسط أحمد النصبي را مي توان يكي از اشتراكات أعشاي 
هلا. كبير با أعشاي همدان نام برد از«:ل عسگري مي گويد ابو أحمد النصّبى الهمدانى

و هر دو با شعر او تكسب مي  اهالي كوفه اشعار أعشاي همدان را به آواز مي خواند
)434: 1408عسكرى،(».كردند

و روي آوردن أعشي به شعر آمده است كه او به الشعّبي عامر بن در باره ترك قرآن
اي«:هر خود مي گويدشراحيل يكي از قاريان قرآن وشوهر خوا در خواب ديدم به خانه

، وبه من گفته شد و جو بود ؛» هر كدام را مي خواهي بگير:وارد شدم كه در آن آرد
و به شعر روي آور: الشعبي گفت و».اگر خوابت را راست مي پنداري قرآن را رها كن

ج1415اصفهاني،.(آن چنان شدكه گفته بود ،6:313(
و هجو أعشاي همداني-4-1

و عالماني بوده كه اشراف به او افتخار مي كردند ، شاعران ، 1423جاحظ،.(او از خطيبان
و موضوعات مختلف شعري وارد شده است)1:62ج او. در فنون با نگاهي به شعر هاي

زمينه جنگ هاي مسلمانان ونيزدرمدح طايفه اي بيشتر اشعار او در مي توان دريافت كه 
و بعضي از اشعارش در  و ابن الاشعث است و سران كوفه مانند خالد بن عتاّب از اشراف

و هجو مي باشد .غزل
. زماني كه ابن اشعث عليه حجاج بن يوسف قيام كرد، اهل كوفه نيز با وي همراه شدند

و أعشاي همدان نيز آنها را همر أعشي شعري در مدح ابن اشعث. اهي كردند الشعّبي
و پيوسته كوفيان را با اشعار خويش براي نبرد عليه حجاج تحريك مي  سرود

و هم چنين در اين باره قصيده اي سروده كه دوبيت) 6:322،ج 1415اصفهاني،.(كرد
:ذيل از همان قصيده است

سعيدوإذا سألت الْمجد أَينَ محلُّه و حمدينَ مب جدفَالم

عيدس و حمدينَ مب جدفَالمولوُدلـمل و بخْ لـوالده بخْ

)6:323همان،ج(
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و قيس«: ترجمه و عظمت جايگاهش كجاست؟ پس مجد ميان محمد و هنگامي كه بپرسي بزرگي
و. مي باشد به. قيس عالي مقامميان أشج و چنين پسري! به ».از چنين پدري

و و بعد از اينكه أعشي دستگير گويا همين شعر باعث شده حجاج كينه او را به دل بگيرد
، حجاج از او خواست كه اشعار را دوباره بخواند ولي او شعري در  پيش حجاج برده شد

:مدح حجاج سرود

و خدا) ابا كرد از اينكه نور خود را تمام نكند(خداوند خواست نور خود را به حد تمام برساند«: ترجمه
مىرا) فاسقين(آتش تبهكاران شد خاموش و نمايان. كند كه خاموش اهل حق را هم در همه جا پيروز

مى. كند و اهل عراق. كند وخدا هر كه را سر سخت باشد با ضربت شمشير اصلاح ذلت را هم بر عراق
و نقض نمودند و مؤكد را شكستند ».نازل كند، زيرا آنها عهد محكم

و گفت تو كه اين سخنان: اين شعر باعث تحسين اطرافيان شد، ولي حجاج آن را نپسنديد
و انكار: گويند.را از روي تأسف گفته اي تلاش شاعر براي جلب عطوفت حجاج

 1967طبري،.(پس حجاج دستور داد تا گردنش را زدند. هجويات خود به جايي نرسيد
) 6:378،ج

 را نيز مدح گفته)از فرماندهان سپاه حجاج(بن عميرههم چنين أعشاي همدان حارث
)3:339،ج 1404ابن عبد ربه،.(است

تَخدي بِناَ عميرَةَ علَىأنََّهاالقلَصْ الضُّمرُ إلى ابنِ
و سريع ما رابا شتاب به سوي ابن«: ترجمه ».عميره مي برندشتراني لاغر اندام

و شعر مدحي-4-2  أعشاي همدان
أعشي در زمان: گاهي مدح هاي او براي كسب مال فراوان بوده است چنانكه آمده است

؛ ناچار نزد  ولايت مروان بن حكم رهسپار شام شده، اما بهره اي از آنجا نبرده است
ز أعشي را غرق نعمان بن بشير والي حمص رفته واز حال خويش شكايت مي كند، اوني

و چنين مي و أعشي هم او را لايق مدح خود مي داند در عطاي خويش مي كند
ج1415اصفهاني،:(سرايد ،16:292(

قالْفَاس نوُر يــنَ فَيخمْداويطْفــئَ هنُــور ــمَتمأنَ ي أبَــي االلهُ إلَّا

أصَيدا منْ كَانَ فيالس قْعلَ ودعيو موطنٍ في كُلِّ ويظْهِرِ أَهلَ الْحقِّ

لما نَقضَوُا العْهد الوْثيقَ المْــؤكََّدا
د( )71ت،.أعشي،

ـهلأَه و باِلعْــراَقِ وينْــزلَِ ذُلا
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و سخا داشته هنگامي«:ترجمه كه نيازهاي خود را مي طلبم همچون نعمان كسي را نمي بينم كه جود
و بر من عطا كند ».باشد

را با قصيده اي در بحر) والي ري در زمان حجاج( او همچنين خالد بن عتاّب بن ورقاء
:طويل مدح گفته مطلع آن چنين است

و فرزند مردي«: ترجمه و آنان گفتند تو بزرگواري و ثناي مردم را در گفتار نسبت به تو نيكو ديدم حمد

».بزرگوار مي باشي
،ج(.و خالد نيز به سبب همين شعر پنج هزار درهم به أعشي بخشيده است )6:330همان

اين شواهد بيانگر اين است كه أعشاي همدان به جمع كردن مال حرص فراواني داشته
و از اشعار مدحي او تكسب را مي توان دريافت ، هچنانكه أعشاي كبير نيز چنين. است

و خود به اين مطلب اشاره مي كند كه به خاطر جمع مال دست به  رفتاري داشته
و به ديار مختلف و مي گويد مسافرت زده : رفته است

و اورشليم«:ترجمه ، حمص ، مانند عمان به سرزمين. براي كسب مال به جاهاي دور دست سفر كردم
و سرزمين عجم وارد شدم  ، نبطي ها ه.نجاشي و سرزمين حمير وارد شدم، سرانجام به ر پس به نجران

؛ سفر كردم .»جايي كه خواستم

از مطالب ذكر شده چنين بر مي آيد كه مدح أعشاي همدان بيشتر براي كسب مال بوده
و او چيزي به أعشي نمي داده  و حتي گاهي اگر از كسي مالي درخواست مي كرد است

و  .او مي گشوده است هجوزبان به سرزنش

للْحاجات عنْد الْتماسها أَر لَم يرِوشنِ بب نعُمانِ النَّدى كَنعُمانَ

اجِدم و ابنُ اجِدم قاَلوُا و لَيكع
دأع( ، )65:ت.شي

باِلقولِ طَيباً رأيَت ثَناء الناّسِ

فَأوريِشَـلم مـصــانَ فَحمع للمــال آَفاَقَه قَد طُفـتو

جـمالع و أَرض النّبيط أَرضو أتَيت النجاشـي في أَرضه

مأَر ــــرامٍ لَـه لــــمم فَأي
)1994:318الحتيّ،(

حمير من روفاَلس فَنَجراَن
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و حكومت خالد بن عتاب كه أعشي مدح وي را گفته، عشق و علاقه وافري به امارت
و به أعشي قول داد اگر ولايتي به من رسد تو را بر مردم برتري مي دهم اما همين داشت

و عطا نمودن بر او  و ديگران را در جايزه دادن كه به مقامي رسيد بر أعشي ستم نمود
، اعشي نيز ناچار زبان به هجو او گشود ج 1984فروخ،(. برتري داد ،1:482(

پس أعشي از وي خواست. زماني كه ابن اشعث به سجستان رفت مال فراواني گرد آورد
، بدين سبب  به وي سهم بيشتري ببخشد، اما ابن اشعث با در خواست او موافقت نمي كند

:أعشي در شعري ابن أشعث را سرزنش مي كند كه مطلع آن چنين است

و از بين رفته است» آمد«و باغ» الحضر«آيا مي داني كه آثار خانه در:ترجمه .محو شده

 همچنين أعشاى همدان از شجرة بن سليمان العبسي حاجتي خواسته وشجرة تقاضاي او را
، پس أعشي در هجو او نيزچنين مي سرايد :رد كرده است

خياط بوده اي پس سوار كار گشتي آن هنگام كه سوار كارها شمرده شوند تو ازسواركاران مضر«: ترجمه
من. به حساب آيي و براي و اگر اين را انكار كني پس چنين بگو جراحتي را كه كهنه شده را آشكار كن

و آن نبوده مگر به وسيله سوزن ».انگشت ميانه تو گواه بر اين امر مي باشد

و حجاج بعضي از كارهاي سپاهان را بدو سپرده بود، پس گفته شده كه شجرة خياط بوده
هم به مي خوا.دستت را نشان بده تا انگشتت را ببينم: زماني كه بر حجاج وارد شد گفت 

و حجاج به او گفت  ، شجرة شرمگين شد و: صفت أعشي بنگرم هرگاه مردي با اصل
و زبان دار به تو رسيد، پس آبرويت را بخر ج.(نسب ، )6:331همان

و همچنين مي توان در يافت با اين مطلب مي توان به مال دوستي أعشاي همدان پي برد
گ .فته، خوارش گردانيده استكه او نيز مانند أعشاي كبير هركس را هجو

او با ديگرشاعران هم عصر خود تهاجي داشته، از جمله با معقل بن عبد خير، شاعر يمني
و گويا در كوفه نيز ساكن بوده است اين» أبا الجرندق«يا» الجرنَْدق«كه كنيه اش  بوده

منْ فاَلرَّوضَةِ ]5[آَمدباِلْحضْرِ
)6:323،ج 1415اصفهاني،(

تعَرِف الدار عفاَ رسمها هلْ

فاَرسِاً تحبَفأَص خيَاطاً كنُت مضَرْلقََد ــن مـ ِارسالفَو دإذَِا ع دُتع
فقَُل كَذَا أنَكرْت هذَا كنُت قَد دثرَْفإَنِ كاَنْ قَد لي الجرح الذّي بيِّنْ و
باِلإِبرْو إصبعك الوسِطَى عليَه شَهـِيدةٌ بو وخْزهُا الثَّـ وما ذَاك إلاّ
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و همديگر را هجو گفته اند (دو با يكديگر به معارضه بر خواسته :7،ج 1992زركلي،.
271(

و او را به خاطر مادرش كه نصراني ، خالد بن عبداالله را هجو گفته همچنين أعشي همدان
، ابياتي راكه أعشي در هجو خالد گفته در أغاني نقل شده است  بوده دشنام داده است

ج( ) 7:271همان،
و شعر شكوائي-4-3  أعشاي همدان

ي اياز جمله موضوع هاي شعري او دو قصيده هستند كه آنها را بعد از جدا شكوائيه
(سروده است» أم جلال«شدن از همسرش  أعشاي) 9:390،ج1379دائره المعارف،.

او مدتي» أم جلال«همدان نيز مانند أعشاي كبير همسري از قوم خود داشته، به نام 
، اما سرانجام بر وي خشم گرفته سپس طلاقش مي  طولاني با اين زن زندگي مي كند

و به» جزله«در ابتدا: أصمعي گويد. ازدواج مي كند» جزلة«با زن ديگري به نام دهد
مي» ام جلال«وي جواب رد داده است تا اينكه را طلاق داده آنگاه جزله پاسخ مثبت

: او در اين باره قصيده اي با مطلع ذيل سروده است. دهد

تا( ، بي )174: أعشي
و«: ترجمه به. محبت تو ديرينه گشته استاي ام جلال دوستي و پس به هنگام نبرد تير تو به خطا رفت

».هدف اصابت نكرد

(اين قصيده به طور كامل در أغاني ذكر شده است )6:326،ج 1415اصفهاني،.
، زني عاشق:و نيز در باره أعشاي همدان آمده است أعشي هنگامي كه وارد قزوين شده

ز. او گرديده است و شعري طولاني در باره او پس أعشي آن ن را از ديلم به كوفه برده
(دارد )2:343،ج 1987الرافعي القزويني،.

و از اين» عنزة«أعشاي كبير نيز بازني از ازدواج راضي نبوده است، پس وي ازدواج كرده
. را طلاق داده وابياتي را در اين باره با مطلع زير سروده است

)1994:216الحتّي،(
و از اين امر شگفت زده مشو چرا كه امور مردم«: ترجمه ، اي همسر؛ من دور شو كه تو طلاق داده شدي

و آمد است و رفت ».در حال دگر گوني
و شعر-4-4  قصصيأعشاي همدان

أُم كدو ملاَلِ�تَقاَدلْجنْدع الكبن َضّاَل�فطَاَشتلن

قَهطاَل ي فَإنَِّكي بِينتارج طاَرِقَهأيَا و غاَد كَذاَك أُمور النَّاسِ
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و شعرهاي او بودن بعضي از اشعار اوست داستانياز ديگر موارد جالب توجه در زندگي
كه بسياري از اتفاقات زمان وي را مي توان از اشعارش دريافت واين باعث مي شود كه 
و  ، چرا كه به بسياري از اتفاقات زمان خود اشعار او از لحاظ تاريخي حائز اهميت گردد

و مكان و غيره اشاره مي كندنام افراد .ها
از جمله اين داستان ها همان قصيده اي است كه در سرزنش ابن أشعث سروده است كه

به. به آن اشاره شد ي مفصل كه حاوي اطلاعات تاريخي است، شاعر در همان قصيده
و حمايت از ابن اشعث مي  و ياوريهاي خود در دفاع و دلاوريها بر شمردن جنگها

.پردازد
به آتش كشيدن كعبه توسط ابن نمير كه در آن ماجرا منجنيقي آماده ساخت، پس ابري

و آنچه را كه در زيرش بود سوزاند وآنها نتوانستند  و منجنيق و غريّد آنرا به كعبه برآمد
و اعشاي همدان در اين باره گفته است )5:341،ج 1417البلاذرى،:(بزنند

و خدا منجنيق را سوزاند) كعبه(به خانه«: ترجمه .»سنگ پرتاب نمود

هاأ-4-5 و جنگ سروده  عشاي همدان
سلم بن زياد والي خراسان از جانب يزيد لشكرى: از ديگر اتفاقهاي زمان او اين است كه

أعشى در باره. روانه كرده بود كه در آن لشكر اعشاى همدان هم بود]6[» خجنده«سوى 
)20:484،ج1423النويري،(: آن لشكر كشى چنين گفت

ةِ لَمالْخُــجنْد ــومي يلخَي ليِبالَيتس في المْكَرِّ ترغوُد و نُهزَم

مصرَ و تَروَحتتَحضُرُ الطَّيرُ خضَيــباعي ــاءمإلَى االلهِ فـي الد

جا اى كاش سواران من در واقعه خجنده منهزم نمى«:ترجمه و اى كاش من در همان شدند
مى مى و سلاح من ربوده و جامه مى.شد افتادم گوشت(شدند اى كاش كركسها بر نعش من حاضر

مىمىمرا  و پرواز و شهيد شده(و من خود نزد خداوند بخون آغشته) كردند خوردند ) كشته
».رفتم مى

به» عين الوردة«همچنين شعري در مورد جنگ ، در اين باره قصيده مفصلى منسوب دارد
و كشته شدگاني كه با او در عين  ، نقل شده كه ضمن آن سليمان بن صرد اعشاى همدان

، از جمله ابيات قصيده اينست و از اعمال آنها ياد كرده :الورده بودند را رثا گفته

باِلحجارة حتّى يتى البمر نجنيقَ الزبيروأَحرَقَ االله م

باِلأمسِ تَـائبِ ممـــاجرَّ ملتَمس التُّقَىوآخَرُ من بينِ و هم فَساروا

فاَصلًا يشة الجردين الوِبع قوَاضـبعلَيهِم فَحسوهمفلََاقوُا بِبيــضٍ
بعده من الشّـأم مــعج جانبفَجاءهم من كُلّ جموع كَـموج البحر
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و بعضى ديگر روز پيش توبه كرده بودند«: ترجمه و بعضى جوياى تقوى بودند در عين. برفتند
و با شمشير از آنها استقبال كردند چون موج پس از آن از شام سپاهى.الورده با سپاه دشمن بر خوردند

». دريا سوى آنها آمد

و ششم بود:گويند )3:96،ج1409مسعودي،( جنگ عين الورده بسال شصت
آن( او با حجاج سوي مكران و هند كه دريا در جنوب و سجستان ناحيه اي بين كرمان

او) قرار دارد و موجب بيماريش گرديد، و اقامت او در آنجا به طول انجاميد؛ خارج شد
:مكران گويددر باره 

و المْصدرو أنــت تَسـير إلـى مكّرانَ دطَ الوِرفَقَد شَـح 

حاجتي مكَّران من َتك لا المْتجرُو لم و لا الغَزو فيهـا و

و لـم آتها ذكرهـا أُذعرُو خُبرت عنـــها من فمَا زِلـت

ائــعج و أنّ القلــيلَ بِهــا مــقترُ بِأنَّ الكَثـــيرَ بِهــا

مى«: ترجمه و بازگشت آن مرا به مكران نيازى تو سوى ديار مكران ره سپرى چه دور است راه رسيدن
و نه به تجارتش و نه به جنگيدن در آن ، ليك درباره به مكران نرفته. نيست، كه از ام حديثى اش شنيده ام

و اندك دستخوش تباهى گردد و آن چنين بود كه انبوه در آن گرسنه ماند ».ياد آن همواره مكدرم

و وصف-4-6  أعشاي همدان
و راه رفتن او را تصوير وصفدر ، ازجمله آدم پير نيز اشعاري منسوب به او وجود دارد

و مي سرايد  ج(مي كشيده )3:96همان،

امت. اي كه دچار حوادث روزگار بدخوي شدندآيا در باره لشكري كه پراكنده شده اند شنيده«:ترجمه
و تو احمق شكم گنده اي هستي كه به هنگام رفتن مانند ستوري  و مزاح به سر مي برند آنها در شوخي

مي. هستي كه دو دستش را دور از هم مي گذارد و در اين روزگار قرص ناني را به درهمي به آنان
».ر خود را به هم مي گويندپس لشكر تو پيوسته در نهان اسرا. فروشي

و مرثيه-4-7  أعشاي همدان
و مرثيه سرايي اين چنين گفته است  1412زمخشري،(أعشاى همدان در مورد مرگ ،گور

) 5:131،ج

باِلجيشِ الّذين جِتَمزَّقوُاأَسمعتالزّمان الأَعو يبر أصَابهم
دضَـفَنْـد أنَـت و كاَلأبَد الأَفْحـجِفَأُمتّهم هزَلا تمَشي ملآنَ
باِلملامة ينتَجِيو تَبيعهم فيها الرَّغيف بِـدرهم ُيشكظلّ جي
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و غير«: ترجمه ي كه به هنگام مرگ بر تن او زده اند پس از آن چه داشت توشه اي بر نگرفت جز عطر
از بوي عودي كه براي او افروخته مي گردد واين توشه اندكي است براي آن كسي كه رهسپار سفر 

».است

و بشر بن سوط قابضى راكه در قتل امام حسين ، عثمان بن خالد دهمانى جهنى )ع(مختار
در. حضور داشته اند به قتل رساند رثاى عثمان جهنى شعرى به پس اعشاى همدان

(مضمون ذيل گفت )6:410،ج1417بلاذري،:

جوان بلند همت نيكو. اى ديده بر عثمان، جوان جوانان، گريه كن كه جوان آل دهمان دور مباد«:ترجمه
».شمايل را ياد كن كه در خاندان همدان همانند او يكه سوار نيست

أعشي در اين باره نيز اشعاري. قتل رساندهمچنين وقتي كه حارث بن عميرة زبير را به
،ج(.سروده است )7:170همان

 أعشاي همدان از نگاه ديگران-4-8
، باعث شگفتي شماري از زبان دانان شده شعر او به دليل پايبندي به شكل تقليدي شعر

ج(.است و كثير الشعر)2:48سزگين، همچنانكه أعشاي كبير را از شاعران زبر دست
و زبردست مي داند. جاهلي دانسته اند عصر  اصمعي نيز أعشاي همدان را شاعري توانا
)6:329،ج1415اصفهاني،(.او شاعري اسلامي است كه بسيار شعر گفته است:و گفته

اشعار خود را وسيله اي براي بيان حماسه هاي: در مورد اشعار او همچنين گفته اند
و جنگها قرار داده ، فتوحات او سياسي ، اين نوع از اشعار و به همين سبب ، است

و براي ادبيات عربي ثروتي گرانبها به شمار مي رود سروده هاي. جايگاه ويژه اي دارد
و داراي  ، و عميق ، صادقانه ، وانفعالات دروني اوست ، بر گرفته از تجارب شخصي او

و لطيف است  ف. خيال در آن موج مي زند. تصويري هنري نون مختلف شعر دستي او در
و زهد دارد  ، غزل، حكمت ، هجا ، عتاب و اشعاري در حماسه ، مدح او زيباست داشته

و از اين رو  ، چه بسا بذله گويي نموده و سرمستي وجود دارد ، در شعرش نوعي نشاط
از جمله كلمات فارسي)1:483،ج1984فروخ،.( در شعرش كلمات أعجمي وارد نموده

(به معني» نيم«ه است كلمهكه به كار برد ، نيم تنه: مي7بيت45در قصيده) لباس كوتاه
.باشد

يملكُه كاَن ـا ممـ حنوطاً غَداةَ البين في خَرقِِفمَا تَزَود إلاّ
لهَ تشَُب أعَواد نفَحةِ غيَرَ ونـطَلقِومل ادن زذلَـــك م قَلَّ

ثمانِ عتيالف كّي فَتىينِ با عانَاانَايمهآلَِ د من لا يبعدنَّ الفَتَى
شمَائلُه ماجِدا عفاّ اذكُْر فَتى اناَومده آلَِ في فاَرِس ما مثلُه
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 نتيجه
و أعشاي همدان بر مي آيد اين است كه قصايد طولاني از آنچه از اشعار أعشاي تغلبي

و در فنون مختلف شعري وارد شده اند از. آنان بر جاي مانده و همچون أعشاي كبير
، واشعار شان به آواز خوانده مي شده جم و زبردست زمانه خود بوده اند له شاعران توانا

.است
و ممدوح خود را ستوده اند تا به مالي دست يابند همچون. رنج سفر را تحمل كرده انند

أعشاي كبير اشعار داستاني بسيار دارند اما اشعار داستاني اعشاي همدان بيش از اعشاي 
و بزرگان است. تغلبي است و هجو او علي. مدح اعشاي همدان بيشتر در مدح اشراف

و قبيله اي بوده است بيشتر به رغم دو شاعر ديگر كه بيشتر به خاطر تعصبات قومي
و گزنده. خاطر عدم دست يابي او به عطاياي ديگران است اما هجو هر سه بسيار قبيح

و هركه را هجو گفته اند باعث خواري اما گويا در خمرأعشاي تغلب.ش شده اندمي باشد
و أعشاي همدان نتوانسته اند جا پاي أعشاي كبير بگذارند ودر اين مورد بسيار اندك 

.شعر سروده اند
و همچون او اشعاري در أعشاي همدان با اعشاي كبير ويژگي مشتركي در مورد غزل دارد

ي در رثا نيز دارد كه دو قابل ذكر است كه اعشاي همدان اشعار. طلاق همسرش دارد
.شاعر ديگر به اين موضوع نپرداخته اند

و طراوت شعرشان نكاسته در اشعار آنان كلمات فارسي نيز وارد شده است اما از نشاط
و از عواطف صادقانه بر  ، سرشار از خيال مي باشد و موسيقي در آن موج مي زند است

. خوردار است

 يادداشتها
أ-١ راهمچنين سيوطي نام را» عمرو بن أهيم«عشي بني تغلب بن«و أعشي تغلبي نعمان

و) 8/3619(»نعمان بن نجوان«، در بغية الطلب) 2/1302السيوطي،(گفته است» نجران
از) 72/191(در تاريخ مدينة دمشق نيز بدين نام ذكر شده است و در آنجا به نقل
و اب ، و نعمان بن نجوان ، .ن جاوان هم ذكر شده استكتابهاي ديگر، يحيي بن نعمان

و در ديوان أعشاي كبير منسوب به أعشاي كبير آمده است-٢ اين ابيات در معجم البلدان
.اما در الصبح المنير ذكر نشده است

كعبه نجران در يمن بوده كه آل المدان آن را بنا نهادند كه به شكل بناي كعبه بوده است-٣
م و اعياد شان آن را طواف وو در ايام خاص و بعد از اداي نمازشان به تفريح ي كردند
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سرگرمي مي پرداختند، آن گاه طبقاتي از مردمان وارد مي شدند، به آواز گوش مي
و به مي خواري مي پرداختند (دادند ج1414الحموي،. ،2:539(

در-٤ و عباس بن وليد بن عبد الملك از شهرهاي رومي بوده كه مسلمة بن عبد الملك
)191:تاريخ خليفه،أبو عمرو خليفة بن خياط(آن را گشودند.هـ88سال 

و فرات در بيابان بوده است:الحضر-٥ و موصل معجم(شهري ميان تكريت
با: آمد). 2/268البلدان، و محكم بوده و آن شهري قديمي بزرگترين شهر ديار بكر،

و در كنار دجله قرار داشته در وسط آن چشمه ها  سنگهاي سياه بنا شده بوده است
و باغها يي در آن قرار داشته است )1/56معجم البلدان،(. وچاههايي بوده

ياقوت مي گويد شهري مشهوري است در ماورائ النهر در كناره رودخانه سيحون-٦
)2/347معجم البلدان،(

 كتابنامه
(ابن اعثم كوفي، ابو حمد احمد-1 ، بيروت:، تحقيق»الفتوح«).ه1411. : علي شيري

ط .1دارالاضواء،
ال«).ق1417.(ابن حمدون، محمد بن حسن-2 و:، تحقيق»حمدونيهالتذكرة احسان عباس

ط: بكر عباس، بيروت .1دارصادر،
، محمد-3 (ابن عبدربه .دارالكتب العلمية:، بيروت»العقد الفريد«).ق1404.
علي شيري،:، تحقيق» تاريخ مدينه دمشق«).ق1415.(ابن عساكر، ابوالقاسم الحافظ-4

.دارالفكر: بيروت
، عبداالله بن سلم-5 (ابن قتيبة و الشعرا«).م2009. و:، تحقيق»الشعر الدكتور مفيد قميحة

ط: محمد امين الضناوي، بيروت .3دارالكتب العلميه،
، كمال الدين-6 سهيل زكار:، تحقيق» بغية الطلب في تاريخ الحلب«).م1988.(ابي جرادة

ط:و رياض زركلي، بيروت .1دارالفكر،
خليل شرف:، تحقيق»جمهرة اشعار العرب«).م1991.(ابي خطاّب القرشي، ابوزيد محمد-7

، بيروت و مكتبة الهلال، الطبعة الثامنة: الدين ..دا
(اصفهاني، ابوالفرج-8 سمير جابر، دارأحياء الثرات العربي،:، تحقيق»لأغانيا«).ق1415.

.1ط
، ابوبصير، ميمون بن قيس-9 (أعشي و تعليق»ديوان الاعشي الكبير«).ت.د. :، شرح

، بيروت محمد محمد و التوزيع: حسين .المكتب الشرقي للنشر
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(بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر-10 :، تحقيق»انسأب الاشراف«).م1996/ق1417.
، بيروت ط: سهيل زكاّر ، .1دارالفكر

رودلف:، تحقيق»الصبح المنير في ديوان ابي بصير«).م1927.(ثعلب، ابوالعباس-11
.مطبقه آدلف هلز هوسن: جاير، ليدن

، عثمان بن بحر-12 (جاحظ : باسل عيون السود، بيروت: تحقيق،»الحيوان«،)ق1429.
ط .2دارالكتب العلمية،

، عثمان بن بحر-13 و التبيين«).ق1423.(جاحظ .دارمكتبة الهلال:، بيروت» البيان
محمود محمد:، تحقيق»طبقات فحول الشعراء«).ق1404.(جمحي، محمد بن سلاّم-14

.رالمدنيدا: شاكر، جدة
، حناّنصر-15 دارالكتاب العربي،:، بيروت»شرح الديوان الاعشي الكبير«).م1994.(حتّي

.2ط
(حموي، ياقوت-16 ط:، بيروت»معجم الادباء«).ق1414. .1دارالمغرب الاسلامي،
(حموي، ياقوت-17 ط:، بيروت» معجم البلدان«).م1979. .1دارالآفاق الجديدة،
(دائرة المعارف اسلامي-18 مركز: زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، تهران).ش1379.

، چاپ اول .دائرة المعارف اسلامي
، تهران:، زير نظر»لغت نامه«).ش1338.(دهخدا، علي اكبر-19 : چاپ: محمد معين

.سروش
(الرافعي القزويني، عبدالكريم بن محمد-20 ،»التدوين في اخبار قزوين«).م1987.

ط: عزيز االله عطاردي، بيروت: تحقيق .1دارالكتب العلمية،
ط:، بيروت»الاعلام«).م1992.(زركلي، خيرالدين-21 .1دارالعلم للملايين،
(زمخشري، جاراالله-22 و نصوص الأخيار«).ق1412. موسسة:، بيروت»ربيع الأبرار

ط .1الاعلمي،
(سزگين، فواد-23 قم»تاريخ الثرات العربي الجزء الثاني للشعر«).ق1412. مكتبة:،

ا طآيةاالله .2لمرعشي النجفي،
(سيوطي، جلال الدين-24 فواد علي منصور،:، تحقيق»المزهر في علوم اللغة«).م1938.

ط: بيروت  .1دارالكتب العلمية،
(شيخو يسوعي، لويس-25 ط: بيروت،»شعراء النصرانية«).ت.د. .2دارالمشرق،
و الملوك«).م1967.(طبري، عمر بن جرير-26 ابوالفضل محمد:، تحقيق»تاريخ الامم

.2دارالثرات،ط:ابراهيم، بيروت



و أعشاي همدان درمقايسه با أعشاي كبير/ 224  أعشاي تغلبي

ط:، طنطا»الأوايل«).ق1408.(عسكري، ابو هلال-27 ، .1دارالبشير
، عمر-28 (فروخ ط:، بيروت»تاريخ الادب العربي«).م1984. .5دارالعلم للملايين،
(الليث العصفري، ابو عمرو خليفه بن خياط بن ابي هبيرة-29 تاريخ«).ق1415.

، بيروت:، تحقيق»الخلفاء ط: فواز .2دارالكتب العلمية،
، ابوالحسن علي بن حسين-30 (مسعودي اسعد:، تحقيق» مروج الذهب«).ق1409.

ط: داعز، قم  .2دارالهجرة،
، ابوالفضل احمد بن محمد-31 (ميداني محمد محي:، تحقيق»مجمع الأمثال«).ت.د.

.دارالمعرفة، لاطا: الدين عبدالحميد، بيروت
(نويري، شهاب الدين-32 و:، قاهرة»نهاية الادب في فنون الادب«).ق1423. دارالكتب

ط .1الوثائق القومية،



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه

)پژوهشي– علمي(
 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و أعشي همدان مع أشعار و موازنة بين أشعار أعشي تغلب *الأعشي الكبيردراسة

 الدكتور سيد محمد مير حسيني
»ره«استاذ مساعد في جامعة الامام خميني الدولية

 سيد فاضل االله بخشي
و آدابها  طالب مرحلة الماجيستر في اللغة العربية

 الملخص
و أعشي همدان قريبن من الأعشي الكبير وكأنه انتجت قريحتهما. عاش أعشي تغلب

و هجوهما قبيح اشعارا في فنونها  و سارا في طريقته فكان مدحهما للتكسب المختلفة
، تسرد. لاذع يمكن إعتبار كثير من أشعارهما مصدرا تاريخيا لإنشادها علي صورة القصة

و الأماكن و الأشخاص مما يلفت النظر هو أن موسيقي الخاصة لشعرهم كان. الحوادث
.لمات الفارسية فيها لم يقلل من طراوتهاسببا للتغني في أشعارهما ،حتي ورود بعض الك

و أعشي همدان مع شعر حاولنا في هذا المقال أن نوازن نماذج من أشعار أعشي تغلب
و الإفتراق في الموضوعات الشعرية لهم . الأعشي الكبيربحثا عن وجوه الإشتراك

 15/03/1390: تاريخ القبول 11/12/1389: تاريخ الوصول-*
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الكلمات الدليلية
، الموازنة ، أعشي همدان ، أعشي تغلب .، الفنون الشعريةالأعشي الكبير



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه

)پژوهشي– علمي(
 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و اسماعيل ذبيح االله از قرآن *بررسي تطبيقي داستان فريكسوس از اساطير يونان

 دكتر زينب نوروزي
 دانشگاه بيرجنداستاديار

 دكتر علي رضا اسلام
 استاديار دانشگاه بيرجند

 چكيده
و مذهبي است كه به دو فرهنگ ي حاضر، بررسي دو اثر اسطوره اي تعلق مختلف مقاله

ي داستاني شبيه هم هستند ي داستان فريكسوس. دارند؛ ولي از نظر بن مايه يعني مقايسه
و داستان اسم اعيل ذبيح االله از قران كريم كه اين داستان در تورات از اساطير يونان باستان

.نيز با اندك تفاوتي آمده است
و اعمال قهرمانان، نزديك به هم است و اتفاقات . بافت دو داستان از نظر سير كلي

هم. شخصيت هاي داستاني دو به دو با هم مشابهت دارند حتي روحيات آن ها نيز شبيه
ها. است و ديني مي توان ميان رمز گونگي با بررسي همانندي ي اين دو داستان اسطوره اي

و عرفاني پلي زد و راز آميز بودن داستان هاي اسلامي .اساطير
و مقدس جريان دراين دو داستان در حقيقت كهن الگوي فرزندكشي در شكلي مبارك

ي ايزدي، به شكلي فرهمند، امكان تحقق تراژدي از داستان  و از فره سلب مي مي يابد
. شود

ي دو داستان بررسي شود و تفاوت ها تا. در اين نوشته سعي شده است كه شباهت ها و
.حدي نيز به پيدايش آيين قرباني پرداخته مي شود

 واژگان كليدي
ي قوچ پشم طلايي، داستان ذبح اسماعيل، قرباني، ادبيات تطبيقي .اسطوره

 15/3/1390:تاريخ پذيرش نهايي 19/11/1389: تاريخ دريافت مقاله-*
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 مقدمه.1
ي نقد ادبي جديد قرار دارد) comparative literature( ادبيات تطبيقي در زمره

يكي از پيش فرض.و تمدن ها در طي قرون سخن مي گويد كه از گفتگوي فرهنگ ها
در اين ميان آن چه قابل. هاي ادبيات تطبيقي، تأثير وتأثر باورهاي ملتهاست از يكديگر

و  كهن الگوهايي كه بشر تأمل است، تجارب مشترك انسان هاست در ادوار مختلف تاريخ
.از آغازين روزهاي پيدايش تاكنون به ارمغان آورده است

شايد. در اين نوشته مي بينيم يك روايت ديني با يك روايت اسطوره اي پيوند مي خورد
و اساسي ترين رابطه هاي روايي باشد و اسطوره اي از مهم ترين گويا. پيوند روايات ديني

ي ديني توجيه كننده و راز زمينه ي اسطوره اي آن است؛ يعني كشف رمز ي پيشينه
ي آن با دين صورت مي گيرد .اساطيرو رابطه

و در چارچوب نظرهاي مختلفي و ديني را مي توان از ديدگاه ها روايات اسطوره اي
به) Functionalism(كاركردگرايي. مورد مطالعه قرار داد يكي از اين ديدگاه هاست كه

ت و روايت ديني اسماعيل ذبيح االله خوبي قادر به بيين روايت اسطوره اي فريكسوس يوناني
در. در قران كريم است و ديني با ديدگاه كاركردگرايي ارتباط اين دو روايت اسطوره اي

ي نخست به انسان شناساني چون مالينوسكي مربوط است به. شناخت اساطير در وهله او
بلكه به تأثير يك رفتار اجتماعي در يك نظام ويژه خاستگاه رفتار اجتماعي كاري ندارد،

از«:مالينوسكي اسطوره را چنين تعريف مي كند.اهميت مي دهد اسطوره عبارت است
احياي روايتيِ يك واقعيت ازلي به سود خواسته هاي ژرف ديني، اسطوره در فرهنگ 

و آن را نيرو. ابتدايي يك كاركرد يا خويشكاري ضروري دارد عقيده اي را شرح مي دهد
و بسامدي يك آيين را تضمين مي كند ما در اين)48: 1377سماعيل پور،ا(».مي بخشد

.دو روايت مي بينيم كه قهرمانان روايت اسطوره اي بعداً قهرمانان اديان الهي مي شوند
و ديني اسطوره هاي ملل در مقايسه با قران( شباهت بسياري از شخصيت هاي اساطيري

و انجيل داستان گذاشتن به عنوان مثال«. در پي چنين نگرشي قابل تبيين است)و تورات
و انداختن آن در رود نيل مي تواند بر اساس يك سنت جگني بنا  موسي در سبد جگني
و  ي سارگون، رومولوس، رموس ، داستان هايي درباره و به موازات اين داستان شده باشد

،.(»ساير قهرمانان خيالي مشهور ساخته شده باشد  در تمام اين)69: 1377هادي
ا .سطوره در قالب دين به حيات خود ادامه داده استتحولات روايات
ي زرين« جيمز فريزر در ي آيين هاي ابتدايي مي داند» شاخه اسطوره ها را تبيين كننده

و بارآوري زمين  و مناسكي آميخته بودند كه بيشتر براي زايايي كه در آغاز با آداب
و مردم به هنگام انجام هر يك از آيين  هاي خود از اسطوره اي كه آن برگزار مي شدند
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و توجيه مي كرد، استفاده مي كردند ي. آيين را تبيين و دگرگون شدن شيوه با گذشت زمان
و شعاير منسوخ شدند،  و فرهنگي آن ها، رفته رفته اين گونه مناسك زندگي اجتماعي
و سنت شفاهي آن ها باز ماندند ي آن ها در زبان .ليكن اسطوره هاي توجيه كننده
مالينوسكي هم بر اين باور است كه اسطوره براي انسان ابتدايي همان چيزي را معني مي

و رستگاري از راه قرباني شدن مسيح بر صليب،  و هبوط دهد كه داستان مقدس آفرينش
و متدين ، شعائرو. براي يك مسيحي معتقد همان گونه كه داستان هاي مقدس ما، در آيين

و رفتار ما را تحت تأثير قرار اخلاق ما جايگاه والائي و بر ايمان ما حكم نافذ دارند دارند
اسطوره. همان گونه هم اسطوره ها در زندگي مردم ابتدايي نقش مي گذارند. مي دهند

و تعالي مي بخشد و مدون مي سازد و به عنوان يك نيروي سخت. باوري را بيان مي كند
و ي اخلاق است و فعال، نگهدارنده اسطوره يك بيان .. آن را نيرو مي بخشد كوشنده

و خرد  و تخيل هنرمندانه نيست، بلكه يك نمونه از ايمان ابتدايي روشنفكرانه، يا يك تصور
وو. اخلاقي است و مقدس با زندگي مردم ابتدايي آميخته با برخورداري از ماهيتي معنوي

و اخلاقي، انتظامات اجتماعي، اع و جادويي آن پاره اي از ارزش هاي ديني تقادات آييني
در» نورترپ فراي«)21ـ25: 1377بلوكباشي،(. ها شده است هم معتقد است اساطير،

و ريشه دار در فرهنگ مي بالند و مذهبِ پيگير ( پيوند با دين مي) 108: 1387فراي،.
و آيين ي فريكسوس هم با تكرار در داستان اسماعيل مقدس گرديد توان گفت كه اسطوره

.رباني هم به شكل موجهي در جوامع مذكور تثبيت گرديدق
و دين به اين نكته مي توان توجه كرد كه اغلب اسطوره ها به مثابه در پيوند اسطوره

كه. اديان الهي حول يك خدا يا رب النوع در جوامع ابتدايي شكل گرفته اند رب النوعي
و فرهنگ آن  ، آيين ي قانون و آفريينده « در اين داستان آيين. جامعه استتصديق كننده

.و چرايي پيدايش آن به نحو زيبايي به تصوير كشيده شده است» قرباني
ي دو داستان-2  خلاصه

و يوناني: سه روايت از اين داستان در اختيار داريم .روايت توراتي، اسلامي
كه 102تا 100در آيات: روايت اسلامي-2-1 ي صافات آمده بغلام فبشرناه« سوره

يا.حليم  فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اري في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري قال
»يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء االله من الصابرين

«:رسيد،گفت»سعي«وقتي او به جايگاه. پس او را به پسري بردبار مژده داديم: ترجمه
مي بينم كه تو را سر مي برَم، پس ببين چه به نظرت]چنين[من در خواب! اي پسرك من

من«: گفت» مي آيد؟ ان شاء االله مرا از شكيبايان خواهي. آن چه را مأموري بكن! اي پدر
)472: 1380فولادوند،(»يافت
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چون ابراهيم آن خواب بديد ديگر روز مادر اسماعيل« در قصص قراني آمده است كه
را. مان دوستي خواهم رفترا گفت او را بياراي كه مه و[ هاجر او ي] غسل داد جامه

و از پي ابراهيم]در[نو و سرمه در كشيد ابليس آمد. كرد]فرا[ پوشانيد وموي او را شانه كرد
، ابراهيم پسرت را مي برد تا بكشد:و هاجر را گفت آن: هاجر گفت. اي نادان ابراهيم نه

هاجر. وي مي گويد كه خداي فرموده است:ابليس گفت. پدريست كه فرزند را بكشد
و فرزند من فداي فرمان خداي باد.اگر خداي فرموده است: گفت و جان او. تن ابليس از

: وي گفت. اي نادان پدر ترا به كشتن مي برد: از پس اسماعيل بدويد گفت. نوميد گشت
آ: گفت.پدر من از آن مهربانتر است كه چنين كند ن را خداي وي چنين دعوي كند كه

را. هزاران جان من فداي فرمان خداي باد: اسماعيل گفت. فرموده ابراهيم عليه السلام او
چه: گفت. پس خواب خويش او را بگفت. مي برد تا آنجا كه قربانگاهست يا پدر، بكن هر

پس ابراهيم كارد بر گلوي پسر ...ترا فرموده اند كه يابي مرا اگر خداي خواهد از شكيبايان
در.و فرستاد خداي تعالي در آن ساعت قرباني بزرگ...هر چند مي كشيد نمي بريد.ادنه

ابراهيم او را قربان ...آن حال ابراهيم عليه السلام نگاه كردگوسپندي ديد از هوا پديد آمد
)359ـ 357: 1375مهدوي،(» ...كرد در منا

كه)22(در كتاب عهد عتيق در سفر پيدايش: روايت توراتي-2-2 مدتي«: آمده است
و خدا خواست ابراهيم را امتحان كند يگانه پسرت يعني اسحاق«:پس او را فرمود.گذشت

و در آن جا وي را بر يكي از  را كه بسيار دوستش مي داري برداشته، به سرزمين موريا برو
ي سوختني قرباني كن صبح ابراهيم» كوههايي كه به تو نشان خواهم داد به عنوان هديه

و هيزمي را كه براي قرباني سوختني آورده بود، بر دوش اسحاق گذاشت ... زود برخاست
و با هم روانه و وسيله اي را كه با آن آتش روشن مي كردند برداشت و خودش كارد

ابراهيم قربانگاهي بنا كرده، وقتي به مكاني كه خدا به ابراهيم فرموده بود رسيدند،...شدند
و اسحاق را بسته او را بر هيزم گذاشتهيزم را بر آن  تا.نهاد سپس او كارد را بالا برد

ي خداوند از آسمان ابراهيم را صدا زده گفت. اسحاق را قرباني كند : در همان لحظه فرشته
و به پسرت آسيبي نرسان...ابراهيم الان دانستم كه مطيع خدا هستي،. كارد را بر زمين بگذار

آنگاه ابراهيم قوچي را ديد كه شاخهايش در بوته. او دريغ نداشتي زيرا يگانه پسرت را از
ي. اي گير كرده است و آن را در عوض پسر خود به عنوان هديه پس رفته قوچ را گرفت
را. سوختني قربان كرد ناميد) يعني خداوند تدارك مي بيند(» يهوه يري« ابراهيم آن مكان

)19: كتاب مقدس.(تكه تا به امروز به همين نام معروف اس
ي  orchomen)( در روايتي آتاماس شهريار اوركومن: روايت يوناني-2-3 از منطقه

(و با بانوي ابرها نفله. باران سازي برخوردار بود ميسين در تسالي از جادوي
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( nephele و پسري به نام فريكسوس و آن دو دختري به نام هله ( ازدواج كرد
( phrixusدر روايتي آتاماس به هنگام خشكسالي بر آن مي شود كه پسرش .. داشتند

)( فريكسوس را در كوه لافيستوس laphystus  و زئوس قوچ زريني را نزد قرباني كند
.آتاماس مي فرستد

در روايات ديگر آمده كه پادشاه پس از يك زندگي طولاني همسر نخست خود را طلاق
و با اينو ازدواج كرده بود و داده بود و آن طور كه در افسانه ها آمده اينو بسيار شرور

و تلاش مي كرد آن ها را سر به نيست كند او تمام زنان سرزمين خود را بدجنس بود
متقاعد كرد كه بذرهاي غلات را برشته كنند تا هنگام كاشت در زمين بپوسد به اين ترتيب 

دن كودك انداخت پادشاه دستور مردم با خطر قحطي رو برو شدند او گناه فاجعه را به گر
و مرگ چه بايد  داد تا از راهب معبد دلفي بپرسند براي نجات انسان ها از گرسنگي

و آن ها در مراجعت به پادشاه.كرد ملكه پيك هايي را كه شاه فرستاده بود را تطميع كرد
ي گزارش دادند كه زمين ها هنگامي بارور خواهند شد كه فريكسوس را در محراب خدا

هم آمده قرباني) تورات(همان گونه كه در كتاب عهد عتيق. خدايان زئوس قرباني كند
انسان ها به درگاه خدايان براي به رحم آوردن آن ها متداول بود پادشاه براي نجات 
و زنجير بر  قومش از قحطي با قرباني شدن پسرش موافقت كرد ولي وقتي پسر در غل

و قربانگاه دراز كشيده بود قوچ ي ظاهر شد كه مي توانست مانند انسان ها سخن بگويد
، نفله، ازسوي. پشم هاي طلايي داشت اين حيوان باشكوه كه به خواهش بانوي ابرها

و به آسمان پرواز كرد : 1380سنت،.(زئوس ارسال شده بود، هر دو كودك را برداشت
)98ـ97
 شباهت هاي كلي دو داستان-3

و دين هاي توحيدي توجه به حقيقت برتر استبرجسته ترين اشتراك ( بين اساطير
در)71: 1373پارسا، و اساطيري شباهت زيادي به همين دليل مي بينيم الگوهاي ديني

:اما از جهات ديگر نيز دو داستان مشابه اند. تعلق به ماورا دارند
م-3-1 .شابه انددو داستان علاوه بر يكساني در ساختار روايت، در جزئيات هم
و قران(در اين داستان شكل اسطوره اي روايت در دينـ به شكلي) تورات، انجيل

و بازسازي مي شود و جاودانه با آموزه هاي اخلاقي پيوند مي يابد ي مهم. آرماني نكته
و نيز  در داستان فريكسوس هم آن است كه امري اخلاقي عامل اصلي پذيرش آتاماس شد

ز مي توان. پس بعد ارزشمند اين اسطوره مينوي بودن آن است. ئوستسليم در برابر
حقيقت داستان اسماعيل را مفهومي عميق از پيوند انسان با ماورا دانست كه به مرور زمان 

ي اشتراك اين دو الگوي. از لباس اسطوره در قالب داستاني ديني نمايان شده است نقطه
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و ديني، پيوند مينوي انسان به. خاكي با عالم بالاستاسطوره اي امري كه در هر دوره اي
و فكر انسان شكلي ديگرگون يافته است با.تناسب درك ي فريكسوس ي اسطوره مقايسه

و  ي انسان را از آغازين مراحل زندگي بشري تا سامان يافتن داستان قراني سير انديشه
. ايش مي گذاردشكل گيري رفتارهاي نو همراه با شيوه هاي جديد زندگي، به نم

كه-3-2 و داستان ديني جنبه هاي مشتركي زيادي به چشم مي خورد در اين اسطوره
هرچند در روايت. باعث مي شود كه ما بخواهيم از اسطوره دريافتي سمبليك داشته باشيم

و غير منطقي به نظر مي آيد شايد درك اين ناهم. يوناني، برخي از ابعاد داستان بي ربط
ه .ا از طريق كليت اسطوره اي داستان به دست آيدخواني

در هر دو داستان نيرويي مافوق طبيعي به كمك قهرمان مي آيد در داستان ابراهيم-3-3
ي يوناني خدايان و اما در حماسه .خدا

يا-3-4 و آن چه در اين داستان ها اهميت دارد تسليم است در برابر خداي تعالي
از اين داستان. پاداش از جانب آن ها در قالب هديه اي آسمانيو دريافت. خداي خدايان

ي  و عارفانه اي برداشت كرد كه در حقيقت نتيجه هاي ساده مي توان آموزه هاي حكيمانه
و تسليم. پيوند قدرت مافوق بشري در اساطير ملل است و خدا تسليم پسر در مقابل پدر

و آسماني استپروردگار تسليم در برابر سرن پدر در مقابل .وشت ازلي
كه. اين دو داستان به گونه اي داستان هايي حماسي محسوب مي شوند-3-5 از آن جا

و آگاهي تسليم امر. پدران حماسي وار درصدد قرباني فرزند هستند فرزندان با صلابت
دو. مطلق هستند ي فوق بشري فنا را مي پذيرندشرب قهرمانان هر با هستند اما به شيوه

و افتخار آميز و اين گونه با دريافت. غرور ي خدايان را كشف كنند تا دنياي ناشناخته
اين قهرمانان الگوهاي اخلاقي ومذهبي جوامع دوره هاي.موهبت الهي به آن مي رسند

مي. گوناگونند و زندگي و نوميد را بارور از شور حيات ي تخيل افراد رنج ديده قوه
س.سازند و ته بلكه زندگي پيوسته با عالم بالا كه خود اما نه زندگي و بي سر راسر مادي

ي الهام بشر ناتوان است اين قهرمانان مسؤول زنده نگه داشتن روح جوامع. سرچشمه
.بشري هستند

هم-3-6 و اعمال قهرمانان، نزديك به و اتفاقات بافت دو داستان از نظر سير كلي
.است
و حضور در هر دو داستان عناصر-3-7 غير طبيعي چون جادوي باران سازي آتاماس

.پررنگ ابليس رخ مي دهد
(و گره گشاييComplication)( در هر دو داستان گره افكني-3-8

Resolution (وجود دارد.
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و اسطوره-3-9 و راز است،زبان رؤيا به.هر دو پر رمز در داستان اسماعيل خواب
و در داستان فريكسوس، با زبان رمزي اساطير شكلي رمزوارانه به اين ماجرا اشاره مي كند

و اين امر حاكي از رمزي«. با ما سخن مي گويد ي شخصي مي داند يونگ رؤيا را اسطوره
،(»بودن رؤيا همانند اسطوره است )237: 1375پورنامداريان

و موفقيت آتاماس در آزمون-3-10 زئوس بعد از موفقيت ابراهيم در آزمون الهي
.قوچي از آسمان نازل شد

. در آن هاست) dualism(اشتراك ديگر اين دو روايت وجود دو عنصر متضاد-3-11
و شر هر دو حضور دارند ي دوگانه گرايي. در روايت ديني خير و ابليس نشان دهنده خدا

م. در اين روايت است  و شر در ستيز دائم با هم ي در روايت اسطوره اي هم عناصر خير
مي شود گفت اين شكل اسطوره اي دو گانه گرايي بعدها شكل متعالي تري يافته. باشند

و شيطان در آمده است و در قالب خدا .است
و قهرمان دوم) پسر(در اين اسطوره قهرمان اول-3-12 با قرباني) پدر(با پذيرش مرگ

ي تن خود تطهير مي شوند؛ زيرا اين حد تسليم نشان مي بر كردن پاره دهد كه قهرمان
و وجود او چون طلاي ناب مي شود و نيازهاي بشري خود پاي گذاشته است . احساسات

.خوني كه ريخته نمي شود اما قهرمان مي سازد
قر-3-13 و ديني نيروي خير با پذيرش ميبدر دو روايت اسطوره اي اني بر شر پيروز
. شود
مي-3-14 و ايمان دارد اما نه ايماني در قالب در دو داستان قهرمان به خدا عشق ورزد

و آييني خاص .ايماني كه در قالب وصف نمي گنجد. دين يا روش
و اعتقاد،-3-15 و زندگي، ايمان اساسي ترين موضوعات در اين دو داستان مرگ

و تكامل است وآن چه در اين دو داستان برجسته است ايمان به يك  و خداو رنج انسان
و يك خدا ي ناشناخته است مبدأ با اين. كه شكل عرفاني به ماجرا مي بخشد.و يك نقطه

.بررسي مي توانيم اشتراكات فرهنگي را در جوامع مختلف دريابيم
اسطوره همان مذاهب منسوخ ملت هاي«:يكي از تعاريف اسطوره چنين است-3-16

در رفتارهاي كه ديگر كسي را به صورت خودآگاه بدان اعتقادي نيست، اما. كهن است
و جلوه گر مي شود و جمعي ملت ها، آشكار : 1380رستگار فسايي،(» ناخودآگاه فردي

، نشانگر دو عصري است كه انسان در قلمرو) 24 با عنايت به اين تعريف، دو داستان فوق
و عصري كه در پرتو مذهب حقيقت را مي جويد؛ از اين زاويه  خدايان اساطيري مي زيد

ي مشترك . اين دو داستان پيوند با ماوراست نقطه
ـ تفاوت هاي كلي دو داستان4
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در-4-1 و و حيوانات شركت دارند ي يوناني خدايان، انسان ها در اين اسطوره
و حيوان نقش آفريني مي كنند و. داستان اسماعيل، خداوند، پيامبر، ابليس، فرشته خدا

و حيوان آسماني همه از عالم  و ابليس و انسان هاي مرتبط با آن عالم فرشته بالا آمده اند
 نيز در داستان حضور دارند

و فرمانرواي هر دو جهان-4-2 و آغازگر هستي در جهان شناسي اسلامي خدا سرمنشأ
و آدميان فرمان مي راند و در كيهان شناسي يونان باستان زئوس بر خدايان .است

و اينو به عنوان نيروهاي-4-3 شر در اين دو داستان تفاوت دارد با اين دخالت ابليس
و اينو خود عامل وقوع  تفاوت كه ابليس مي خواهد از وقوع تراژدي جلوگيري كند

.تراژدي است
و فريكسوس متفاوت-4-4 ي قرباني براي اسماعيل علت اصلي پديد آمدن مسأله
ت يوناني، در داستان اسماعيل خواب عامل شروع ماجراست، در حالي كه در رواي: است

ي اصلي ماجراست ي اينو نامادري فريكسوس زمينه . دخالت شرورانه
، ولي در روايت ديني فقط-4-5 و منطقي دارد روايت اسطوره اي شكلي حسابگرانه

و اعتماد بر او چنين قدرتي را به او مي بخشد .عشق به خدا
ي فرهنگي-4-6 ي مايه و نشان دهنده اما روايت. آن استروايت ديني روشن كننده

اينوي تندخوي مكار با ايجاد قحطي در صدد ايجاد. اسطوره اي تا اين اندازه غني نيست
به. توطئه عليه فريكسوس است و آتاماس در پي اين ماجرا براي نجات جان مردم تصميم

قرباني كردن فرزند خود بر مي آيد، اما در روايت ديني خوابي كه براي آزمايش ابراهيم
در.ه او وارد مي شود بدون كوچكترين مقاومتي او را به قربانگاه مي كشاندب مي توان گفت

و در فضايي پر بيم از سر ناچاري به خاطر  تراژدي يوناني قهرمان با مانعي برخورد مي كند
و نمي تواند از آن بگذرد حاضر به اين قرباني مي شود . مانعي كه در سر راهش قرار دارد

ي نام قهرمان، با بهره مندي از فضيلت هاي قهرمان اس و شايسته طوره حقيقتاً دلير است
و عشق به مردم سرزمين خود و مرد خدا. روحي .اما قهرمان روايت ديني قديس است

ي فريكسوس تسلط خدابانوان در كنار خدايان-4-7 ي مهم در اسطوره يك نكته
بانو در اين داستان در راستاي تحقق خير البته خويشكاري اين ايزد. مذكردر آن دوره است

.است
روايت اسطوره اي قدري آشفته به نظر مي رسد زيرا دو شخصيت مبغوض-4-8

و فريكسوس هستند و پس از منتفي. نامادري هله اما فقط فريكسوس براي قرباني مي رود
و بر پشت قوچ مي نش اين. يندشدن امر قرباني دوباره هله هم در داستان ظاهر مي شود

و خروج قهرمان بدون زمينه چيني است .ظهور
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مي-4-9 بر خلاف روايت ديني در اين اسطوره روابط چالش برانگيز انساني ديده
مي. شخصيت هاي داستان فريكسوس زميني هستندشود  خدايان مثل انسان ها خشم

 گيرند، كينه مي ورزند، 
ي مهمي كه در اين اسطوره به چشم-4-10 مي خورد اين است كه در ابتداي نكته

و خطر  و پوسيده شدن بذرها ي كشاورزي داستان سخن از بذرهاي غلات است يعني دوره
ي دامداري اشاره مي كند يعني اختلاط دو دوره .قحطي از دوره

ي ديگري هم كه جلب توجه-4-11 در داستان ديني بر خلاف روايت اسطوره اي نكته
و مي كند، اين است كه شخ ي سرنوشت مي دانند صيت هاي اين داستان خدا را مقدر كننده

و تسليم امر او هستند و مرگ را در دست او مي بينند .زندگي
 شباهت شخصيت هاي دو داستان-5

و همان و دو شخصيت اعم از تاريخي يا اسطوره اي يكسان نيستند هيچ گاه دو داستان
ع و و نگاه و سلايق مردمان تغيير مي كند؛ داستان هاي گونه كه در هر زمان ديدگاه لايق
ي ذهن آنان هم دگرگون مي شود و شباهت هاي. زاييده اين جاست كه بررسي تفاوت ها

و ديدگاه آنان را به نمايش بگذارد . اين آثار مي تواند نوع تفكر
 حتي روحيات. در اين دو داستان شخصيت هاي داستاني دو به دو با هم مشابهت دارند

البته بايد توجه داشت كه قهرمانان اساطيري ريشه اي بسيار. آن ها نيز شبيه هم است
و تحول شده اند و اكثراً دچار دگرگوني و بررسي وتطبيق اين دگرگوني ها،. قديمي دارند
و تاريخ را فراهم مي آورند .پيوند بيشتر اديان، اساطير

و انديشمن دانه رفتار كردن شخصيت هاي شايد تفاوت نگاه شخصيت هاي داستان
و نيز پيشرفته تر بودن دين اسلام ربط داشته باشد در. اسلامي به تفاوت زماني مهرداد بهار

اسلام در ميان اديانِ كلاسيك واقعاً شايد پيشرفته ترين آنهاست، يعني«: اين باره مي گويد
و بعد برسيد به قر مي بينيد قرآن خيلي.آناگر شما تورات را مطالعه كنيد، يا انجيل را

و اصولي تر است )296ـ 295: 1381بهار،(».سازمان يافته تر، منسجم تر
و ابراهيم-5-1 ابراهيم از پيامبران بزرگ الهي. دو شخصيت از بزرگان هستند: آتاماس

.و آتاماس هم پادشاه اوركومن است
و شأن و تخمه، مالكيت، استيلا ، نماد تبار و نمايشگر تمامي چهره در نمادگرايي پدر يت

و مبدأ تشكيلات است. هاي مقتدر است و آسمان، او تصوير. پدر منشأ همانند خداوند
و دادگر است و مزيتي نظام يافته، فرزانه نسلي كه او آورده، در قياس، احياء، تولد،. تعالي

و(يا تولد دوباره معني مي دهد هم مهم ترينو در اين داستان) 181ـ180: 1379...شواليه
و تسليم شدن در برابر خداوند است ابراهيم پس از سالها. ويژگي اين پدر، عشق به حق
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و حالا مأمور مي شود او را ذبح كند از. تنهايي صاحب فرزند شده و جانش لبريز او كه دل
آتاماس. عشق به خداست بدون كوچكترين تزلزلي در صدد انجام فرمان الهي بر مي آيد

ابر فرمان خداي خدايان زئوس تسليم شده براي نجات قومش حاضر به قرباني هم در بر
در اين دو داستان پدري كه خود تولد فرزند را باعث است به شكلي. فريكسوس مي شود

و سعادت ابدي مي  شجاعانه، مرگ او را نيز رقم مي زند مرگي كه در آن انتظار رستگاري
.ين كس خود را به قربانگاه مي برنددر واقع، هر دو قهرمان نزديكتر.رود

و روايت اسلامي يكي است اما در روايت اسلامي بعد شخصيت ابراهيم در روايت توراتي
ي آن غني تر است حضرت ابراهيم از بن دندان احساس مي كردكه به يهوه«: عارفانه

و معناي دل آگاهي ابراهيم تنها اين نيست كه وابسته است، يعني مخلوق يهوه است،
كه»آفريده شده« و در برابر اين عظمت» مخلوقي بيش نيست«، بلكه خاصه اين است

و فرمانبردار باشد،(Mysterium)اسرار آميز و خضوع تمام، مطيع فقط بايد با احترام
و تنها خدا باقي است و فاني است و ميرا (».چون در واقع وي نيست هست نماست

عا)54: 1377ستاري، و تسليم ابراهيم سرسپردگي ي آتاماس در برابر خداي خدايان رفانه
ي اين دو شخصيت داستاني پرده بر مي  در برابر پروردگار عالميان از ديد هستي شناسانه

.دارد
و فريكسوس-5-2 يك: اسماعيل شخصيت هاي اصلي اين دو داستان هستند كه هر

و در اين جا قر و رستگاري براي قهرمان شدن بايد بهايي بپردازند بان شدن بهاي تكامل
با اين تفاوت كه بار ارزشي عملكرد اسماعيل. هر دو فرزند هم تسليم هستند. ابدي است

و با پررنگ تر كردن سخنان  و ارزش هاست نمايان تر است؛ زيرا قران آموزگار نيكي ها
خ واست اسماعيل مخصوصاً آن جا كه به پدرش مي گويد هر چه دستور داري اجرا كن به

خدا مرا از صابران خواهي يافت؛ مراتب ادب را در پيشگاه خدا به عالي ترين وجه نشان 
.مي دهد

كه: نامادريو ابليس-5-3 ي مقابل مادر است و پليدي، نقطه نامادري نماد شرارت
و خير مي باشد را. منشأ رحمت و شرارت ابليس نيز به همين شكل، در تفكر جهاني بدي

ي فريكسوس، اينو نامادري او است كه تلاش. پديد مي آورد شخصيت منفي در اسطوره
و در داستان اسماعيل هم ابليس نق و تلاش مي كند تا در در نابودي او دارد ش منفي دارد

ي محكم آنان خلل وارد كند . اراده
و زئوس-5-4 به: خداي ابراهيم و ابراهيم آتاماس محبوب خداي خدايان زئوس شد

و خداوند در پايان داستان ابراهيم مي فرمايد و سلام بر ابراهيم: مقام خليل اللهي رسيد
.باد
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 كهن الگوي پسركشي-6
ها« ي اسطوره و در بر گيرنده روايت هايي هستندكه در طول تاريخ تكرار مي شود

، افسانه ها،  و جادو و مناسك، سحر تماميت هستي بشر مي باشد، به گونه اي كه آداب
و تاريخي، جملگي از بطن مؤلفه اي  و سرانجام روايت هاي داستاني قصص فرهنگ عامه

ت ها همراه با شناسه هاي معنايي آن با بي شك اين دست از رواي. اساطيري برخاسته است
).3: 1385پرتوي،(». ارتباطي تنگاتنگ دارد) archetypes(نمادهاي ديرين گونه

 زيرا. اساطير هرچند ظاهراً غير واقعي هستند اما بيانگر حقيقتي از روح بشري هستند
.بازتاب مكتوب رؤياي جمعي يك قوم هستند

پسر كشي از مهم ترين الگوهاي داستاني است كه نمونه هاي فراوان آن را در ادبيات ملل
ي اين دو داستان با نمونه هاي مشابه در ادبيات جهان چون. مي توان ديد  البته شاكله

و هادوبراند آلماني،  و كنلائوخ ايرلندي، هيلده براند و سهراب ايراني، كوچولائين رستم
و لائو اين چند داستان كه از نظر روانكاوي هم قابل.س يوناني متفاوت استاديپوس

و در فرهنگ هاي مختلف به اشكال متفاوتي، با توجه  تحليل است، ماجراي پسركشي است
، اما شكل اين دو  و نيز ساختار فكري آن قوم، به چشم مي خورد به ساختار رايج داستاني

ك و براي درك مفهوم پسركشي. اركردي ديگرگون داردداستان با آن ها عميقاً متفاوت است
و رمزهاي آن را درك كرد در داستان هاي پسركشي ديگر. در اين دو داستان بايد، راز

و مركزيت داستان حول  ، آن را به مادرسالاري پيوند مي دهد گذر از نگاه مردم شناسانه
ي مادرسالاري به پدرسالاري است دو).63: 1380رستگار فسايي،(مرحله اما در اين

ي قرباني انساني به قرباني حيواني مي  داستان، تحليل مردم شناسي به گذر از مرحله
. پردازد

و ماجرايي عامل اين اتفاق نيست تنها خواب ابراهيم درداستان اساعيل هيچ گونه دشمني
ي پيدايش تراژدي است و يا ماجراي. زمينه و پسرش پس پسركشي چون ماجراي رستم

و ترس را در دل خواننده مي زايد نيست بلكه تراژدي استك و فرزندش كه خشم وهولين
ي ايزدي فرهمند است در.كه از فره در اين داستان منتظريم كه تراژدي صورت گيرد؛گرهي

ي وقوع گشاده مي گردد ي. داستان ايجاد شده، اما اين گره فاجعه دقيقاً در لحظه و فاجعه
.يابد محتمل، شكلي مقدس مي

 آيين قرباني-7
«: در دائره المعارف فرانسه در اين باره آورده است 1936سوستل فرانسوي در سال

و مناسك با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ دارند در واقع آئيني نيست كه به صورت. اساطير
ي متناظر با آن آئين توسعه نيابد به هر صورت ربط دادن اسطوره به ... نوعي اسطوره
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و مجمو و اوامر و ضوابط لازم الاتباع كه در حكم توجيه آن مناسك عه اي از مناسك
)30: 1370ستاري،(».نواهي محسوب مي شوند، ممكن مي نمايد

و آيين هاي برجاي مانده از فرهنگ هاي پيشين مي توان چنين در بررسي اساطير
و رسوم خاصي را تأ و تثبيت مي استنباط كرد كه اين روايات اسطوره اي آداب ييد، تدوين

و در واقع منشور آن مناسك محسوب مي شدند ي فوق ماجراي. كردند در اسطوره
و نزول قوچ از آسمان، منشور قرباني كردن  و فرمان قتل اين كودك و نامادري فريكسوس

.كه پيش ازآن رايج بوده است چارپايان به جاي انسان به شمارمي رود،
كه جدا از كسي كه قرباني را تقديم مي كند، چيز يا كسي كه قرباني كردن عملي است«

قرباني نماد صرفنظر كردن از پيوندهاي زميني، به خاطر ...نذر شده را هم مقدس مي كند
ي پسر يا دختري كه ذبح. عشق ذوات يا عشق به الوهيت است در تمامي تمدن ها نمونه

ش دارد كه روح را از تمامي رفعت قرباني، تنها هنگامي ارز...شده اند، ديده مي شود
و استمداد از ...جوييها تزكيه كند در ميان يونانيان، قرباني نماد كفاره، تزكيه، آرامش خاطر

و(» ... رحمت خداوندي بود به تحقيقي» ژوزف چلهود«)433ـ 430: 1385،...شواليه
و مناسك قرباني نزد اعراب دس وي.ت زده استدامنه دار در باب روايت هاي اسطوره اي

و پيشكشي انجام مي گرفت، و آداب قرباني كه به صورت نذر  معتقد است كه مناسك
و از طرفي حيوان و انسان ها برشمرده مي شده است مظهري از اتحاد مقدس ميان خدايان

ي گناهان بوده، بنابراين از خصلتي  و از بين برنده ي پلشتيها قرباني، نمادي از انهدام همه
(شي برخوردار بوده استپالاي آيين قرباني وسيله اي براي آرامش).3: 1385پرتوي،.

و دفاع بشر باستاني از خود در برابر مصائب دوران بوده است در اين داستان يوناني. يافتن
براي فرار از قحطي قرباني صورت مي گيرد امري كه امروزه در دين اسلام براي فرار از 

ق ي . رباني كردن حيوان، صورت مي گيردبديمني ها به وسيله
و آيين هاي عبادي قالب هاي ارزشي اخلاق را بازتاب مي دهند« اين اساطير. اساطير

و هنجارهاي مطلوب را از ارزش هاي  و پيرنگ كنش ها را مشخص مي سازد طرح
اساطير را بايد در چارچوب ادبيات اخلاقي يك جامعه مورد. نامطلوب تفكيك مي كنند

و زمان آغازين، مرتبط مي اساطير ارزش ها را با ....توجه قرار داد روزگار ازلي
عمل قرباني در سمبوليسم مذهبي اساطير توجيه پذير)42ـ41: 1360ضيمران،(».كنند

و به آن اعتبار مي بخشد. است  به«. در واقع اين اسطوره توجيه گر آيين قرباني است اگر
ي نظام قرباني كردن،  مي بينيد قرباني در كهن تاريخ دين در آسياي غربي نگاه كنيد، درباره

اما در جديدترين شكل، قرباني كردن حيوان. ترين شكل خودش قرباني انسان بوده است
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ي تحولي را و اين روايت قرباني كردنِ اسماعيل يا بعد گوسفند به جاي او، يك دوره است
)297: 1381بهار،(» اين وسط مي رساند از يك بن انساني به يك بن حيواني

و امر متعال، كه امري فردي است، در اين دا ستان تسليم پذيري در برابر سرنوشت ازلي
و آداب اجتماعي كه همان قرباني است، مي  و به يك منسك بعدي اجتماعي مي يابد

نياز بشر در ارتباط با عالم.در واقع اين اسطوره آيين قرباني را توجيه مي كند.پيوندد
ب و هديه و فرستادن قرباني و خوشنودي ماورا ه سوي معبود براي به دست آوردن رضايت

ي ذهن بشر باستاني تا مدرن وجود دارد امري كه به ناخودآگاه جمعي. وي، در پس زمينه
ي يونگ(بشر و اين گونه مي توان بسياري از شباهت هاي اساطير. بر مي گردد) نظريه

و نيز اديان مختلف را با يكديگر درك كرد .ملل
ح يوان آسماني قوچ بود؟ جيمز فريزر در بخش كشتن حيوانات آسماني يعنيو اما چرا

ي زرين مي گويد و سوم شاخه تب«:فصل بيست هر سال در جشن آمون قوچي ...اهالي
و بر تمثال خدا مي پوشاندند و پوست مي كندند مي. مي كشتند سپس بر مرگ قوچ نوحه

و در گور متبركي به خاكش مي سپردند در بسياري«و نيز) 563: 1386ريزر،ف(» كردند
بدين ترتيب. از نقاشي هاي مسيحي، حضرت عيسي بره يا قوچي را بر شانه حمل مي كرد

و نه تنها نماد  ي خداوند است كه به خاطر نجات گنهكاران قرباني مي شود قوچ نوعي بره
اين. تندشخص مسيح، بلكه نماد مؤمناني است كه به خاطر او مرگي بي تقاص را پذيرف

و باروري مجدد است و خون ژان شواليه وآلن(».قرباني، تعالي نمادگرايي آتش
و پرجلالش مظهر بهار است،) 470ـ469: 1385گربران، ي نوزاد در سفيدي بدون لكه بره

ي ازلي  و تجسم غلبه زندگي بر مرگ است، همين كاربرد نمونه و مظهر پيروزي نوبهار
، يك قرباني مساعد مي سازد، كه مي بايد قرباني شود تا آسايش است كه در نهايت از بره

اما آيين قربان كردن گوسفند، خصوصاً با ثباتي كه هيچ واقعه. روحي خاصي را تأمين كند
و از آنان به مسلمانان  اي تا به امروز موجب تغيير آن نشده است، از يهويان به مسيحيان

و عيد قربان مسلمانانبخصوص در عيد پاك يهوديان.رسيده است در زبان.و مسيحيان
ي  ي دوستي صميمانه، گويي» قربان«رايج خاورميانه واژه و نشانه خطابي عاطفي است،

و.(او را برادر خطاب مي كنند )76: 1379،...ژان شواليه
و مينوي است اين امر مافوق.قوچ از آسمان آمده تني مادي دارد كه در حقيقت قدسي

و آيين در آمده است كه مي توان فلسفه اي ابتدايي براي آن رقم  طبيعي به شكل نماد
ي حساس وقوع تراژدي از آسمان بر زمين مي آيد يك پديده.زد پس قوچي كه در لحظه

.ص از فرهنگي خاص نيست بلكه شموليت جهاني مي يابدي خا
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 نتيجه
و انعكاس آن دو برهم، امر مهمي استـ و تأثير كه در ادبيات. تطبيق اين دو داستان

.تطبيقي مورد توجه است
و در قالب روايت ديني نمايان شده ـ در اين جا اسطوره اي به مرور زمان تحول يافته

. است
و درون مايهاين دو داسـ و هم از نظر پيام و شكل شبيه است .تان هم از نظر ساختار

و اين و نمادين اساطير و داستان هاي ديني، بعد ادبي ـ وجه ديگر شباهت اسطوره
و. داستان هاست ي گذشتگان ما به زباني جادويي اساطير محصول نيروي تخيل فرهيخته

و داستان هاي ديني، با سمبل  و نمادهاي ديني به پرورش پيروان خود نمادين هستند ها
و قدسي. مي پردازند و هم داستان هاي ديني، بعد مينوي و اين گونه است كه هم اسطوره

. مي يابند
ي دقت در پيوند اسطوره و ديني مي تواند زمينه ـ اشتراكات ميان دو داستان اسطوره اي

از. را با دين نشان دهد ي گذر را اين كه بشر در مرحله اسطوره به دين چه خط سيري
.دنبال كرده است

ي. داستان هاي ديني مورد پذيرش عقل جمعي بشرامروزهستندـ امري كه درباره
مي توان گفت اين داستان هاي مقبول ديني در حقيقت، اسطوره. اسطوره ها صادق نيست

ا و جتماعي بشر امروز هاي كهن را بازآفريني مي كنند به گونه اي كه با شرايط انديشگي
.تناسب داشته باشد

و دين مراحل ي شكل گيري ساختار فكري بشر بوده است ـ اساطير آغازين مرحله
.تكاملي اين ساختار را تداوم بخشيده است

آن چه در اين تطبيق علاوه بر شباهت هاي ظاهري، اهميت دارد؛ آن است كه داستانـ
و  داستان اسماعيل به عنوان يك داستان ديني، چه فريكسوس به عنوان يك اسطوره
و. عناصرفكري مشتركي را نمايان مي كنند زيرا اين دو اثر، تنها دو داستان نيستند بلكه مهر

.نشان خاص دو فرهنگ را بر تارك خود حمل مي كنند
و تحول شدهـ و اكثراً دچار دگرگوني قهرمانان اساطيري ريشه اي بسيار قديمي دارند
مي.دان و تاريخ را فراهم و تطبيق اين دگرگوني ها، پيوند بيشتر اديان، اساطير و بررسي

. آورند

 كتابنامه
ي محمد مهدي فولادوند  قران كريم، ترجمه
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 كتاب مقدس
(اسماعيل پور، ابوالقاسم-1 سروش،چاپ:، تهران»اسطوره، بيانِ نمادين«).1377.
.اول
.قومس:جلال ستاري،تهران:،ترجمه»اندازهاي اسطورهچشم«).1362.(الياده،ميرچا-2
(باستيد، روژه-3 توس، چاپ: جلال ستاري،تهران: ترجمه.»دانش اساطير«).1370.
.اول
و نظر«).1377.(بلوكباشي، علي-4 و نقدآثاري در ادبيات مردم( نقد معرفي

.دفتر پژوهش هاي فرهنگي، چاپ اول:، تهران»)شناسي
و تاريخ«).1381.(بهار، مهرداد-5 .چشمه،چاپ سوم: تهران.»اسطوره
.1373.(پارسا، حميد-6 و اسطوره«) .نشر اسراء: ،تهران»نماد
.»نقدي بر نگرش اسطوره از منظر لوي استروس«). 1385.(پرتوي، ابوالقاسم-7

ش و علوم انساني مشهد، ي ادبيات .155مجله دانشكده
و داستان هاي رمزي«).1375.(پورنامداريان، تقي-8 :، تهران»در ادب فارسيرمز

. انتشارات علمي فرهنگي، چاپ چهارم
و سهراب«).1380(.رستگار فسايي، منصور-9 ي رستم انتشارات.،تهران»حماسه

.جامي،چاپ پنجم
و ماهي«).1377.(ستاري، جلال-10 ي يونس نشرمركز،چاپ:، تهران»پژوهشي در قصه
.اول

نشر: تهران،باجلان فرخي: ترجمه.≈اساطير يونان«). 1380.(سنت،جان پين-11
.اساطير، چاپ اول

و آلن گربران-12 (شواليه ژان سودابه:، جلد دوم ،ترجمه»فرهنگ نمادها«).1379.
.انتشارات جيحون، چاپ اول: فضائلي، تهران

و آلن گربران-13 (شواليه ژان : ،جلد چهارم، ترجمه» فرهنگ نمادها«).1385.
.چاپ اول. انتشارات جيحون: سودابه فضائلي، تهران

هرمس، چاپ:،تهران»گذار از جهان اسطوره به فلسفه«). 1379.(ضيمران، محمد-14
.اول

انتشارات:،تهران»ترجمه قرآن كريم«).1380.(فولادوند ،محمدمهدي-15
.اميركبير،چاپ دوم

و اسطوره«). 1387(فراي،نورتروپ-16 و رمز،،»ادبيات مجموعه مقالات اسطوره
.سومجلال ستاري،چاپ: ترجمه
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ي زرين«).1386.(فريزر، جيمز-17 انتشارات:كاظم فيروزمند،تهران:،ترجمه»شاخه
.آگاه،چاپ سوم

نشر: ابراهيم امانت، تهران:، ترجمه»زبان از ياد رفته«).1385.( فروم، اريك-18
.مرواريد، چاپ هشتم

.نشر خوارزمي، چاپ سوم:، تهران»قصص قران مجيد«).1375.(مهدوي، يحيي-19
نشر تنديس، چاپ: ،تهران»شناخت اسطوره هاي ملل«).1377.(هادي، سهراب-20
.اول
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)پژوهشي–علمي(

)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه

فيةمقارنةدراس االلهقصص الأساطير اليونانية بين الفريكسوس و اسماعيل ذبيح

الكريمفي القرآن
*

 الدكتورة زينب نوروزي
 بيرجندةالاستاذة المساعدة بجامع

 الدكتور عليرضا اسلام،
 بيرجندةالاستاذ المساعد بجامع

 الملخَّص
و المضامين المشترك فيفيةنلاحظ في هذا المقال الافكار و قصة الكبش ذي الصوف الذهبي قصة ذبح اسماعيل

ان. اساطير اليونان علي تكافؤها بعد خضوعها للدراسة المقارنة و بالرغم من المشابهات الموجودة بينهما في بحثهما الا
و الفكرية بين. تميز كلا من القصص هناك مفارقات واضحة و المفارقات المضمونية هذا المقال يدرس المشابهات

و بلدين متباعدين الا.ثقافتين مختلفين في عصرين مختلفين و دراسة مقارنة معظم ابطال الاسطورية لها جذور قديمة
ا.انهم في مجري الزمن و الأساطير. لجغرافية المختلفةو هذا ينطبق على المواضيع الأسطورية بين المناطق ، حتى الآن

االله(من فريكسوس في اليونان القديمة وذبيح االله اسماعيل في) اسماعيل التضحية في سبيل في الثقافة الإسلامية أساساً
في هذه الأساطير.والهدف من هذا البحث هو دراسة مقارنة عن هذه الأساطير من جوانب مختلفة. وصف القرآن الكريم

لا نهاية لها في النضال من أجل انتصار الخير والشر ضد بعضها) أو إلهة(أن هناك آلهة  مع خصائص الإنسان وأنها
حد. قصة اسماعيل قادر على تفسير باطني. البعض و شخصيات من الغضب على ، النسيج العام للاثنين يشبه الأساطير

، أيضاً و متشابهة يس. سواء و الدينتحليل أوجه التشابه هذه لا يمكن فك شفرة هذه الأساطير كل. اعدنا على أننا في
و قد تم  لا تزال غير مكتملة و المأساة ، هناك ركبه من قتل ابنه في شكل المقدسة في الدولة المجيدة الأساطير

، في أشكال و تحويلها إلى ذبح الحيواناتةالتضحية و التي بعد قرون و ذبح البشر ، ملية حركة من العةهذ. القديمة
في شكل في وقت لاحق من تضحية يمكن أن تكون متعلقة تجدد الحياة من فريكسوس. الإنسان إلى الحيوان قاعدة

. وإسماعيل إلى الأساطير من ولادة جديدة

 الكلمات الدليلية
، الضح ، قصة ذبح اسماعيل ، الأدب المقارالأسطورة، الكبش ذي الصوف الذهبي نية

 15/03/1390: تاريخ القبول 19/11/1389: تاريخ الوصول-*
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)پژوهشي–علمي(

)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبين فصلنامه

*بررسي تطبيقي توصيف ممدوح ومعشوق درديوان اميرمعزيّ وبرخي شاعران عرب

ها دكتر احمدرضا يلمه
 اصفهان- دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان

 چكيده
و بي و ادب عرب بيشترين تأثير را بر زبان ، زبان ترديد از ميان ادبيات ملل مختلف

و زمينه. ادبيات فارسي گذاشته است  به اين اثرگذاري در ابعاد هاي مختلف از جمله
مض كارگيري واژه ، ، قالبها ، اسلوب ، اصطلاحات و غيره ها و موضوعات شعري امين

اين موضوع از همان قرون اوليه موجب ترغيب شاعران ايراني به مطالعة ادبيات. است
به طوري كه تتبع در دواوين ادب عرب براي شاعران ايراني فضيلتي محسوب. عرب شد 

بر مي ، علاوه ؛ بدين ترتيب شاعران ايراني و عربي گويي از ملزومات كار شاعران شد
، بسياري از مض و يا به صورت سرودن اشعار عربي و مفاهيم شعر عرب را مستقيماً امين

و يا ناآگاهانه در شعر خود به كار بردند ، آگاهانه ، شاعر. غيرمستقيم اميرمعزي نيشابوري
معروف اواخر قرن پنجم از جمله شاعراني است كه بسياري از مضامين شعري خود را به 

و يا به صورت غير مستقيم از طريق شاعران صورت مستقيم از ادب عرب اخذ كرده
و يا پيش از خود اقتباس كرده است  يكي از اين مضامين پربسامد در شعر. همعصر

، توصيفاتي است كه دربارة ممدوح اميرمعزي كه در ادب عرب نيز به وفور مشاهده مي شود
دو.و يا معشوق به كار رفته است  اين پژوهش بر آن است تا به بررسي تطبيقي اين

و شعر عرب بپردازد مضمون  . در ديوان امير معزي
 واژ گان كليدي

، وصف معشوق ، توصيف ممدوح ، امير معزي ، ادب عرب ، ادبيات تطبيقي شعر فارسي
.، مضامين مشترك

 15/03/1390: تاريخ پذيرش نهائي 04/12/1389:تاريخ وصول-*
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 مقدمه-1
، زبان عربي به عنوان زبان و ورود اسلام به سرزمين ايران با انقراض امپراتوري ساساني

و ايرانيان نيز به فراگيري زبان عربي ايرانيان رواج گستردهقرآن به زودي در ميان  اي يافت
از. مند گرديدند علاقه در قرون اوليه اين جريان آنچنان توسعه يافت كه حتي برخي

و ادبي بر اعراب پيشي گرفتند  .ايرانيان با تأليف آثار علمي
، اين مسكويه ، محمدبن زكرياي رازي و غيره مبين اين نظر آثار محمدبن جريرطبري

، شعر فارسي نيز از جنبه. است ، معاني ، قالبها ، اصطلاحات هاي گوناگوني چون واژگان
و اين موضوع  و امثال آن تحت تأثير شعر عربي قرار گرفت ، قافيه ، عروض ، بديع بيان

ش و تشويق شاعران ايراني به مطالعه ادبيات عرب شد تا جايي كه تتبع عر باعث ترغيب
و مفاهيم شعر عرب  و دانستن مضامين عرب براي هر شاعر ايراني فضيلتي محسوب گرديد
.و به كارگيري آنها در شعر فارسي باعث تفاخر يك شاعر بر ديگر شاعران گرديد 

: گويد منوچهري در اين زمينه چنين مي

)81: 1363منوچهري دامغاني،(
:كه مصراع اخير مقتبس است از معلقة عمر بن كلثوم

)، ) 582: 1371صفا
بدين ترتيب شاعران زبان فارسي از همان آغاز تحت تأثير مضامين شعر عرب قرار

و عربي استادي يافتند  و برخي بر هر دو زبان فارسي تا به حدي كه به لقب. گرفته
و«. نين خوانده شدند ذواللسا ، آثار شاعران را عميقاً مطالعه كرده اين شاعران دو زبانه

و آگاهانه يا ناآگاه در شعر خود به كار مي » بردند مضامين را مستقيماً از ايشان مي گرفتند
) .، .82: 1382دود پوتا (

، ، فرخي و غزنوي به خصوص كساني چون منوچهري ، شاعران دورة ساماني عنصري
و مضامين شعري عرب را  و بسياري از مفاهيم ، به شعر عرب اقبال خاصي داشتند لامعي

و يا غيرمستقيم در شعر خود به كار بردند منوچهري بيش از ديگر شاعران به شعر. مستقيم
و به آن مباهات مي و علوم شعري تسلط كامل داشت ، اوزان و ابياتو ادب عرب ورزيد

د و فراواني نيز ، اقتباس و مضامين بسياري را نيز از اشعار عرب ر سبك شعر عرب سرود
مي. تضمين كرد ذكي بود منوچهري در ايام كودكي چنان«: نويسد عوفي در لباب الالباب

و  و خاطر او به مؤانات آن مسامحه نكردي كه هر نوع شعر امتحان كردندي بديهه بگفتي

و علم نحو و علم طب ومن بدانم علم دين و زا و را و ذال و شينتو نداني دال سين
ز بـر بصِحنك فاصبحين«تو نداني خواندمـن بسي ديـوان شعر تازيان دارم »الاهبي

لا تبـقـي خـمـور الا ندرينـاالا هبـي بصحنـك فاصبحينـا و
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و حفظ اشعار شعراي همين حدت ذكاء او بود كه در عنفو ان شباب به آموختن ادب عربي
(» گوي احاطه داشت تازي .، .53: 1324عوفي علاوه بر منوچهري ديگر شاعران)

و معزي به اين امر اهتمام ورزيدند  ، عنصري ، فرخي دكتر معين. همعصر وي چون لامعي
و ايرا«: مي نويسد  د مضامين تازي به وفور در سبكي را كه منوچهري در تتبع اشعار عرب

و لامعي گرگاني ، توسط اميرالشعرا عبدالملك برهاني قرن( شعر فارسي پديد آورده بود
، اين سبك را در همان عصر به كمال) پنجم  و معزي به اقتفاي آن دو و پخته شد تعقيب

(» رسانيد  ج 1367معين،. ،1:250 (
ي تحقيق-2  پيشينه

، مطالبي در لابلاي گرچه در زمينه تأتيرپذيري امير معزّي از ادب عربي، به طور عام
و حتي مقالاتي پراكنده در اين رابطه در قرن اخير  و معاصرين بيان گرديده كتب گذشتگان
و  ، اين مقاله تحرير نشده تحرير گرديده است اما تا كنون مقاله اي با موضوع مورد بحث

.تيا حدأقّل نگارنده آن را نياف
و ادب عرب-3  اميرمعزيّ

مشهورترين شاعر عهد سلجوقيه كه در دستگاه)هـ 542متوفي( امير معزي نيشابوري
و سنجربن ملكشاه به اميرالشعرايي مفتخر بوده است  و همه تذكره. سلطان ملكشاه نويسان

و هموا ، او را از فصحاي نامبردار نظم فارسي دانسته ره او را شعراي معاصر يا بعد از وي
و شيريني سخن ستوده ، جزالت كلام ، استادي امير معزي در دوراني. اند به لطيف طبعي

در زيست كه سلاطين ترك مي ، به ويژه وزيران آنها و رجال دربار آنها نژاد سلجوقي
و ادب  و از طرفي اديبان ايراني نيز به زبان و ادب عربي تلاش وافري داشتند ترويج زبان

و جهد بليغ عرب كما و سرودن به زبان عربي جد و نه تنها در نوشتن ل توجه را داشته
مي كردند بلكه گاهي به خوار مي و بدين ترتيب عربي داشت زبان فارسي نيز و پرداختند داني

. نويسي مذهب مختار اهلم قلم گرديده بود عربي
و ادب و سادهامير معزي نيز در چنين فضايي به شعر ترين شكل عرب متمايل بود

و اسلامي چون ابوالعلا  ، آن است كه اسامي بسياري از شعراي جاهلي ، اين تمايل معرّي
، حسان بن  ، بونواس ، بشاربن برد ، بحتري ، اخطل ، جرير ، اعشي ، ابن معتز ابوتمام

و  ، لبيدبن ربيعه از. را در اشعار خود به كار برده است ........ ثابت از طرفي نام بسياري
و معشوقه هاي ادب عرب را در جاي جاي ديوان به مناسبتهاي گوناگون آورده عرايس

( است  ، عزّه معشوقة. ، عذرا معشوقة وامق از جمله بثينه معشوقة جميل بن معمرالعذري
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و و دختر عموي عروه بن حزام ، عفرا معشوقه . كثير ( عرب را نام معاريف بخشندگان .....
و مناسبتهاي گوناگون ياد كرده است تا جايي كه مي : گويد نيز معزي در تشبيهات

)11: 1318امير معزيّ،(
، از بخشندگان مشهور عرب است و نعمان بن منذر . كه منظور وي معن بن زائده

و تضمين شعر چنانكه گفته شد معزي به ادب عرب ارادت مي ورزيد تا حدي كه در اقتفا
، چنين مي ، ابوطيب متنبي : گويد شاعر معروف ادب عرب

)، ) 730: 1318همان
، تضميني است از بيت زير از متنبي : كه مصراع ثاني بيت اخير

يوم النَّوي بدني و الوسنِأبلي الهوي اسفاً و فَرّْقَ الهجر بين الجفن
)117: 2003متنبي،(

و خواب جدايي افكند و فراق بين پلك ، عشق تنم را از اندوه پوساند . در روز جدايي
و چنين مي و همسان شاعران عرب دانسته ، خود را همسنگ معزي در بسيار از اشعار

: گويد 
و اعشيهست معزي به دولت تو عجم را و اخطل همچو عرب را جرير

)1318:634امير معزّي،(

و چنين گويدو : در برخي از ابيات پا را از اين فراتر گذاشته

، چون من زبان گشايم و اعشيبر آخرين سلطان اندر سجود باشد جان جرير

)703:همان(
هاي مضامين شعري اميرمعزي در وصف مورد در پژوهش حاضر سعي شده سرچشمه

و تحليل قرار گيرد و يا معشوق خود به كار. بررسي مضاميني كه معزي در توصيف ممدوح
و در ديوان شاعران عرب پيش از وي نيز به كار رفته است  كه. برده البته بايد اذعان كرد

و بسياري نيز از شاعران برخي از اين مضامين به طور مست قيم از شعر عرب مأخوذ گرديده
و لامعي اخذ ، برهاني ، عنصري ، فرخي و پيش از خود به خصوص منوچهري شده است

،«: بنا به نوشته دكترشفيعي كدكني  هر يك از تصاوير برجستة شعر او را كه تعقيب كنيم

و در نعمان نوالش هرزمان طعنه و نعمـان رازند در معن اگر باشد در اين ايام رجـعت معن

نكنيتقطيع آن به عروض الا چنينگفتم ستايش تو بر وزن شعرعرب
»أبلـي الهوي اسفاً يـوم النوي بدنيمستفعلـن فعلـن مستفعلـن فعلـن
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فر ريشه ميهاي آن را در شعر دورة قبل به خصوص در ديوان و گاه در ديوان خي يابيم
(» منوچهري  .، . 634: 1373شفيعي كدكني (

 سرچشمه هاي مضامين شعر امير معزّي-4
 وصف ممدوح-4-1

بسياري از مضامين شعري اميرمعزي در وصف ممدوح تصاويري است كه قبل از وي در
ي و همانگونه كه بيان گرديد معزي آن را ا به طور شعر شعراي ادب عرب موجود است

، و يا از طريق شعراي همعصر خود چون منوچهري مستقيم از ادب عرب اخذ كرده
و مضامين عبارتند از  ؛ اين اوصاف و فرخي : عنصري

 فخر به وصف پادشاه: الف
مي معزي در اشعار بسياري از اينكه تنها پادشاهان بلند مرتبه را مي و ستايد به خود بالد

. كند مباهات مي
: تي چنين گويد در بي

و از مهر تو نازم هر چند منم شاعر مدحتگر سلطان از مدح تو فخر آرم

)655: 1318امير معزّي،(
اين مضمون بسيار شبيه است به شعر نابغة ذبياني كه به شاهان لخمي الحيره مخصوصاً به

و او افتخار مي كرد كه هرگز كسي جز پادشاهان  ، نعمان وابسته بود آخرين پادشاه آنها
: بلند مرتبه را نستوده است 

دكنُـت أمرأً لاأمدح الدهرسَوقَه ت علـَـي خيـرأتـاكَحاسـ فَلسَـ
)1992:34ذبياني،(

و لذا به ثروتي كه به دست آورده من كسي هستم كه هرگز عوام را نستوده«: ترجمه ، حسد ام ايد

(»ورزم نمي ،.رك. .86: 1382دودپوتا (
و خوبي:ب . استه ممدوح مجمع فضايل

: امير معزي
كه به سه شعر دهد سيصد دينار مراهيچ ممدوح در آفاق نيابم به از او

)1318:21اميرمعزّي،(
:و نيز در بيتي ديگر گويد

و معـاني و ممدوح ثناخرآنجـا كه بود جمـع معالي مـداح ثناگر به
)328:همان(
: اين ابيات يادآور بيت ابونواس است در مدح فضل بن ربيع بدين مضمون
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بِمستنكَر علَي االله سدلَيع العالَم في واحمجأنْ ي
)87: 1993ابي نواس،(

همو در مدح. از خدا شگفت نيست اگر همه صفات خوب عالم را در يك كس جمع كند
: الامين چنين گويد 

ءشَي ا انتالمَعانيكَأنَم ميعج حوي
)102:همان(

: ممدوح جهان اكبر است كه جهان اصغر را در خود دارد:ج

صد جهان كامل اندر يك جهان مختصر هست صاحب عادل قوام الملك صدرالدين كه

) 373: 1318امير معزيّ،(
خليفه علي)م 906متوني( الناشي. اين مضمون از مضامين پربسامد شعر عرب است

: ستايد را چنين مي
ركَّبه الخالقُ في عالمِو غَيرُ بِدعٍ أن يري عالمَاً

دود(عجيب نيست اگر ملاحظه شود كه خدا همة عالم را در مرد عالمي جمع كرده است
 ، ، اين مضمون را چنين بيان كرده است)89: 1382پوتا ، شاعر مشهور عرب :و متنبي

رأيت مهديهـا إلاّ رأيت الأنَــام في رجـلِهديــه ما
)2003:271متنبي،(

كس اي ست كه تا دهنده هديه ؛ گويي همه نوع بشر در يك اش را ديدم تكان خوردم
( جمع آمده بودند  .، .89همان (

. ممدوح هر چند از جنس مردمان است وليكن فراتر از همه است:د
: هاي مختلف در قصايد خود آورده است معزي اين مضمون را به گونه

:و يا اين بيت

و تو همچو گهردر جهاني تو وليكن قدر تو بيش از جهان  كاين جهان همچون صدف گشته است
)88: 1318امير معزّي،(

و بيش از جهان چنان كز صدف بيش باشد گهرتو اندر جهاني
)221:همان(

:و يا
ز جهان قدر تو بيش و تو گهردر جهاني تو وليكن راست گويي كه جهان چون صدف است

)223:همان(
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: گرفته از شعر متبني است اين مضمون بر
و أنت منْهم مِفَإنْ تَفُق الأنامد ضعب كسالغَزالِفَإنّ الم

)2003:272متنبي،(
؛ همانا مشك هم از ، حال آنكه خود جزء آناني عجيب نيست اگر تو از آدميان برتري

. خون غزال است 
و با آمدن خورشيد ستاره: هـ و اطرافيان همچون ستاره ها ممدوح چون خورشيد است

. گردد محو مي
: هاي مختلف تكرار كرده است معزي اين مضمون را به گونه

كـجا وزير تـو باشـي ملـك سزد خـورشيد

و دستور تو ماه و تو خورشيدي ملك چرخ است

ش و دشمن چون اسـشاه چون خورشيد رخشان است تـب

و چــــرخ بلند لشكـرگاه ستــاره لشـكر
) 691: 1318اميرمعزّي،(

و ميـدانـت ره كاهـكشان لشــكـرت انجـم
) 495: همان(

 شب شود پنهان چو گردد نور خورشيد آشكار
) 276: همان(

، شاعر معروف عرب پيش از معزي چنين بيان كرده است : اين مضمون را نابغه
أنََّ ًةاالله أعطـاك سورألَـم تَـرَ

شمَس ّبفأنككواك لوكو الم
دونَها يتَذبَـذبتَري كُلَّ ملك

طلََعت لم يبد منهن كوكب إذا
)1992:47نابغة ذبياني،(

مي آيا نمي بيني كه خداوند به تو عظمتي داده است كه در پيش آن همه شاهان از بيم
، ستاره اي ديده  ؛ چون طلوع كني و شاهان ديگر ستاره لرزند؟ از آنجا كه تو خورشيدي

( نخواهد شد  .، .87: 1382دود پوتا (
: پادشاه به تنهايي عالمي است:و

وين شاه در دليري صد عالم است تنهات مفردآن شاه در بزرگي صد عالم اس
)7: 1318اميرمعزّي،(

مقبل في كل فن معـجز في كـل بـاباي به نفس خويش تنها امتي همچون خليل
)69: همان(

: ابوتمام اين مضمون را پيش از معزي چنين بيان كرده است
واحـداثَبت المقامِ يري قبَيلاالقَبيله و يري فَيحسبه القَبيلُ
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)1900:381ابوتمام،(

، همة قبيله را چون يك مرد مي و استوار است و چون خود ديده شود او ثابت قدم بيند
، قبيله به چشم كسي كه به سوي او مي . اي است آيد

: ممدوح چون ياقوتي است از بين جواهر:و
همچو خورشيد از كواكب نامداري از ملوك

همچو ياقوت ازجواهري اختياري از بشر

همچو ياقوت از جواهر اختياري از بشر
 334: 1318اميرمعزّي،(

همچو خورشيد از كواكب نامداري از انام
)473:همان(

، چنين بيان كرده است ، در وصف پسر خليفه عباسي : اين مضمون را ابونواس
حصاهم داس عنوُا العبو إذا بصياقوتُها المستخل دمفمح

)1993:172ابونواس،(
، محمد بين آنها ياقوت ناب است . اگر فرزندان عباس سنگ محسوب شوند

: معزي در بيتي ديگر چنين گويد
جواهر شرفي در قلادةدورانهنري درجريدة ايامفذلك

)1318:371اميرمعزّي،(
: اين مضمون را از متنبي اخذ كرده است

كَأنمّـاالَفاضليـنَقيتِ كُلَّولَ
ابِنُسق الحماًقوُا لَنَـا نَسقَدم 

دنُر عصـراالالُـه و الأ فوُسـَهم
أتيوؤخـ فَذلكم أتََيـت راً اذ

)121: 2002متنبي،(

، ، همچون جواهري دانسته در گردنبند دوران و اينكه معزي ممدوح را در بين مزبور
: ظاهراً نظر داشته به اين بيت ابوعبيداالله احمدبن محمد الجهيني با اين مضمون

لمَا رآك الناّس وحدك أيقَنوا قدوالع طَهينَ الناّس واسبِأنَكّ ب
)، )1382:93دود پوتا

، يقين كردند كه تو در ميان مردم چون واسطه العقد هستي . وقتي كه مردم تو را ديدند
و عدل خود حيات مي بخشد:ز و باران است كه با بخشش . ممدوح همچون ابر

: معزي در بيتي چنين گويد
ز باران عدل توست و و خرم هر شاخسار ملكتوابر رحمتي همواره سبز

)1318:433اميرمعزّي،(
:و در بيتي ديگر چنين گويد
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باد سعادت تو ببرد از جهان غلاهمت تو گسست از زمانه قحطباران
)44: همان(

: اين مضمون پيش از معزي در شعر زهير در مدح هرم بن سنان چنين به كار رفته است
غمَامهأَلَيس بِفَياض ثمالِ اليتاَمي في السنّين محمديداه

سلمي،( )1964:77زهير بن ابي
و ستودة سالهاي خشكي آيا او بخشنده ؛ پناه يتيمان اي نيست كه دستانش چون ابر است

، تو همچون ابر»و أنت ربيع ينْعش الناس سيبه«:و نابغه در ستايش نعمان چنين گويد . 
. بخشد بهاري كه ريزش آن به مردم حيات نو مي

نظ:ح و مادر دهر در آوردن : ير او عقيم ممدوح بي همتاست
: از آن جمله. هاي متفاوت به كار برده است معزي اين مضمون را بارها به گونه

آن مادر را كه چون تو زايد فرزنداحسنت زند ستاره از چرخ بلند
)1318:807اميرمعزّي،(

چنو نزاد ستاره فسانه در هر فن

و در ملك داشتن اندر جه  ان گرفتن

و چون تو نديد ستاره ديد كريمان بسي

چنو نزاد زمانه يگانه در هر باب
)55: همان(

و زمانه چنو نديد گردون چنو نزاد
) 140: همان(

و چون تو نزاد  زمانه زاد بزرگان بسي
)137:همان(

: اين مفهوم برگرفته از اين شعر ابودعبل الجحمي در مدح پيامبر است بدين مضمون
يلـدنَ شَبيهـه فمَا النِّساء ـمقعـه عقــمبمِثل إنَّ النسـاء

)1981:471ضبي،(
؛ همانا كه زنان به زاييدن چون اويي و چون اويي نخواهند زاد زنان سترون شده

(سترونند .، ).99: 1382دود پوتا
 خشم ممدوح:ط

و نهيب بأس آن. ممدوح سخن مي گويد معزي در اشعار فراواني از آتش خشم از
: جمله

 كند در ترك خاقان را خيال چهر او شاداننهيب خشم او ترسان كند در روم قيصر را

)11: 1318اميرمعزّي،(
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 دشمـنانت را برآرد دود مـرگ از دودمان آتش خشم تو هر ساعت كه بنمايد سرشك

)609:همان(

و سوزنده و خاكـستر مراام گفت آتش گرچه من رخشنده  نار خشم او كند انگشـت

)47:همان(

ز هـم گسسته شود همچو توزي از مهتابز تـاب خشم تو رگـهاي دشمـن اندر تن

)59: همان(

، چنين بيان كرده است ، شاعر معروف عرب و بأس ممدوح را بحتري : خشم
ركبوا الكَواكب لَم يكنُْ لوَانّهمِ ورَبهم كأسخوَف ب من لمجِدهم

)2000:124بحتري،(
، تندروترينشان را از خشم تو گريزي نبود .و اگر مي توانستند سوار ستارگان شوند

)، )98: 1382دود پوتا
 توصيف معشوق-5

و دسته ، توصيفات اي ديگر از مضامين مشترك ديوان اميرمعزي با شعر شاعران عرب
و شبيه آن اوصاف در شعر شاعران  تشبيهاتي است كه معزي در وصف معشوق به كار برده

؛ چراكه شاعران عرب در توصيف جاذبه هاي جسماني عرب زبان پيش از او وجود دارد
و استعارات فراوا ، تشبيهات در ني به كار بردهمعشوق و اين توصيفات از همان آغاز اند

به برخي از اين وجوه اشتراك مضامين اشاره. شعر شاعران فارسي زبان وارد شده است 
. مي شود 

 توصيف موي معشوق-5-1
اين. اند شاعران عرب موي پيچيده معشوق را به خوشة انگور تشبيه كرده-5-1-1

ز و شعر دري گرديده است تشبيه از همان آغاز وارد هاي معزي به گونه.بان فارسي
. مختلف از اين تشبيه اقتباس كرده است 

: معزي
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: الاعشي در وصف موي معشوق چنين گويد
منْها الي جنه هافاضيتعناقيد تدلَّت علي

)1994:171اعشي،(
و خوشه)اش چهره( سپس به بهشت حسن او من) موهايش( هاي انگورش در آمدم بر

(آويخت  .، . 139: 1382دود پوتا (
: طرفه اين مضمون را چنين به كار برده است

بعِي ؤذَرِـني جـصـادت القَـلبِْ
نِ علي أمتــانهاو بِفَــرعْيـ

رجانجــــمالمــفوَقّـــهبِنَحــرو
كعَنــــاقيد السحـــمسبكـــ مرٌّ

)1975:145طرفة بن عبد،(
و و با گردني مزين به گردنبندي از مرواريدهاي فراوان با چشمان گوسالة وحشي جواني

و خوش رشد كه بر پشتش افتاده بود چون خوشه ، نرم هاي انگور با دو گيسوي دراز
، قلب مرا صيد كرد  ( سياه . 138: 1382دودپوتا،. (

: ابن معتز گويد
منْ ماء خَ شعَرِ الجعد تُقْطَفدّهاكَأنََّ سلاف الخَمرِ منْ و عنقوُدها

) 237: 2004ابن معتزّ،(

و انگورش را از گيسوي پرشكن او چيده . اند گويي زلال آن باده از آب گونة اوست
، زلف معشوق به عقربدر-5-1-2 كه) كژدم( برخي از اشعار معزي تشبيه شده

. اين تشبيه نيز از ادب عرب اخذ گرديده است 
اي كژدم زلف تو زده بر دل من نيش

ستي هزا مردم كژدم فساي ديده

دو كژدمند سياه آن دو دام او گويي

وز ضربت آن نيش دل نازك من ريش
) 779: 1318اميرمعزّي،(

و كژدم مردم فساي بين اكنون بيا
)622: همان(

و فسون ز مردم همي به زرق كه دل برند
)623:همان(

و پر شكني گاهي چو وعدة او گاهي چو پشت منياي زلف دلبر من پر بند
، گــه حلقة سـمنيگـه خوشـة عنبي گـه عقـدة ذنبـي گـه پـردة قمـري

)1318:729اميرمعزّي،(
چـو خـوشة عنـب انـدر ميانة عنـابگير در ميان دو لبكشيده زلف گره

)53:همان(
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و سپس براي ديگر شاعران سرمشق اين تشبيه را نخستين بار ابن معتز به كار برده
.گرديده است 
صورتهـم يتيِه بِحسـريِ ن

قفتدغه وصقْـربفَكأنَّ ع 
عـبثَ الفُتور بِحسـنِ مقتله
دنتَ من نارِ وجنَته  لما

)2004:281ابن معتز،(
مي. غزالي است مغرور به زيبايي صورت ؛ گويي بيماري چشمان زيبايش را نوازش كرد

شد چون به آتش گونه) از بيم( عقرب زلفش درنگ كرد  (اش نزديك .، : 1382دود پوتا
140 . (
به-5-1-3 ، زلف معشوق به چوگان تشبيه شده كه در برخي ديگر از اشعار معزي

: از آن جمله.ديده است صورتهاي گوناگون بيان گر
ب و زنخدانش گـزلف او ماند به چوگان ويـه

و گوي و زنخ هر ساعتي چوگان سازد از زلف

بگـ اشد غـاليه چـوگان بـودـوي چون كافور
) 144: 1318اميرمعزّي،(

و چون چوگان كند و پشت مرا چون گوي  تادل
)148:همان(

: اين تشبيه در شعر ابن معتز چنين آمده است
انْ يكنُ للقوم ساق بعشقِو
قد مطرو رأسه كمثلِ فرق

فَجــفنُه بِجفــنـه يــدبــق
و صدغُه كالصولجانِ المنكَسر

) 254: 2004ابن معتزّ،(

ترين تصاوير شعر فارسي است از همان گفتني است تشبيه زلف به چوگان كه از رايج
: رودكي مي گويد. شود آغاز در شعر فارسي ديده مي

نديدي آنگه او را كه زلف چوگان بودبه زلف چوگان نازش همي كني تو بدو
)28: 1377رودكي،(

و يا نون تشبيه-5-1-4 ، زلف معشوق به حرف جيم در بسياري ديگر از اشعار معزي
معزي.شده كه اين تصوير نيز در اصل از ادب عرب وارد شعر فارسي گرديده است

: گويد مي
و قد تو اي سيم اندامهسـت و دهن زلف

ز عنـبر  گويي كه دو زلف تو دو نوني است

و قامت و الف و ميم چو لاممن هستجيم
) 463: 1318اميرمعزّي،(

 خـال تو چــو از غـاليه نقطه زده بر نـون
)543:همان(
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و خال است در شعر ابن معتز : اين تصاوير يادآور اين توصيف از زلف
بوِرد نوُنغلالَه خَده صبغت مه بِخالِوجعم الصدغ

)243:243ابن معتز،(
از-5-1-5 و شاعران پيش از وي در اصل تشبيه زلف به بنفشه نيز در شعر معزي

. ادب عرب اخذ شده است
و شكر است ز دست آن كه بنفشه است مي خور

چ  ون روي دوستـبر شكوفه باده نوشي كو بود

رخايقـشقـ  ساردلبـر شـدـبرسـرهركوه چون

و لــب لعـل فـام اوزلـفيـن مشـ كبوي
) 681: ديوان(

 وز بنفشه شاد باشي كو بود چون زلف يار
) 321: همان(

بنفشه برلب هر جوي چون زلفين جانان شد
)694:همان(

: اين تشبيه در شعر ابوعلي ادريس بن يمان چنين آمده است
شَهِــدت لنوُّارِ البنّفْسج ألْسنُّ
 بمشابه الشعَـرا الاثيـت اعـاده

و مـن انياعه لوُنه الاحــوي من
قمَـرالجـبين الثـلث نور شعـاعه

)، )1373:334شفيعي كدكني
 توصيف قامت يار-5-2

 تشبيه قامت معشوق به خيزران
: امير معزي گويد

دهان ازصدف قامت ازخيزرانبه بحري كه داردمكين يافته است
)1318:284اميرمعزّي،(

: گويد شاعري به نام ابوجعفر الاندادي مي
منْ قّدك الخَيزراني الا رجوانيو من وردني خَدكعذيري

)، )1382:164دودپوتا
 توصيف لب معشوق-5-3

لب معشوق را در شعر فارسي به عناب تشبيه كرده كه اين توصيف از مضامين پربسامد
و در شعر معزي هم نمونه دارد  اين تشبيه را شاعران بعد از اسلام. ادب فارسي است

مي. اند مرسوم كرده : گويد معزي
و شكر برعناب شكربار تو هر گه كه بخندد شايد كه بخندند به عناب

)1318:228اميرمعزّي،(
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گير در ميان دو لبكشيده زلف گره

تا به لشكرگه نمود آن شكّر عناب رنگ

چو خوشة عنب اندر ميانة عنــاب
)53: همان(

و عناب در بازار لشكر غاب كرد شكر
)763:همان(

: الوالفرج الواوأ دمشقي گويد
منْ نَرجـس لؤُلوُاً طَرَتفَأمَـقتس وـرْدنَّابِ بالبلَـي العع ضَّـتع و ورداً

و با تگرگ عناب را گزيد و گل سرخ را آب داد (پس مرواريد باريد از نرگس دودپوتا.
 ،1382 :139 . (

خط-5-4 ) موي نازك بالاي لب يا روي گونه معشوق( توصيف
: در شعر معزي بارها خط به مشك تشبيه شده است-5-4-1

: ابوفراس در توصيف خط صورت معشوق چنين گويد

كلَيهِــما بعِــارضَِــيه أَحـمروردمسـك تَساقَـطَ فــوقَقَمـــركٌَــأنَّ
)1983:74حمداني،(

، گويي موي گونة او مشكي است فتاده بر گل سرخ«: ترجمه (»ماه است .، دودپوتا
1382 :142 . (

به-5-4-2 ، خط معشوق در بسياري از اشعار معزي مانند ديگر شاعران همعصر وي
: معزي گويد. مورچه تشبيه گرديده كه اصل اين تشبيه از ادب عرب مأخوذ است 

بر برگ گل نسرين نهادپاي مشك آلودمن غلام آن خط مشكين كه گويي مورچه
)1318:175اميرمعزّي،(

و خال ايشان مشك رنگ خط ايشان مشكبوي

خمشـ سخـكين و شيرين و غاليـط ه زلفندـن

مــنـ نسـگار  رينـن خط مشكين كشيد بــر

 ام لاغرز عشق آن خط مشكين چو مويي گشته

و زلف ايشان مشكبار جعد ايشان مشك بيز
) 313: 318اميرمعزّي،(

و مــوي ميـانند و زرين كمر  سيميـــن بر
) 176: همان(

 خطا كشيد به نسرين بر آن خط مشكيــن
) 503: همان(

ام پيچان زجورآن دل سنگين چوماري گشتـه
)545:همان(
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بـز غاليه كشيد يكـك بـه نهــوز مورچر سهيل خطــي بــاد يكي ارـر عقيق
)332:همان(

اين تشبيه در شعر يك شاعر عرب از اهالي بغداد به نام الخبز اُزري كه در قرن چهارم
: زيست آمده است بدين مضمون مي

لوَاحظه انٌظُر الي الغنجِ يجري فــي
شعَرات فـوقَ عــارضِهو اُنظُر إلي

دعج في طَرْفه الساجي و اُنظر الي
ـالٌ سـرنَْ فـِـي العــاجكَأنَّهنَّ نـمِ

و بنگر و بنگر به سياهي چشمش كه دورش سفيد است بنگر به نازي كه در نگاه اوست
مي هاي نرم گونه به موي (خزند اش كه گويي چون مورچگانند كه بر عاج .، : 1382دودپوتا

142 . (
خط-5-4-3 تشبيه به عنبر) كرك صورت معشوق(در برخي ديگر از اشعار معزي

: از آن جمله.شده است 
تا بر دو عارضش خط عنبرفشان نوشت

گشته خجل از رنگ لبش بادة سوري

بس كس كه سر بر آن خط عنبرفشان نهاد
) 184: 1318اميرمعزّي،(

برده حسد از بوي خطش عنبر سارا
)23:همان(

: يك شاعر عرب گويد.و اين تشبيه نيز از ادب عرب اخذ گرديده است
حبّ ذي عارض يا لائمي في
يموج مـاءالحسـنِ فـي وجهه

كاَلماحل بْخصالم لدما الب
فيقْذف العنْبر فـي الساحل

، بدان اي كه سرزنش مي كني مرا در عشق كسي كه بر چهره«: ترجمه كه خاك سرسبز اش موي روييده

مي آب حسن در چهره. بهتر از شوره زار لم يزرع است  مي اش موج و عنبر به ساحل ( » افكند زند همان.
 :142 (

.در موارد فراواني خط معشوق به بنفشه تشبيه شده است-5-4-4
كـآن دل هــستان رخ چو گلستانـه بـناگست براو ر طرف گلسـتان نهادـه بنـــفشه

)1318:184اميرمعزّي،(
خطش به گرد ستاره است چون بنفشه ترقدش چو سروورخش چون ستاره سحر است

)327:همان(
پــاي دلب بـري كه از و تـي شور و در پرنيـان حجو راستـلا رـبر ارغـوان بنفشـه

)324:همان(



 بررسي تطبيقي توصيف ممدوح ومعشوق درديوان اميرمعزّي وبرخي شاعران عرب/ 258

: قابل مقايسه است با اين بيت
ضَّــهكــماالبنفســج خـــدع الهشـم ابَقـي بِـــه

)1373:334شفيعي كدكني،(
: توصيف صورت معشوق-5-5

: تشبيه چهرة معشوق به ماه در شعر معزي
 چه ماه است او كه رشك است از رخ او ماه گردون را چه سروست او كه شرم است از قد او سرو بستان را

)، )29: 1318امير معزّي
 ديدم به ره آن نگار خندان را آن ماه رخ ستاره دندان را

)27: همان(
: اين توصيف در شعر عرب بدين گونه آمده است

للوْرياَلمـابِبدراِلــدجــيفانظُــروا تّرالي صوره صو
)1382:164دودپوتا،(

 ديگر توصيفات معشوق-6
 گريختن معشوق از رضوان-6-1

بعضي از تصاوير مربوط به زيبايي معشوق چنان شبيه«: نويسد شفيعي كدكني مي
: از قبيل. ان آنها را ناديده گرفتتو هاي گويندگان عرب است كه نمي تصوير

ونـدر شـكنـج زلـف شـده پنــاناي نيـم شـب گريخـتـه از رضـوان

و عيناً از اين تعبير بسيار رايج زبان عرب هرب من الرضوانكه در شعر فرخي آمده
(» هاي رايج زبان عرب بوده است گرفته شده كه به تصريح تعالبي از كليشه شفيعي كدكني.

،1374 :358 . (
: معزي اين مضمون را بدين گونه بيان كرده است
و از رضوان به شب بگريخته است ترك من حور است

ز روضــه رضـوان گـريختـــي  حـــورا مــــــگر

و شب پيش شه ايران بود تا به خدمت روز
) 188: 1318اميرمعزّي،(

 نــــورا مگــر زخرگه خاقان گريختي
)743:همان(

و چشم به نرگس-6-2  تشبيه اشك معشوق به مرواريد
او بر سمن باريده مرواريدترنرگسفندق او بر شقايق كرده سنبل شاخ شاخ

)372:همان(
:و ابونواس چنين گويد



 259/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره سوم، بهار)پژوهش ادب عربي(صلنامه لسان مبينف

منّ نَرجس بعِنابِيبكي فَيذْري الدر ردلطُم الوي و
)1993:200ابونواس،(

 توصيف شب هجران معشوق-6-3
تا چون دو زلف خويش مرا شب درازكردكوتاه كرد دست مرا از دو زلف خويش

)1318:752اميرمعزّي،(
: امروالقيس در توصيف شب دراز هجران چنين گويد

و ماالاصباح منك بأَمثلِألا أيها اللّيلُ الطويل ألا انْجلِي بصِبح
)1958:74امري القيس،(

ميآگاه باش اي شب طولاني«: ترجمه ، ترك زحمت كاش به روز تبديل و با آمدن روز شدي

و ديدة عاشق ناكام چندان فرقي ندارد مي و تاريكي در دل ؛ اگرچه روز از تو بهتر نيست (».كردي
، ترجاني )38: 1385زاده

 نتيجه
: از آنچه گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه

ب-1 ه خصوص در شعر شاعران شعر عرب تأثير شگرفي بر مضامين شعر فارسي
. سبك خراساني گذاشته است

2-، ، فرخي بسيار از مضامين شعري شاعران دورة خراساني از جمله منوچهري
و معزي برگرفته از مضامين شعري ادب عرب است  . عنصري

3-، و نيز توصيفاتي كه از معشوق در شعر فارسي رايج است وصف ممدوح
ص سرچشمه و و تشبيهات ميهاي مضامين و ور خيال آن را توان در شعر ادب عرب جست
. جو كرد 

و يا معشوق با مضامين-4 بسياري از مضامين شعري اميرمعزي در وصف ممدوح
و سروده و يا شعر عربي پيش از اسلام از شعري شاعران دورة جاهليت هاي نخستين پس

. اسلام مشترك است 
در-5 و برخي نيز به صورت معزي در بسياري از موارد به صورت مستقيم

و يا هم عصر خويش مضامين شعري ادب عرب  غيرمستقيم به واسطه شاعران پيش از خود
و به نحو شايسته .اي در شعر خود به كار بسته است را اقتباس كرده
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 كتابنامه
، عبدالمحمد-1 (آيتي .ش 1374. توس، چاپ:، تهران» تاريخ ادبيات عرب«)
. دوم

.سروش:، تهران»ترجمه معلقات سبع«).ش 1377(._____، ____-2
3-____،______ ) و تعليقات جليل»شرح معلقات سبع«).ش 1385. ، با مقدمه

. سروش: تجليل ،تهران
؛ عبداالله-4 : مجيد طّرار، بيروت:، شرح»ديوان معتز«).م2004.(ابن معتز، ابوالعباس

 دارالكتاب العربي
، حسن بن هانياب-5 (و نواس .م 1993.  دارالكتاب العربي:، بيروت» ديوان«)
شاهين عطية،: شرح وتحقيق،»الديوان«).م1968.(ابوتمام، حبيب بن اوس الطائي-6

.دارالكتاب: بيروت
،:، شرح»ديوان اعشي«).م1994.(اعشي الاكبر، ميمون بن قيس-7 حتاّ نصر الحتي

ا: بيروت طدارالكتاب ، .2لعربي
و تحقيق»الديوان«).م1958.(امري القيس، ابن حجر كندي-8 محمد ابوالفضل:، شرح

ط: ابراهيم، قاهره .1دارالمعارف،
9-، ، محمدبن الملك ،:، تصحيح» ديوان«) 1318( اميرمعزّي عباس اقبال آشتياني

.باران: تهران
يوسف الشيخ محمد،:، تحقيق»ريديوان البحت«).م2000.(بحتري، وليد بن عبيد-10
.دارالكتب العلمية: بيروت
، احمد-11 ( ترجاني زاده :، آذربايجان شرقي»تاريخ ادبيات عرب«).ش 1348.

.خورشيد
:، شرح عبدالساتر، بيروت»ديوان ابي فراس حمداني«).م1983.(حمداني،ابوفراس-12

ط .1دارالكتب العلميه،
م-13 ، عمر ( حمد دود پوتا ،»تأثير شعر عربي بر تكامل شعر فارسي«)ش 1382.
، تهران: ترجمه . صداي معاصر: سيروس شميسا
، شمس الدين محمد بن قيس-14 ( الرازي .ش 1373. المعجم في معابير اشعار«)
، تهران:، به كوشش» العجم .صداي معاصر: سيروس شميسا
15-، ، جعفربن محمد ، بر اساس نسخه» ديوان اشعار«) 1377( رودكي سمرقندي

، تهران ، چاپ دوم: سعيد نفيسي . نشر آگاه
.دارصادر:، بيروت»زهيرديوان«،)1964.(زهير بن ابي سلمي-16
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17-، ، محمدرضا ،» صور خيال در شعر فارسي«،)ش 1373( شفيعي كدكني
. شارات آگاه ،چاپ چهارم انت: تهران
18-، ، سيروس ، چاپ:، تهران» انواع ادبي«)ش 1380(شميسا انتشارات فردوس

. هشتم 
.دارالمعارف:احمد شاكر، القاهرة:، تحقيق»المفضليات«).م1981.(الضبي، ابوالعباس-19
20-، ، شوقي :ة، ترجم»تاريخ ادب عربي العصر الجاهلي«)ش 1381( ضيف

، تهران . اميركبير، چاپ سوم:عليرضا ذكاوتي قراگوزلو
(طرفة بن عبد-21 الاعلم الشنتري،: لطفي مقال، شرح:، تحقيق»الديوان«).م1975.
.مجمع اللغة العربيه: دمشق
22-، ، نورالدين محمد و اهتمام»لباب الالباب«)م 1906(عوفي ادوارد:، به سعي

، ليدن .، چاپ اولبريل: براون
، حناّ-23 عبدالمحمد:، ترجمه» تاريخ ادبيات زبان عربي«).ش 1368.( الفاخوري

، تهران ، چاپ دوم:آيتي . توس
24-، ، ابوالطبيب ،» الديوان«)م 2003( متنبي ، شرح الشيخ ناصيف اليازيجي

، چاپ اول: مقدمة دكتر ياسين الايوبي ،بيروت و مكتبه الهلال . انتشارات دار
25-، ، محمد ،.» مجموعه مقالات«). 1367( معين ، تهران به كوشش مهدخت معين

. چاپ اول 
، احمدبن قوس-26 ( منوچهري دامغاني به» ديوان«).ش 1363. محمد: كوشش،

، تهران . زوار: دبير سياقي
(نابغه ذبياني، زياد بن معاوية بن ضباب-27 : ،بيروت»الديوان النابغة«).م1998.

.1دارصادر،ط
، محمد-28 ( عماني شبلي سيد محمد تقي فخر:، ترجمه»شعرالعجم«).ش 1335.

، تهران  .ابن سينا:راعي گيلاني
، جلال الدين-28 ( همايي به» تاريخ ادبيات مختصر ايران«).ش 1373. ،

.هما موسسه نشر: بانو همايي ،قمماهدخت: كوشش



)عربي ادب پژوهش(مبين لسانيفصلنامه
)پژوهشي– علمي(

 1390بهار سوم،يشماره جديد،يدوره دوم، سال

و بعض الشعراء العربدراسة و المعشوق في ديوان امير معزّي *تطبيقية لوصف الممدوح

 الدكتور احمد رضا يلمه ها
ـ اصفهان  استاذ مشارك في جامعة آزاد الإسلامية، دهاقان

 الملخص
لا شك فيه أن للأدب العربي أبلغ تأثيرعلي الَأدب الفارسي من بين سائر الآداب مما

و: التأثير يتمثّل في وجوه كثيرة منهاو هذا. العالمية و المصطلحات استخدام الألفاظ
و غير ذلك و الموضوعات الشعرية و المضامين و القوالب و هذه القضية دعت. الأساليب

الشعراء الإيرانيين إلي دراسة الأدب العربي بحيث أن الاضطلاع علي دواوين الشعراء العرب
أن قرض الشعر بالعربية أصبح من ضروريات أمرهم، لذلك يعتبر فضلا للشعراء الفرس، كما

و المضامين المتداولة في الشعر العربي في أشعارهم  نري الشعراء الفرس يستخدمون المعاني
و غير مباشرة امير معزّ النيشابوري الشاعر الذائع الصيت في أواخر القرن الخامس. مباشرة

و غير مباشرة من معاصريه للهجرة من زمرة الشعراء الذين أخذوا مضا مينهم الشعرية مباشرة
احدي هذه المضامين المتداولة في الأدب العربي والتي استخدمها. أو ممن تقدمه من الشعراء

و المعشوق هذا البحث يهدف إلي الدراسة. امير معزّي بكثرة كاثرة هي وصف الممدوح
ا و .لشعر العربيالتطبيقية لهذا المضمون في حقلي ديوان امير معزّي

 الكلمات الدليلية
و وصف الشعر الفارسي، الأدب المقارن، الأدب العربي، امير معزّي، وصف الممدوح

. المعشوق، المضامين المشتركة
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